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Abstract 
One of the central themes garnering serious attention from Western scholars and thinkers 

in the realm of Islamic studies is the doctrine of messianism. Henry Corbin stands out 

as a highly acclaimed scholar who has placed research on the messianic doctrine at the 

forefront of his Islamic studies. Therefore, delving into his ideas, especially the concept 

of messianism, holds considerable significance. What warrants particular consideration in 

the Islamic thought space is the question of how far Corbin has managed to grasp the core 

and reality of messianic thought from the perspective of the Quran and narrations during his 

Islamic studies. This paper endeavors, using a descriptive-analytical approach, to examine 

Corbin's messianic thought and assess the alignment of his views with the teachings of the 

Quran and narrations. The research findings indicate that Corbin's messianic thought has 

positive aspects such as employing phenomenological methods in research, focusing on the 

emergence of Imam Mahdi (AS) as the manifest revealer of the inner dimensions of religion, 

considering Imam Mahdi (AS) as the manifestation of the essence of God, and challenging the 

illusions of fraudulent claimants. However, it also reveals negative aspects like neglecting the 

establishment of justice in the mission of Imam Mahdi (AS), overlooking the responsibilities 

of the Awaited in the realm of the mission of Imam Mahdi (AS), susceptibility to the theory of
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ٌthe Hurqolya in describing the time and place of Imam Mahdi's (AS) life, and over-reliance 

on the Khutbat al-Bayan in the discussion of the perfect human. The data collection method 

employed in this research is library-based.

Keyword: Messianism, Henry Corbin, Quran, Narrations, Hurqolya cosmology.
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ارانک


سید کریم خوب بین خوش نظر** 	
محمدرضا فاضلی*** 	

چکیده 1

كيــی از مهم‌تریــن موضوعاتــی کــه مــورد اهتمــام جــدی اندیشــمندان و متفکــران غربــی در فضــای مطالعــات 

اســامی قــرار گرفتــه، انديشــۀ موعودگرایــی اســت. هانــری كربــن از جملــه انديشــمندان پــرآوازه‌ای اســت كــه 

پژوهــش در مــورد دكتريــن موعودگرایــی را در صــدر مطالعــات اســامی خــود قــرار داده اســت و لــذا پرداختن 

ــای  ــه آن در فض ــه ب ــه توج ــزایی دارد. آنچ ــت بس ــی، اهمي ــدۀ موعودگرای ــژه اي ــه وي ــه‌های وی، ب ــه انديش ب

ــامی  ــات اس ــير مطالع ــن در س رب
ُ
ــه ك ــت ك ــش اس ــن پرس ــد اي ــروری می‌نماي ــيار ض ــامی بس ــۀ اس انديش

نــه و حقيقــت انديشــۀ موعودگرایــی از منظــر قــرآن و روايــات راه 
ُ
خويــش، بــه چــه ميــزان توانســته اســت بــه ك

ربــن 
ُ
ــا اســتمداد از روش توصیفی‌تحلیلــی، اندیشــۀ موعودگرایــی ک يابــد؟ نوشــتار حاضــر كوشــيده اســت ب

و ميــزان انطبــاق دیــدگاه وی بــا آموزه‌هــای قــرآن و روايــات را بررســی کنــد. نتایــج تحقیــق نشــان می‌دهــد 

کــه اندیشــۀ موعودگرایــی کربــن نقــاط مثبتــی ماننــد اســتفاده از روش پدیدارشناســی در پژوهــش، توجــه بــه 

ظهــور امــام عصــر؟عج؟ به‌عنــوان آشــکارکنندۀ زوایــای باطنــی دیــن، درنظرگرفتــن امــام عصــر؟عج؟ به‌عنــوان 

تجلــی ذات خداونــد و تقــض توهمــات مدعیــان دروغیــن و نیــز نقاطــی منفــی ازجملــه بی‌توجهــی بــه اقامــۀ 

عــدل در رســالت امــام عصــر؟عج؟، بی‌توجهــی بــه وظایــف منتظــران در حــوزۀ رســالت امــام عصــر؟عج؟، 

تأثیر‌پذیــری از نظریــۀ عالــم هورقلیــا در بیــان زمــان و مــکان زندگــی امــام عصــر؟عج؟، اســتناد صــرف بــه

ــۀ  ــادی اندیش ــل انتق ــوان » تحلی ــت عن ــی« تح ــا فاضل ــد »محمدرض ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــه از پای ــه برگرفت ــن مقال *. ای
موعودگرایــی هانــری کربــن و سیدحســین نصــر از منظــر قــرآن و روایــات «اســت کــه بــا راهنمایــی »دکتــر ســیدکریم خــوب بیــن 

ــت. ــه اس ــام پذیرفت ــران « انج ــی ته ــوم قرآن ــکده عل ــم، دانش ــرآن کری ــارف ق ــوم و مع ــگاه عل ــر « در »دانش ــوش نظ خ
**. استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

***. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی تهران ـ ایران.)نویسنده مسئول(
doostetabiat15@gmail.com
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 doi: .29-8 ،)4(4 ،ــدن ــگ و تم ــرآن، فرهن ــه ق ــات. فصلنام ــرآن و روای ــر ق ــن از منظ ربَ
ُ
ــری ک هان

10.22034/jksl.2023.403953.1221
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1. بیان مسئله

ــی  ــه شــکل‌های گوناگون ــان ابراهیمــی، ب ــی نه‌تنهــا در اســام، بلکــه در ســایر ادی ــه اندیشــۀ موعودگرای ب

ــت و  ــم از یهودی ــی، اع ــات دین ــوزۀ مطالع ــمندان ح ــران و اندیش ــل، متفک ــن دلی ــه ای ــت؛ ب ــده اس ــاره ش اش

ــمندان  ــن اندیش ــی از ای ــته‌اند. یک ــی داش ــات و پژوهش‌های ــوص مطالع ــن خص ــام، در ای ــیحیت و اس مس

ــی در  ــق و بررس ــه و تحقی ــرف مطالع ــران، ص ــش را در ای ــر خوی ــی از عم ــه بخش ــت ک ــن اس ــری کرب هان

ــه‌ورزی‌های  ــا انديش ــت ب ــرد و توانس ــی ک ــیعی و موعودگرای ــام ش ــامی، اس ــفۀ اس ــان، فلس ــای عرف حوزه‌ه

 و جهــد خويــش، به‌خوبــی جايــگاه خــود را در بيــن انديشــمندان دوران معاصــر پيــدا كنــد؛ لــذا 
ّ

پــر از جِــد

ــت  ــی، اهمي ــن موعودگرای ــۀ مطالعــات اســامی و به‌خصــوص دكتري ــه انديشــه‌های وی در زمين ــن ب پرداخت

ويــژه‌ای دارد. وی همچنيــن توفيــق يافــت نتايــج مطالعــات پردامنــۀ خويــش در زمينــۀ مباحــث اســام شــیعی 

ــان  ــرای غربي ــه جهــان غــرب بشناســاند و افــق جديــدی را ب ــان اســامی و موعودگرایــی را ب و فلســفه و عرف

شــايد. پــر واضــح اســت كــه آموزه‌هــای قــرآن و روايــات، ميــزان و محــك قابــل اعتمــاد و بی‌بديلــی بــرای 
ُ
بگ

ســنجش و ارزيابــی آرا و انديشــه‌های بشــری در حــوزۀ مطالعــات اســامی اســت؛ ازايــن‌رو، نوشــتار حاضــر 

ــه  ــخگویی ب ــدد پاس ــا، در ص ــع و داده‌ه ــنادی‌‌کتابخانه‌ای مناب ــردآوری اس ــی و گ ــا روش توصیفی‌تحلیل ب

ربــن، به‌رغــم همــۀ مطالعــات درخــور توجــه و قابــل تقديــر 
ُ
ایــن پرســش اســت کــه انديشــۀ موعودگرایــی ك

ــۀ  ــی انديش ــنجش و بررس ــن، س ــت؟ بنابراي ــق اس ــات منطب ــرآن و رواي ــای ق ــا آموزه‌ه ــزان ب ــه مي ــه چ وی، ب

ــات، دغدغــه و رســالت اصلــی ايــن نوشــتار اســت. ــرآن و رواي ــن از منظــر آموزه‌هــای ق رب
ُ
موعودگرایــی ك

برخــی از پژوهش‌هــای انجــام شــده در موضــوع موعودگرایــی از منظــر اندیشــمندان، در قالــب کتاب‌هــا 

ــت  ــوان ذهنی ــا عن ــی ب ــه کتاب ــوان ب ــا می‌ت ــوص کتابه ــت. درخص ــده اس ــام ش ــالات انج ــا و مق و پایان‌نامه‌ه

مستشــرقین: پژوهشــی در اصالــت اندیشــۀ مهدویــت و نقــد گفتــار شرق‌شناســان تألیــف عبدالحســین فخاری 

اشــاره كــرد. نويســنده در ایــن کتــاب آثــار اندیشــمندان در موضــوع مهدویــت را بررســی و انگیزه‌هــای آن‌هــا 

ــاب  ــد. كت ــی می‌کن ــد، پی‌جوی ــه کرده‌ان ــتین ارائ ــاور راس ــن ب ــه از ای ــی ک ــیر‌های ناصواب ــۀ تفس را در ارائ

يادشــده از رعایــت اختصــار، اســتناد، اســتحکام بحث‌هــا و بیــان ســاده و گاهــی حماســی در ایــن خصــوص 

ــا  ــه‌ای ب ــه پایان‌نام ــوان ب ــا، می‌ت ــوص پایان‌نامه‌ه ــاری، 1385ش، 15-1(. درخص ــت )فخ ــوردار اس برخ

ــار و اندیشــه‌های  ــر آث کیــد ب ــا تأ عنــوان بررســی و نقــد آراء مستشــرقان درخصــوص موعودگرایــی شــیعی: ب

دکتــر عبدالعزیــز ساشــادینا نوشــتۀ فرشــاد مصطفــوی اشــاره كــرد. ایــن پژوهــش بــه تطبیــق آرای اندیشــمندان 

یم خوب‏بین خوش نظر و همکاران سید کر
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ــر  ــرات دکت ــر نظ ــش ب ــی پژوه ــب اصل ــردازد و مطل ــیعه می‌پ ــای ش ــر علم ــیعی و نظ ــر ش ــع معتب ــا مناب ب

ساشــادینا در کتــاب ایشــان بــا عنــوان عقیــدۀ مهدویــت در تشــیع دوازده‌امامــی قــرار گرفتــه اســت. مطالــب 

ایــن تحقیــق بــه صــورت کتابخانــه‌ای گــردآوری و بــا رویکــرد توصیفی‌تحلیلــی و مقایســه‌ای تألیــف گردیــده 

ــدا و  ــوان »پی ــا عن ــه‌ای ب ــه مقال ــوان ب ــز می‌ت ــالات نی ــا مق اســت )مصطفــوی،1393ش، 1- 5(. در رابطــه ب

پنهــان دیــدگاه مستشــرقان در حیطــۀ مهدویــت« نوشــتۀ مســعود حکیمیــان و محمدمهــدی حکیمیــان اشــاره 

ــاره  ــت اش ــارۀ مهدوی ــناس درب ــروه شرق‌ش ــاوت از دو گ ــۀ متف ــه دو نظری ــه ب ــن مقال ــندگان در ای ــرد. نویس ک

می‌کننــد. دارمســتر مهدویــت را اســطوره‌ نــگاری می‌دانســت و افــرادی ماننــد فلوتــن  و کربــن  نقطــه مقابــل 

کیــد می‌کننــد کــه  ایــن نظریــه بودنــد و بــه تقویــت دیــدگاه اســام شــیعی پرداختنــد. نویســندگان درنهایــت تأ

مستشــرقان بایــد از دیــدگاه قــرآن و احادیــث بــه مهدویــت بنگرنــد )حکیمیــان، 1397ش، 49ـ60(. به‌رغــم 

نــگارش آثــار مفيــد و قابل‌توجــه در حــوزۀ موعودگرایــی از منظــر انديشــمندان غربــی، بــا مطالعــۀ کتاب‌هــا 

ــری  ــی هان ــۀ موعودگرای ــی اندیش ــه بررس ــه ب ــری ك ــود، اث ــوم می‌ش ــف، معل ــالات مختل ــا و مق و پایان‌نامه‌ه

کربــن از منظــر قــرآن و روايــات پرداختــه باشــد، تاكنــون مــورد توجــه محققــان قــرار نگرفتــه اســت.

2. مفهوم‌شناسی 

»مهدویــت« از نظــر لغــوی مصــدر جعلــی از اســم »مهــدی« و درواقــع ناظــر بــه امــام غایــب اســت. 

ــز اندیشــه‌ای اســت کــه  ــه وجــود امــام عصــر؟عج؟ و نی ــاور ب ــاد و ب ــای اعتق ــه معن ــن واژه در اصطــاح ب ای

ــه امــام زمــان؟عج؟ باشــد )حســینی دشــتی، 1385ش، ج5، 616(. منتســب ب

»موعــود« اســم مفعــول و بــه معنــای »وعده‌داده‌شــده« اســت. تعبیــر »وَالیَــومِ المَوعُــودِ«1 در قــرآن کریــم 

اشــاره بــه روز قیامــت اســت )راغــب اصفهانــی، 1386ش، 876(. »موعــود مصــدر بــه معنــی وعــده، نویــد 

دادن، لقبــی از القــاب حضــرت صاحب‌الزمــان؟عج؟« اســت )دهخــدا، 1373ش، ج14، 19268(.

»موعودگرایــی« بــه معنــای معتقــد بــودن بــه ظهــور مســیح به‌عنــوان نجات‌دهنــده یــا آزادی‌بخــش فرقــه‌ای 

ــی در  ــژاد،1397ش، 16(. موعودگرای ــت )باقرن ــده اس ــوان نجات‌دهن ــود به‌عن ــتن موع ــاور داش ــردم2 و ب از م

ادیــان یهودیــت و مســیحیت و اســام اســامی متفاوتــی دارد. یهودیــان منجــی موعــود را»ماشــیح«3 نامیده‌انــد 

مَوْعُودِ« )ِبروج:2(.
ْ
يَوْمِ ال

ْ
1 . »وَال

www.dictionary.com .2
Masiah .3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=85&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=85&AID=2
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ــۀ  ــه ترجم ــد ک ــیحا« نامیده‌ان ــود را »مس ــی موع ــیحیت منج ــت. در مس ــده« اس ــای »تدهین‌ش ــه معن ــه ب ک

ــدس  ــن مق ــح روغ ــا مس ــلطنت او ب ــه س ــد و ب ــاهی می‌کن ــر پادش ــت ب ــت و دلال ــیح« اس ــری واژۀ »ماش عب

ــده  ــای قیام‌کنن ــه معن ــم« ب ــده و »قائ ــی هدایت‌ش ــدیّ« یعن ــاب »مه ــا الق ــام ب ــود در اس ــاره دارد. موع اش

آمــده اســت )صباغیــان، 1385ش، 30(. 

3. مؤلفه‌های موعودگرایی در دیدگاه کربن

کربــن در میــان اندیشــمندان، نظــرات مهــم و قابل‌توجهــی را در موضــوع موعودگرایــی مطــرح کــرده اســت. 

موعودگرایــی از منظــر کربــن ســاختار و انتظــام معنایــی و محتوایــی مشــخصی دارد و روش پژوهشــی وی در 

ایــن خصــوص »پدیدارشناســی« اســت.

3-1. پدیدارشناسی

 برخــی متفکــران در حــوزۀ موعودگرایــی بــا روش تاریخی‌گــری پژوهــش کرده‌انــد؛ امــا روش کربــن در ایــن 

حــوزه پدیدارشناســانه اســت. بــه گفتــۀ هایدگــر، در پدیدارشناســی ســعی می‌کنیــم موقعیتــی فراهــم کنیــم تــا 

خــود شــیء خــود را نشــان دهــد و بــا مفاهیــم نارســا و مبهــم، در خفــا و حجــاب نیفتنــد. بــرای مثــال، وقتــی 

یــک مــرد جنگلــی از جنــگل صحبــت می‌کنــد، یــا یکــی از ســاکنان کویــر از کویــر ســخن می‌گویــد، بایــد 

پرســید آن جنــگل و آن کویــر بــرای آن‌هــا چگونــه پدیــدار می‌شــود؛ نــه اینکــه مــا بــه آن‌هــا از ورای مفاهیــم 

ــه مــاری شــیمل،  ــر آن ــه تعبی ــا ب ــم )کــوروز، 1378ش، 26-25(. ی ــم و تأویــل نکنی پیش‌ساخته‌شــده بنگری

محقــق در روش پدیدارشناســانه می‌کوشــد بــا ایــن روش بــه کانــون یــک دیــن وارد شــود و بــه درونی‌تریــن 

امــر مقــدس هــر دیــن دســت یابــد )شــیمل، 1376ش، 36(. کربــن در ایــن روش بــه جــای آنکــه نظــرات 

ــرض وارد  ــن پیش‌ف ــا ای ــرد و ب ــر بگی ــی در نظ ــوص موعودگرای ــلمانان را درخص ــود و غیرمس ــای خ و باور‌ه

بحــث شــود، موعودگرایــی را در خــود آموزه‌هــا و منابــع اســامی و آرای علمــای تشــیع بررســی می‌کنــد.

3-2. شخصیت حضرت مهدی؟عج؟

کربن شخصیت حضرت مهدی؟عج؟ را این‌گونه معرفی می‌کند:

امــام عصــر؟عج؟ بــرای حــواس ظاهــری ناپیــدا، ولــی حاضــر در قلــب مؤمنــان اســت. او کــه فرزنــد 

ــت و در  ــس( اس ــه )بیزان ــرزادگان بوزانطی ــس از امی ــکری؟ع؟ و نرج ــن عس ــام حس ــم ام ــام یازده ام
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ــر، مهــدی و قائــم قیامــت نیــز 
َ

قلــب ارادت شــیعیان پارســا و تأمــل حکمــا قــرار دارد. او را امــام منتظ

ــن، 1377ش، 103(. ــد )کرب نامیده‌ان

ــد  ــر می‌ده ــت و تذک ــد اس ــی ذات خداون ــی و تجل ــود باری‌تعال ــر وج ــام مظه ــت، ام ــد اس وی، معتق

ــول اســت،  ــن مســیح مقب ــد کــه در حکمــت الهــی دی ــا مفهــوم تجســد خداون ــد ب ــت نبای ــن مظهری ــه ای ک

ــرا اگــر ایــن دو مفهــوم از هــم تفکیــک نشــود، ممکــن اســت همــان انحرافــی کــه  ــه شــود؛ زی اشــتباه گرفت

ــز  ــرای اســام نی ــد آمــد، ب ــدۀ تثلیــث پدی ــا طــرح عقی ــوژی ب ــرای مســیحیت در مباحــث کلامــی و ایدئول ب

ــور، در شــخصیت‌های  ــه، مظهریــت مزب ــزد شــیعۀ امامی ــد آیــد. کربــن در ادامــه متذکــر می‌شــود کــه ن پدی

مقــدس دوازده امــام اســت کــه آخریــن آن‌هــا در ســنین کودکــی بــا غایــب شــدن خــود، تــاش قدرت‌هــای 

اهریمنــی را کــه بــه نابــود ســاختن ثــروت معنــوی امامــت روی کــرۀ زمیــن کمــر بســته بودنــد، نقــش بــر آب 

ســاخت. هرچنــد مــا اکنــون در زمــان غیبــت کبــرای امــام زیســت می‌کنیــم، امــام غایــب، ســرور پنهــان و 

حاضــر زمــان ماســت و امــروزه کلیــۀ شــیعیان ایــران، روی دل بــه ســوی او و صــورت نورانــی وی دوخته‌انــد 

ــه،  ــن، 1384ش، 212(. در ادام ــتند )کرب ــه هس ــه او متوج ــد و ب ــت می‌دارن ــب او را دوس ــم قل و از صمی

کربــن بــه تشــخیص شــخصیت امــام عصــر؟عج؟ از مدعیــان دروغیــن اشــاره می‌کنــد و در مقالــه‌ای در بــاب 

»امــام دوازدهــم« بیــان می‌کنــد: هرنــوع توهمــات مذهبــی ماننــد بهائیــت کــه منجــر بــه مشــابهت بــا امــام 

ــر گــردد، به‌عنــوان ســوءقصد ضدمذهبــی بــر ضــد ایمــان نســبت بــه امــام زمــان تلقــی می‌شــود؛ زیــرا 
َ

منتظ

ــرای ادارۀ عالــم نیازمنــد یــک جانشــین اســت کــه آن بــاب و نماینــدۀ  ــد امــام زمــان؟عج؟ ب ــاور دارن ــان ب آن

ایشــان اســت. آنــان درنهایــت، مدعیــان دروغیــن خــود را در ابتــدا بــاب امــام زمــان؟عج؟ و به‌تدریــج خــود 

امــام زمــان؟عج؟ معرفــی می‌کننــد و هرچــه جمعــی از اتبــاع و مریــدان مدعیــان دروغیــن بــرای اقنــاع مــردم 

بکوشــند، مــردم تناقضــات و تضادهــای ایشــان را بیشــتر رســوا و برمــا می‌ســازند؛ زیــرا هنگامــی کــه امــام 

عصــر؟عج؟ ظهــور کنــد، دیگــر نیــازی بــه اثبــات امــری وجــود نخواهــد داشــت و اعمــال امــام عصــر؟عج؟ 

 بــر حقانیــت او خواهــد بــود )کربــن، 1384ش، 327(. 
ّ

خــود دال

3-3. رسالت حضر ت مهدی؟عج؟

ــه  ــی ک ــا روش‌های ــاوت ب ــر؟عج؟ را متف ــام عص ــوص ام ــن؟ع؟ به‌خص ــۀ معصومی ــالت ائم ــن رس ــری کرب هان

ــی‌دارد: ــان م ــد و بی ــد، می‌دان ــه کار گرفته‌ان ــیحیان ب مس
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در آخرالزمــان، تعلیــم یعنــی کار ارشــاد خلــق کــه خــاص امــام زمــان؟عج؟ اســت و بــا کاری کــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــور، ب ــگام ظه ــر؟عج؟ در هن ــام عص ــت. ام ــاس نیس ــد، قابل‌قی ــا می‌کنن ــان کلیس ارباب

ــد و  ــنا می‌کن ــق آش ــا حقای ــردم را ب ــق م ــن طری ــت، از ای ــی اس ــات غیب ــوردار از الهام ــه برخ اینک

ــا و  ــن را از تحریف‌ه ــی دی ــت؛ یعن ــن اس ــی دی ــای باطن ــی و زوای ــق و معان ــم حقای ــم او تعالی تعالی

ــن، 1384ش، 240(. ــازد )کرب ــارج می‌س ــراد خ ــت اف ــیر‌های نادرس ــات و تفس خراف

همچنین وی ظهور امام عصر؟عج؟ را روشن‌کنندۀ حقایق دین می‌داند )همو، 1394ش، 32(. 

3-4. زمان و مکان زندگی امام عصر؟عج؟

کربــن بــرای بیــان زمــان و مــکان زندگــی امــام زمــان؟عج؟، از نظــرات ســهروردی دربــارۀ عالــم مثــال و عالــم 

هورقلیــا تأثیــر پذیرفتــه اســت. وی همچنیــن در مــورد دیــدار بــا امــام زمــان؟عج؟ معتقــد اســت کــه دیــدار 

ــاده  ــه اتفــاق افت ــم وســط و میان ــوع نپیوســته و در عال ــه وق ــم ب ــن عال ــا ایشــان در ای ــراد باتقــوا ب ــان و اف عارف

اســت کــه هرچــه هســت عالمــی غیــر از ایــن عالــم دنیایــی و جســمانی اســت. درواقــع کربــن که تحــت تأثیر 

دیدگاه‌هــای باطن‌گرایــی اســت و مســئله موعودگرایــی را بــا روش پدیدارشناســانه بررســی کــرده اســت، بــه 

صــورت توصیفــی در تــاش اســت در درون عرفــان اســامی بــه فهمــی از موعودگرایــی دســت پیــدا کنــد و 

 
ً
هیــچ تحلیلــی از خــود نیــاورده اســت؛ بلکــه موعودگرایــی را در درون آموزه‌هــای عرفــان اســامی خصوصــا

عرفــان شــیعی و در نظــرات عرفــا و حکمــا و فلاســفۀ اســامی بررســی کــرده اســت )نکـــ: موســوی گیلانــی، 

1387ب،17(. کربــن معتقــد اســت، روشــی کــه ائمــۀ معصومیــن؟ع؟ بــرای هدایــت معنــوی مــردم بــه کار 

ــت؛  ــز اس ــد متمای ــفاده می‌کنن ــردم اس ــت م ــرای هدای ــر از آن ب ــان دیگ ــه در ادی ــا آنچ  ب
ً
ــا ــد، کام می‌گیرن

به‌خصــوص در زمــان ظهــور امــام عصــر؟عج؟، بــا توجــه بــه اینکــه ایشــان از الهامــات و امداد‌هــای الهــی 

ــا حقایــق آشــنا کنــد )کربــن، 1384ش، 240(.  برخــوردار اســت، می‌توانــد مــردم را ب

3-5. انسان کامل

بــه گفتــۀ کربــن، شــیعیان در حــال حاضــر تحــت هدایــت امــام عصــر؟عج؟ هســتند و ایشــان در بیــن مــردم 

حضــور دارد، امــا ظهــور نــدارد )کربــن، 1367ش، 133-490(. معنــای ایــن ســخن آن اســت کــه می‌تــوان 

جایــگاه وجــودی امــام را بــا عنــوان جایــگاه »انســان کامــل« بیــان کــرد کــه علــت نهایــی عالــم اســت )کربن، 

1391ش، 490(. کربــن وقتــی از انســان کامــل ســخن بــه میــان مــی‌آورد، بــه خطبــۀ البیــان اشــاره می‌کنــد؛ 
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ــیعه  ــی ش ــد: »امام‌شناس ــان می‌کن ــز بی ــتند؛ وی نی ــی هس ــل یک ــان کام ــام و انس ــه، ام ــن خطب ــه در ای چراک

ــا پایه‌هــای الهیاتــی انســان آســمانی اســت کــه هــمّ عرفان‌هــای پیــش از آن،  تایید‌کننــدۀ اتصــال خویــش ب

بــا ایــن موضــوع آشــنای دارنــد« )کربــن، 1394ش، 229(. خطبــۀ البیــان کــه منســوب بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

ــن،  ــۀ کرب ــه گفت ــن ب ــت. همچنی ــده اس ــی آم ــب بُرس ــظ رج ــن حاف ــوار الیقی ــارق أن ــاب مش ــت در کت اس

ــورت  ــور به‌ص ــن ظه ــود و ای ــون ش ــان‌ها دگرگ ــای انس ــه قلب‌ه ــرد ک ــد ک ــور خواه ــی ظه ــام؟عج؟ زمان ام

تدریجــی مشــروط بــه ایمــان پیــروان و وجــود آن‌هــا اســت. کربــن دربــارۀ ظهــور امــام عصــر؟عج؟ معتقــد 

اســت، وقتــی ایشــان ظهــور کنــد، شــریعت جدیــدی نخواهــد آورد؛ بلکــه معنــای پنهانــی وحی‌هــا و باطــن 

 اعلــی و نهایــت انســانیت و بــه 
ّ

دیــن را روشــن خواهــد کــرد. بــه بیــان دیگــر، ظهــور امــام عصــر؟عج؟ حــد

ــم آل محمــد؟ص؟را  ــن عصــر ظهــور قائ ــده اســت. وی همچنی ــای ظاهــر کــردن همــان باطــن انســان زن معن

ــن، 1394ش، 178(.  ــد )کرب ــل می‌دان ــان کام ــر انس ــان عص هم

4. سنجش اندیشۀ موعودگرایی هانری کربن از منظر قرآن و روايات

4-1. نقاط مثبت 

ــیع و  ــناخت تش ــدگاه او را در ش ــت دی ــاط مثب ــت نق ــته اس ــن، شایس ــری کرب ــنجش آرای هان ــش از س پی

ــم. ــان کنی ــی بی موعودگرای

4-1-1. روش پژوهشی

ــد، روش  ــره برده‌ان ــری به ــه از روش تاریخی‌گ ــر ک ــمندان دیگ ــاف اندیش ــش، برخ ــن در پژوه روش کرب

ــه جــای  ــت تلقــی می‌شــود کــه ب ــک نقطــۀ مثب ــرای وی ی ــن روش از آن جهــت ب پدیدارشناســانه اســت. ای

آنکــه موضوعــی را اثبــات یــا رد کنــد و بــه بررســی صــدق و کــذب آن بپــردازد، چگونگــی توصیــف آموزه‌هــای 

ــه  ــن ب ــع کرب ــد. درواق ــان می‌کن ــان شــیعی را بی ــا نظــرات عالمــان و عارف ــاب و ســنت ی ــی در تفســیر کت دین

جــای پرداختــن بــه اظهــارات ســلیقه‌ای و نظــرات شــخصی خــود در مــورد موعودگرایــی، کارکــرد و نقــش آن 

را در درون نظــام اعتقــادی و آموزه‌هــای دینــی و فکــری اســام به‌خصــوص تشــیع توصیــف می‌کنــد )نکـــ: 

موســوی گیلانــی، 1387الــف، ج1، 17(.
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4-1-2. ظهور امام عصر؟عج؟؛ آشکار‌کنندۀ زوایای باطنی دین 

بــه عقیــدۀ کربــن، بــا توجــه بــه اینکــه امــام عصــر؟عج؟ از الهامــات و امدادهــای الهــی برخــوردار اســت، 

ــن  ــه ای ــه ب ــن جمل ــد. ای ــه کن ــن مواج ــی دی ــای باطن ــت و زوای ــا واقعی ــردم را ب ــور، م ــد در دوران ظه می‌توان

ــات،  ــوه خراف ــان انب ــام را از می ــن اس ــود، دی ــور خ ــا ظه ــر؟عج؟ ب ــام عص ــه ام ــد ک ــاره می‌کن ــت اش حقیق

تحریف‌هــا، بدعت‌هــا، تفســیر‌های نادرســت و تلقی‌هــای غلــط و ســلیقه‌ای برخــی افــراد خــارج 

می‌کنــد. 

4-1-3. امام عصر؟عج؟؛ تجلی ذات خداوند 

ــدگاه  ــت دی ــاط مثب ــه از نق ــد ک ــاره می‌کن ــی اش ــۀ مهم ــه نکت ــر؟عج؟ ب ــام عص ــخصیت ام ــان ش ــن در بی کرب

ــر، مظهــر وجــود و ذات خداونــد متعــال اســت؛ 
َ

موعودگرایــی وی اســت. آن نکتــه ایــن اســت کــه امــام منتظ

امــا بایــد بیــن ایــن مفهــوم بــا مفهــوم تجســد خداونــد در دیــن مســیح تفکیــک قائــل شــد و ایــن مظهریــت 

امــام عصــر؟عج؟ را کــه در شــخصیت‌های ائمــۀ پیــش از ایشــان نیــز وجــود داشــت نبایــد بــه همــان مفهــوم 

تجســد مســیحیت گرفــت؛ زیــرا اگــر بیــن ایــن دو مفهــوم تفکیــک نشــود، ممکــن اســت همــان انحرافــی کــه 

بــرای مســیحیت در مباحــث کلامــی و ایدئولوژیــک و شــکل‌گیری عقیــدۀ تثلیــث پدیــد آمــد، بــرای اســام 

نیــز پدیــد آیــد.

4-1-4. نقض توهمات مدعیان دروغین

کربــن باور‌هــا و نظــرات مدعیــان دروغیــن را یــک دیــدگاه ناپســند و ضدمذهبــی نســبت بــه امــام عصــر؟عج؟ 

می‌دانــد. دلیــل مثبــت بــودن ایــن نظــر کربــن آن اســت کــه او توهمــات مدعیــان دروغینــی ماننــد بهائیــت 

ــدۀ  ــاب و نماین ــت و او ب ــین اس ــک جانش ــد ی ــم نیازمن ــرای ادارۀ عال ــر؟عج؟ ب ــام عص ــد ام ــاور دارن ــه ب را ک

ایشــان اســت و درنهایــت هــم خــود را ابتــدا بــاب آن حضــرت و به‌تدریــج خــود امــام عصــر؟عج؟ معرفــی 

می‌کننــد، نقــض می‌کنــد. کربــن معتقــد اســت بهائیــان درنهایــت در ایــن امــر از دیــدگاه شــیعیان شکســت 

ــد و  ــرار دهن ــر ق ــت تأثی ــیعیان را تح ــد ش ــد، نمی‌توانن ــاش کنن ــه ت ــن زمین ــه در ای ــرا هرچ ــد؛ زی خورده‌ان

ــور  ــگام ظه ــر؟عج؟ در هن ــام عص ــود ام ــال خ ــن اعم ــد. همچنی ــوا می‌کنن ــن را رس ــان دروغی ــیعیان مدعی ش

دلیلــی بــر حقانیــت ایشــان و رد نظــرات مدعیــان دروغیــن خواهــد بــود. 

ــب  ــی جوان ــال او از برخ ــن، درعین‌ح ــری کرب ــی هان ــۀ موعودگرای ــده در اندیش ــت یادش ــاط مثب ــم نق به‌رغ
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ــاره  ــا اش ــه بدان‌ه ــه در ادام ــت ک ــرده اس ــت ک ــات غفل ــی و رواي ــای قرآن ــر آموزه‌ه ــی از منظ موعودگرای

می‌کنیــم.

4-2.نقاط منفی 

4-2-1. بی‌توجهی به اقامۀ عدل در رسالت حضرت مهدی؟عج؟ 

هانــری کربــن رســالت حضــرت مهــدی؟عج؟ در زمــان ظهــور را فقــط بــه تعلیــم حقایــق و معنــای باطنــی 

دیــن منحصــر می‌کنــد و از جنبــۀ قیــام ایشــان علیــه ظلــم و ســتم و اقامــۀ عــدل غفلــت کــرده اســت؛ ایــن در 

کیــد قــرآن و روایــات اســت. عدالــت اجتماعــی و مبــارزه  حالــی اســت کــه ایــن مــوارد از آموزه‌هــای مــورد تأ

بــا ظلــم در جوامعــی کــه از منتظــران قیــام حضــرت مهــدی؟عج؟ هســتند امــری ضــروری و متناســب بــا اصل 

انتظــار اســت. اقامــۀ امــور یادشــده در ســطح اجتماعــی، پیــش و پــس از ظهــور، مــورد توجــه آموزه‌هــای 

قــرآن و روایــات قــرار گرفتــه اســت. در تفســیر البرهــان در توضیــح آیــه 41 ســوره حــج1 چنیــن آمــده اســت:

ــرار می‌دهــد،  ــورد تصــرف ق ــم را م ــرب عال ــرق و مغ ــاب او مش ــدی و اصح ــیلۀ مه ــد به‌وس خداون

ــا  ــود. آن‌ه ــده نش ــم دی ــری از ظل ــه اث ــه‌ای ک ــازد؛ به‌گون ــود می‌س ــا را ناب ــکار و بدعت‌ه ــن را آش دی

بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می‌پردازنــد و ســرانجام امــور بــه دســت خداســت )بحرانــی، 

1416ق، ج3، 892(.

ــوْ 
َ
ائِــمِ‏ وَل

َ
ق

ْ
‏ ال

ِ
ــرُوج

ُ
ــمْ‏ لِخ

ُ
ك

ُ
حَد

َ
نَّ‏ أ

َّ
يُعِــد

َ
نیــز در روایتــی امــام صــادق؟ع؟ دربــارۀ عصــر غیبــت می‌فرمایــد: »ل

«: هریــک از شــما بایــد خــود را بــرای قیــام قائــم مهیــا ســازد؛ اگرچــه بــه داشــتن یــک نیــزه )نعمانــی، 
ً
سَــهْما

ــدی؟عج؟  ــرت مه ــادق؟ع؟، حض ــام ص ــت ام ــج و روای ــورۀ ح ــۀ 41 س ــه آی ــت ب ــا عنای 1422ق، 320(. ب

ــن  ــتم را از بی ــوند و س ــاده می‌ش ــرد، آم ــر می‌گی ــا را در ب ــرب دنی ــرق و غ ــه ش ــردی ک ــرای نب ــان ب و یارانش

ــد.  ــتقر می‌کنن ــه مس ــت را در جامع ــد و عدال می‌برن

4-2-2. بی‌توجهی به وظایف منتظران 

همان‌گونــه کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد، کربــن در بیــان دیــدگاه خــود دربــارۀ موعودگرایــی بــه رســالت امــام 

ــورِ«  مُ
ُ ْ
 ال

ُ
ــة ــهِ عاقِبَ

َّ
ــرِ وَ لِل

َ
مُنْك

ْ
ــنِ ال ــوْا عَ ــرُوفِ وَ نَهَ مَعْ

ْ
ــرُوا بِال مَ

َ
كاةَ وَ أ ــزَّ ــوُا ال

َ
ــاةَ وَ آت ــوا الصَّ قامُ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ــي ال ــمْ فِ اهُ نَّ

َّ
ــنَ إِنْ مَك ذِي

َّ
1. »ال

ــج:41(. )ح
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عصــر؟عج؟ اشــاره می‌کنــد، امــا نکتــه‌ای درخصــوص وظایــف فــردی و اجتماعــی منتظــران بیــان نمی‌کنــد؛ 

ــردازد.  ــات بپ ــم و روای ــرآن کری ــات ق ــر در آی ــد صب ــم مانن ــی از مفاهی ــه یک ــت ب ــه وی می‌توانس درحالی‌ک

ــر ســختی‏ها و ناملايمــات زندگــی  ــر را پايــداری در براب ــۀ 200 ســورۀ آل عمــران،1 صب ــد در آی  خداون
ً
مثــا

ــای  ــه در صحنه‏ه ــد ك ــی می‌دان ــر را كس ــد و صاب ــی می‌کن ــدا معرف ــه غيرخ ــكايت ب ــتن‏داری از ش و خويش

ــداری  ــاری و پاي ــت، بردب ــی مصيب ــت و در تلخ ــز از معصي ــت و پرهي ــام طاع ــد انج ــون، مانن ــون آزم گوناگ

م و ســببيّت دارد و بــه انســان تــوان صبــر 
ّ

كنــد. در ميــان اقســام معهــود صبــر، صبــر بــر طاعــت صبغــۀ تقــد

ــت  ــر غیب ــا عص ــاط ب ــه در ارتب ــن آی ــن ای ــر؟ع؟ در تبیی ــام باق ــد. ام ــت می‏ده ــر معصي ــر ب ــت و صب در مصيب

می‌فرمایــد: »بــر انجــام واجبــات الهــی صبــر و در برابــر دشــمنان پایــداری کنیــد و مراقــب امامتــان ]کــه بــه 

انتظــارش هســتید[ باشــید.« )نعمانــی، 1422ق، 199( همچنیــن امــام رضــا؟ع؟ دربــارۀ همراهــی و ملازمــت 

ــار  ــر و انتظ ــرَج.«‏: صب
َ

ف
ْ
ــارَ ال

َ
ــرَ وَانْتِظ بْ ــنَ‏ الصَّ حْسَ

َ
ــا أ ــد: »مَ ــت می‌فرمای ــر غیب ــرج در عص ــار ف ــر و انتظ صب

فــرج چقــدر نیکوســت )مجلســی، 1403ق، ج52، 629(.

یۀ عالم هورقلیا در بیان زمان و مکان زندگی امام زمان؟عج؟  پذیری از نظر 4-2-3. تأثیر

در تبییــن دیــدگاه  هانــری کربــن در موضــوع طــول عمــر امــام زمــان؟عج؟ بــا اســتناد بــه عالــم هورقلیــا و بــه 

لحــاظ مفهــوم امــکان منطقــی و فلســفی، مــی تــوان ادعــا کــرد کــه عقــل بشــر بــه فراخــور فهــم و دریافتــش 

از قوانیــن پیشــینی، یعنــی پیــش از تجربــه، دلیلــی نمــی یابــد کــه آن مــورد را غیرممکــن و ناشــدنی بــه شــمار 

ــدون اینکــه یکــی از آن‌هــا نصــف شــود،  ــه دو قســمت مســاوی ب ــال ب ــال، تقســیم ســه پرتق ــرای مث آورد. ب

امــکان منطقــی و عقلــی نــدارد؛ چراکــه عقــل، قبــل از پرداختــن بــه هــر تجربــه‌ای می‌فهمــد کــه ســه عــددی 

فــرد اســت نــه زوج؛ پــس ممکــن نیســت کــه بتــوان آن را بــه گونــه‌ای مســاوی تقســیم کــرد؛ زیــرا ایــن کار بــه 

معنــای زوج بــودن آن اســت. از طرفــی، اینکــه ادعــا شــود چیزی)مثــل عــدد ســه( بــه صــورت همزمــان  هــم 

فــرد و هــم زوج باشــد، امــری متناقــض و از لحــاظ منطقــی محــال اســت. امــا بــرای مثــال، اینکــه انســان پــا 

در آتــش بگــذارد و نســوزد یــا تــا خورشــید اوج بگیــرد، از نظــر منطقــی غیرممکــن نیســت؛ زیــرا در جایــی 

کــه ســخن از امــکان منطقــی و ناظــر بــه قوانیــن پیــش از تجربــه اســت و عقــل نیــز ادعــای ســرایت نکــردن 

حــرارت از جســم دارای دمــای بیشــتر )آتــش( بــه جســم دارای دمــای کمتــر )انســان( را ممکــن و مُجــاز مــی 

ــز مطــرح نشــده اســت؛ بنابرایــن، عقــل آدمــی تنهــا در جایــی ادعــای تناقــض  شــمارد، ادعایــی تناقض‌آمی

لِحُون« )آل عمران: 200(.
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مــی کنــد کــه ســخن از امــکان منطقــی نباشــد. بــه صــورت پســینی )پــس از تجربــه( نیــز اثبــات شــده اســت 

کــه حــرارت از جســم دارای دمــای بیشــتر )آتــش( بــه جســم دارای دمــای کمتــر )انســان( تــا زمــان تســاوی 

ــرض  ــوختن او، در ف ــش و نس ــان در آت ــادن انس ــای نه ــای پ ــس ادع ــد؛ پ ــی کن ــرایت م ــم س ــای دو جس دم

ــای نهــادن در آتــش و نســوختن، در  ــن ادعــای پ ــود نیســت؛ لیکــن همی ــی تناقض‌آل امــکان منطقــی، ادعای

ــا  ــان ت ــر انس ــترش عم ــک گس ــدون ش ــت. ب ــض اس  متناق
ً
ــا ــی کام ــی، ادعای ــینی و عمل ــۀ پس ــرض تجرب ف

هــزاران ســال از نظــر منطقــی امــکان دارد؛ زیــرا ایــن مطلــب از منظــر عقلانــی محــض غیرممکــن نیســت. 

تناقــض در فــرض چنیــن چیــزی وجــود نــدارد؛ زیــرا بــدون شــک زندگــی به‌عنــوان یــک مفهــوم در داخــل 

ــودن عمــر انســان و بقــای وی در طــول قــرون،  ــی ب ــدارد. طولان ــه همــراه ن ــای مــرگ ســریع را ب خــود، معن

چیــزی اســت کــه از منظــر عقلــی و منطقــی اثبــات شــده اســت )صــدر، 1398ش، 50 ـ 44(. در اینجــا بــه 

ــم. ــاره می‌کنی ــم اش ــرآن کری ــر در ق ــول عم ــق ط ــی از مصادی نمونه‌های

 
َ

ــف
ْ
ل
َ
ــمْ أ  فِيهِ

َ
ــث بِ

َ
ل

َ
ــهِ ف وْمِ

َ
ــ‏ى ق  إِل

ً
ــا نا نُوح

ْ
ــل رْسَ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــد: »وَل ــوت1 می‌فرمای ــورۀ عنکب ــۀ 14 س ــد در آی خداون

ــز  ــال، به‌ج ــزار س ــا ه ــان آنه ــتاديم و او در مي ــش فرس ــوى قوم ــه س ــوح را ب ــا ن «: م
ً
ــا ــينَ عام مْسِ

َ
 خ

َّ
ــنَةٍ إِل سَ

پنجــاه ســال، درنــگ كــرد. تعبيــر بــه »هــزار ســال به‌جــز پنجــاه ســال«، درحالك‌ىــه ممكــن بــود از اول 950 

ســال بگويــد، بــراى اشــاره بــه عظمــت و طــول ايــن زمــان اســت؛ زيــرا عــدد »هــزار« آن هــم بــه صــورت 

ــه از  ــوح چنانك‌ ــوم ن  ق
ً
ــولا ــود. اص ــوب م‏ىش ــى محس ــيار بزرگ ــدد بس ــغ ع ــدت تبلي ــراى م ــال« ب ــزار س »ه

بعضــى مــدارك بــه دســت م‏ىآيــد عمــر طولانــى داشــتند و در ايــن ميــان خــود نــوح نيــز فوق‌العــاده بــود. 

ــه او امــكان عمــر طولانــى م‏ىدهــد. مطالعــات   ايــن نشــان م‏ىدهــد كــه ســاختمان وجــود انســان ب
ً
ــا ضمن

دانشــمندان امــروز نيــز نشــان داده اســت كــه عمــر انســان حــد ثابــت و معينــى نــدارد و بــا تغييــر شــرایط، 

 دگرگــون شــود. هم‌اكنــون توانســته‏اند به‌وســيلۀ آزمايش‌هايــى عمــر پــاره‏اى از 
ً
ممكــن اســت كامــا

گياهــان يــا موجــودات زنــدۀ ديگــر را بــه دوازده برابــر عمــر معمولــى و حتــى در بعضــى از مــوارد بــه نهصــد 

برابــر برســانند و اگــر موفــق شــوند کــه بــا هميــن معيــار عمــر انســان را افزايــش دهنــد، ممكــن اســت انســان 

ــد )مــکارم شــیرازی، 1371ش، ج16، 229-230(.  هــزاران ســال عمــر كن

ــاب  ــواب اصح ــد. خ ــاره می‌کن ــف اش ــاب که ــتان اصح ــه داس ــف ب ــورۀ که ــد در س ــن خداون همچنی

ــد  ــرا همانن ــد؛ زی ــد، گمــان می‌کــرد آن‌هــا بیدارن ــود. اگــر کســی آن‌هــا را می‌دی ــی نب ــی معمول کهــف خواب

وفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ« )عنکبوت:14(.
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سید 
ک

ریم خوب‏بین خوش نظر و هم














ارانک
انســان بیــدار چشمانشــان بــاز بــود. درواقــع آن‌هــا بــا چشــمان بــاز خوابیــده بودنــد. ایــن شــرایط غیرعــادی 

ــرا  ــک نشــوند و آســیب نرســانند؛ زی ــه آن‌هــا نزدی ــی مــوذی ب ــود کــه موجــودات و حیوانات ــل ب ــن دلی ــه ای ب

حیوانــات مــوذی از انســان بیــدار می‌ترســند، یــا اینکــه صحنــه‌ای ترســناک ایجــاد شــود تــا هیــچ انســانی بــه 

خــود جــرأت نزدیــک شــدن بــه آن‌هــا را ندهــد. ایــن شــرایط بــرای آن‌هــا نوعــی حفاظــت محســوب می‌شــد. 

ــالیان دراز  ــه خاطــر گــذر س ــا ب ــد ت ــه ســمت راســت و چــپ می‌گردان ــال آن‌هــا را ب ــد متع ــه خداون در ادام

ــاری  ــود و فش ــع نش ــا جم ــان در یک‌ج ــون در بدنش ــد و خ ــا نپوس ــای آن‌ه ــی اندام‌ه ــواب طولان ــن خ از ای

ــت  ــه خواس ــد. ب ــاری نبینن ــیبی زیان‌ب ــود و آس ــت، وارد نش ــرار داش ــن ق ــه روی زمی ــان ک ــر روی اندام‌هایش ب

خداونــد متعــال، خــواب اصحــاب کهــف آن‌قــدر طولانــی شــد کــه 309 ســال طــول کشــید و بــه ایــن خاطــر 

ــۀ 19 ســوره کهــف  ــد در آی ــذا خداون ــود؛ ل ــد رســتاخیز ب ــداری آن‌هــا مانن خــواب آن‌هــا مشــابه مــرگ و بی

می‌فرمایــد: »اینگونــه، یعنــی همان‌طــور کــه قــادر بودیــم اصحــاب کهــف را در خوابــی طولانــی فــرو بریــم، 

 بیــدار کنیــم، آن‌هــا را برانگیختیــم تــا از همدیگــر ســؤال کننــد. یکــی 
ً
همچنیــن قــادر بودیــم آن‌هــا را مجــددا

از آن‌هــا پرســید: چــه مــدت خوابیده‌ایــد؟ گفتنــد: یــک روز یــا بخشــی از روز.« ایــن تردیــد شــاید بــه ایــن 

دلیــل بــوده اســت کــه بــه گفتــۀ جمعــی از مفســران، آن‌هــا زمانــی وارد غــار شــدند کــه آغــاز روز بــود و بــه 

خــواب رفتنــد و زمانــی بیــدار شــدند کــه پایــان روز بــود. بــه همیــن خاطــر چنیــن تصــور کردنــد کــه یــک 

ــد.  ــک روز را خوابیده‌ان ــی از ی ــه بخش ــد ک ــان کردن ــد، گم ــاب را دیدن ــه آفت ــور ک ــد و همان‌ط روز خوابیدن

درنهایــت چــون نتوانســتند بــه صــورت دقیــق بــه مــدت خوابشــان پــی ببرنــد، گفتنــد: »پروردگارتــان از مــدت 

گاه تــر اســت.« )همــان، ج12، 373-369(. همان‌طــور کــه اشــاره شــد، آن‌هــا ســیصد ســال  خــواب شــما آ

در غــار درنــگ کردنــد و نــه ســال نیــز بــرآن افــزوده شــد )کهــف:25(؛ بنابرایــن، مجمــوع طــول خــواب آن‌هــا 
در غــار ســیصد و نــه ســال بــود.1 

همچنیــن در آیــه 259 ســورۀ بقــره2 داســتان عُزَیــر نبــی؟ع؟ آمــده اســت. او یکــی از پیامبــران بنی‌اســرائیل 

ــال  ــد متع ــد، از خداون ــرده بودن ــش م ــه مردمان ــه ک ــهری ویران ــور از ش ــگام عب ــه هن ــفری ب ــه در س ــود ک ب

ــاف  ــزوده شــد« به‌جــای »309 ســال«، نشــان‌دهندۀ اخت ــر آن اف ــه ســال ب ــر »ســیصد ســال و ن ــد، تعبی ــه برخــی معتقدن 1. البت
ســال شمســی و قمــری اســت؛ زیــرا آن‌هــا از نظــر ســال شمســی ســیصد ســال و از نظــر ســال قمــری ســیصد و نــه ســال توقــف 

ــد )مــکارم شــیرازی، 1371ش،ج12، 392(. کردن
ــهُ 

َ
ــمَّ بَعَث

ُ
 عــامٍ ث

َ
ــهُ مِائَــة

َّ
ــهُ الل

َ
مات

َ
أ
َ
 مَوْتِهــا ف

َ
ــهُ بَعْــد

َّ
ــي يُحْيــي‏ هــذِهِ الل نَّ

َ
 أ

َ
 عَلــي‏ عُرُوشِــها قــال

ٌ
يَــة رْيَــةٍ وَهِــيَ خاوِ

َ
ــذي مَــرَّ عَلــي‏ ق

َّ
ال

َ
وْ ک

َ
2. »أ

ــرْ إِلــي‏ 
ُ

هْ وَانْظ ــمْ يَتَسَــنَّ
َ
 ل

َ
ــرابِک

َ
 وَش

َ
عامِــک

َ
ــرْ إِلــي‏ ط

ُ
انْظ

َ
 عــامٍ ف

َ
ــتَ مِائَــة

ْ
بِث

َ
 ل

ْ
 بَــل

َ
وْ بَعْــضَ يَــوْمٍ قــال

َ
 أ

ً
ــتُ يَوْمــا

ْ
بِث

َ
 ل

َ
ــتَ قــال

ْ
بِث

َ
ــمْ ل

َ
 ک

َ
قــال

 
ِّ

ل
ُ
ــهَ عَلــي‏ ک

َّ
نَّ الل

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ــهُ قــال

َ
ــنَ ل بَيَّ

َ
ــا ت مَّ

َ
ل

َ
 ف

ً
حْمــا

َ
سُــوها ل

ْ
ــمَّ نَک

ُ
 نُنْشِــزُها ث

َ
يْــف

َ
عِظــامِ ک

ْ
ــي ال

َ
ــرْ إِل

ُ
ــاسِ وَانْظ  لِلنَّ

ً
 آيَــة

َ
ــک

َ
حِمــارکَِ وَلِنَجْعَل

دي�ـرٌ« )بقــره:259(.
َ
ـْي�‏ءٍ ق

َ
ش

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=259
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=259
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=259
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=259


23

نقد اندیشۀ موعودگرایی







هانری کربن 



از منظر قرآن و روايات 









سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

درخصــوص زنــده شــدن مــردگان ســؤال پرســید. خداونــد متعــال جــان او را در همــان لحظــه گرفــت و پس از 

صــد ســال دوبــاره زنــده‌اش کــرد. ســپس خطــاب بــه او پرســید یــا ایــن پرســش از درون خــود او برخاســت: 

»چــه مــدت در ایــن مــکان توقــف کــرده‌ای؟« عُزَیــر پاســخ داد: »یــک روز یــا نصــف روز.« خداونــد متعــال 

یــا هاتــف غیبــی بــه او گفــت: صــد ســال اســت کــه مــرده‌ای. عزیــر در پــی ایــن پاســخ یــا پــس از رفتــن 

بــه دیــدار اهــل و خانــدان خــود و مشــاهدۀ نشــانه‌هایی از کــودکان، نــوزادان و افــراد ســالمند هم‌سن‌وســال 

ــه قــدرت بی‌انتهــای  ــه شــد کــه اگــر می‌خواهــد ب ــه او گفت ــرد. ســپس ب ــه مــرگ صدســاله‌اش پــی ب خــود ب

ــدنی  ــا فاسدش ــه آن‌ه ــا اینک ــد ب ــد و ببین ــه کن ــود را ملاحظ ــیدنی خ ــذا و نوش ــرد، غ ــی بب ــال پ ــد متع خداون

اســت، کوچک‌تریــن تغییــری نکــرده وســالم مانــده اســت. همچنیــن بــه او گفتــه شــد: »بــه الاغ خــود بنگــر 

ــی‌دارد  ــا م ــه پ ــتخوان‌های آن را ب ــد و اس ــده می‌کن ــال آن را زن ــد متع ــده و خداون ــی ش ــیده و متلاش ــه پوس ک

ــرد،  ــی ب ــان پ ــروردگار جهانی ــه قــدرت پ ــر ب ــن عزی ــی کــه ای ــر روی آن گوشــت می‌پوشــاند.« زمان و بعــد ب

اعتــراف کــرد کــه خداونــد توانــا بــر هــر چیــزی اســت )جــوادی آملــی، 1398ش، ج12، 260 ـ 259(. 

همچنیــن در روایتــی از حبابــۀ والبیــه، زنــى از والبــۀ يمــن، نقــل شــده اســت کــه بــه اميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

عــرض كــردم: خدايــت رحمــت كنــد، دليــل بــر امامــت چيســت؟« فرمــود: »آن ســنگريزه را بيــاور.« و بــا 

دســت بــه ســنگريزه‏اى اشــاره كــرد. آن را نــزدش آوردم. پــس بــا خاتمــش آن را مهــر كــرد و ســپس بــه مــن 

فرمــود: »اى حبابــه، هــرگاه كســى ادعــاى امامــت كــرد و توانســت چنانك‌ــه ديــدى مهــر كنــد، بــدان كــه او 

امامــي اســت كــه اطاعتــش واجــب اســت؛ نيــز آنکــه امــام هرچــه را بخواهــد، از او پنهــان نگــردد.« حبابــه 

ــا  ــم ت ــزد امــام حســن؟ع؟ ویک‌به‌یــک امامــان بعــد از ایشــان رفت ــد: بعــد از وفــات امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ن گوي

اینکــه خدمــت حضــرت رضــا؟ع؟ آمــدم و ایشــان هــم برايــم مهــر كــرد. چنان‌کــه محمــد بــن هشــام نقــل 

ــه مــاه ديگــر هــم زنــده بــود )کلینــی،1388ش، ج4، 152-253(.  كــرده اســت، حبابــه بعــد از آن نُ

ــده  ــه آم ــۀ والبی ــت حباب ــوق و روای ــات ف ــه در آی ــی ک ــه نمونه‌های ــه ب ــا توج ــی و ب ــی و منطق ــد عقل از بع

اســت در می‌یابیــم، خداونــد متعــال بــر هــر چیــزی تواناســت و طــول عمــر امــام زمــان؟عج؟ هــم بــه ارادۀ 

خداونــد محقــق شــده اســت. 

ــاش  ــد، در ت ــا می‌ده ــم هورقلی ــال و عال ــم مث ــورد عال ــه در م ــی ک ــتای توضیحات ــن در راس ــری کرب هان

اســت بســیاری از وقایــع و تجربیــات افــراد باتقــوا و عالمانــی را کــه موفــق بــه دیــدار امــام زمــان؟عج؟ شــدند، 

در جهانــی فراتــر از ایــن عالــم مــادی نشــان دهــد. او بــا کمــک اندیشــۀ عالــم مثــال و هورقلیــا بــه ایــن مهــم 
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ارانک
ــت  ــه خدم ــرف‌یافتگان ب ــفه‌های تش ــا و مکاش ــه ملاقات‌ه ــیعه ک ــی ش ــان دین ــدگاه عالم ــه دی ــردازد و ب می‌پ

امــام عصــر؟عج؟ را در عصــر غیبــت و در ایــن دنیــای مــادی امکان‌پذیــر می‌داننــد، هیــچ عنایتــی نمی‌کنــد. 

ــفه‌های  ــا و مکاش ــتر، ملاقات‌ه ــل بیش ــا تأم ــم و ب ــرآن کری ــه ق ــت ب ــا عنای ــا ب ــت ت ــار می‌رف ــن انتظ از کرب

ــن  ــال الدی ــه کم ــای مختلــف، ازجمل ــان؟عج؟ را در کتاب‌ه ــام زم ــر ام ــه محض ــرف‌یافتگان ب ــی از تش بعض

ــه‌دور از  ــه و ب ــیعی، مطالع ــان ش ــر از عالم ــیاری دیگ ــوری و بس ــی ن ــب طبرس ــم الثاق ــدوق و نج ــیخ ص ش

ــیعی  ــان ش ــت عالم ــی اس ــرد. گفتن ــر می‌ک ــار نظ ــه اظه ــن رابط ــا در ای ــم هورقلی ــۀ عال ــری از نظری تأثیر‌پذی

ــه  ــرف‌یافتگان ب ــا تش ــان ب ــات ایش ــر؟عج؟ و ملاق ــام عص ــی ام ــود، زندگ ــار خ ــیده‌اند در آث ــده کوش یادش

محضرشــان را در همیــن دنیــای مــادی و جســمانی و در عصــر غیبــت اثبــات کننــد. در اینجــا بــرای روشــن 

شــدن موضــوع بــه یکــی از ایــن ملاقات‌هــا، یعنــی ملاقــات امــام عصــر؟عج؟ بــا علامــۀ حلــی کــه در ایــن 

ــم: ــاره می‌کنی ــت، اش ــا رخ داده اس دنی

یکــی از علمــای اهــل ســنت در ردّ مذهــب تشــیع کتابــی تألیــف کــرد و در مجالــس و محافــل آن را 

بــرای مــردم می‌خوانــد و آنــان را گمــراه می‌کــرد. وی بــه خاطــر اینکــه حتــی علمــای تشــیع ردیــه‌ای 

ــی همیشــه بــه دنبــال راهــی 
ّ
بــرای کتابــش ننویســند، کتابــش را بــه فــردی امانــت نمــی‌داد. علامــۀ حل

ــی در ردّش بنویســد. او رابطــۀ اســتاد و شــاگردی  ــد کتاب ــا بتوان ــه دســت آورد ت ــاب را ب ــود کــه کت ب

را وســیله قــرار داد و پــس از جلــب اطمینــان اســتاد، از عالــم ســنی د خواســت کــرد حداکثــر یــک 

شــب ایــن کتــاب را بــه وی قــرض دهــد. اســتاد اجــازه داد کــه علامــه بــه مــدت یــک شــب آن را در 

اختیــار داشــته باشــد. علامــۀ حلــی همــان مــدت کــم را نیــز غنیمــت شــمرد. کتــاب را از او گرفــت و 

ــا نیمه‌هــای شــب مشــغول  ــا جایــی کــه می‌توانســت از آن نســخه‌برداری کــرد. علامــه ت آن شــب ت

ــا  ــرد ت ــه ک ــر او غلب ــواب ب ــید، خ ــه رس ــه نیم ــب ب ــه ش ــی ک ــود و هنگام ــاب ب ــخه‌برداری از کت نس

جایــی کــه توانایــی ادامــۀ کار را نداشــت. در ایــن هنــگام، مــردی بــه اتــاق وارد شــد و گفــت: »اجــازه 

دهیــد مقــدار باقی‌مانــدۀ ایــن کتــاب را مــن بنویســم و شــما اســتراحت کنیــد«. علامــۀ حلــی پــس 

ــه خــواب عمیقــی فــرو رفــت، هنــگام اذان صبــح از خــواب  ــان از کمــک فــرد ناشــناس ب از اطمین

بیــدار شــد و وقتــی کتــاب را گشــود، در عیــن نابــاوری دیــد ادامــۀ کتــاب توســط آن مــرد ناشــناخته 

نوشــته و در پایــان بــا نــام »کتبــه الحجــة« امضــا شــده اســت. )شوشــتری، 1393ش، 571(. 

ــن  ــر اســت. اي ــان امکان‌پذی ــام زم ــا ام ــادی ب ــای م ــن دنی ــات جســمانی و ظاهــری در ای ــن، ملاق بنابرای
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حكايــت راســتين، نشــان می‌دهــد کــه امــام زمــان؟عج؟ در همیــن دنیــای مــادی عــاوه بــر دیــدار بــا علامــۀ 

حلــی بــه اتمــام کتابــت ایشــان کمــک کردنــد و دســت بــه قلــم بردنــد. ایــن موضــوع می‌توانــد پاســخی در رد 

ادعــای کربــن باشــد کــه معتقــد اســت دیــدار بــا امــام عصــر؟عج؟ در ایــن عالــم امکان‌پذیــر نیســت و بایــد 

در یــک مــکان و زمــان دیگــری غیــر از ایــن عالــم دنیایــی و جســمانیت صــورت پذیــرد.

4ـ2ـ5.خطبۀ البیان و انسان کامل

همان‌طــور کــه اشــاره شــد، کربــن بــه بُعــد باطنــی تشــیع توجــه بســیاری دارد و در ایــن راســتا بــه روایاتــی 

اشــاره می‌کنــد کــه نشــان‌دهندۀ حکمــت و معنویــت اســت. از طرفــی هــر زمــان کــه کربــن می‌خواهــد از 

انســان کامــل صحبــت کنــد، بــه خطبــۀ البیــان اشــاره می‌کنــد؛ چراکــه در ایــن خطبــه امــام و انســان کامــل 

ــه حضــرت علــی؟ع؟  ــه یکــی از خطبه‌هــای منســوب ب ــن خطب یکــی هســتند )مجلســی، 1403ق، 10(. ای

اســت کــه مجــادلات زیــادی برپــا کــرده اســت و در زمان‌هــای مختلــف موافقــان و منتقدانــی داشــته اســت. 

علامــۀ مجلســی به‌عنــوان یکــی از منتقــدان، بــه کتــاب مشــارق أنــوار الیقیــن انتقــاد می‌کنــد؛ زیــرا مطالــب 

آن را نامعقــول و افراطــی و غلوآمیــز قلمــداد می‌کنــد )مجلســی، 1403ق، 152(. در میــان موافقــان می‌تــوان 

بــه علامــۀ امینــی اشــاره کــرد کــه از کتــاب یادشــده دفــاع می‌کنــد و معتقــد اســت حافــظ رجــب بُرســی از 

دانشــمندان و عارفــان امامــی و از فقیهانــی اســت کــه در چنــد دانــش تبحــر داشــته اســت. بُرســی در ارادت و 

محبــت بــه اهل‌بیــت؟ع؟ اعتقــادات و نگرش‌هایــی داشــته کــه مــورد پســند برخــی نیســت و بــه همیــن خاطــر 

وی را تنــدرو و افراطــی می‌شــمارند؛ ولــی بُرســی درخصــوص جایــگاه اهل‌بیــت؟ع؟ همه‌جــا دچــار افــراط 

ــی، 1416ق، ج7، 50(. ــود )امین ــدروی نمی‌ش و تن

ــت  ــن اهمی ــر کرب ــت، از منظ ــن اس ــن دی ــه باط ــر ب ــه ناظ ــت ک ــت و معنوی ــه حکم ــوط ب ــث مرب مباح

 بــه خطبــۀ البیــان اســتناد می‌کنــد. 
ً
ویــژه‌ای دارد. او هرجــا از انســان کامــل ســخن بــه میــان مــی‌آورد، صرفــا

بــا توجــه بــه اینکــه خطبــۀ البیــان موافقــان و مخالفانــی دارد، بهتــر بــود کربــن در کنــار اســتناد بــه آن در بحــث 

انســان کامــل، بــه آیاتــی از قــرآن کریــم و روایاتــی در ایــن خصــوص نیــز اشــاره می‌کــرد. البتــه شــایان ذکــر 

ــوان  ــت، می‌ت ــده اس ــح نش ــل« تصری ــان کام ــاح »انس ــه اصط ــات ب ــم و روای ــرآن کری ــه در ق ــت، گرچ اس

مفهــوم آن را از آیــات و روایاتــی کــه بــه »خلیفــة اللــه«، »امــام«، »ولــیّ اللــه« و »صاحــب الزمــان« اشــاره 

ــة  ــوم »خلیف ــه دو مفه ــال ب ــرای مث ــا ب ــی، 1361ش، 57(. در اینج ــن‌زادۀ آمل ــرد )حس ــت ک ــد، برداش می‌کن

ــم. ــات می‌پردازی ــم و روای ــرآن کری ــام« در ق ــه« و »ام الل
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ارانک
ــه  ــت؛ ب ــوده اس ــی نم ــن معرف ــدا در زمی ــۀ خ ــر را خلیف ــان‌های دیگ ــرت آدم؟ع؟ و انس ــم حض ــرآن کری ق

ــد  ــد انســان‌هایی می‌توانن ــروردگار باشــد. بی‌تردی ــوی از صفــات پ طــوری کــه صفــات و ویژگی‌هــای او پرت

خلیفــۀ خــدا در زمیــن باشــند کــه در ویژگی‌هــای کمــال انســانی ســرآمد باشــند. امــا قــرآن کریــم درخصوص 

ــا وســایل گوناگــون آزمــود  مفهــوم امــام می‌فرمایــد: »بــه خاطــر بیــاور، هنگامــی کــه خداونــد ابراهیــم را ب

ــیرازی،  ــکارم ش ــرار دادم.«1 )م ــام ق ــو را ام ــن ت ــود: م ــه او فرم ــد ب ــد. خداون ــده برآم ــی از عه و او به‌خوب

1371ش، ج1، 446(

ــد  ــاد می‌کن ــا ی ــت انبی ــی و خلاف ــت اله ــوان خلاف ــت به‌عن ــا؟ع؟ از امام ــام رض ــی، ام ــن در روایت همچنی

ــور از  ــی، 1388ش، ج1، 155(. منظ ــولِ؟ص؟.« )کلین سُ  الرَّ
ُ
ــة

َ
ف

َ
ــهِ وَخِل  الل

ُ
ــة

َ
ف

َ
ــة خِل ــد: »إنَّ الِإمَامَ و می‌فرمای

»خلیفــة اللــه« در کلام امــام؟ع؟ همــان انســان کامــل اســت؛ زیــرا در عرفــان اســامی، اصطــاح »خلیفــة 

ــت  ــار خلاف ــه معی ــا ک ــن، از آنج ــود؛ بنابرای ــاق می‌ش ــل اط ــان کام ــر انس ــش، ب ــۀ ویژگی‌های ــا هم ــه« ب الل

گاهــی بــه اســما و صفــات الهــی نیازمنــد اســتقامت در  الهــی علــم بــه اســما و صفــات اســت و ازســویی آ

مســیر بندگــی اســت و همــۀ انســان‌ها بالفعــل در مســیر بندگــی اســتقامت ندارنــد، مقــام خلافــت الهــی در 

همــۀ انســان‌ها تحقــق و فعلیــت نــدارد؛ بلکــه در انســان کامــل کــه همــان امــام اســت بــه فعلیــت می‌رســد 

ــی، 1379ش، 123-124(.  )رجب

الِميــنَ« 
َّ

 عَهْــدِي الظ
ُ

 لا يَنــال
َ

تــي‏ قــال يَّ رِّ
ُ
 وَمِــنْ ذ

َ
 قــال

ً
ـا�سِ إِمامــا  لِلنَّ

َ
��ک

ُ
��ي جاعِل  إِنِّ

َ
هُـن�َّ ق��ال مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
لِمــاتٍ ف

َ
ـُه� بِک إِذِ ابْتَل��ي‏ إِبْراه��يمَ رَبُّ 1.وَ

)بقــره:124(.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=124
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نتیجه‌گیری

 از مهم‌تریــن موضوعــات مــورد اهتمــام پــاره‌ای از اندیشــمندان غربــی در عرصــۀ مطالعــات اســامی، اندیشــۀ 

ــن  ــری کرب ــرآوازۀ معاصــر هان ــل تأمــل اندیشــمند پ موعودگرایــی اســت. شــاهد ایــن ادعــا دغدغه‌هــای قاب

اســت. از جملــۀ نتايــج روشــن ايــن پژوهــش، وجــود نقــاط مثبــت و منفــی در اندیشــۀ موعودگرایــی کربــن 

اســت. نقــاط مثبــت شــامل روش پدیدارشناســی اســت. دلیــل مثبــت بــودن ایــن روش آن اســت کــه ایشــان 

ــرات  ــت دادن نظ ــا دخال ــوع ی ــن موض ــا رد ای ــات ی ــای اثب ــه ج ــی، ب ــه موعودگرای ــانه ب ــگاه پدیدارشناس در ن

ــری  ــی و فک ــای دین ــادی و آموزه‌ه ــام اعتق ــی را در درون نظ ــود در آن، موعودگرای ــخصی خ ــلیقه‌ای و ش س

اســام بررســی می‌کنــد. از دیگــر نقــاط مثبــت دیــدگاه آن اســت کــه ظهــور امــام زمــان؟عج؟ را آشــکار‌کنندۀ 

زوایــای باطنــی دیــن می‌دانــد. ایــن مطلــب ناظــر بــه ایــن حقیقــت اســت کــه امــام زمــان؟عج؟ بــا ظهــور 

ــای  ــت و تلقی‌ه ــیر‌های نادرس ــا، تفس ــا، بدعت‌ه ــات، تحریف‌ه ــوه خراف ــان انب ــام را از می ــن اس ــود، دی خ

ــک گذاشــتن  ــن، تفکی ــدگاه کرب ــت دیگــر در دی ــد. نقطــۀ مثب ــراد خــارج می‌کن ــط و ســلیقه‌ای برخــی اف غل

میــان مظهــر ذات خــدا بــودن امــام عصــر؟عج؟ و مفهــوم تجســد خداونــد در مســیحیت اســت؛ زیــرا اگــر بین 

ایــن دو مفهــوم تفکیــک نشــود، ممکــن اســت همــان انحرافــی کــه بــرای مســیحیت در مباحــث کلامــی و 

ایدئولوژیکــی و اعتقــاد بــه تثلیــث پدیــد آمــد بــرای اســام نیــز پدیــد آیــد. نقــض توهمــات مدعیــان دروغیــن 

ماننــد بهائیــت از دیگــر نقــاط مثبــت اندیشــۀ موعودگرایــی کربــن اســت. ایــن مدعیــان دروغیــن ابتــدا خــود 

را بــاب امــام زمــان؟عج؟ و به‌تدریــج خــود ایشــان معرفــی می‌کننــد. بــه گفتــۀ کربــن، از یــک طــرف رســوا 

شــدن ایــن مدعیــان از ســوی شــیعیان و از طرفــی اعمــال امــام زمــان؟عج؟ در هنــگام ظهــور، دلیلــی بــر رد 

ــود. از نقــاط منفــی اندیشــۀ موعودگرایــی هانــری کربــن می‌تــوان  ــان دروغیــن خواهــد ب نظــرات ایــن مدعی

بــه بی‌توجهــی بــه اقامــۀ عــدل در رســالت امــام زمــان؟عج؟، بی‌توجهــی بــه وظایــف منتظــران، تأثیر‌پذیــری 

از نظریــۀ عالــم هورقلیــا در بیــان مــکان و زمــان زندگــی امــام عصــر؟عج؟ و اســتناد صــرف بــه خطبــۀ البیــان 

در بحــث انســان کامــل اشــاره کــرد.
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Abstract

The Quran, gradually revealed, provided continuous support and reinforcement for the spir-

itual and emotional well-being of the Prophet (PBUH). According to verse 120 of Surah 

Hud, narrating the divine stories of prophets in the Quran was a deliberate strategy to fortify 

the heart of the Prophet (PBUH) and believers. This research aims to explore how the story 

of Prophet Moses (AS) in Surah An-Naml contributed to stabilizing the heart of the Prophet 

(PBUH). A descriptive-analytical examination indicates that Allah took the narrative of Mo-

ses (AS) in Surah An-Naml to deliver two glad tidings to the Prophet (PBUH) and believers: 

the first being the support of Allah during the challenging social-economic ege of some be-

lievers in the Shi’b Abi Talib and the migration of others to Abyssinia. The second glad tiding 

anticipated the downfall of the false front and the triumph of truth, symbolizing that although 

the believers were initially few in number at the start of the Prophet’s (PBUH) mission, they 

would soon replace the disbelievers and polytheists, gaining control over the Arabian Penin-

sula. This assurance of continuous victory for the believers over the disbelievers throughout 

history serves as an undeniable sign of the truthfulness of the divine message. The heart of the 

Prophet (PBUH) and his followers is thereby stabilized, ensuring spiritual strength during the 

course of the mission and the establishment of a global Islamic society.
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خدیجه احمدی بیغش*1 

زینب تبریزچی** 	

چکیده

قــرآن كريــم كتابــی اســت کــه بــا نــزول تدریجــی آیاتــش تقويــت و حمایــت مســتمر قلبــی و روحــی پيامبــر؟ص؟ 

ــای الهــی در هــر مقطــع،  ــی انبی ــان داســتان‌های قرآن ــۀ 120 ســورۀ هــود، بی ــال داشــت. براســاس آی ــه دنب را ب

بــا هــدف تثبیــت قلــب رســول‌الله؟ص؟ و مؤمنــان طــرح شــد تــا ایــن رویدادهــای تاریخــی در مســیر رســالت، 

موجــب ایجــاد اســتواری قدم‌هــا و نفــوذ در دل و جــان مخاطبــان گــردد. ایــن پژوهــش درصــدد پاســخ‌گویی 

بــه ایــن ســؤال اســت کــه داســتان حضــرت موســی؟ع؟ در ســورۀ نمــل چگونــه موجــب تثبیــت قلــب پیامبــر؟ص؟ 

شــده اســت. بررســی توصیفی‌تحلیلــی ایــن مســئله حاکــی از آن اســت کــه خداونــد متعــال طــرح ماجــرای 

موســی؟ع؟ در ســورۀ نمــل را بــا هــدف دو بشــارت بــه پیامبــر؟ص؟ و مؤمنــان در پیــش گرفــت: بشــارت نخســت 

ــان در  ــد در شــرایط طاقت‌فرســای محاصــرۀ اجتماعی‌اقتصــادی عــده‌ای از مؤمن ــاری خداون ــر ی ــان ب ــه مؤمن ب

شــعب ابی‌طالــب و هجــرت عــده‌ای دیگــر بــه حبشــه؛ بشــارت دوم بــه نابــودی جبهــۀ باطــل و غلبــۀ حــق، تــا 

بیــان دارد کــه گرچــه مؤمنــان در ابتــدای دعــوت پیامبــر؟ص؟ جمعیتــی انــدک بودنــد، در آینــده‌ای نزدیک جانشــین 

ــد؛  ــت می‌آورن ــه دس ــتان را ب ــبه‌جزیزۀ عربس ــر ش ــلط ب ــت و تس ــوند و حاکمی ــرک می‌ش ــر و مش ــوام کاف اق

ازایــن‌رو، بــا اطمینــان بــه غلبــۀ مســتمر مؤمنــان بــر کفــار در طــول تاریــخ، نشــانه‌ای غیرقابل‌انــکار بــر درســتی 

پیــام رســولان الهــی مطــرح می‌شــود و بــا تثبیــت قلــب پیامبــر؟ص؟ و پیــروان او، اســتواری و اســتحکام روحــی 

ایشــان را در طــی مســیر رســالت و ایجــاد جامعــۀ اســامی جهانــی فراهــم مــی‌آورد.
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1. بیان مسئله

قــرآن کریــم پــاره‌ای از معــارف خویــش را بــه بیــان داســتان‌های لطیفــی کــه ریشــه در فطــرت انســان دارد، 

ــه کار  ــض ب ــی مح ــتدلال‌های منطق ــوای اس ــم را در ل ــن مفاهی ــچ‌گاه ای ــد هی ــت. خداون اختصــاص داده اس

نبــرده، بلکــه بــا زبانــی احســاس‌برانگیز و ترســیم‌گر بــا مخاطبــان خویــش ســخن رانــده و چنــان صحنه‌هــا 

را آشــکارا بــه تصویــر کشــیده کــه انســان خــود را در برابــر آن رویدادهــا حاضــر می‌بینــد و حتــی در او واکنــش 

عاطفــی او برمی‌انگیــزد. بــر مبنــای نــص صریــح قــرآن، هــدف از بیــان داســتان‌های انبیــای الهــی در آیــات 

ــوده اســت؛  ــشِ‌رو ب ــور از مســائل و بحران‌هــای پی ــق در عب ــۀ طری ــت قلــب مطهــر رســول‌الله؟ص؟ و ارائ تثبی

ازایــن‌رو، ایشــان را بــه اقتــدا از هدایــت آنــان دعــوت می‌کنــد. بخشــی از داســتان قرآنــی حضرت موســی؟ع؟، 

در ســورۀ نمــل واقــع شــده اســت. ســورۀ نمــل دارای 93 آیــه و چهــل و هشــتمین ســورۀ نازل‌شــده بــر قلــب 

ــت و  ــده و و بیس ــرود آم ــص ف ــورۀ قص ــل از س ــعرا و قب ــورۀ ش ــد از س ــه بع ــت ک ــه اس ــول‌الله؟ص؟ در مک رس

هفتمیــن ســوره در ترتیــب کنونــی مصحــف اســت )ابوشــبهه،1423ق، 219-227؛ حکیــم،1417ق، 43-

65؛ خطیــب،1424ق، ج1، 632-644(. عناصــر محــوری ایــن ســوره، افــزون بــر بشــارت و انــذار مؤمنان، 

بــر اصولــی چــون توحیــد و وحدانیــت خــدا در ربوبیــت، نبــوت و معــاد و خطــوط جامــع اخلاقــی و حقوقــی 

کیــد دارد کــه بخشــی از معــارف آن‌هــا در قالــب قصه‌هــای قرآنــی پیامبرانــی چــون موســی؟ع؟، داوود؟ع؟،  تأ

ســلیمان ؟ع؟، صالــح و لــوط؟ص؟ پــردازش شــده اســت. در ســه داســتان موســی؟ص؟، داوود؟ص؟ و ســلیمان؟ص؟ 

وعــدۀ الهــی بــرای مؤمنــان بــر وعیــدش غلبــه یافتــه و در دو قصــۀ صالــح؟ص؟ و لــوط؟ص؟ جانــب وعیــد بیشــتر 

رعایــت شــده اســت. پژوهــش حاضــر بــا روش توصیــف و تحلیــل، بــه چگونگــی نقــش ماجــرای حضــرت 

موســی؟ص؟ در ســورۀ نمــل بــر تثبیــت قلــب پیامبــر؟ص؟ پرداختــه اســت. از مهم‌تریــن نگاشــته‌های مرتبــط بــا 

ایــن موضــوع می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

مقالــۀ »روش شناســی قصــص قــرآن کریــم« نوشــتۀ علی‌اصغــر اکبریــان کــه روش‌هــای مختلــف قــرآن 

در بیــان داســتان‌های پیشــینیان را بررســی کــرده اســت؛ مقالــۀ »رویکــردی نــو در تفســیر بــر اســاس ترتیــب 

ــه نقــش نــزول تدریجــی  نــزول«، نوشــتۀ عبدالکریــم بهجت‌پــور کــه در تبییــن روش تنزیلــی قــرآن، تنهــا ب

آن بــر تثبیــت قلــب پیامبــر؟ص؟ اشاره‌شــده اســت؛ مقالــۀ »معناشناســی "فــؤاد" در قــرآن کریــم« نوشــتۀ مهــدی 

ــی  ــۀ »بررس ــت؛ مقال ــرده اس ــی ک ــی بررس ــاظ معناشناس ــه لح ــب( را ب ــؤاد )قل ــا واژۀ ف ــه تنه ــن زاده ک حس

ــر  شــیوه‌های تربیتــی در ســورۀ نمــل« نوشــتۀ فاطمــه صادقــی کــه مبانــی و اصــول و روش‌هــای تربیتــی را ب
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ــم  ــدگاه عبدالکری ــرآن از دی ــۀ »تکــرار در قصه‌هــای ق اســاس ســورۀ نمــل مستندســازی نمــوده اســت؛ مقال

خطیــب بــا تکیــه بــر داســتان ‌حضــرت موســی؟ص؟« نوشــتۀ عبداللــه فروزان‌فــر که نقــش تکــرار در داســتان‌های 

ــرآن«  ــای آن در ق ــداف و ویژگی‌ه ــه، اه ــه قص ــی ب ــۀ »نگاه ــت؛ مقال ــرده اس ــی ک ــی را بررس ــف قرآن مختل

ــش  ــه نق ــن ب ــدون پرداخت ــی را ب ــتان‌های قرآن ــی داس ــای کل ــداف و ویژگی‌ه ــه اه ــارف ک ــد مع ــتۀ مجی نوش

آن‌هــا در تثبیــت قلــب پیامبــر؟ص؟ بررســی کــرده اســت؛ پایان‌نامــۀ کارشناســی ارشــد بــا عنــوان تأثیــر تــداوم 

وحــی در تثبیــت قلــب پیامبــر اکــرم؟ص؟ و بررســی آیــات قرآنــی مربــوط بــه آن، نوشــتۀ مهــدی حســینی کــه 

ــه دیگــر ابعــاد تثبیــت قلــب  ــزول تدریجــی وحــی را عامــل تثبیــت قلــب رســول‌الله؟ص؟ معرفــی کــرده و ب ن

اشــاره ننمــوده اســت.

ــا  ــر؟ص؟ را ب ــب پیامب ــت قل ــر تثبی ــی؟ص؟ ب ــرت موس ــتان حض ــش داس ــه نق ــته‌ای ک ــاس، نوش ــن اس ــر ای ب

ــد. ــت نش ــد، یاف ــرده باش ــی ک ــل بررس ــورۀ نم ــت س محوری

2. مفهوم تثبیت قلب

 عبــارت تثبیــت قلــب متشــکل از دو واژۀ »تثبیــت« و »قلــب« اســت. »تثبیــت« مصــدر بــاب تفعیــل، باقمــل 

زوال و نابــودی )فراهیــدی، 1409ق، ج8، 283؛ ابن‌منظــور، 1414ق، ج1، 141؛ وفطصمی،1368ش، ج2، 

« )ابن‌فــارس، 1399ق،ج2، 
ً
ــا ــای »تثبیــت الشــی هــو ثبات ــه معن ٦؛ راغــب اصفهانــی،1388ش، ٣٥٢( و ب

309(، بــر اســتواری و مداومــت بــدون شــبهه در چیــزی دلالــت دارد )ابن‌منظــور،1414ق، ج2، 19(. قــرآن 

ــا عمــل )راغــب ايناهفص، 1388ش،  ــه معنــای اســتقرار و دوام موجــودی در بصیــرت، هفــــم ی تثبیــت را ب

ــد:  ــد؛ مانن ــداید )ااصنری،١٣٧١ش، ج٦، ٤٥٦( می‌دان ــل ش ــی در تحم ــن تزلزل ــدون کوچک‌تری ٣٦٠(، ب

تُبوالــذِينَ آمَنُـوا«)انفــال:12( کــه اشــاره بــه ثبــات و اســتمرار در انجام 
َ
ث
َ
دامنا...«)بقــره:250( یــا: »ف

ْ
ق
َ
بّـتْ أ

َ
»وَث

کار دارد.

»قلــب« در اسنــــان بــه معنــای مرکــز درک و فهــم او به‌منظــور اکتســاب اعمــال اســت )رطييح، بی‌تــا، 

 در کنــار مفاهیــم دیگــری چــون چــون قعــــل، روح، فنــــس، فطرت، 
ً
ج٢، 196(. قــرآن ایــن واژه را معمــولا

ــان نســبت فهــم و درک اســتعمال کــرده اســت.  ــور بی ــه منظ ــار)يسربط،١٣٧٥ش، ج٣، 181( ب اراده و اختی

 
ْ
ــوا

ُّ
ض

َ
نف

َ
ــبِ لا

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيــظ

َ
ــا غ

ًّ
ظ

َ
نــتَ ف

ُ
ــوْ ك

َ
هُــوهُ...« )ارساء:٤٦( و »وَل

َ
ق

ْ
ن يَف

َ
 أ

ً
ــة كِنَّ

َ
وبهِــمْ أ

ُ
ل

ُ
نَــا عَلــىَ‏ ق

ْ
آیــات »وَجَعَل

ــم«)رقبه:٢٢٥( بدیــن امــر اشــاره 
ُ
وبُك

ُ
ل

ُ
سَــبَتْ ق

َ
ــا ك ــم بمِ

ُ
ك

ُ
كِــن يُؤَاخِذ

َ
ــنْ حَوْلِــك« )آل رمعان/١٥٩( و: »وَل مِ

دارد.
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بنابرایــن، تثبیــت لقــــب بــــه نعمــــای وقتيــــت و اســــرقتار لقــــب بــه صــورت علمی و عملی اســت؛ 

بدین‌صــورت کــه در بنجــــۀ ملعــــي بــا رفــع هرگونــه اضطــراب، نگرانــی، شــک و هجــــل، ابعاد گســترده‌ای 

را در عــزم عملــی مســتحکم بــرای قــدم نهــادن در مســیر حــــق و بمــــارزه بــــا سفــــاد دربــردارد )وجادی 

آيلم،١٣٩٥ش، ج٣٩، ٦٤٨(؛ ازایــن‌رو، بثتيــــت لقــــب به‌عنــوان یــک دســــوترالمعل كلــــي، می‌توانــد 

مواجهــه بــا شــرایط جدیــد و پیچیــده را همــوار نمایــد.

3. مستندات قرآنی تثبیت قلب پیامبر؟ص؟

 در آیــۀ 120ســورۀ هــود و به‌عنــوان مؤیــد آن در آیــۀ 90 ســورۀ انعــام، تثبیــت لقــــب 
ً
ــا قــرآن کریــم صراحت

ــت. ــرده اس ــرح ک ــی را ط ــای اله ــی انبی ــتان‌های قرآن ــر؟ص؟ در داس پیامب

ــهِ  ــتُ بِ بِّ
َ
ــلِ مــا نُث سُ ــاءِ الرُّ نْب

َ
ــنْ أ  مِ

َ
ــك يْ

َ
ــصُّ عَل

ُ
 نَق

ًّ
لا

ُ
ــۀ 120 ســورۀ هــود می‏فرمایــد: »وَك ــد متعــال در آی خداون

 در ابتــدای دوران حضــور رســول‌الله؟ص؟ 
ً
...«. ســورۀ هـــود پنجــاه و دومیــن ســوره‏ای اســت کــه تقریبــا

َ
ــؤادَك

ُ
ف

ــن دوران از  ــت، 1371ش، ج2، 166(. ای ــد )معرف ــازل ش ــر ن ــر پیامب ــب، ب ــعب ابی‌طال ــان در ش و مؤمن

گیــن دشــمن بیــش  ســخت‏‌ترین دوران‌هــای زندگــی رســول‌الله؟ص؟ بــود کــه فشــارها و تبلیغــات خشــن و زهرآ

«، »فــؤاد« بــه معنــای قلــب و نیــروی 
َ

ــؤادَك
ُ
ــهِ ف ــتُ بِ بِّ

َ
از هــر زمــان دیگــر احســاس می‏شــد. در عبــارت »نُث

شــهودی اســت کــه صفــات و ذاتیــات خــود را نــه از طریــق حــس و فکــر و دلیــل، بلکــه از طریــق عـلـــم 

ــنیدن  ــا ش ــول‌الله؟ص؟ ب ــب رس ــی،1404ق، ج8 ، 535(. قل ــینی همدان ــد )حس ــت می‌کن ــودی دریاف شـهـ

ــی،  ــت )طبرس ــلی می‌یاف ــش و تس ــان، آرام ــات، اطمین ــش ثب ــته، بیش‌ازپی ــای گذش ــا و امت‌ه ــع انبی وقای

ــی  ــای اله ــتان‌های انبی ــت داس ــن حکم ــیرازی،1371ش، ج9، 12(؛ بنابرای ــکارم ش 1375ش، ج3، 181؛ م

در قــرآن، آرامــش و ثبــات قلــب پیامبــر؟ص؟، ارائــۀ طریــق، تذکــر، یــادآوری بــرای مؤمنــان و اتمــام حجــت بــر 

ــر باطــل در طــول تاریــخ بــوده اســت )قرشــی، 1375ش،  ــر پیــروزی حــق ب کیــد ب کافــران و مخالفــان و تأ

ج5، 71؛ مغنیــه، 1378ش، ج4، 446(. 

تَــدِهْ ...«. ســورۀ 
ْ
بِهُداهُــمُ اق

َ
ــهُ ف

َّ
ى الل

َ
ذِيــنَ هَــد

َّ
 ال

َ
ولئِــك

ُ
خداونــد در آیــۀ 90 ســورۀ انعــام نیــز می‌فرمایــد: »أ

ــه  ــان در مک ــور ایش ــی حض ــال‌های پایان ــول‌الله؟ص؟ در س ــر رس ــده ب ــورۀ نازل‌ش ــن س ــاه و پنجمی ــام پنج انع

ــای  ــه انبی ــتن ب ــرام گذاش ــور احت ــه به‌منظ ــد ک ــوت می‌کن ــول‌الله؟ص؟ دع ــد از رس ــه، خداون ــن آی ــت. در ای اس

ــه  ــدوَة« ب
ُ
ــه هدایــت ایشــان اقتــدا نمایــد )طباطبایــی،1374ش، ج7، 362(. »اقتــدا« از ریشــۀ »ق الهــی، ب

معنــای پذیــرش داوطلبانــه راه و رســم و پیــروی از فکــر دیگــران اســت؛ ازایــن‌رو، رســول‌الله؟ص؟ را دعــوت بــه 
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اقتــدا بــه هدایــت انبیــای گذشــته می‏کنــد نــه اقتــدا بــه خودشــان )شــاه‌‏عبدالعظیمی، 1363ش، ج3، 326؛ 

کاشــانی، 1386ش، ج2، 20(؛ چراکــه شــریعت رســول‌الله؟ص؟ مهیمــن بــر ســایر شــرایع الهــی و ناســخ آن و 

کتابــش حاکــم بــر دیگــر کتــب آســمانی اســت )حســینی همدانــی، 1404ق، ج6، 23؛ مدرســی، 1398ش، 

ج3، 308(.

چنان‌کــه بیــان شــد، ثبــوت در عمــل بــه انجــام نمی‏‌رســد، مگــر اینکــه فــرد بــه اطمینــان و آرامــش قلبــی 

و درونــی رســیده باشــد )کاظمــی، 1379ش، 8(. خداونــد متعــال پیامبرانــش را همــواره بــا مــدد خویــش، 

ــا  ــت امت‌ه ــا هدای ــه همان ــان را ک ــداف رسالتش ــد اه ــی بتوانن ــا به‌خوب ــود ت ــاری نم ــان ی ــیر رسالتش در مس

بــه ســوی ســعادت و کمــال اســت، محقــق کننــد. ایــن امــر موجــب می‌شــد تــا پیامبــران بــا برخــوداری از 

امدادهــای غیبــی، بــر ســختی‌ها و مشــفت‌های مســیر رسالتشــان فائــق بیاینــد و در مســیر الهــی مســتحکم 

ــا  ــرآن، ب ــای ق ــال در جای‌ج ــد متع ــند. خداون ــش باش ــای خوی ــادی امت‌ه ــی ه ــد و به‌خوب ــدم گذارن ق

ــرای پیامبــر؟ص؟، درصــدد تثبیــت و دل‏جویــی و تثبیــت  ــای الهــی ب ــر طــرح داســتان‌های انبی شــیوه‌هایی نظی

قلــب ایشــان بــوده اســت؛ ازایــن‌رو، طــرح داســتان‌های انبیــای الهــی در قــرآن و دعــوت پیامبــر؟ص؟ بــه اقتــدا 

بــه هدایــت پیامبــران گذشــته، نه‌تنهــا ذره‏ای بــه شــأنیت ایشــان خدشــه وارد نمی‌کنــد، بلکــه نوعــی شــرافت 

کیــد بــر ســختی راه رســالت ایشــان نســبت بــه ســایر انبیــا و لــزوم پشــتیبانی و  مقامــی بــرای پیامبــر؟ص؟ و تأ

ــر؟ص؟  ــب پیامب ــت قل ــن، تثبی ــادی، 1389ش، 48(. همچنی ــردد )قن ــوب می‏گ ــز محس ــان نی ــدت ایش معاض

ــز  ــدان نی ــمنی‏های معان ــختی‏ها و دش ــر س ــتقامت در براب ــدا و اس ــت او در راه خ ــب ام ــت قل ــب تثبی موج

می‌شــود؛ ازایــن‌رو، مقصــود از تثبیــت قلــب رســول‌الله؟ص؟، اســتوار ســاختن و تقویـــت روحـــی آن حضــرت 

اســت تــا در انجــام وظایــف رســـالت و تحمـــل مشـــکلات طاقــت فرســـای آن خللــی رخ ندهــد )مصبــاح 

یــزدی، 1387ش، 101( و حضــرت بتوانــد رســالت الهــی را بــا تمــام تــوان بــه ســرمنزل مقصــود برســاند.

4. مختصات و غرض سورۀ نمل

ســورۀ نمــل بــه اتفــاق دانشــمندان علــوم قرآنــی، ســوره‌ای مکــی و در تمامــی روایــات مســتند، چهــل و 

هشــتمین ســورۀ نــازل شــده، پــس از ســورۀ شــعراء و پیــش از ســورۀ قصــص اســت. جالــب آنکــه در ترتیــب 

ــع  ــرآن واق ــل از ســورۀ قصــص و در جــزء نوزدهــم ق ــز ســورۀ نمــل بعــد از ســورۀ شــعراء و قب مصحفــی نی

ــری،1392  ــبهه،1423 ق، 219-227؛ خض ــح، 1372ش، 167-186؛ ابو‌ش ــی صال ــت )صبح ــده اس ش

ــدود  ــه در ح ــت ک ــوره‌ای اس ــه، س ــا 93 آی ــل ب ــورۀ نم ــور، 1390ش، ج4، 138(. س ش، 7-19؛ بهجت‌پ
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ــب و  ــعب ابی‌طال ــلمانان در ش ــده‌ای از مس ــرۀ ع ــا محاص ــان ب ــت و همزم ــم بعث ــا هفت ــم ی ــال‌های شش س

ــا، ج1،  ــفی‌غروی، بی‌ت ــاذری، 1417ق، ج1، 236؛ یوس ــد )ب ــازل ش ــه ن ــه حبش ــر ب ــده‌ای دیگ ــرت ع هج

 .)539

ــا اتهامــات و ســوء‌ظن‌هایی  ــا مقاومــت اجتماعــی شــدید مــردم لجــوج مکــه و قومــش و ب ــر؟ص؟ ب پیامب

ــا، ج1، 370- ــفی‌غروی، بی‌ت ــد )یوس ــه می‌ش ــش در جامع ــوذ کلام ــش نف ــب کاه ــه موج ــود ک ــه ب مواج

372(؛ امــا او مأموریــت داشــت در هــر فرصتــی ایشــان را بــه تســلیم شــدن در برابــر خــود و دعوتــش دعــوت 

ــیان  ــان و قریش ــادت مکی ــه و حس ــی و کین ــات قبیلگ ــکانی، 1411ق، ج1، 543(. تعصب ــم حس ــد )حاک کن

ــا محاصــرۀ شــدید اقتصــادی  ــان را ب ــر؟ص؟ و مؤمن ــه پیامب ــا آنجــا ادامــه یافــت کــه دشــمنی‌های خــود علی ت

ــن  ــدن ای ــخت ش ــا س ــیوطی، 1404ق، ج5، 95-98(. ب ــد )س ــه دهن ــب ادام ــعب ابی‌طال ــی در ش اجتماع

شــرایط در محاصــرۀ شــعب ابی‌طالــب، پیامبــر؟ص؟ دســتور داد عــده‌ای از مســلمانان بــه حبشــه هجــرت کننــد 

)بهجت‌پــور، 1390ش، ج4، 128-126(

ــی،  ــر اله ــار پیامب ــی چه ــرای زندگان ــی از ماج ــرح مقطع ــه ط ــل ب ــورۀ نم ــات س ــادی از آی ــش زی بخ

ــا   ب
ً
ــا ــوره کام ــن س ــوای ای ــت. محت ــه اس ــاص یافت ــوط؟ص؟، اختص ــح؟ص؟ و ل ــلیمان؟ص؟، صال ــی؟ص؟، س موس

مقتضیــات زمانــش ازجملــه ماجــرای هجــرت بــه حبشــه و محاصــره در شــعب ابی‌طالــب هماهنــگ بــود. 

غــرض ایــن ســوره هدایــت جامعــۀ کوچــک و نوپــای مؤمنــان مکــه اســت؛ ازایــن‌رو، موضوعــات و مســائل 

ایــن ســوره بــا طــرح معارفــی چــون انــذار مشــرکان و برحذرداشــتن ایشــان از گمراهــی، بشــارت و هدایــت 

و دلگرمــی بــه مؤمنانــی در شــدیدترین شــرایط فشــار روحــی و فقــر مالــی، مقاومــت در ســختی تــا رســیدن 

ــه  ــد ب ــران و امی ــدان و کاف ــی معان ــت قطع ــک و شکس ــدۀ نزدی ــل در آین ــر باط ــق ب ــۀ ح ــروزی و غلب ــه پی ب

عنایــت پــروردگار )بهجت‌پــور،1390ش، ج4، 137(، درصــدد تحقــق غــرض بشــارت و هدایــت و تقویــت 

ــی اســت.  ــی قرآن ــا تربیت ــان در دوران غربــت اســام ب ــر؟ص؟ و مؤمن پیامی

5. داستان حضرت موسی؟ص؟ در سورۀ نمل

ســورۀ نمــل حــاوی چهــار نمونــۀ تاریخــی از قدرت‌هایــی اســت کــه در مقابــل پیامبــران الهــی؟ص؟ و گــروه 

انــدک مؤمنــان صــف کشــیده و بــه انحــاء گوناگــون، طعــم تلــخ شکســت را چشــیدند. بــا توجــه بــه غــرض 

گاهانــۀ فرعونیــان،  ایــن ســوره، جریــان رســالت موســی؟ص؟ از آغــاز دعــوت تــا ســرانجام تکذیــب عامدانــه و آ

بُشــرَى لِلمُؤمِنِيــنَ« )نمــل:3(،  بــا هــدف بیــان وعــدۀ بشــارت بــه پیامبــر؟ص؟ و مؤمنــان در عبــارت »هُــدىً وَ
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گاهــی یابــد. همراهــی دو واژۀ  در آیــات 7 تــا 14 طــرح شــده، تــا جامعــۀ مؤمنــان از واقعیــت وضــع ایشــان آ

»هُــدىً« و »بُشــرَى« بــا »مُؤمِنِيــنَ« را کــه در کل قــرآن، تنهــا در ایــن آیــه شــاهدیم.1 به‌منظــور مبالغــه، ایــن 

دو در معنــای مصــدری یــا اســم فاعــل طــرح شــده )طباطبایــی، 1417ق، ج15، 481( تــا بــه قــرآن و معــارف 

هدایت‌کننــدۀ آن اشــاره کنــد )فخــر رازی،1420ق، ج24، 540؛ طبرســی، 1372ش، ج7، 329؛ بحرانــی، 

1415ق، ج4، 210؛ طوســی، 1413ق، ج8، 74(. بــا وجــود عمومیــت هدایــت الهــی بــرای همــۀ بشــر، ایــن 

ــه،  ــت )فضل‌الل ــارت داده اس ــان بش ــه مؤمن ــا ب ــتقیم، تنه ــراط مس ــخصۀ ص ــد و مش ــوان ح ــت را به‌عن هدای

ــرای  ــا ب ــن، تنه ــبهه‌ای و از راه یقی ــک و ش ــه ش ــدون هرگون ــت، ب ــن هدای ــرا ای 1419ق، ج17، 184(؛ زی

ــی  ــود )صادق ــل می‌ش ــال حاص ــد متع ــی خداون ــی و عمل ــی قلب ــدگان حقیق ــدگان و تصدیق‌کنن ایمان‌آورن

تهرانــی، 1365ش، ج22، 134(؛ درنتیجــه بــا بشــارت، تنهــا بــه مؤمنــان مــژده داده اســت )آلوســی، 1415ق، 

ج10، 152؛ رازی، 1372ش، ج15، 4( تــا ایشــان را در مســیر هدایــت الهــی اســتوار و ثابت‌قــدم نمایــد؛ بــر 

ایــن اســاس، مــا در ادامــه، بــه ترتیــب آیــات و در دو مرحلــه، نقــش ایــن داســتان بــر تثبیــت قلــب پیامبــر؟ص؟ 

ــم: ــی می‌کنی را بررس

مرحلــۀ اول: وعــدۀ یــاری الهــی بــه مؤمنــان کــه به‌عنــوان مهم‌تریــن عامــل بــرای قــوت قلــب و اســتحکام 

گام‌هــای پیامبــر؟ص؟ و مؤمنــان مکــی اســت کــه در اقلیــت بودند؛

ــرانجامِ کار  ــد س ــه بای ــد ک ــی باش ــرکان لجوج ــه مش ــداری ب ــا هش ــل ت ــودی باط ــدۀ ناب ــۀ دوم: وع مرحل

ــد. ــته بیابن ــان گذش ــرت از طاغی ــش را در عب خوی

در وعــدۀ الهــی بــه بشــارت، ایــن دو مؤلفــه نه‌تنهــا می‌توانــد در مــورد عصــر موســی؟ص؟ و عصــر نــزول 

قــرآن اثربخــش باشــد، بلکــه در تمامــی جوامــع بشــری عامــل مهمــی در ایجــاد و تقویــت امیــد و انگیــزه 

ــاع  ــراد و اجتم ــی در اف ــرای تحول‌آفرین ــری را ب ــد و مؤث ــای کارآم ــد و زمینه‌ه ــم می‌کن ــراد را فراه ــان اف در می

ــد. ــق می‌بخش تحق

5-1.بشارت به یاری الهی

ــي آنَسْــتُ  هْلِــهِ إِنِّ
َ
 مُوسَــى لِ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
بخــش اول از داســتان موســی؟ص؟ در ســورۀ نمــل، شــامل ســه آیــه اســت: »إِذ

 مَــنْ فِــي 
َ

نْ بُــورِك
َ
ــا جَاءَهَــا نُــودِيَ أ مَّ

َ
ل

َ
ــونَ. ف

ُ
ل

َ
صْط

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَــسٍ ل

َ
ــمْ بِشِــهَابٍ ق

ُ
وْ آتِكي

َ
بَــرٍ أ

َ
مْ مِنْهَــا بِخ

ُ
نَــارًا سَــآتِكي

حَكِيــمُ« 
ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
ــهُ ال

َّ
نَــا الل

َ
ــهُ أ مِيــنَ. يَــا مُوسَــى إِنَّ

َ
عَال

ْ
ــهِ رَبِّ ال

َّ
هَــا وَسُــبْحَانَ الل

َ
ــارِ وَمَــنْ حَوْل النَّ

مُسْــلِمِينَ« 
ْ
رَىلِل

ْ
بُش  وَ

ً
ى وَرَحْمَــة

ً
1. در مواضــع دیگــر همراهــی کلماتــی چون »هدی« و »بشــری« را با »مســلمین« را شــاهدیم: »وَهُد

مُحْسِــنِين‏«)لقمان:3(.
ْ
 لِل

ً
)نحــل:89(، یــا »هــدی« و »رحمة« با »محســنین« همراه شــده اســت: »هُــدىً وَ رَحْمَــة
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خدیجه احمدی بیغش و همکاران

















ــول(  ــه رس ــوت )و ن ــدن نب ــه ش ــی برانگیخت ــی؟ص؟، یعن ــی موس ــات زندگ ــاس‌ترین لحظ ــه حس ــات ب ــن آی ای

)طیــب، 1386ش، ج10، 112( و دریافــت نخســتین پیغــام وحــی الهــی، پرداختــه اســت )جــوادی آملــی، 

بی‌تــا، ج62، 173(. او در شــبى ســرد و تاریــک، همــراه بــا همســرش دختــر شــعيب نبــی؟ص؟ بــه ســمت مصر 

در حرکــت بــود کــه راه را گــم کــرد و گرفتــار شــد )قمــی، 1410ق، ج2، 126؛ طبــری، 1380ق، ج19، 81؛ 

مــكارم شــيرازى، 1371ش، ج28، 210(. در ایــن هنــگام موســى؟ص؟ در پــی یافتــن کمــک یــا افروختــن آتــش 

ــزی  ــا چی ــی، 1415ق، ج4، 201(؛ ام ــد )بحران ــان ش ــۀ بیاب ــرگردان روان ــاى آن، س ــور و گرم ــتفاده از ن و اس

ــی و  ــه در دل تاریک ــا اینک ــی، 1374ش، ج20، 205(. ت ــی، 1372ش، ج7، 211؛ طباطبای ــت )طبرس نیاف

ــی  ــعلۀ آتش ــی، 1415ق، ج10، 155( از دور ش ــر رازی، 1420ق، ج24، 543؛ آلوس ــب )فخ ــرمای ش س

ــي آنَسْــتُ نَــارًا« و آن را دلیلــی اطمینــان‌آور بــر وجــود انســان یــا انســان‌هایی دانســت )زمخشــری،  دیــد: »إِنِّ

1407ق، ج3، 349؛ صادقــی تهرانــی، 1365ش، ج22، 139(. بــه ســوی آن آتــش رفــت تــا آتــش گرمــی 

بَــسٍ«. بــا نزدیــک شــدن بــه آتــش، درختــی ســبز 
َ
ــمْ بِشِــهَابٍ ق

ُ
وْ آتِكي

َ
بَــرٍ أ

َ
مْ مِنْهَــا بِخ

ُ
یــا خبــری آورد: »سَــآتِكي

و نورانــی دیــد کــه آتــش از دور و اطــراف آن شــعله‌ور بــود )طوســی، 1413ق، ج8، 75؛ طبرســی، 1372ش، 

ج7، 211(. نزدیــک رفــت تــا مقــداری از آن گرمــا را نــزد همســرش ببــرد؛ امــا ندایــی از میــان درخــت شــنید: 

«1 )نمــل:8( )راغــب اصفهانــی، 1388ش، ج1، 
َ
هَــا

َ
ــارِ وَمَــنْ حَوْل  مَــنْ فِــي النَّ

َ
نْ بُــورِك

َ
ــا جَاءَهَــا نُــودِيَ أ مَّ

َ
ل

َ
»ف

246(. بعثــت موســی؟ص؟ و ســخن خداونــد بــا وی و گرفتــن پيــام رســالت در آن منطقــۀ خشــک و برهــوت، 

همگــی از نعــم و بــرکات الهــی بــود )قرائتــى، 1388ش، ج10، 209(. گویــی مــراد از آن كســى كــه در آتــش 

ــكارم  ــروردگار )م ــرب پ ــتگان مق ــرار دارد، فرش ــراف آن ق ــه در اط ــى ك ــور از كس ــى؟ص؟ و منظ ــت، موس اس

شــيرازى، 1371ش، ج10، 241( یــا انبیــای قبــل از ایشــان )طبرســی، 1372ش، ج7، 211( بودنــد كــه در آن 

لحظــه آن ســرزمین مقــدس را احاطــه کــرده و نبــوت موســی؟ص؟ را تصدیــق کردنــد )جــوادی آملــی، بی‌تــا، 

ج62 ، 177(. خداونــد متعــال بــا مخاطــب قــرار دادن موســی؟ص؟، خــود را این‌گونــه بــرای او معرفــی کــرد: 

حَكِيــمُ« )نمــل:9(. خداونــد در ایــن آیــه بــا معرفــی خــود بــرای موســای 
ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
ــهُ ال

َّ
نَــا الل

َ
ــهُ أ »يَــا مُوسَــى إِنَّ

 سراســر 
ً
کلیــم؟ص؟ در عالی‌تریــن مراتبــش کــه اختصــاص بــه انبیــا و اولیــا الهــی دارد و در موقعیتــی کــه ظاهــرا

ــرد  ــاد ک ــرای او ایج ــی ب ــر قلب ــان خاط ــات و اطمین ــود، ثب ــی ب ــی و تاریک ــفتگی و تنهای ــراب و آش آن اضط

1. پس آنگاه که نزد آن ]آتش[ آمد، ندا داده شد که مبارک و پرخیر و برکت است آن کسى که در مکانى قرار دارد که آتش 
در آن مکان است.
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)خطیــب، 1424ق، ج10، 210(. بیــان دو صفــت »عزیــز« و »حکیــم«، عــاوه بــر آنکــه لازمــۀ ربوبیــت و 

ــان  ــاز فرم ــى،1388ش، ج10، 123(، زمینه‌س ــر، 1419ق، ج6، 162؛ قرائت ــود )ابن‌کثی ــت ب ــزت و حکم ع

ــه ســوی طاغــوت  عــی عــزت و ســلطنت نیــز بــود؛ زیــرا رفتــن ب
ّ

ــه ســمت فرعــونِ مد حرکــت موســی؟ص؟ ب

ــان و  ــت، اطمین ــدد و تثبی ــاری، م  ی
ً
ــا ــه قطع ــود ک ــوار ب ــدری دش ــت، به‌ق ــه هدای ــوت او ب ــئولیت دع و مس

ــن‌رو،  ــى، 1374ش، ج20، 103(؛ ازای ــی، 1422ق، ج7، 189؛ طباطباي ــد )ثعلب ــی را می‌طلبی ــاد اله اعتم

خداونــد بــا دو وصــف »عزیــز« و »حکیــم«، خــود را یاری‌دهنــدۀ موســی؟ص؟ و عامــل مهــم ایجــاد اطمینــان 

ــدی از  ــك و تردي ــه ش ــا هرگون ــا، ج62، 190( ت ــی، بی‌ت ــوادی آمل ــاند )ج ــاری می‌شناس ــدۀ ی ــق وع در تحق

موســى؟ص؟ برطــرف شــود و گمــان نکنــد ندایــی کــه از دل درخــت بــه گوشــش می‌رســد امــری بشــری اســت 

)فیــض کاشــانی، 1386ش، ج4، 59؛ مــکارم شــیرازی، 1371ش، ج28، 87(،؛ بلکــه بدانــد ايــن خداونــد 

مِيــنَ«.
َ
عَال

ْ
ــهِ رَبِّ ال

َّ
عالميــان اســت كــه بــا او ســخن م‏ىگويــد، نــه شــعلۀ آتــش يــا درخــت: »وَسُــبْحَانَ الل

ــی آن،  ــود و در پ ــام نم ــی اع ــورت علن ــه ص ــش را ب ــوت خوی ــت، دع ــدای بعث ــول‌الله؟ص؟ از ابت رس

ــارج از  ــه خ ــی ب ــام حت ــوت اس ــترش دع ــب گس ــرآن موج ــزول ق ــد. ن ــام گرویدن ــه اس ــی ب ــردان و زنان م

مکــه شــد )سیدحســنی، 1416ق، 133(. در ایــن مــدت، پیــروان پیامبــر؟ص؟ بــه دلیــل تــرس از آزار مشــرکان، 

ــا  ــوارد ب ــی م ــه در برخ ــد ک ــادت می‌پرداختن ــه عب ــد و ب ــع می‌کردن ــان تجم ــم آن ــی دور از چش در مکان‌های

ــا، ج1، 263؛  ــام، بی‌ت ــد )ابن‌هش ــری می‌انجامی ــه درگی ــات، کار ب ــن تجمع ــرکان از ای ــن مش ــاع یافت اط

طبــری، 1387ق،ج2، 319(. لــذا پیامبــر؟ص؟ بــا وجــود علنــی بــودن رســالت از ابتــدای بعثــت، مســلمانان 

ــا رعایــت احوالاتشــان  ــد، ب ــی بودن ــه نداشــتند و جمعیتشــان غیرعلن ــی آزادان ــار دین ــروز رفت را کــه امــکان ب

ــال‌ها  ــن س ــول ای ــید. در ط ــت رس ــه نهای ــرکان ب ــت و آزار مش ــه داش ــت ادام ــن وضعی ــرد. ای ــری می‌ک راهب

ــور در  ــن س ــول ای ــی در ط ــم اله ــا، ج1، 352(. تعالی ــام، بی‌ت ــد )ابن‌هش ــازل ش ــر؟ص؟ ن ــر پیامب ــوره ب 47 س

حالــی بــود کــه پیامبــر؟ص؟ از ابتــدای رســالتش، بــر دعــوت علنــی افــراد بــه دیــن اســام مبــادرت ورزیدنــد؛ 

ــه  ــران مک ــرکان و کاف ــدید مش ــت ش ــا مخالف ــرآن، ب ــات ق ــزول آی ــالت و ن ــاغ رس ــدای اب ــان ابت ــا از هم ام

ــاش  ــت ت ــان، نهای ــب‌آور و خفق ــای رع ــاد فض ــا ایج ــران ب ــرکان و کاف ــه مش ــه‌ای ک ــدند؛ به‌گون ــه‌رو ش روب

ــه کار گرفتنــد )ابن‌کثیــر، 1419ق، ج4، 473(؛ لــذا  خــود را بــرای خامــوش کــردن دیــن اســام در نطفــه ب

ــس از  ــود. پ ــی ب ــی و غیرعلن ــان مخف ــت ایش ــر؟ص؟، جمعی ــروان پیامب ــان و پی ــال مؤمن ــات ح ــور مراع به‌منظ

ــش  ــه افزای ــد و عــدۀ مســلمانان رو ب ــان را آشــکار کن ــت مؤمن ــه جمعی ــت ب آنکــه رســول‌الله؟ص؟ دســتور یاف
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خدیجه احمدی بیغش و همکاران

















گذاشــت، مشــرکان احســاس خطــر کردنــد )آلوســی، 1415ق، ج7، 327( و دســت بــه آزار بیشــتر مســلمانان 

ــب  ــعب ابی‌طال ــلمانان در ش ــول‌الله؟ص؟ و مس ــی رس ــرۀ اقتصادی‌اجتماع ــا محاص ــو ب ــا از یک‌س ــد. آن‌ه زدن

در حــدود ســال‌های ششــم و هفتــم )ســید قطــب، 1335ش، ج8، 137(، هرگونــه خریــد و فــروش و ارتبــاط 

قریشــیان بــا مســلمانان را منــع کردنــد. ایــن امــر ســبب شــد تــا بن‌ىهاشــم نــزد ابوطالــب برونــد و در شــعب 

ــه طــول انجامیــد  ــه مــدت ســه ســال ب ــا ســال دهــم بعثــت و ب او گــرد هــم جمــع شــوند. ایــن محاصــره ت

ــکل از  ــلمانان متش ــده‌ای از مس ــه ع ــول‌الله؟ص؟ ب ــن، رس ــن حی ــور،1390ش، ج4، 137(. در همی )بهجت‌پ

زنــان و کــودکان و افــراد ضعیف‌تــر دســتور داد بــه رهبــری جعفــر بــن ابی‌طالــب بــه حبشــه هجــرت کننــد. 

نجاشــی پادشــاه حبشــه ایــن گــروه را مــورد تفقــد قــرار داد )ابن‌ســعد، ۱۴۱۰ق، ج1، 209؛ یوســفی غــروی، 

ــن،1420ق، ج6، 177(. ــرف الدی ــا، ج1، 406-407؛ ش بی‌ت

ــان  ــول‌الله؟ص؟ و مؤمن ــی رس ــای زندگ ــخت‌ترین دوره‌ه ــی از س ــرت، یک ــره و هج ــالِ محاص ــه س ــن س ای

ــان و  ــن زم ــا ای ــادف ب ــل، مص ــورۀ نم ــات از س ــن آی ــی؟ص؟ در ای ــالت موس ــرای رس ــه ماج ــن ب ــود. پرداخت ب

ــری و ادارۀ یــک جمعیــت  ــه رهب ــن دوران، تنهــا منحصــر ب ــود. مســئولیت رســول‌الله؟ص؟ در ای حــوادث آن ب

ــد،  ــت شــده بودن ــی کــه دچــار محن ــزد مؤمنان ــاع از دعــوت خــود ن ــر دف ــود؛ بلکــه می‌بایســت عــاوه ب نب

ــی  ــز به‌خوب ــد نی ــکل داده بودن ــی را ش ــت کوچک ــک جمعی ــه این ــش را ک ــای یاران ــقت‌های طاقت‌فرس مش

مدیریــت نمایــد )ســیدقطب، 1335ش، ج8، 137(؛ زیــرا در شــرایط مناســب و طبیعــی، همــۀ کســانی کــه 

حــول یــک رهبــر جمــع می‌شــوند از اوضــاع راضینــد؛ امــا در دوران ســختی و مشــقت، افــراد دچــار تردیــد 

و بــه مســیر و شــرایط معتــرض می‌شــوند؛ البتــه مؤمنــان دارای ایمــان قــوی از ایــن حالــت مســتثنا هســتند. 

ــینی‌خامنه‌ای، 1377/2/7(. ــود )حس ــول‌الله؟ص؟ ب ــر دوش رس ــختی‌ها ب ــی س ــرروی، تمام به‌ه

ــا موســی؟ص؟  ــد ب ــوع تعامــل خداون ــر آنکــه ن آیــات دســتۀ اول از ماجــرای رســالت موســی؟ص؟، عــاوه ب

ــاط  ــات انبس ــز موجب ــزول نی ــش ن ــد، در زمان ــت می‌کن ــرای او را حکای ــتیبانی ب ــی و پش ــاد دلگرم و ایج

خاطــر و تثبیــت قلــب پیامبــر؟ص؟ و مؤمنــان را فراهــم نمــود. خداونــد متعــال در شــرایط ســخت زمــان نــزول 

ــابه  ــرایط مش ــول‌الله؟ص؟، از ش ــب رس ــتقرار قل ــتواری و اس ــور اس ــل، به‌منظ ــورۀ نم ــات س ــش از آی ــن بخ ای

پیامبــر پیشــین ســخن گفتــه اســت. کــوه طــور کــه موســی؟ص؟ بــه همــراه خانــواده‌اش راه را در آنجــا گــم کــرد، 

منطقــه‌ای کوهســتانی بــود. موســی؟ص؟ بــرای تحقــق یکــی از دو مطلــوب خــود، یعنــی راهنمایــی یــا برگرفتــن 
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شــعله‌ای از آتــش بــرای گرمــا، وارد وادی طــور شــد؛ امــا بــا رســالت برگشــت.1 موســی؟ص؟ در آن شــب ســرد 

ــور نصیبــش  ــور نداشــت، از دل ظلمــت شــب، ن ــد ن ــا درحالی‌کــه امی ــت؛ ام ــش رف ــد آت ــه امی ــک ب و تاری

ــه  ــز ب ــتان نی ــبه‌جزیرۀ عربس ــه ش ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــر اله ــن دو پیامب ــی ای ــرایط جغرافیای ــق ش ــد. تطاب ش

ــود )ابن‌ســعد، ۱۴۱۰ق، ج1، ۱۶۳؛  ــرای زندگــی ب ــای جــزء مناطــق ســخت و طاقت‌فرســا ب لحــاظ جغرافی

شــهیدی، ۱۳۹۰ش، ۵۳؛ فراســت‌خواه، 1376ش، 192(. 

ایــن مقایســه بیانگــر شــرایط آغازیــن نبــوت هــردو پیامبــر اســت کــه هــر کــدام بــه نحــوی ســختی‌هایی 

را متحمــل شــدند؛ امــا خداونــد عزیــز و حکیــم رســولاتش را رهــا نکــرد و بــا بشــارت بــه حفاظــت از ایشــان 

ــرایط  ــر؟ص؟ در آن ش ــود. پیامب ــتحکم نم ــتوار و مس ــرایط اس ــخت‌ترین ش ــان را در س ــان، دل‌هایش و رسالتش

ناامیــدی مســلمانان کــه عــده‌ای در محاصــرۀ شــدید اقتصــادی و اجتماعــی قــرار داشــتند و بــا تدابیــر شــدید 

ــرده  ــرت ک ــه هج ــه حبش ــز ب ــر نی ــده‌ای دیگ ــد و ع ــخت‌تر می‌ش ــان س ــه برایش ــر لحظ ــرایط ه ــدان، ش معان

بودنــد )ابن‌عاشــور،1421ق، ج19، 224(، همچنــان بیــم آن بــود تــا همیــن اجتمــاع کوچــک از مســلمانان رو 

بــه ســردرگمی و زوال و ناامیــدی بگــذارد. ایــن موقعیــت اقتضــا داشــت کــه خداونــد متعــال بــه تثبیــت قلــب 

ــا،  ــی، بی‌ت ــوادی آمل ــد )ج ــاره کن ــت اش ــۀ هدای ــوان برنام ــش به‌عن ــات خوی ــان در آی ــول‌الله؟ص؟ و مؤمن رس

ج62، 174(. بــه ایــن منظــور، خداونــد بخشــی از ماجــرای رســالت موســی؟ص؟ را بیــان کــرد کــه او هــم در 

دل شــب ســرد و تاریــک، راهــی بیابانــی شــد. موســی؟ص؟ همچــون پیامبــر؟ص؟ خانــواده خــود را واگذاشــت تــا 

در پــی یــاری رود؛ امــا ناگهــان از مســیری کــه گمانــش را نداشــت، یــاری الهــی را دریافــت کــرد. پیامبــر؟ص؟ 

ــه نفــع اســام و آنــان  و مؤمنــان نیــز درحالی‌کــه نمی‌دانســتند هجــرت مســلمانان تــا چــه میــزان می‌توانــد ب

باشــد و همچنــان از خطــر تهدیــدات و دشــمنی‌های مشــرکان بیمنــاک بودنــد، امــا دل‌هایشــان بــا آیــات قــرآن 

ــدوار شــدند )جــوادی آملــی،  ــاری الهــی امی ــه تحقــق وعــدۀ ی ــارۀ ماجــرای موســی؟ص؟ اســتوار شــد و ب درب

نزَلنــاهُ مُبارَکٌ«)انعــام:155( و 
َ
بی‌تــا، ج27، 541(. به‌عــاوه قــرآن هــم منشــأ بــرکات فــراوان: »وهــذا کِتــابٌ ا

ــر« )کوثــر:1(. همان‌گونــه کــه خیــر مبــارک بــرای موســی؟ص؟ 
َ
وث

َ
ینــاکَ الک

َ
عط

َ
هــم دارای خیــر کثیــر اســت: »اِنّــا ا

رســیدن بــه نبــوت و دریافــت مقــام رســالت بــود، بــرای رســول‌الله؟ص؟ و مؤمنــان نیــز در آن شــرایط، قــرآن و 

آیــات الهــی آن بــود کــه بــا نــزول تدریجــی، آرامــش قلــب هایشــان را فراهــم مــی‌آورد.

رجُــو.«: بــرای آنچــه بــدان امیــد نــداری، نســبت بــه 
َ
رجُــو أرجــى مِنــک لِمــا ت

َ
1. بنــا بــه فرمایــش امیرالمؤمنیــن؟ص؟: »کــن لِمــا لا ت

آنچــه امیــد داری، امیدوارتــر بــاش )کلینــی، بی‌تــا، ج5 ،83(.
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5-2. بشارت به نابودی باطل

بخش دوم از ماجرای حضرت موسی؟ص؟ در سورۀ نمل شامل آیات10 تا 14 است: 

 
ُ

ــاف
َ

 يَخ
َ

ــي ل  إِنِّ
ْ

ــف
َ

خ
َ
 ت

َ
ــبْ يَــا مُوسَــى ل

ّ
ــمْ يُعَقِ

َ
بِــرًا وَل

ْ
ــى مُد

َّ
هَــا جَــانٌّ وَل نَّ

َ
أ

َ
هْتَــزُّ ك

َ
ــا رَآهَــا ت مَّ

َ
ل

َ
 ف

َ
ــقِ عَصَــاك

ْ
ل
َ
»وَأ

 
َ

 فِــي جَيْبِــك
َ

ك
َ

 يَــد
ْ

دْخِــل
َ
ــورٌ رَحِيــمٌ. وَأ

ُ
ف

َ
ــي غ إِنِّ

َ
 سُــوءٍ ف

َ
 حُسْــنًا بَعْــد

َ
ل

َّ
ــد ــمَّ بَ

ُ
ــمَ ث

َ
ل

َ
 مَــنْ ظ

َّ
ونَ. إِل

ُ
مُرْسَــل

ْ
يَّ ال

َ
ــد

َ
ل

هُــمْ 
ْ
ــا جَاءَت مَّ

َ
ل

َ
اسِــقِينَ. ف

َ
وْمًــا ف

َ
انُــوا ق

َ
هُــمْ ك وْمِــهِ إِنَّ

َ
ــى فِرْعَــوْنَ وَق

َ
 آيَــاتٍ إِل

ِ
يْــرِ سُــوءٍ فِــي تِسْــع

َ
ــاءَ مِــنْ غ

َ
ــرُجْ بَيْض

ْ
خ

َ
ت

انَ 
َ
 ك

َ
ــف يْ

َ
ــرْ ك

ُ
انْظ

َ
ا ف ــوًّ

ُ
ــا وَعُل مً

ْ
ل

ُ
ــهُمْ ظ سُ

ُ
نْف

َ
نَتْهَا أ

َ
ــتَيْق ــا وَاسْ وا بِهَ

ُ
ــنٌ. وَجَحَــد ــحْرٌ مُبِي ا سِ

َ
ــذ ــوا هَ

ُ
ال

َ
ــا مُبْصِــرَةً ق نَ

ُ
آيَات

سِــدِينَ«
ْ

مُف
ْ
 ال

ُ
عَاقِبَــة

پــس از آنکــه در آیــات گذشــته از رســیدن موســی؟ص؟ بــه مقــام نوبــت پــرده برداشــت، در ایــن آیــات بــه 

ــالت  ــه رس ــب،1386ش، ج10، 112(. ازآنجاك ــد )طی ــاره می‌کن ــالت اش ــام رس ــه مق ــان ب ــن ایش برانگیخت

ــان  ــر حقانیتش ــم ب ــندی محک ــه س ــاز ب ــرکان ني ــون و مش ــون فرع ــی چ ــان و جباران ــر ظالم ــولان در براب رس

ــه در  ــد، مادامی‌ک ــان می‌ده ــارت و اطمین ــان بش ــه ایش ــد ب ــت، 1371ش، ج2، 123(، خداون دارد )معرف

ــاری و  ــواره ی ــه هم ــید، بلک ــد رس ــان نخواه ــه ایش ــی ب ــچ مکروه ــا هی ــد، نه‌تنه ــرب اوین ــام ق ــور و مق حض

ــه خواهــد کــرد؛  ــر باطــل غلب ــود و حــق ب ــان خواهــد ب ــدات الهــی در مســیر حــق و رســالت همــراه آن تأیی

چراکــه ارســال فــردی به‌عنــوان نبــی از جانــب خداونــد اقتضــا دارد مؤیــدات الهــی بــه دنبــال بیایــد تــا هــم 

بتوانــد بــا قــوت و قدرتــی اســتوار و مســتمر در ایــن مســیر قــدم بــردارد و بــه هدایــت دیگــران بپــردازد و هــم 

ــود:  ــد فرم ــتا خداون ــن راس ــی، 1374ش، ج20، 189(. در ای ــد )طباطبای ــه کن ــمنان غلب ــای دش ــر توطئه‌ه ب

 
ُ

ــاف
َ

 يَخ
َ

ــي ل  إِنِّ
ْ

ــف
َ

خ
َ
ت

َ
ــا مُوسَــى ل ــبْ يَ

ّ
ــمْ يُعَقِ

َ
ــرًا وَل بِ

ْ
ــى مُد

َّ
ــا جَــانٌّ وَل هَ نَّ

َ
أ

َ
ــزُّ ك هْتَ

َ
ــا ت ــا رَآهَ مَّ

َ
ل

َ
 ف

َ
ــقِ عَصَــاك

ْ
ل
َ
»وَأ

 » ــورٌ رَحِيمٌ«)نمــل:10-11( کلمــۀ »جَــانٌّ
ُ

ف
َ

ــي غ إِنِّ
َ
 سُــوءٍ ف

َ
 حُسْــنًا بَعْــد

َ
ل

َّ
ــمَّ بَــد

ُ
ــمَ ث

َ
ل

َ
 مَــنْ ظ

َّ
ونَ. إِل

ُ
مُرْسَــل

ْ
يَّ ال

َ
ــد

َ
ل

بــه معنــای مــار کوچــک نــر اســت کــه بــا ســرعت در حرکــت اســت )ابن‌عاشــور، 1421ق، ج19، 224(. 

ــش را  ــه عصاي ــد. همينك‌ ــش را بیفکن ــه عصای ــد ک ــتور می‌ده ــی؟ص؟ دس ــه موس ــد ب ــارات خداون ــن عب در ای

ــی، 1365ش، ج22، 144(  ــل شــد كــه به‌ســرعت حركــت )صادقی‌تهران ــى تبدی ــه اژدهاي ــد، ناگهــان ب افكن

و همچــون يــك مــار كوچــك جســت‌وخيز مك‌ىــرد. موســی؟ص؟ بــا دیــدن ایــن منظــره كــه يــك چوب‌دســتى 

ــرد  ــت‌وخيز می‌ک ــك جس ــاری كوچ ــون م ــا همچ ــد، ام ــل ش ــز تبدی ــه و هول‌انگي ــى عظيم‌الجث ــه اژدهاي ب

ــيرازى، 1371ش، ج28، 154؛  ــكارم ش ــی، 1413ق، ج8، 77؛ م ــرد )طوس ــرار ک ــب ف ــه عق ــی‌دود، ب و م

ــه صــورت طبیعــی  ــاده، ب ــۀ بی‌ســابقه و خارق‌الع ــن صحن ــدن ای مدرســی، 1419ق، ج9، 160(. چراکــه دی
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 بــرای 
ً
ایجــاد تــرس می‌کــرد و فــرار از آن مذمــوم نیســت )قمــی مشــهدی،1423ق، ج9، 534(؛ خصوصــا

كســى كــه هيــچ ســاحى بــراى دفــاع نــدارد و حتــی عصايــى هــم كــه تنهــا ســاح او بــود، بــه آن صــورت 

هول‌انگيــز در آمــد )طبــری، 1387ق، ج19، 83؛ بیضــاوی، 1418ق، ج4، 155(. خداونــد بــا نهــی مطلــق 

« فرمــود: »اى موســى، نتــرس كــه رســولان نــزد مــن نم‌ىترســند.« و او را از تمامــى ترســيدنی‌ها 
ْ

ــف
َ

خ
َ
 ت

َ
»ل

كــه ممكــن اســت پيــش آيــد امنيــت داد؛ زیــرا مقــام قــرب و حضــور الهــی مــازم بــا امنیــت اســت و ممکــن 

نیســت امنیــت بــا مکروهــی جمــع شــود )مغنیــه، 1378ش، ج6، 9؛ طبرســی، بی‌تــا،ج7، 331(. لازم بــه 

ــه اژدهــا محوری‌تریــن معجــزۀ الهــی بــرای موســی؟ص؟  ذکــر اســت کــه تبدیــل شــدن عصــای موســی؟ص؟ ب

اســت کــه در دو مــورد حــادث شــد: یک‌بــار در آغــاز رســالت او و هنــگام ملاقــات بــا خداونــد و مرتبــۀ دیگــر 

ــان و ســاحران )طبرســی، 1372ش، ج18، 81(.  ــل فرعونی در مقاب

ــرای  ــی را ب ــذاب اله ــی و دوری از ع ــش قلب ــان و آرام ــاد اطمین ــات، ایج ــن آی ــد در ای ــه خداون گرچ

مرســلین معرفــی می‌کنــد، اســتثنای مذکــور در آیــه منقطــع اســت )طوســی، 1413ق، ج8، 78؛ بیضــاوی، 

ــى،  ــد )طباطباي ــدل کنن ــی مب ــه نیک ــدی را ب ــه ب ــز ک ــلين نی ــه از غيرمرس ــل توب 1418ق،ج4، 155(. اه

ــد  ــرار می‌گیرن ــی ق ــرت اله ــت و مغف ــورد رحم ــی، 1372ش، ج7، 332( م 1374ش، ج20، 245؛ طبرس

)صادقــی تهرانــی، 1362ش، ج22، 144؛ مــكارم شــيرازى، 1371ش، ج28، 198( و ماننــد مرســلين ترســی 

ــت. ــد داش نخواهن

بشــارت بــه غلبــۀ حــق بــر باطــل هنگامــی معنــا پیــدا می‌کنــد کــه عــاوه بــر ایجــاد اطمینــان و آرامــش 

در قلــب و اقــدام رســولان در مســیر رسالتشــان، آن‌هــا بــه ســاحی غالــب و قاهــر بــر دشــمن و باطــل نیــز 

ــی  ــه‌اش یعن ــر خصــم زمان ــال معجــزات متعــدد، در براب ــا ارس ــز ب ــد موســی؟ص؟ را نی مجهــز شــوند. خداون

ــز کــرد )بحرانــی، 1415ق، ج4، 201(. ــد و تجهی فرعــون و قومــش تأیی

 
َ

ــك ــي جَيْبِ  فِ
َ

ك
َ

ــد  يَ
ْ

دْخِــل
َ
در ادامــۀ معجــزۀ قبــل، دومیــن معجــزۀ موســی؟ص؟ را چنیــن معرفــی کــرد: »وَأ

اسِــقِينَ« )نمــل:12(. 
َ
وْمًــا ف

َ
انُــوا ق

َ
هُــمْ ك وْمِــهِ إِنَّ

َ
ــى فِرْعَــوْنَ وَق

َ
 آيَــاتٍ إِل

ِ
يْــرِ سُــوءٍ فِــي تِسْــع

َ
ــاءَ مِــنْ غ

َ
ــرُجْ بَيْض

ْ
خ

َ
ت

ــد )عروســی‌حویزی،  ــاد می‌کن ــوان معجــزه ی ــا عن ــروردگار از نورانيــت و درخشــندگى دســت موســی؟ص؟ ب پ

1415ق، ج4، 74؛ آلوســی، 1415ق، ج10، 162(.

ــۀ  ــد و از طبق ــى قدرتمن ــون گروه ــوم فرع ــه ق ــود ك ــی؟ص؟ آن ب ــزات موس ــدد معج ــوع و تع ــت تن حكم

ــراوان در مصــر  ــروت ف ــد ث ــز و تولي ــن قــدرت اجتماعــى محصــول آب و خــاك حاصل‌خي ــد. اي ــاز بودن ممت
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ــدرت  ــۀ ق ــا غلب ــا ب ــان، تنه ــدرت آن ــروت و ق ــى از ث ــرور ناش ــور،1390ش، ج4، 158(. غ ــود )بهجت‌پ ب

قاهــرۀ الهــی کــه صاحب‌اختيــار هســتى اســت، قابــل مقابلــه بــود. عمــق غــرور و فســق ايــن قــوم ايجــاب 

ــۀ‌  ــه هم ــد ك ــود و بدانن ــد ش ــون تهدي ــاى گوناگ ــرر و از راه‌ه ــور مك ــان به‌ط ــروت و قدرتش ــا ث ــرد ت مك‌ى

راه‌هــاى ثروت‌اندویشــان در معــرض تهديــد و نابــودى قــرار دارد؛ تــا شــايد به‌خــود آینــد و بــه مســير بندگــى 

بازگردنــد؛ ازایــن‌رو، خداونــد متعــال خواســت بــا نشــان دادن نُــه نشــانه در هســتی، آنــان را از خــواب غفلــت 

ــر رازی، 1420ق، ج24، 546(. ــی، 1413ق، ج8، 80؛ فخ ــد )طوس ــدار كن بي

مشــرکان و کفــار زمــان پیامبــر؟ص؟ نیــز هماننــد مــردم مصــر از ثــروت و قــدرت فراوانــی برخــوردار بودنــد. 

ــش  ــی خوی ــوی و هواخواه ــع دنی ــن مطام ــت رفت ــل از دس ــن آن را عام ــترش یافت ــام و گس ــان ورود اس آن

ــا  ــد ب ــد. خداون ــه محاصــرۀ اجتماعــی و اقتصــادی رســول‌الله؟ص؟ و یارانــش زدن می‌دانســتند و لــذا دســت ب

ــانه‌های  ــزات و نش ــه معج ــم ب ــیان خص ــاوردن قریش ــان نی ــاد و ایم ــی؟ص؟، عن ــا موس ــان ب ــار فرعونی ــان رفت بی

ــا  ــرد و ب ــی ک ــش پیش‌بین ــر؟ص؟ و پیروان ــرای پیامب ــی، 1381ش، ج4، 151( را ب ــوادی آمل ــی )ج ــکار اله آش

ــان  ــان را در مسیرش ــت و ایش ــان برافروخ ــد را در دل مؤمن ــور امی ــرکان، ن ــار و مش ــودی کف ــه ناب ــارت ب بش

اســتواری و ثبــات قلبــی و عملــی داد. قــرآن کریــم کــه مهم‌تریــن و محوری‌تریــن معجــزۀ پیامبــر؟ص؟ اســت، 

ــه‌ای کــه در  ــود؛ به‌گون ــه ب ــی در دســت رســول‌الله؟ص؟ هدایــت امتــش را پیــش گرفت همچــون ســاحی نوران

مدتــی کوتــاه از نــزول آیــات الهــی و دعــوت پیامبــر؟ص؟، حتــی بــا وجــود ایجــاد خفقــان از ســوی مشــرکان و 

کفــار بــرای ایمان‌آورنــدگان بــه کلام الهــی، شــاهد پذیــرش دعــوت پیامبــر؟ص؟ از ســوی عــده‌ای قابل‌توجــه 

از مؤمنــان بودیــم. همیــن امــر موجــب ایجــاد دشــمنی معانــدان بــه انحــاء گوناگــون بــود تــا نــور ایمــان و 

قــرآن را خامــوش کننــد؛ امــا خداونــد بــا طــرح داســتان موســی؟ص؟ در اعطــای معجــزه بــه او بــرای هدایــت 

قومــش، بــه پیامبــر؟ص؟ بشــارت می‌دهــد کــه مســیر حــق و حقیقــت همــواره بــا ســختی‌های بســیار مخالفــان 

و معانــدان همــراه بــوده، امــا ارادۀ الهــی در طــول تاریــخ بــر نابــودی باطــل و غلبــۀ حــق بــر آن و دســتیابی بــه 

ســعادت و کمــال غایــی بــرای پیــروان آن تعلــق گرفتــه اســت.

ــش  ــع خوی ــف مناف ــی را مخال ــتادگان اله ــا و فرس ــالت انبی ــام رس ــه پی ــل آنک ــه دلی ــوت، ب ــران نب منک

ــکار  ــه ایشــان وارد و دعوتشــان را ان ــام الهــی رســولان، اتهامــات متعــددی ب ــا پی می‌دانســتند، در برخــورد ب

ــا  مَّ
َ
ل

َ
می‎کردنــد )طباطبایــی، 1417ق، ج15، 326(؛ همان‌گونــه کــه بــه موســی؟ص؟ چنیــن تهمــت زدنــد: »ف

 
َ

يْــف
َ
ــرْ ك

ُ
انْظ

َ
ا ف ــوًّ

ُ
مًــا وَعُل

ْ
ل

ُ
سُــهُمْ ظ

ُ
نْف

َ
نَتْهَا أ

َ
وا بِهَــا وَاسْــتَيْق

ُ
ا سِــحْرٌ مُبِيــنٌ. وَجَحَــد

َ
ــوا هَــذ

ُ
ال

َ
نَــا مُبْصِــرَةً ق

ُ
هُــمْ آيَات

ْ
جَاءَت
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ــول  ــه در ط ــی ک ــع و چالش‌های ــه موان ــن ب ــا پرداخت ــات ب ــن آی ــل: 13-14(.ای ــدِينَ« )نم سِ
ْ

مُف
ْ
 ال

ُ
ــة انَ عَاقِبَ

َ
ك

تاریــخ همــواره از ســوی مخالفــان و معانــدان متوجــه پیامبــران الهــی بــود، روش‌هــای خداونــد متعــال بــرای 

ــد.  ــن می‌کن ــا را تبیی ــا آن‌ه ــه ب مقابل

انــکار معانــدان، ناشــی از قبــح فعلــی و ســتمگری و یقیــن درونیشــان، حکایــت از قبــح فاعلــی و تکبــر 

ــنی‌بخش و  ــواره روش ــی هم ــانه‌های اله ــات و نش ــه آی ــود آنک ــن‌رو، باوج ــت؛ ازای ــان داش ــی آن و برتری‌طلب

بینــش‌آور بــود )طبرســی، 1375ش، ج7، 332(، غریــزه و میــل فرعونیــان و متعصبــان لجــوج تاریــخ همــواره 

ــد و  گاهــی و از ســر لجاجــت، تنهــا مطامــع قــدرت و ثروت‌خواهیشــان را ببینن ــا علــم و آ ــود کــه ب ــر آن ب ب

ــد،  ــر خداون ــا غــرور و سرکشــی در براب ــد و ب ــده بگیرن برخــاف عقــل و فطرتشــان، حــق و حقیقــت را نادی

آیــات روشــن الهــی تأویــل کننــد )آلوســی، 1415ق، ج10، 164(. بنابرایــن، گرچــه فرعونیــان در هــر زمــان 

نشــانه‌های الهــی را انــکار می‌کردنــد، در درون خــود بــه درســتی‌اش یقیــن داشــتند؛ زیــرا انــکار آنــان منشــأ 

علمــی نداشــت، بلکــه انگیــزۀ اخلاقــی داشــت )مــكارم شــيرازى، 1371ش، ج28، 315(. خــوی ســتم‌کاری 

ــود )جــوادی  ــراد و جوامــع کشــانده ب ــکار حقیقــت و فســاد در اف ــه ان ــان را ب ــر دیگــران، آن ــی ب و برتری‌جوی

آملــی، بی‌تــا، ج62، 216(؛ زیــرا انــکار آیــات الهــی و رســولان، عــاوه بــر فاســد کــردن منکــران، ایشــان را 

گروهــی مــروج فســاد و تباهــی بــرای خــود و جامعــه کــرده بــود.

گاهــی داشــته و بــدان امــر  « اشــاره بــه امــری دارد كــه شــخص بــه امــر مجحــود علــم و آ
َ

فعــل »جَحَــد

ــه  ــی، 1388ش، 189(؛ ب ــب اصفهان ــد )راغ ــکار کن ــدان، آن را ان ــم ب ــم عل ــا علی‌رغ ــد، ام ــل نباش جاه

ــليم  ــل آن تس ــر در مقاب ــا ظاه ــن ي ــا در باط ــد، ام ــته باش ــن داش ــزى يقي ــه چي ــان ب ــر انس ــر اگ ــی دیگ عبارت

نباشــد، ايمــان برایــش محقــق نشــده، بلكــه داراى كفــر جحــودى اســت )مــكارم شــيرازى، 1371ش، ج28، 

317(. امــام صــادق؟ص؟ در روایتــی بــا اســتناد بــه آیــۀ 14 ســورۀ نمــل، كيــى از اقســام کفــر را »كفــر جحــود« 

برشــمرده اســت:

وا 
ُ

: »وَجَحَد
َّ

هُ عَــزَّ وَجَــل
َّ
 الل

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ــد

َ
هُ، وَق

َ
رَّ عِنْــد

َ
دِ اسْــتَق

َ
ــهُ حَــقٌّ ق نَّ

َ
ــمُ أ

َ
 وَهُــوَ یَعْل

ُ
جَاحِــد

ْ
 ال

َ
نْ یَجْحَــد

َ
وَهُــوَ أ

سُــهُمْ«: جحــود چيــزى اســت كــه انســان آن را انــكار كنــد، درحالك‌ىــه م‏ىدانــد 
ُ

نْف
َ
نَتْها أ

َ
بِهــا وَاسْــتَیْق

آن چیــز حــق و نــزد او ثابــت اســت )کلینــی، بی‌تــا، ج2، 287(.

معانــدان لجــوج و متعصــب بــرای نپذیرفتــن حــق و حقیقــت و توجیــه مخالفت‌هایشــان بــا انبیــای الهــی 
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ــکار  ــز ان ــی ج ــيرازى، 1371ش، ج10، 301(، راه ــكارم ش ــدگان )م ــر راه ایمان‌آورن ــر س ــدی ب ــاد س و ایج

ــه  ــران ب ــردن پیامب ــم ک ــی، 1361ق، ج19، 125( و مته ــی )مراغ ــکار اله ــانه‌های آش ــات و نش ــت آی حقیق

ــب، 1424ق، ج10، 222(. ــتند )خطی ــاحری نداش ــحر و س س

خداونــد نیــز همــواره بــا بشــارت بــه گــروه مؤمــن در هــر قــوم و ملتــی، پیــروزی و غلبــۀ حــق بــر باطــل 

ــات  ــن آی ــد. در ای ــروان حــق و حقیقــت را مشــمول ســعادت و کمــال غایــی می‌دان را بشــارت می‌دهــد و پی

از ماجــرای موســی؟ص؟ نیــز معجــزات آن حضــرت را به‌عنــوان عاملــی دفاعــی و نــه اثباتــی از جانــب خداونــد 

متعــال، بــر فــرد برگزیــده بــا عنــوان »نبــی« )معرفــت، 1371ش، ج2، 123( ســخن رانــده تــا وعده و بشــارت 

کیــد کنــد کــه قدرت‌هــا و روش‌هــای باطــل نابودشــدنی  دیگــری را بــه جامعــۀ مؤمنــان و پیامبــرش دهــد و تأ

و قــدرت خداونــد بــر تمامــی قدرت‌هــا قاهــر اســت و شکســت جریــان مقــاوم در برابــر پــروردگار قطعــی 

اســت.

مخاطــب قــرار دادن پیامبــر؟ص؟ بــا ایــن آیــات از داســتان موســی؟ص؟، در شــرایطی بــود کــه جمعیــت مؤمنان 

ــاد  ــرکان در ایج ــار و مش ــۀ کف ــه و کینه‌توزان ــمنی‌های متعصبان ــل دش ــا به‌دلی ــود؛ ام ــده ب ــکار ش ــی آش به‌تازگ

ــه،  ــوی حبش ــه س ــان ب ــن و دیارش ــان از وط ــده‌ای از مؤمن ــی دوری ع ــادی و حت ــی و اقتص ــرۀ اجتماع محاص

ــدر، یعنــی  ــا ســاحی مســتحکم و مقت ــر؟ص؟ را ب ــد متعــال پیامب ــر آنکــه خداون اقتضــا می‌کــرد کــه عــاوه ب

آیــات الهــی قــرآن به‌عنــوان معجــزه، تأییــد کنــد و بــه نابــودی باطــل نیــز بشــارت و نویــد دهــد تــا ایشــان و 

پیروانــش بــر مســیر حــق و حقیقتــی کــه اینــک در آغــاز آن هســتند، مطمئــن شــوند و درنهایــت ثبــات قلبــی، 

اســتوارانه قــدم بردارنــد. 

پــروردگار بــا تجهیــز موســی؟ص؟ بــه معجــزات، او را به‌ســوی قومــش روانــه کــرد. قــوم او بــا اینکــه خــود 

ــى، 1374ش،  ــد )طباطباي ــکار نامیدن ــحری آش ــا را س ــزات، آن‌ه ــکار معج ــا ان ــد، ب ــاز بودن ــی اعج متقاض

ــی و  ــرش اله ــانۀ پذی ــی، نش ــزات اله ــا معج ــدان ب ــه معان ــت در مواجه ــکار و لجاج ــن ان ج20، 287(. ای

فرابشــری دانســتن معجــزات از ســوی معانــدان دارد؛ بنابرایــن آنــان از یک‌ســو تــوان معارضــه بــا معجــزات 

ــد و رســولش،  ــر خداون ــرازی در براب ــان در مخالفــت و گردن‌ف ــاد آن ــۀ عن را نداشــتند و از ســوی دیگــر روحی

موجــب شــد آورنــدۀ معجــزه را بــه ســاحری، جادوگــری، کاهنــی و جنــون متهــم کننــد.

خداونــد بــه پیامبــر؟ص؟ یــادآور می‌شــود کــه مــا موســی؟ص؟ را بــه معجــزات نه‌گانــه حســی تجهیــز کردیــم 

ــد   می‌دانســتند ایــن معجــزات از ســوی خداون
ً
ــا ــا آنکــه قلب ــان ب ــه ســوی فرعــون فرســتادیم. فرعونی و او را ب
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ــی، 1379ش،  ــوادی آمل ــد )ج ــاد ورزیدن ــد و عن ــکار کردن ــا ان ــی آن‌ه ــتم و برتری‌جوی ــت، از روی س اس

ــالت، او را  ــغ رس ــیر تبلی ــی در مس ــه هراس ــول‌الله؟ص؟ از هرگون ــتن رس ــا برحذرداش ــن‌رو، ب ج10، 383(؛ ازای

ــاری  ــر و بردب ــب و اســتواری اراده و صب ــت قل ــر تثبی ــار و مشــرکان بشــارت داد و ب ــر کف ــروزی در براب ــه پی ب

کیــد کــرد. بــه عبــارت دیگــر، خداونــد متعــال بــا یــادآوری جریــان موســی؟ص؟ و قومــش  بــر مســیر حــق تأ

بــرای رســول‌الله؟ص؟ آشــکار می‌کنــد کــه تزییــن کارهــا و کــوری از درک حقیقــت، بی‌ســابقه نیســت. طبــق 

اهُــمْ نَصْرُنَــا« )انعــام:34(، او 
َ
ت
َ
ــى أ وا حَتَّ

ُ
وذ

ُ
بُــوا وَأ

ّ
ذِ

ُ
ــى مَــا ك

َ
صَبَــرُوا عَل

َ
 ف

َ
بْلِــك

َ
 مِــنْ ق

ٌ
بَــتْ رُسُــل

ّ
ذِ

ُ
 ك

ْ
ــد

َ
ق

َ
آیــۀ »وَل

پیامبــر؟ص؟ را بــه حــوادث گذشــته پیونــد می‌دهــد و بیــان می‌کنــد کــه ایــن ســنتی اســت کــه پیامبــران پیشــین 

ــل روشــن و کلام منطقــی او  ــر؟ص؟ و دلای ــر پیامب ــران مکــه در براب ــد واگــر امــروز کاف ــه کردن هــم آن را تجرب

ــه  ــانی ک ــت کس ــد و عاقب ــت کردن ــا او مخالف ــب و ب ــی؟ص؟ را تکذی ــز موس ــش از او نی ــد، پی ــع می‌گیرن موض

گرفتــار فســاد و فســقی شــوند کــه در بی‌ایمانــی بــه آخــرت ریشــه داشــته باشــد، چیــزی جــز تکذیــب آیــات 

ــال،  ــن ح ــود و در ای ــام می‌ش ــد انج ــای فاس ــا انگیزه‌ه ــه ب ــل، بلک ــل جه ــه دلی ــه ب ــه ن ــی ک ــت؛ تکذیب نیس

ــدارد. ــودی ن ــز س ــات نی ــی آی ــی و بینش‌افزای گوناگون
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نتیجه‌گیری

قاعدۀ قرآنی، تثبیت قلب و تقویـــت و اســتواری روحـــی پیامبر؟ص؟، در انجام رســـالت و تحمـــل مشـــکلات 

آن بــود کــه بــا نــزول تدریجــی آیــات الهــی در مواقــف گوناگــون و قالب‌هایــی چــون داســتان انبیــای الهــی، 

ــا پیامبــر؟ص؟ از طریــق وحــی دارد؛ لــذا ارتبــاط وحیانــی،  حکایــت از ارتبــاط مســتمر و پیوســتۀ پــروردگار ب

ــر  ــر دربرداشــتن موضوعــات، طــرح مســائل و پاســخ چالش‌هــا و شــبهات، نشــانه‌ای مســتحکم ب عــاوه ب

ــق حــق و پشــتیبانی الهــی از فرســتادۀ خویــش در تمامــی مراحــل رســالت  ــر؟ص؟ در طری ــات قلــب پیامب ثب

بــود.

آشــکار شــدن جمعیــت تاز‌مســلمانان در حــدود ســال ششــم بعثــت، خشــم و کینــۀ مشــرکان را 

ــر  ــب حص ــلمانان، موج ــادی مس ــی و اقتص ــخت اجتماع ــرۀ س ــاد محاص ــا ایج ــه ب ــت؛ به‌گونه‌ای‌ک برانگیخ

عــده‌ای از آن‌هــا در شــعب ابی‌طالــب و هجــرت عــده‌ای دیگــر بــه حبشــه شــدند. نــزول بخشــی از آیــات 

ــه  ــان در دو رویکــرد بشــارت ب ــه مؤمن ــای وعــدۀ بشــارت الهــی ب ماجــرای موســی؟ص؟ در ســورۀ نمــل، گوی

یــاری و مــدد الهــی و بشــارت بــه نابــودی باطــل، در شــکل‌گیری و تقویــت هویــت اجتماعی‌ایمانــی ایشــان 

ــود. ــم ب ــر مســتکبران عال ــه و حکومــت همــۀ گروه‌هــای مســتضعف مؤمــن ب ــه غلب ــن بشــارت ب و همچنی

ــای الهــی،  ــان ســختی‌های مســیر رســالت تمــام انبی ــا طــرح شــباهت می ــد متعــال از یک‌ســو، ب خداون

ــب  ــت غال ــه اکثری ــرکان ک ــار و مش ــای کف ــارها و توطئه‌ه ــا فش ــه ب ــرای مواجه ــان را ب ــول‌الله؟ص؟ و مؤمن رس

مکــه را تشــکیل می‌دادنــد، بــه مــدد الهــی بشــارت مقــاوم می‌ســازد تــا بــا ثبــات قلــب پیامبــر؟ص؟، راهبــری 

ــعادت و  ــال و س ــوی کم ــه س ــالت ب ــق رس ــقت‌های طری ــاند و مش ــام رس ــه انج ــی را ب ــای ایمان ــه نوپ جامع

به‌طــور کلــی گســترش دعــوت جهانــی اســام را به‌خوبــی پشــت ســر نهــد؛ از ســوی دیگــر، بــا بشــارت بــه 

نابــوی باطــل و پیــروزی حــق و فائــق آمــدن بــر توطئه‎هــای خصــم نشــان می‌دهــد، همــواره قدرت‌طلبــی و 

برتری‌جویــی فــردی و اجتماعــی عــده‌ای معانــد، از در برابــر حــق وجــود داشــته اســت؛ ازایــن‌رو، پیامبــر؟ص؟ 

ــار  ــبهات کف ــه ش ــان اینک ــا بی ــود و ب گاه نم ــا آ ــق انبی ــر منط ــاوم در براب ــان مق ــت جری ــان را از شکس و مؤمن

ریشــه در عنــاد و لجاجتشــان دارد نــه جهــل آنــان، بــه مؤمنــان بشــارت غلبــه و پیــروزی نهایــی داد. خداونــد 

ــر  ــان را براب ــی ایش ــروزی نهای ــق پی ــار، تحق ــار و امص ــی اعص ــان تمام ــۀ مؤمن ــه جامع ــی ب ــا اطمینان‌بخش ب

جریــان معانــد بشــارت داد تــا مؤمنــان در فضــای آلــوده بــه انــواع شــرک و گنــاه بــه خــدا و رســولش ایمــان 

آورنــد و صــف خــود را از جریــان لجــوج جــدا ســازند و درنتیجــه، مشــمول عنایــت الهــی شــوند و از عــذاب 

و هــراس مصــون ماننــد.
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منابع

قرآن کریم	•

منابع فارسی

انصاری، عبدالله )1371ش(. کشف الأسرار و عدة الأبرار، تهران: امیرکبیر.	•

بهجت‌پور، عبدالکریم )1390ش(. تفسیر همگام با وحی، قم: موسسه‌فرهنگی‌التمهید.	•

•	WWW.KHAMENEI.IR  :پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‏ای، موسسه‌انقلاب‌اسلامی

جوادی آملی، عبدالله )1379ش(. ادب فنای مقربان، قم: إسراء.	•

.................................)1381ش(. سروش هدایت، قم: إسراء.	•

..................................)بی تا(. تفسیر تسنیم، قم: إسراء.	•

حسینی همدانی، محمدحسین )1404ق(. تفسیر أنوار درخشان، تهران: لطفی.	•

شاه عبدالعظیمی، حسین )1363ش(. تفسیر إثنی عشری، تهران: میقات.	•

شریف لاهیجی، قطب الدین )1373ش(. تفسیر شریف لاهیجی، تهران: نشر داد.	•

شهیدی، سیدجعفر )1390ش(. تاریخ تحلیلی اسلام، تهران: سمت.	•

طیب، سید عبدالحسین )1386ش(. اطیب‌البیان فی‌تفسیر القرآن، تهران: سبطین.	•

فراست‌خواه، مقصود)1376ش(. زبان قرآن، تهران: نشرعلمی‌وفرهنگی.	•

قرائتی، محسن )1388ش(. تفسیر نور، تهران: مرکزفرهنگی‌درس‏هایی‌ازقرآن.	•

قرشی، سید علی اکبر )بی تا(. قاموس قرآن، تهران: اسلامیه.	•

قنادی، صالح)1389ش(. قصه‌های قرآن، قم: نشرالمصطفی.	•

کاشانی، ملا فتح الله )1386ش(. تفسیر منهج الصادقین، تهران: طهور.	•

کاظمی، شهاب)1379ش(. آفرینش هنری در داستان ابراهیم؟ص؟، قم: أحسن‌الحدیث.	•

مدرسی، سید محمد تقی )1377ش(. تفسیر هدایت، مشهد: آستان قدس‌رضوی.	•

مصباح یزدی، محمدتقی )1387ش(. اخلاق در قرآن، قم: موسسه‌امام‌خمینی )ره(.	•

مغنیه، محمد جواد)1378ش(. تفسیر کاشف، قم: بوستان‌کتاب.	•

مکارم شیرازی، ناصر )1371ش(. تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.	•

منابع عربی

آلوسی، سیدمحمود)1415ق(. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.	•

ابن سعد، عمر )1410ق(. الطبقات الکبری، بیروت: دارصادر.	•

ابن عاشور، محمدطاهر )1421ق(. تفسیر التحریر و التنویر، بیروت: مؤسسة التاريخ‌العربي.	•

ابن فارس، احمد)1399ق(. معجم مقاییس اللغه، بیروت: دارالفکر.	•

ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو)1419ق(. تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.	•

http://WWW.KHAMENEI.IR
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ابن منظور، محمد)1414ق(. لسان العرب، بیروت: دارإحیاء التراث‌العربی.	•

ابن هشام، عبدالملک) بی‌تا(. السیره النبویه، تحقیق عبدالحفیظ شبلی، بیروت: دارالمعرفه.	•

ابوشهبه، محمدبن محمد)1423ق(. المدخل لدراسة القرآن الكريم، قاهره:مکتبه السنه.	•

بحرانی، سیدهاشم )1415ق(. البرهان‌في‌تفسيرالقرآن، قم: مؤسسه‌البعثة.	•

بلاذری،احمد)1417ق(. جمل من الانساب الاشراف، بیروت: دارالفکر.	•

بیضاوی، عبدالله‌بن‌عمر )1418ق(. أنوارالتنزيل‌وأسرارالتأويل، بیروت: دارإحياءالتراث‌العربي.	•

ثعلبی، احمدبن‌محمد)1422ق(. تفسیرالکشف‌والبیان عن‌تفسیرالقرآن، بیروت: دارإحياء‌التراث‌العربي.	•

حاکم‌حسکانی، عبدالله‌بن‌احمد)1411ق(. شواهدالتنزیل‌لقواعدالتفضیل، تهران: وزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی.	•

حکیم، سیدمحمدباقر )1417ق(. علوم القرآن، قم: مجمع‌الفكرالإسلامي.	•

خضری، محمدبک)1392ش(. تاريخ التشريع الاسلامي، تهران: احسان.	•

خطیب، عبدالکریم )1424ق(. التفسير القرآني للقرآن، بیروت: دارالفکر.	•

رازی، ابوالفتوح)1372ش(. روض‌الجنان و روح‌الجنان في‌تفسيرالقرآن، مشهد: آستان‌قدس‌رضوی.	•
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چکیده

ــداد  ــی قلم ــی و سیاس ــامت اجتماع ــم س ــای مه ــت و بنیاده ــم سیاس ــائل عل ــی از مس ــارکت سیاس مش

ــا  ــد ی ــف کن ــش را متوق ــد حرکت ــا خــرد می‌توان ــه مانعــی کلان ی ــع اســت ک ــود و امــری ســهل و ممتن می‌ش

ــارۀ  ــرآن درب ــن پرســش کــه »ســخن ق ــه در پاســخ بدی ــۀ مقال ــد. فرضی ــر ســرعتش بیفزای عاملــی شــتاب‌زا ب

موانــع مشــارکت سیاســی و راهکارهــای ارتقــای آن چیســت؟« ایــن گــزاره را مطــرح می‌ســازد کــه بــر پایــۀ 

ــر تفســیر موضوعــی وجــود  مفــروض، امــکان ظرفیت‌ســنجی مفاهیــم سیاســی امروزیــن در قــرآن مبتنــی ب

دارد و بــا واکاوی دال و مدلول‌هــا، می‌تــوان به‌طــور عــام و خــاص دریافــت کــه قــرآن دراین‌بــاره ســخن دارد 

ــۀ قاعــدۀ جــری و تطبیــق و  و آن را ذیــل محورهــای ذهنی‌فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی و برپای

ــت  ــط بی‌جه ــی، بس ــع ذهنی‌فرهنگ ــن مان ــاس، مهم‌تری ــود. براین‌اس ــاد نم ــت اصطی ــای خصوصی ــز الغ نی

ــی  ــکار اصل ــدد و راه ــال می‌بن ــی فع ــارکت سیاس ــر مش ــه را ب ــه عرص ــت ک ــن اس ــرو دی ــۀ قلم و بی‌ضابط

ارتقــا نیــز، بســط اعتدالــی و بــه‌دور از افــراط و تفریــط قلمــرو دیــن اســت. اختــاف و نــزاع غیرهنجارمنــد 

مهم‌تریــن مانــع اجتماعــی اســت کــه فضــای نامنتظــم و فتنه‌گــون ایجــاد می‌کنــد و راهــکار مهــم اجتماعــی 

ــن  ــت. مهم‌تری ــن اس ــط داوران مرضیّ‌الطرفی ــح توس ــد صل ــاف مانن ــع اخت ــای رف ــه مکانیزم‌ه ــه ب ــز توج نی

ــش  ــکار، افزای ــن راه ــد و مهم‌تری ــده باش ــه ش ــن آمیخت ــا دی ــر ب ــژه اگ ــت؛ به‌وی ــتبداد اس ــی، اس ــع سیاس مان

ظرفیــت سیاســی و ترویــج مداراســت. مهم‌تریــن مانــع اقتصــادی نیــز تبعیــض اســت کــه در مقابــل عدالــت 

ــد. ــی باش ــارکت سیاس ــش مش ــادی افزای ــکار اقتص ــن راه ــد مهم‌تری ــی می‌توان ــادی و اجتماع اقتص
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ــرآن ــی‌موضوعی ق ــیر سیاس تفس

استناد به این مقاله:

آقاجانــی، علــی. )1402(. بررســی موانــع و راهکارهــای ارتقــای مشــارکت سیاســی در قــرآن. فصلنامــه 

doi: 10.22034/jksl.2023.405178.1223 .79-54 ،)4(4 ،قــرآن، فرهنــگ و تمــدن



58

سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

علی آ


اجانیق


1. بیان مسئله

مشــارکت سیاســی یکــی از بنیادهــای مهــم ســامت اجتماعــی و سیاســی جامعــه قلمــداد می‌شــود و ســرمایۀ 

اجتماعــی عظیمــی تلقــی می‌گــردد. از ســوی دیگــر، افزایــش مشــارکت سیاســی از جملــۀ الزامــات سیاســت 

گاهی‌هــای شــهروندی افــزوده  در جهــان جدیــد اســت. توســعۀ کمّــی و کیفــی ابزارهــای ارتبــاط جمعــی بــر آ

ــوان  ــر جــدی گذاشــته اســت؛ ازایــن‌رو، ت ــات مشــارکت سیاســی تأثی ــر مطالب گاهــی ب و افزایــش دانــش و آ

ــد ذهنــی آمــاده و اندیشــه‌ای منســجم جهــت ســامان دادن  ــه تقاضاهــای مســتمر و متراکــم، نیازمن پاســخ ب

بــدان اســت. قــرآن منبعــی اصیــل و اساســی بــرای رجــوع و پاســخ بدیــن نیــاز اســت کــه بــا اذهانــی پویــا و 

خــاق و بــا وســعت اندیشــه می‌تــوان از اقیانــوس بی‌کــران آن در و گهــری پرقــدر صیــد نمــود. امــا تمامــی 

عوامــل قــوام جامعــه، از جملــه مشــارکت سیاســی، مصــون از موانعــی در بســتر اجتماعــی نیســتند؛ ازایــن‌رو، 

ــل  ــود تبدی ــد خ ــه ض ــا ب ــرده ی ــگ ک ــی را کم‌رن ــارکت سیاس ــد مش ــه می‌توان ــع ک ــن موان ــد ای ــه و رص توج

ــل برخــی از  ــی تحلی ــد و اعتمــاد سیاســی را دچــار خلــل ســازد امــری لازم اســت؛ براین‌اســاس، در پ نمای

مهم‌تریــن موانــع گوناگــون فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی مشــارکت سیاســی بــا الهــام از قــرآن 

کریــم به‌عنــوان نمونــه خواهیــم بــود؛ بــا ایــن تذکــر کــه شــاید به‌طــور کامــل نتــوان در ایــن موضــوع خــاص 

ــای  ــع و راهکاره ــه موان ــن ب ــن پرداخت ــرد. همچنی ــرار ک ــی برق ــک کامل ــده تفکی ــای ذکرش ــان عرصه‌ه می

ــم و  ــپس تعمی ــنجی و س ــی و ظرفیت‌س ــد قرآن ــی قواع ــل کیف ــر تحلی ــی ب ــرآن مبتن ــی در ق ــارکت سیاس مش

تخصیــص همزمــان آن قواعــد اســت؛ زیــرا موضــوع و عنــوان مشــخص و تجســم‌یافته‌ای بــه نــام »مشــارکت 

سیاســی« در قــرآن نداریــم. 

ــی  ــارکت سیاس ــۀ مش ــا دامن ــن نظریه‏ه ــت و ای ــاط اس ــی در ارتب ــای مهم ــا نظریه‏ه ــی ب ــارکت سیاس مش

ــه  ــی قابل‌توج ــارکت سیاس ــی)Elitism theory( مش ــۀ نخبه‏گرای ــد. نظری ــط می‏کنن ــض و بس ــار قب را دچ

 غیرفعــال یــا آلــت دســت نخبــگان 
ً
را بــه نخبــگان محــدود و محصــور می‏کنــد و توده‏هــا را عمدتــا

ــد؛  ــار سیاســی می‏دان ــد رفت ــۀ کثرت‏گرایــی)Pluralism Theory( مشــارکت سیاســی را کلی ــد. نظری می‏دان

ــی  ــف مختلف ــاس، تعاری ــت. براین‌اس ــن سیاست‏هاس ــدرت و تعیی ــع ق ــن توزی ــی در تبیی ــل مهم ــرا عام زی

ــای،1370ش؛ راش،  ــا، 1375ش، 9؛ پ
ّ

ــی، 1377ش، 44؛ مصف ــود دار د )فیرح ــی وج ــارکت سیاس از مش

گاهانــۀ  1377ش، 123(؛ امــا تعریــف مختــار، مشــارکت سیاســی را بــه معنــای شــرکت فعالانــه و اغلــب آ

افــراد جامعــه، بــه صــورت فــردی یــا جمعــی، در عرصــۀ عمومــی و فراینــد نفــوذ اجتماعــی و اعمــال قــدرت، 

علی آقاجانی
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ً
ــه، اولا ــد. براین‌پای ــی می‌دان ــی و رقابت ــی و نظارت ــورت حمایت ــه ص ــرا ب ــری و اج ــازی، تصمیم‌گی تصمیم‌س

ــی  ــارکت سیاس ــن مش ــود. همچنی ــارج می‌ش ــه خ ــای منفعلان  کنش‌ه
ً
ــا ــه و ثانی گاهان ــای غیرآ ــر کنش‌ه اکث

مطلــوب و آرمانــی از دیــدگاه دینــی فعالیتــی اســت کــه ســعادت جامــع مــادی و معنــوی جامعــه را مدنظــر 

ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــل نیاب ــادی، تقلی ــعادت م ــژه س ــی از آن، به‌وی ــد خاص ــکل و بع ــه ش ــد و ب ــرار ده ق

ــه حکومــت مدنظــر اســت.  تحقیــق، مناســبات و روابــط اعمــال قــدرت در جامعــه و نســبت ب

ــطو و  ــار ارس ــاص در آث ــور خ ــان و به‌ط ــی جه ــات سیاس ــی، در ادبی ــارکت سیاس ــارۀ مش ــث درب بح

ــز  ــای آن نی ــای ارتق ــع و راه‌ه ــارۀ موان ــن و دراز دارد. درب ــه‌ای که ــیک، تاریخچ ــوفان کلاس ــون، فیلس افلاط

بــه فراخــور و ذیــل »مشــارکت«، مطالبــی وجــود دارد. دربــارۀ اصــل مشــارکت سیاســی در قــرآن و تفاســیر، 

کیــد  مقــالات محــدودی نوشــته شــده اســت؛ ماننــد مقالــۀ »حــق مشــارکت شــهروندان و آزادی سیاســی بــا تأ

ــه  ــش آن در آزادی را در س ــی و نق ــارکت سیاس ــه مش ــیدباقری، ١٣٩٧ش، 41-65( ک ــم« )س ــرآن کری ــر ق ب

مرحلــه رصــد کــرده اســت. مقالــۀ دیگــر نیــز »مشــارکت سیاســی در آرمان‌شــهر اســامی از منظــر قــرآن و 

 بــا موضــوع ایــن پژوهــش مرتبــط 
ً
روایــات« )یزدانــی، 1397ش، 48-73( اســت. ایــن دو مقالــه مســتقیما

ــون  ــی‌زاده، 1386ش( و پیرام ــرآن )قاض ــت در ق ــت و سیاس ــای حکوم ــی از کتاب‌ه ــز بخش‌های ــت؛ نی اس

ولایــت فقیــه یــا حکومــت اســامی؛ امــا آثــار مســتقل بســیار محــدود اســت. در ســال‌های اخیــر ســه کتــاب 

بــه بــازار نشــر آمــده اســت کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا موضــوع پژوهــش حاضــر دارد. مشــارکت سیاســی در 

ــی‌رود و  ــمار م ــه ش ــه ب ــن زمین ــر در ای ــن اث ــتین و جدی‌تری ــی، 1396ش( نخس ــیعه )ایزده ــی ش ــه سیاس فق

ــت.  ــت داده اس ــه دس ــروع ب ــروع و نامش ــی مش ــام سیاس ــل دو نظ ــی ذی ــارکت سیاس ــی از مش ــی فقه توصیف

ــری  ــاب دیگ ــی، 1395ش( کت ــامی )خلوص ــرفت اس ــوی پیش ــی در الگ ــارکت سیاس ــاخص مش ــاب ش کت

ــترش  ــرای گس ــیعه ب ــی ش ــه سیاس ــای فق ــاب راهکاره ــر، کت ــر اث ــت. دیگ ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــه ب ــت ک اس

مشــارکت سیاســی )رحمانــی، 1394ش( اســت کــه الگوهــا و راهکارهــای مشــارکت سیاســی بــا نــگاه فقــه 

سیاســی شــیعه را بررســی کــرده اســت. دربــارۀ موانــع مشــارکت سیاســی در قــرآن تاکنــون عنوانــی بــه چشــم 

نیامــده؛ هرچنــد دربــارۀ مشــارکت سیاســی مقالاتــی موجــود اســت؛ ماننــد »موانــع مشــارکت در چالــش میان 

فرهنــگ سیاســی و حکمرانــی خــوب از دیــد مدیــران ارشــد دولــت ج.ا. ایــران« )حاجی‌یوســفی و طالبــی، 

1395ش(، »راهکارهــای مشــارکت مــردم در رونــد سیاســی حاکمیــت؛ موانــع و محدودیت‌هــا« )صفــری، 

کیــد بــر عــدم مشــارکت نخبــگان دانشــگاهی«  1396ش(، »مطالعــۀ موانــع توســعۀ سیاســی در ایــران بــا تأ
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)عســکری و همــکاران، 1401ش(، »موانــع مشــارکت سیاســی زنــان در جمهــوری اســامی ایــران« )هواســی 

ــی و  ــای سیاس ــۀ تصمیم‌گیری‌ه ــی زن در عرص ــگان سیاس ــارکت نخب ــع مش ــکاران، 1401ش(، »موان و هم

مدیریتــی« )حیــدری و همــکاران، 1397ش( و »تاریخچــۀ مشــارکت سیاســی در ایــران؛ موانــع و مشــکلات 

جامعه‌شناســی آن« )آراســته‌خو، 1377ش(. براین‌اســاس، تفــاوت و نــوآوری مقالــۀ حاضــر، بررســی 

ــع و راهکارهاســت کــه در  ــز جامعیــت ســنجش موان ــرآن و نی ــع و راهکارهــای مشــارکت سیاســی در ق موان

ــدارد. ــن شــکل وجــود ن ــار پیشــین بدی ــک از آث هیچ‌ی

ــیر  ــرا تفس ــد؛ زی ــتفاده می‌کن ــادی اس ــیر موضوعی‌اجته ــت و از روش تفس ــه‌ای اس ــش کتابخان ــن پژوه ای

موضوعــی امــکان نگــرش روزآمدتــر و کارآمدتــر و گســترده‌تر از قــرآن را فراهــم مــی‌آورد. تفســیر موضوعــی 

ــئله از  ــت و گاه مس ــرآن اس ــم از درون ق ــخ ه ــرآن و پاس ــئله از درون ق ــئله‌محور دارد. گاه مس ــیوه‌ای مس ش

ــد  ــت می‌آی ــه دس ــرآن ب  آن از ق
ِ

ــخ ــود و پاس ــه می‌ش ــی گرفت ــای اجتماع ــی و نیازه ــای زندگ ــن واقعیت‌ه مت

کــه ایــن شــیوۀ دوم و درســت، اســتنطاق اســت. دربــارۀ تفســیر موضوعــی تعاریــف مختلفــی مطــرح شــده 

اســت. تفســیر موضوعــی بــه لحــاظ ماهیــت، تفســیری اجتهــادی بــه شــمار مــی‌رود. ســیدمحمدباقر صــدر 

در تبییــن تفســیر موضوعــی بــر آن اســت کــه در ایــن روش، مفســر آیــات قــرآن را آیــه بــه آیــه هماننــد روش 

تجزیــه‌ای بررســی نمی‌کنــد؛ بلکــه می‌کوشــد تحقیقــات خــود را روی یــک موضــوع از موضوعــات زندگــی، 

ایدئولوژیکــی، اجتماعــی یــا جهان‌بینــی کــه قــرآن متعــرض آن شــده، متمرکــز ســازد و آن را تبییــن و تحقیــق 

ــتراک  ــار اش ــف، معی ــن تعری ــم، 1378ش، 368-363(. در ای ــا، 12؛ حکی ــدر، بی‌ت ــد )ص ــه نمای و مطالع

موضوعــات روشــن نیســت. تعاریــف مختلــف دیگــری نیــز ارائــه شــده اســت )عبدالســتار، 1418ق، 54؛ 

ــا  ــن پژوهــش از تفســیر موضوعــی ب ــار ای ســبحانی، 1427ق، ج1،11؛ مســلم، 1421ق،16(. تعریــف مخت

ــت: ــن اس ــی،1372ش، 170( چنی ــا )جلیل ــی دیدگاه‌ه ــتفاده از برخ اس

کوششــی اســت اســتنطاقی در فهــم روشــمند نظــر قــرآن در ســایۀ گــردآوری مبتنــی بــر تئــوری آیــات 

پیرامــون مســائل و موضوعــات زنــدۀ علمــی و نظــری برخاســته از معــارف بشــری کــه از لحــاظ معنــا 

یــا غایــت بــا هــم متحدنــد و انتظــار مــی‌رود قــرآن ســخن حقــی در آن خصــوص داشــته باشــد.

ــردد.  ــل می‌گ ــت تکمی ــته اس ــا آن همبس ــه ب ــق ک ــری و تطبی ــدۀ ج ــه قاع ــه ب ــا توج ــژه ب ــن روش به‌وی ای

جــری و تطبیــق یکــی از مفاهیــم تفســیری در بیــن مفســران معاصــر اســت و نخســتین‌بار علامــۀ طباطبایــی 
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ــی، 1417ق، ج۴۲-۱،۴۱(.  ــت )طباطبای ــرده اس ــداع ک ــاح را اب ــن اصط ــری، ای ــار ج ــت از اخب ــا برداش ب

معنــای ایــن قاعــده، تطبیــق کلــی بــر مصادیقــی غیــر از مصــداق شــأن نــزول امــا مشــابه آن اســت. مقصــود 

ــاص  ــات اختص ــزول آی ــوارد ن ــه م ــعت دارد و ب ــق وس ــر مصادی ــاق ب ــث انطب ــرآن از حی ــه ق ــت ک آن اس

نــدارد؛ بلکــه در هــر مــوردی کــه بــه لحــاظ مــاک بــا مــورد نــزول متحــد باشــد، جــاری می‌شــود؛ ماننــد 

ــاری  ــد، ج ــوظ باش ــبتش محف ــه مناس ــز ک ــر چی ــه در ه ــتند؛ بلک ــه نیس ــوارد اولی ــاص م ــه خ ــی ک ل‌های
َ
مَث

می‌شــود )طباطبایــی، 1417ق، ج۳، ۶۷(. 

ــار  ــه چه ــا ب ــع و راهکاره ــدی موان ــی، حیطه‌بن ــری و عملیات ــاظ نظ ــه لح ــد ب ــر می‌رس ــه نظ ــن ب همچنی

حیطــۀ ذهنی‌فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی حصــری منطقــی اســت؛ چــون جامــع اســت و هیــچ 

ــود  ــد وج ــه می‌توان ــای چهارگان ــان حیطه‌ه ــی می  تداخلات
ً
ــالا ــه احتم ــد. البت ــرون نمی‌مان ــوردی از آن بی م

داشــته باشــد کــه برخــی قابــل توضیــح و تنظیــم اســت و از برخــی نیــز گریــزی نخواهــد بــود. نکتــۀ دیگــر 

 تحــت عنــوان موانــع یــا راهکارهــای مشــارکت 
ً
در روش آنکــه ازآنجاکــه در قــرآن عنــوان و ســرفصلی مثــا

سیاســی نداریــم و قــرآن به‌طــور مســتقیم بــه ایــن موضوعــات نپرداختــه اســت، می‌بایــد از قاعــدۀ تفســیری 

جــری و تطبیــق بــرای تعمیــم داده‌هــای قرآنــی و الغــای خصوصیــت از آن‌هــا اســتفاده کــرد.

2. موانع و راهکارهای مشارکت سیاسی در قرآن

2-1. موانع و راهکارهای ذهنی‌فرهنگی مشارکت سیاسی در قرآن

2-1-1. موانع ذهنی‌فرهنگی مشارکت سیاسی در قرآن

یکــی از موانــع مشــارکت سیاســی، ضعــف و رخنــه در کلیــت اخــاق سیاســی کنش‌گــران سیاســی جامعــه 

اعــم از بازیگــران حکومتــی و بازیگــران غیرحکومتــی اســت. نادیــده گرفتــن و عبــور از قاعــدۀ بــازی سیاســی 

ــی و  ــالان سیاس ــت فع ــرخوردگی کلی ــه س ــر ب ــی، منج ــت سیاس ــار و رقاب ــف رفت ــراف مختل ــوی اط از س

ــدی،  ــده‌ای در قاعده‌من ــهم عم ــی س ــاق سیاس ــت اخ ــت، رعای ــود. بدین‌جه ــردم می‌ش ــودۀ م ــدی ت نومی

ــردم  ــۀ م ــگان و قاطب ــزه در نخب ــاد انگی ــه، ایج ــی و درنتیج ــای سیاس ــهیل فعلیت‌ه ــری و تس پیش‌بینی‌پذی

ــود. ــارکت‌جویانه می‌ش ــی مش ــای سیاس ــواع کنش‌ه ــرکت در ان ــرای ش ب

ــدید  ــه تش ــر ب ــوع آن، منج ــر ن ــب از ه ــل و تعص ــادت، بخ ــد حس ــی مانن ــند درون ــای ناپس انگیزش‌ه

بی‌قاعدگــی در رقابــت سیاســی می‌شــود و بــه نمودهــای بیرونــی و عملــی ماننــد پرخــاش، دروغ، 
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ــذف  ــت ح ــه سیاس ــا ب ــۀ این‌ه ــردد. مجموع ــر می‌گ ــخصی منج ــرار ش ــاگری اس ــت و افش ــی و تهم اتهام‌زن

بــه جــای هضــم و جــذب و غیراخلاقــی کــردن عرصــۀ سیاســی و آشــفتگی در آن می‌انجامــد. البتــه زدودن 

رذایــل اخلاقــی در سیاســت نیــز امــری ســخت و صعــب اســت؛ زیــرا ایــن عرصــه بســیار لغزنــده اســت؛ 

ــر  ــد ب ــی، می‌توان ــت مکانیزم‌هــای نظــارت بیرون ــه عــاوۀ تقوی ــی، ب ــدی و اخلاق ــی توحی ــت مبان ــا تقوی ام

ــد. ــق آی آن فائ

ــی نشــان می‌دهــد. حســادت یکــی از  ــرآن نقــش تخریبگــر انگیزش‌هــای ناپســند را به‌خوب ــه ق رجــوع ب

ایــن انگیزش‌هــای رقابت‌ســوز اســت کــه قــرآن در دو جــا، آیــات 5 فلــق1 و 109 بقــره،2 به‌صراحــت از آن 

نــام بــرده اســت. قــرآن در آیــۀ نخســت، حســادت را از شــرور سیاســی خانمان‌برانــداز تلقــی کــرده و در آیــۀ 

دوم، آن را یکــی از عوامــل حق‌ناپذیــری سیاســی و محــرک بــر هــم زدن قواعــد کنــش و مشــارکت و رقابــت 

سیاســی معرفــی نمــوده اســت. نفــاق و ریــا یکــی دیگــر از نتایــج انســداد و تضییــق مســیر مشــارکت سیاســی 

اســت کــه در برخــی آیــات قــرآن بــدان اشــاره شــده اســت )توبــه: 77، 97 و 101؛ انفــال: 47(.

از دیگــر موانــع مشــارکت سیاســی، مــدارا نکــردن و تحمــل فرهنگی‌سیاســی اســت کــه در درجــات بــالا 

ــه  ــان جامع ــا می ــه ی ــت و جامع ــان دول ــبت می ــردن در نس ــدارا نک ــود. م ــی می‌ش ــان منته ــونت عری ــه خش ب

درنهایــت منجــر بــه کاســته شــدن از میــزان و دامنــۀ مشــارکت سیاســی خواهــد شــد؛ ازاین‌روســت کــه قــرآن 

ــر، تندخویــی و خشــونت و ســخت‌گیری را موجــب تفــرق نیروهــا  ــه پیامب در آیــۀ 159 آل‌عمــران خطــاب ب

ــوا 
ُّ

ض
َ
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ْ
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َ
ق

ْ
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َ
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ظ

َ
نْــتَ ف

ُ
ــوْ ك

َ
خوانــده و رمــز موفقیــت سیاســی پیامبــر را مــدارا دانســته اســت: »وَل

« خشــونت در کلام و »غلظــت قلــب« تندمزاجــى اســت )طیب،بــی تــا، ج‏3، 408(. 
ّ

ــظ
َ
«. »ف

َ
ــنْ حَوْلِــك مِ

براین‌اســاس، مــدارا نکــردن و خشــونت موجــب شــکل نگرفتــن و بســط نیافتــن مشــارکت سیاســی ســالم و 

ــردد. ــت می‌گ مثب

قــرآن مــدارا نکــردن و خشــونت‌ورزی حاکمــان و صاحبــان قــدرت سیاســی و اجتماعــی را یکــی از موانــع 

ــی  ــرآن در ارزیاب ــد. ق ــان می‌کن ــن را بی ــز همی ــی نی ــای تاریخی‌سیاس ــرده و روایت‌ه ــی ک ــارکت تلق مش

ــدام نمــرود جهــت  ــد اق ــی مانن ــد؛ روندهــا و حوادث ــز اشــاره می‌کن ــع تاریخــی نی ــه روندهــا و وقای خــود، ب

ــی  ــی؟ع؟، نسل‌کش ن عیس ــتٌٌٌ ــان برداش ــرای از می ــود ب ــران یه ــم س ــوت:24(، تصمی ــم؟ع؟ )عنکب ــل ابراهی قت

.»
َ
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َ
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دومرحلــه‌ای فرعــون در زمــان احتمــال تولــد موســی؟ع؟ )بقــره:49؛ ابراهیــم:6؛ قصــص:4 ( و هنــگام ایمــان 

ــور  ــه منظ ــرآن ب ــه ق ــت ک ــی اس ــا نمونه‌های ــراف:127(. این‌ه ــر:25؛ اع ــی؟ع؟ )غاف ــه موس ــدادی ب آوردن تع

نشــان دادن مانع‌تراشــی و انســداد مســیر مشــارکت و پیش‌گیــری از فروپاشــی و محدودیــت قــدرت توســط 

ــال مــی‌آورد. خودکامــگان مث

مطلق‌پنــداری یکــی دیگــر از موانــع نظری‌فرهنگــی مشــارکت سیاســی اســت. اینکــه کنش‌گــران 

ــل  ــورت باط ــه ص ــران ب ــا دیگ ــد و ب ــق ببینن ــق مطل ــود را ح ــروه خ ــا گ ــود ی ــه‌های خ ــود، اندیش ــی خ سیاس

مطلــق برخــورد کننــد موجــب کم‌رنــگ شــدن مشــارکت سیاســی و محدودیــت کمّــی و کیفــی آن می‌گــردد. 

ــتری وارد  ــع بیش ــد و موان ــتری می‌یاب ــش بیش ــامد و تراکن ــن بس ــۀ دی ــا مقول ــاط ب ــژه در ارتب ــئله به‌وی ــن مس ای

می‌ســازد.

ــت‌ها و  ــدال در برداش ــط و اعت ــراط و تفری ــه دوری از اف ــی، ب ــر مثال ــا ذک ــراء1 ب ــۀ 29 اس ــرآن در آی  ق

ــت،  ــران اس ــه دیگ ــش ب ــدال در بخش ــارۀ اعت ــه درب ــه گرچ ــن آی ــد. ای ــوت می‌کن ــا دع ــا و رفتاره نگرش‌ه

ــات و  ــن ســایر آی ــز در نظــر گرفت ــت و نی ــا الغــای خصوصی ــق، ب ــر اســاس قاعــدۀ تفســیری جــری و تطبی ب

ــۀ 200  ــژه در آی ــرآن به‌وی ــر در ق ــای صب ــم معن ــت. تعمی ــایر رفتارهاس ــه س ــری ب ــل تس ــه، قاب ــات و ادل روای

ــار  ــه ب ــد هیچ‌گون ــه واج ــت ک ــب و حمیّ ــه واژگان تعص ــبت ب ــرآن نس ــی ق ــرش منف ــران،2 نگ ــورۀ آل‌عم س

مثبتــی نیســت،3 توصیــف و تمجیــد قــرآن از پیامبــر بــه جهــت شــنیدن تمامــی ســخنان،4 آیاتــی کــه بــه تأنــی 

ــا  ــان را ب ــه مؤمن ــرات ک ــد 13 حج ــی مانن ــت آیات ــد5 و در نهای ــرا می‌خوان ــاوت ف ــردن در قض ــل نک و تعجی

وجــود اختلافــات بــه بــرادری و بــا غیرمؤمنــان بــه عطوفــت و همزیســتی6 دعــوت می‌کنــد، می‌توانــد ابعــاد 

ــازد. ــتدل س ــان و مس ــرآن را بی ــگاه ق ــری در ن ــودن مطلق‌نگ ــی از روا نب و جنبه‌های

از جهــت دیگــر، معرفــت دینــی غیــر از دیــن اســت و هیــچ عالــم دینــی در طـــول تـــاریخ ادعـــا نکــرده که 

معرفــت دینــی وی، همــان دیــن اســت. ایــن دو در حالــی کــه ارتبــاط محکمــی بــا یکدیگــر دارنــد، دو مقولــۀ 

جــدا از همنــد )جمالــی، 1390ش، 21(. براین‌اســاس، از امــکان فهم‌هــای مختلــف متــون و منابــع دینــی، 

ومًا مَحْسُورًا«.
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در ساختارســازی‌ها و نظام‌ســازی‌ها وجــود دارد و ایــن مســئله تضــادی بــا دیــن نــدارد؛ حتــی امــام خمینــی 

از برداشــت‌های گوناگــون از اســام و ســابقۀ آن ســخن بــه میــان مــی‌آورد )خمینــی، 1404ق، ج‏21، 616(.

ــال  ــه مج ــت ک ــن اس ــرو دی ــتره و قلم ــۀ گس ــه مقول ــی ب ــاطی افراط ــرش انبس ــع، نگ ــر از موان ــی دیگ یک

ــن  ــی از دی ــت‌های افراط ــه، برداش ــتاند. براین‌پای ــن را می‌س ــت دی ــا کلی ــون ب ــی همگ ــای عقلان تحرک‌ه

ــارکت  ــیر مش ــدهای مس ــی از س ــد یک ــی، می‌توان ــی دین ــتورات الزام ــرور دس ــه و غیرض ــط بی‌ضابط و بس

سیاســی تلقــی شــود و دایــرۀ رقابــت ســالم را تنــگ ســازد؛ چنان‌کــه رهیافــت حداکثــری مطلــق از دیــن بــر آن 

اســت کــه در هــر واقعــه و عملــی و هــر حرکــت و ســکونی و در تمامــی جزئیــات، نیازمنــد رجــوع بــه کتــاب 

و ســنت هســتیم و هیــچ واقعــه و عملــی خالــی از احــکام پنج‌گانــۀ تکلیفــی )وجــوب، اســتحباب، اباحــه، 

کراهــت و حرمــت( نیســت. بــرای هــر حرکــت بایــد پیشــتر حکــم آن را از شــریعت جســت. اســام تمــام 

نیازهــای بشــر را فرمــوده و چیــزی فروگــذار نکــرده اســت )مرنــدی، 1377ش، 198-199(. ایــن نظــر بــر آن 

اســت کــه مجموعــۀ قــرآن و ســنّت، مبیّــنِ هــر امــری اســت؛ هرچنــد آن امــر بــه حــال و حــرام و شــریعت 

ــا  نَ
ْ
ل ــد »وَنَزَّ ــی مانن ــرآن آیات ــزی، 1377ش، 142( و در ق ــوط نباشــد )همــان، 78-80؛ تبری ــن هــم مرب و دی

 فِــی کتــابٍ مُبِیــنٍ« )انعــام:59( 
َّ

ــبٍ وَلا یابِــسٍ إِل
ْ

ــیْءٍ« )نحــل:82(، »وَلا رَط
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 لِــک

ً
کِتَــابَ تِبْیَانــا

ْ
 ال

َ
یْــک

َ
عَل

و 158 اعــراف، 90 انعــام و 52 قلــم را دربــارۀ جهان‌شــمولی اســام و آیاتــی ماننــد 38 انعــام، 111 یوســف، 

ــدراج مســائل در آن شــاهد مــی‌آورد.  ــرآن و ان ــودن ق ــان ب ــرای تبی 12 اســراء، 154 انعــام و 145 اعــراف را ب

دلایــل رویکــرد حداکثــری مطلــق در اســتناد بــه آیــات در حالــی اســت کــه بخــش قابل‌توجهــی از مفســران 

ــا، ج ۶، ۵۸۶؛  ــی ت ــی، ب ــا، ج ۶، ۴۱۸؛ طبرس ــی، بی‌ت ــتند )طوس ــد نیس ــی معتق ــن دیدگاه ــه چنی ــیعی ب ش

ــی، 1374، ج‏12، 469؛  ــی، 1418ق، ج‏8، 252؛ طباطبای ــینی همدان ــا، ج ۲، ۴۲۴. حس ــری، بی‌ت زمخش

ــرآن در  ــه، 1419ق، ج‏13، 279(. ق ــه، 1424ق، ج‏4، 279 ؛ فضل‌الل ــی، 1418ق، ج‏4، 515؛ مغنی خمین

ــک  ــد: »وَکذلِ ــه می‌خوان ــی میان ــام را امت ــت اس ــی ام ــد. در جای ــرا می‌خوان ــدال ف ــه اعت ــا ب ــی زمینه‌ه تمام

« )بقــره:143( چراکــه میانــۀ هــر چیــزی بــه جهــت آنکــه از فاســد شــدن دور‌تــر اســت، 
ً
 وَسَــطا

ً
ــة مَّ

ُ
ناکــمْ أ

ْ
جَعَل

برتریــن جــای آن اســت )بلاغی،بــی تــا، ج‏1، 133(. امّــت وســط یعنــى گروهــى کــه در جمیــع شــئون فــردى 

ــا، ج‏2،  ــی ت ــود )طیب،ب ــرف نمی‌ش ــط منح ــراط و تفری ــرف اف ــه ط ــتقیمى دارد و ب ــى روش مس و اجتماع

ــا، ج‏1، 267(. ــی،بی ت ــود )قرش ــده می‌ش ــه فهمی ــوا از آی ــدال در روش و محت ــاس، اعت 227(. براین‌اس

ــارکت  ــی مش ــع فرهنگی‌تربیت ــر موان ــی از دیگ ــی و برتری‌طلب ــی، زیاده‌خواه ــتی، خودخواه ــود پرس  خ
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ــت  ــن خصل ــود. ای ــی می‌ش ــارکت سیاس ــم مش ــت و نظ ــام رقاب ــی انتظ ــب فروپاش ــه موج ــت ک ــی اس سیاس

ــع  ــرد کنش‌گــر خودپرســت مشــارکت‌جو افزایــش می‌دهــد، موجــب تضیی ــزۀ مشــارکت را در ف اگرچــه انگی

تــاش مشــارکت‌طلبانۀ دیگــران از ســویی، یــا انحــراف آن بــه ســمت مشــارکت نامعقــول و منفــی از ســوی 

ــه  ــار فرهنگی‌سیاســی را ب ــن رفت ــات گوناگــون، ای ــا ادبی ــات متعــددی و ب ــم در آی ــرآن کری دیگــر می‌شــود. ق

ــردازد  ــه می‌پ ــه و متکبران ــی خودخواهان ــش سیاس ــزش و کن ــش انگی ــه نکوه ــی ب ــد و در آیات ــش می‌کش چال

ــۀ  ــندانه و مغروران ــرش خودبس ــتی و نگ ــر، خودپرس ــه‌ای دیگ ــاء:36(. در آی ــد:23؛ نس ــان:18؛ حدی )لقم

ــدت  ــه ش ــی را ب ــات، برتری‌جوی ــر از آی ــته‌ای دیگ ــد:14( و در دس ــد )حدی ــان را می‌نکوه ــری انس حداکث

ــص:83،  ــل:14، قص ــد )نم ــی می‌کن ــتیز معرف ــم مشارکت‌س ــد و ظال ــدان فاس ــانۀ قدرتمن ــح و آن را نش تقبی

ــی  ــتی و برتری‌جوی ــی و خودپرس ــۀ خودخواه ــری را نتیج ــر، عصیان‌گ ــی دیگ ــن در آیات ــان:31(؛ همچنی دخ

ــه:121،  ــوح:21، ط ــود:59، ن ــدة:78، ه ــران:112، مائ ــره:61، آل‏عم ــد )بق ــد می‌کن کی ــر آن تأ ــد و ب می‌دان

نازعــات:21، بقــره:93، نســاء:46(.

2-1-2.راهکارهای ذهنی‌فرهنگی ارتقای مشارکت سیاسی در قرآن

توجــه بــه مبانــی و ســلوک اخــاق سیاســی، یکــی از راهکارهــای فرهنگــی ارتقــای مشــارکت سیاســی اســت. 

ــا، 131(.  ــد، بی‌ت ــگ عمی ــت )فرهن ــوی اس ــا خ ــرادف ب ــق« و مت ل
ُ

ــق« و »خ ل
َ

ــع »خ ــت جم ــاق در لغ اخ

ــکل  ــت و ش ــای هیئ ــه معن ــق« ب ل
َ

ــردد. »خ ــه برمی‌گ ــک ریش ــه ی ــل ب ــن دو واژه در اص ــب، ای ــۀ راغ ــه گفت ب

ــی  ــات درون ــجایا و صف ــوا و س ــای ق ــه معن ــق« ب ل
ُ

ــد و »خ ــم می‌بین ــا چش ــان ب ــه انس ــت ک ــی اس و صورت

اســت کــه بــا چشــم دل دیــده می‌شــود؛ بنابرایــن، اخــاق مجموعــۀ صفــات روحــی و باطنــی انســان اســت 

لــق« بــه معنــای ســجیه، طبــع، عــادت و مروئــت بــه کار رفتــه 
ُ

)مــکارم شــیرازی، 1379ش، ج1، 24(. »خ

اســت )طریحــی، بــی تــا، ج5، ص194(؛ امــا در معنــای اصطلاحــی آن بنابــر دیــدگاه خــاص هــر متفکــر 

ــی، حفــظ و بســط  ــه در تمامــی تعاریــف دین ــی وجــود دارد؛ البت ــی، دیدگاه‌هــای گوناگون و فیلســوف اخلاق

قــدرت غیراخلاقــی امــری ناموجــه و در تضــاد بــا غایــت دیــن اســت.

قــرآن از جهــات مختلــف بــه اخــاق پرداختــه و بــه اخــاق سیاســی نیــز توجــه کــرده و بــر همین اســاس، 

اشــاراتی بــه اخــاق سیاســی پیامبــر در تســهیل و زمینه‌ســازی مشــارکت سیاســی مــردم نمــوده؛ بــه نحــوی 

ــن در  ــم:4(. همچنی ــت )قل ــده اس ــردم خوان ــا م ــه ب ــزرگ در مواجه ــیار ب ــاق بس ــر؟ص؟را دارای اخ ــه پیامب ک

ــۀ دیگــری، علــت موفقیــت پیامبــر؟ص؟را در جلــب مشــارکت مــردم، اخــاق نیکــوی او برشــمرده اســت.  آی



66

سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

علی آ


اجانیق


ــان در امــور  ــا آن ــان درگــذرد و آن‌هــا را ببخشــاید و ب ــان از پیامبــر می‌خواهــد از خطــای آن بااین‌حــال همچن

مهــم سیاســی مشــورت نمایــد )آل‏عمــران:159(.

ــی،  ــای سیاس ــازی رقابت‌ه ــی و قاعده‌مند‌س ــارکت سیاس ــای مش ــی ارتق ــل فرهنگ ــر از عوام ــی دیگ یک

توجــه بــه تربیــت سیاســی1 شــهروندان اســت. ایــن امــر در مراکــز فرهنگی‌آموزشــی امکان‌پذیــر 

ــت.  ــر از آن اس ــا فراگیر‌ت ــی دارد، ام ــری سیاس ــا جامعه‌پذی ــی ب ــۀ وثیق ــی رابط ــت سیاس ــه تربی ــت. البت اس

ــبى  ــى نس ــود و تعین‌یاب ــۀ خ ــى جامع ــام سیاس ــا نظ ــراد ب ــازى اف ــد آشناس ــز فراین ــى نی ــرى سیاس جامعه‌پذی

ــت. ــى اس ــاى سیاس ــه پدیده‌ه ــبت ب ــا نس ــاى آن‌ه ادراکات و واکنش‌ه

ــى و  ــاى عاطف ــا و نگرش‌ه ــى، ارزش‌ه ــى و دانش ــناخت بینش ــى ش ــور اصل ــه مح ــى در س ــت سیاس تربی

ــیم  ــل تقس ــودرزى، 1387ش، 76( قاب ــوى الیگ ــى )موس ــى و اجتماع ــار سیاس ــاى رفت ــى و مهارت‌ه نگرش

 در در نگــرش انتقــادی، ترســیم مبــارزۀ 
ً
اســت و البتــه در نگرش‌هــای مختلــف اهــداف متفاوتــی دارد. مثــا

ــدف  ــى، ه ــت سیاس ــه‌کارى تربی ــرش محافظ ــه در نگ ــال آنک ــود؛ ح ــذاری می‌ش ــ‌ىاجتماعى هدف‌گ سیاس

حفــظ وضــع موجــود اســت. قــرآن بــه دووجهــى بــودن انســان )تیــن: 4-5(، رعایــت اعتــدال و توجــه بــه 

ابعــاد مختلــف انســان توجــه کــرده اســت. قــرآن امــت اســامى را امــت وســط و معتــدل شناســانده اســت 

)بقــره:143(. قــرآن هــم جنبه‌هــاى مــادى و هــم جنبه‌هــاى معنــوى و اخــروى، طبیعــت و فطــرت و جســم 

و روح را در کنــار هــم نشــانده و یکــى را بــه نفــع دیگــرى حــذف نکــرده اســت. در قــرآن شــش اصــل بنیــادی 

عقلانیــت، کرامــت، فطــرت، عدالــت، اختیــار و مســؤولیت وجــود دارد کــه جامــع هویــت فــردى و جمعــى 

ــودرزى، 1387ش، 76(.  ــوى الیگ ــد )موس ــاره کرده‌ان ــی اش ــه برخ ــانند؛ چنان‌ک انس

بســط اعتدالــی قلمــرو دیــن، راهــکار نظــری و تفســیر سیاســی پژوهــش در جهــت گســترش و ارتقــای 

 جــزء دیــن نیســت یــا 
ً
مشــارکت سیاســی اســت. هرچــه دایــرۀ دســتورات الزامــی یــا جزئــی دیــن کــه اصالتــا

ــریعت  ــی ش ــوزۀ حقیق ــه از ح ــود، بی‌آنک ــترده‌تر ش ــاس« گس ــر الن ــوزۀ »ام ــته و ح ــد، کاس ــد نباش می‌توان

ــت  ــروی از آن جه ــن قلم ــردد. چنی ــر می‌گ ــی فراخ‌ت ــۀ سیاس ــارکت فعالان ــدان مش ــود، می ــم ش ــزی ک چی

اعتدالــی اســت کــه در میانــۀ گفتمــان سیاســی حداکثــری مطلــق و حداقلــی قــرار دارد. در ایــن نظــر، جامعیت 

ــوّ«، در لغــت بــه معنــاى زيــادت و فزونــى و رشــد كــردن )ابن‌منظــور،  1408ق، ج 5، 126( و از دیگــر  1. تربيــت از ريشــۀ »رُبُ
معانــی آن پرورانيــدن، پــرورش دادن، يــاد دادن و بــارآوردن اســت. تربیــت سیاســی یعنــی پــرورش و شکوفاســازی اســتعدادهایی 
ــع  ــى درواق ــت سياس ــر »تربي ــر جامع‌ت ــه تعبی ــت. ب ــدرت اس ــی ق ــی او یعن ــی عموم ــان و ویژگ ــی انس ــد سیاس ــه بع ــوط ب ــه مرب ک
گاهانــه در  پــرورش فضايــل، دانــش و مهارت‌هــاى موردنيــاز بــراى مشــاركت سياســى و آمــاده كــردن اشــخاص بــراى مشــاركت آ

گاهانــه جامعــۀ خــود اســت« )اليــاس، 1385ش، 180(. بازســازى آ
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ــکان و  ــا م ــان ی ــه زم ــق ب ــدون تعل ــادات، ب ــی در غیرعب ــیار، حتّ ــای بس ــا گزاره‌ه ــراه ب ــط هم ــع و ضواب مناب

ــی، 1398ش، 59(. ــت )آقاجان ــار اس ــت خــاصّ معی جمعی

ــیْءٍ«، 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 لِــک

ً
کِتَــابَ تِبْیَانــا

ْ
 ال

َ
یْــک

َ
نَــا عَل

ْ
ل طوســى، طبرســى، طباطبایــی و برخــی دیگــر در تفســیر آیــه »وَنَزَّ

ــیْءٍ« را بیــان مشــکلاتى م‏ىداننــد کــه مربــوط بــه امــور دیــن اســت )طوســی، بــی 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 لِــک

ً
مــراد از »تِبْیَانــا

تــا،ج ۶، ۴۱۸؛ طبرســی، بــی تــا، ۵۸۶؛ طباطبایــی، 1374ش، ج‏12، 469؛ خمینــی، 1418ق، ج‏4، 515؛ 

ــور  ــۀ مزب ــه، 1419ق، ج‏13، 279(. زمخشــرى هــم معتقــد اســت آی ــه، 1424ق، ج‏4، 544؛ فضل‌الل مغنی

در ارتبــاط بــا امــور دینــى اســت، نــه چیزهایــى کــه بــه دیــن ارتبــاط نــدارد )زمخشــری، بی‌تــا، ج ۲، ۴۲۴(. 

تفســیر انــوار درخشــان آن را مشــروط بــر تفصیــل از غیردلالــت لفظیــه می‌دانــد )حســینی همدانــی، 1418ق، 

 فِــی کتــابٍ 
َّ

ــبٍ وَلا یابِــسٍ إِل
ْ

ج8، 252(. نیــز بســیاری از تفاســیر، مدلــول »کتــاب مبیــن« را در آیــۀ »وَلا رَط

ــی، 1418ق،  ــا علــم خــدا دانســته‌اند )حســینی همدان ــوح محفوظ)طیــب، 1378ش، ج‏5، 92( ی ــنٍ« ل مُبِی

ج‏2، 302(؛ گرچــه پــاره‌ای تفاســیر نیــز بــه تفســیر حداکثــری خــاص تمایــل دارنــد. براین‌اســاس، می‌تــوان 

ــای  ــا و نگرش‌ه ــی روش‌ه ــای اجتماع ــۀ بازخورده ــن و برپای ــه دی ــی متوج ــای واقع ــاس مصلحت‌ه ــر اس ب

ــد  ــن، مانن ــی در نحــوۀ عرضــۀ مکانیزم‌هــای اجتهــادی در فقــه سیاســی از منظــر دی ــی اجرای ســلبی و ایجاب

مبحــث احــکام اولیــه و ثانویــه یــا مبحــث وهــن دیــن یــا قواعــدی ماننــد »الأهــم فالأهــم« کــه به‌درســتی در 

فراینــد اجتهــاد تعبیــه شــده، بهــره بــرد و از روشــی عــدول کــرد تــا مــاک اصلــی کــه هدایــت اســت حاصــل 

آیــد )آقاجانــی، 1397ش،91(. بدین‌ترتیــب از دیــدگاه اســام، بخــش قابل‌توجهــی از حیــات بشــری فــارغ 

از دســتورات الزامــی دینــی و محــل رخصــت قــرار می‌گیــرد. 

ــر زندگــی  ــار و غیــرلازم شــرع ب ــا آن کــه از مدافعــان جامعیــت اســام اســت، ســلطۀ تمام‌عی مطهــری ب

ــه در  ــت ک ــام آن اس ــت‏ اس ــۀ جامعی ــر او، لازم ــد. از نظ ــن نمی‌شناس ــۀ راه دی ــا نقش ــق ب ــانی را مطاب انس

 
َ

ــذ
َ

ــبُّ أنْ یؤْخ ــهَ یحِ
َّ
ــت »إنَّ الل ــه روای ــاره ب ــد. وی دراین‌ب ــی در کار نباش ــتور جزئ ــائل، دس ــیارى از مس بس

 بِعَزائِمِــهِ« متمســک می‌شــود )مطهــرى، بــی تــا، ج‏21، 195(. ایــن روایــت 
َ

ــذ
َ

صِــهِ کمــا یحِــبُّ أنْ یؤْخ
َ

بِرُخ

ــا   ف
ً
ــدودا ــم ح  لک

ّ
ــد ــی ح ــه تعال

َّ
ــود: »إنّ الل ــداد ش ــزاره قلم ــن گ ــی ای ــل متن ــی از دلای ــد یک ــز می‌توان نی

ــاتٍ  ــم حُرُم ــرّم علیک ــا وح بعوه
ّ
 فات

ً
ــنَنا ــم سُ ــنَّ لک ــا وسَ عوه یِّ

َ
ض

ُ
ــا ت ــضَ ف ــم فرائ  علیک

َ
ــرَض

َ
ــا و ف تعتدوه

فوهــا.« )ســید رضــی،1414ق، 
ّ
تَکل

َ
 منــه مــن غیــر نســیانٍ فــا ت

ً
شــیاءَ رحمــة

َ
ــی لکــم عــن ا

ِّ
نْتَهکوهــا وعَف

َ
فلات

ــه حــدود و ثغــور  ــار ب ــزام تمام‌عی 424؛ طوســى، 1414ق، 510-511(. بنابرایــن، مطهــری ضمــن آنکــه الت
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علی آ


اجانیق


دیــن دارد، بســط غیــرلازم و افراطــی و نــاروای آن را کــه منجــر بــه محدودیــت بی‌جهــت مانــور انســانی در 

ــگارد.  ــد نمی‌ان ــد و مفی ــه در مبحــث مهــم مشــارکت سیاســی شــود، برنمی‌تاب حوزه‌هــای مختلــف، ازجمل

2-2. موانع و راهکارهای اجتماعی‌سیاسی مشارکت سیاسی در قرآن

2-2-1. موانع اجتماعی مشارکت سیاسی در قرآن

اســتکبار و تکبــر اجتماعی‌سیاســی یکــی از موانــع اجتماعــی مشــارکت سیاســی محســوب می‌شــود کــه از 

تکبــر فرهنگــی برمی‌خیــزد. البتــه ایــن مانــع شــاید بیشــتر اجتماعــی قلمــداد شــود؛ زیــرا امــری اســت کــه 

ــع  ــم از موان ــد. اســتکبار، ه ــروز می‌یاب ــور و ب ــکان ظه ــود و ام ــاری می‌ش ــی ج ــط اجتماع ــود رواب در تاروپ

پیشــینی و هــم از موانــع پســینی مشــارکت سیاســی شــمرده می‌شــود کــه از یــک منظــر، مانــع شــکل‌گیری 

جریــان ســالم مشــارکت سیاســی می‌گــردد و پــس از شــکل‌گیری هــم می‌توانــد از گســترش رونــد سیاســی 

و فرهنــگ سیاســی مشــارکت جلوگیــری کنــد. 

ــر کنــد )قرشــی،  معنــای اســتکبار آن اســت کــه شــخص بــا آنکــه اهلــش نیســت، اظهــار بزرگــى و تکبّ

بــی تــاف ج‏6، 74؛ راغب،بــی تــا، 697(. در قــرآن از مــادۀ اســتکبار و از مشــتقات آن فــراوان اســتفاده شــده 

اســت. از دیــدگاه قــرآن، اســتکبار موجــب منــع از زایــش و رویــش و اســتمرار اجتماعــی مشــارکت سیاســی 

ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــت چنی ــن دس ــتمگرانی از ای ــرود و س ــون، نم ــس، فرع ــار ابلی ــه رفت ــود؛ چنان‌ک می‌ش

درصــدد دفــع و رفــع مشــارکت دیگــران بوده‌انــد )نــوح:7، قصــص:39، ص:74، غافــر:48، فصلــت:38، 

نــوح:7(.

اختــاف و تفرقــه و تنــازع نیــز، هماننــد اســتکبار، می‌توانــد هــم از موانــع پیشــینی و هــم از موانــع پســینی 

مشــارکت سیاســی فعــال تلقــی شــود. البتــه مجــرد اختــاف و تفــاوت از نظــر قــرآن مذمــوم نیســت؛ بلکــه 

اختــاف ناشــی از غرایــز غیرانســانی ماننــد حســد و غضــب و جهــل، بــه صــورت مشــکک و مــدرج، مذمــوم 

ــا شــدت  ــه و تشــتت شــود ب ــی را کــه موجــب تفرق ــرآن اختلاف ــة:17(. ق اســت )یونــس:19، زمــر:3، جاثی

ــجد  ــاد مس ــا ایج ــه ب ــاء:93(؛ چنان‌ک ــورى:14، انبی ــران:105، ش ــت )آل‏عم ــرده اس ــرزنش ک ــتری س بیش
ضــرار، از ایــن جهــت مخالفــت شــده اســت )توبــة:107(. 1 

ــمت  ــه س ــه را ب ــد و جامع ــازع می‌رس ــه تن ــاف ب ــت، اخت ــه اس ــدیدترین مرحل ــه ش ــوم ک ــۀ س در مرحل

هُ«.
َ
هَ وَ رَسُول

َّ
 لِمَنْ حارَبَ الل

ً
مُؤْمِنينَ وَ إِرْصادا

ْ
 بَيْنَ ال

ً
ريقا

ْ
ف

َ
 وَ ت

ً
را

ْ
ف

ُ
 وَ ك

ً
 ضِرارا

ً
وا مَسْجِدا

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ذينَ ات

َّ
1. »وَ ال
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 محــو می‌کنــد )آل‏عمــران:152، نســاء:59، 
ً
فروپاشــی می‌بــرد و مشــارکت سیاســی ســالم را کامــا

ــازع  ــد، تن ــی می‌کن ــازع را نه ــد تن کی ــت و تأ ــا صراح ــه ب ــال ک ــۀ 46 انف ــیر آی ــران در تفس ــال:46(. مفس انف

ــبَ  هَ
ْ

ذ
َ
ــای »ت ــز در معن ــیر نی ــی تفاس ــته‌اند. برخ ــتی دانس ــب سس ــه را موج ــی منازعه‌جویان ــش سیاس و کن

ــا، ج‏5، 132(.  ــه جــز قــدرت و قــوت، از زوال دولــت سیاســی ســخن گفته‌انــد )طوســی،بی ت ریحُکــمْ«، ب

گاهانــه و  وابســتگی‌ها و تعصبــات بی‌منطــق اجتماعــی یکــی دیگــر از موانــع مشــارکت سیاســی آ

فعالانــه اســت کــه قــرآن بــدان توجــه کــرده اســت. »تعصــب جاهلــی« یکــی از ایــن کلیدواژه‌هــای قرآنــی 

بــرای توصیــف ایــن پدیــده اســت )فتــح:26(. ایــن امــر موجــب فروبســتن چشــم‌ها و گوش‌هــا و غلطیــدن 

ــرآن  ــد. ق ــش می‌ده ــت را کاه ــی مثب ــارکت سیاس ــکان مش ــود و ام ــول می‌ش ــه‌کاری نامعق ــه وادی محافظ ب

ــن و  ــه و دی ــوم و قبیل ــتگان و ق ــه گذش ــبت ب ــی نس ــق اجتماع ــتگی‌های بی‌منط ــددی، از وابس ــات متع در آی

ــد )زخــرف:24، بقــره:170،  ــاد می‌کن ــه و فعــال ی گاهان ــوان عامــل کاهــش مشــارکت سیاســی آ ملــت به‌عن

ــرآن  ــم:23(. ق ــبأ:43، نج ــان:21، س ــعراء:74، لقم ــاء:53، ش ــس:78، انبی ــراف:28، یون ــدة:104، اع مائ

ــد  ــد عقلانیــت تحلیلــی و انتقــادی شــکوه و آن‌هــا را ملامــت می‌کن ــان فاق ضمــن آنکــه به‌کــرّات از متعصب

)انعــام:148، اعــراف:70 و 173، هــود:62 و 87، ابراهیــم:10(، کســانی را کــه بتواننــد بندهــای اجتماعــی 

ــان واقعــی و  گاهی‌آفریــن بگســلند، مؤمن بی‌جــا و فاقــد منطــق را در جهــت مشــارکت سیاســی هدفمنــد و آ

از حــزب اللــه خوانــده اســت )مجادلــة:22(. 

2-2-2. راهکارهای اجتماعی ارتقای مشارکت سیاسی در قرآن 

ــی جامعــه  ــات درون ــع اختلاف ــرای رف یکــی از راهبردهــای اجتماعــی افزایــش مشــارکت سیاســی، تــاش ب

ــر و  ــه‌ای هم‌گرایانه‌ت ــی، صبغ ــای سیاس ــه کنش‌ه ــت ک ــورت اس ــن ص ــت. در ای ــط اس ــع مرتب ــا جوام ی

قاعده‌مند‌تــر می‌گیــرد. قــرآن جهــت تبییــن راهکارهــا، در آیــه‌ای مؤمنــان را بــرادر یکدیگــر خوانــده 

ــاح  ــه اص ــر ب ــتوری دیگ ــرات:10( و در دس ــرده )حج ــوت ک ــی دع ــط اجتماع ــاح رواب ــه اص ــا را ب و آن‌ه

ــد  ــر می‌کن ــته‌اند ام ــم برخواس ــا ه ــزاع ب ــگ و ن ــه جن ــه ب ــلمانان ک ــروه از مس ــان دو گ ــه می ــار عادلان و رفت

ــن  ــخن گفت ــی س ــردن و درِگوش ــوا ک ــتثنیات نج ــی را از مس ــری اجتماع ــه‌ای اصلاح‌گ ــرات:9(؛ در آی )حج

ــی  ــط اجتماع ــاح رواب ــات، از اص ــر جزئی ــی ذک ــد و حت کی ــا تأ ــی ب ــاء:114( و در آیات ــد )نس ــی می‌کن معرف

ــری  ــات دیگ ــم در آی ــرآن کری ــال:1(. ق ــد )انف ــخن می‌گوی ــر س ــای فراخ‌ت ــا عرصه‌ه ــواده ت ــاحت خان در س

ــد  ــرح می‌کن ــی مط ــری حیات ــۀ ام ــر را به‌مثاب ــه یکدیگ ــا ب ــردن دل‌ه ــک ک ــی و نزدی ــاون اجتماع ــف و تع تألی
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ــه  ــارکت اتحادگرایان ــدت و مش ــات، وح ــن آی ــمرد. در ای ــی می‌ش ــارکت سیاس ــرای مش ــری لازم ب و آن را ام

موجــب رهایــی از ذلــت و کســب عــزت سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی محســوب شــده اســت )انفــال:63، 

ــران:103(. آل‏عم

ــرای هم‌افزایــی  ــد سیاســی‌فرهنگی دشــمنان ســابق ب ــوان عامــل پیون ــۀ 103 آل‌عمــران، اســام به‌عن در آی

مشــارکت‌جویانه و وحدت‌گرایانــه قلمــداد شــده اســت )بلاغــی، بــی تــا، ج‏1، 323؛ طیــب، بــی تــا، ج‏3، 

304؛ صادقــی، بــی تــا، 63(؛ چنان‌کــه در آیــۀ نخســت هــم آمــده اســت )انفــال:63(. آیــۀ 103 انفــال بــه 

ــود  ــام و وج ــطۀ اس ــن ســتیزه به‌واس ــاره دارد. ای ــال اش ــدت 120 س ــه م ــزرج ب ــل اوس و خ ــتیزه‌گری قبای س

پیامبــر؟ص؟، بــه وحــدت والفــت نســبی گرایید و مشــارکت سیاســی آنــان را ارتقــا داد و به ســیادت و افتخارشــان 

ــا، ج‏2،77(. ــی ت ــا، ج‏3، 175؛ ابن‌کثیر،ب ــا، ج‏2، 546؛ ابن‌عاشــور،بی ت ــی ت انجامیــد )طوســی، ب

2-3. موانع و راهکارهای سیاسی مشارکت سیاسی در قرآن

2-3-1. موانع سیاسی مشارکت سیاسی در قرآن

ــن  ــت. ای ــی اس ــت سیاس ــان ظرفی ــا نقص ــدان ی ــی، فق ــارکت سیاس ــط مش ــکل‌گیری و بس ــع ش ــی از موان یک

ــزاب،  ــکل‌ها، اح ــا در تش ــران آن، ی ــی و رهب ــام سیاس ــد در نظ ــی می‌توان ــت سیاس ــان ظرفی ــا نقص ــدان ی فق

ــدر«  ــعۀ ص ــر »س ــا تعبی ــرآن ب ــد. ق ــی باش ــای مردم ــت و توده‌ه ــا در کلی ــران آن ی ــی و رهب ــای سیاس گروه‌ه

ــای  ــدن نهاده ــاد نش ــه ایج ــی ب ــام سیاس ــدر در نظ ــعۀ ص ــود س ــت. نب ــرده اس ــاره ک ــب اش ــن مطل ــه ای ب

ــد.  ــدان می‌انجام ــا منتق ــبه‌حذفی ب ــی و ش ــۀ حذف ــا و مقابل ــتن آن‌ه ــان برداش ــی از می ــارکت‌پذیر و حت مش

فقــدان ســعۀ صــدر در نخبــگان سیاســی و تــودۀ مــردم نیــز بــه دامــن زدن بــه تنازعــات و کنش‌هــای سیاســی 

ــر  ــرآن ب ــع جمعــی می‌انجامــد؛ ازاین‌روســت کــه ق ــر مناف ــردی و گروهــی ب ــع ف آشــوب‌طلبانه و تقــدم مناف

کیــد کــرده اســت؛ چنان‌کــه نخســتین دعــای موســی؟ع؟ طلــب شــرح صــدر اســت  ســعه و شــرح صــدر تأ

ــه:25(. )ط

ضعــف و فقــدان امنیــت مســئله‌ای اســت کــه اســاس مشــارکت سیاســی ســالم را منتفــی می‌کنــد. در فقــدان 

یــا ضعــف امنیــت، امــکان مشــارکت سیاســی نیــز بــه فتــور می‌گرایــد؛ ازایــن‌رو، هــم برای مشــارکت سیاســی 

ــت  ــد و در درون کلی ــد و قاعده‌من ــوی ضابطه‌من ــد به‌نح ــی می‌بای ــارکت سیاس ــم مش ــت و ه ــت لازم اس امنی

نظــام سیاســی صــورت گیــرد تــا امنیــت را بــه مخاطــره نینــدازد. براین‌پایــه، نــگاه متعــادل و متناســب بــه هــر 
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ــن  ــر ای ــت؛ در غی ــر دو اس ــای ه ــاد و بق ــن ایج ــارکت‌گرایانه ضام ــش مش ــاز و کن ــش امنیت‌س ــۀ کن دو مقول

ــا هــم مفقــود خواهــد شــد یــا چرخــۀ معیوبــی از وجــود و فقــدان دیگــری را شــاهد  صــورت، یــا هــر دو ب

خواهیــم بــود. در قــرآن نیــز مقولــۀ امنیــت و نقــش مقدمه‌ســازانۀ آن بــرای مشــارکت و ضــرورت پاسداشــت 

امنیــت مــورد توجــه اســت. بــه نظــر می‌رســد در قــرآن خــوف متضــاد امنیــت اســت و در برخــی آیــات نیــز 

بــا هــم و در کنــار هــم بــه کار رفتــه اســت )قریــش:4، نــور:55، بقــره:239(. قــرآن در آیاتــی به‌صراحــت، 

ــه،  ــا نقصــان امنیــت را مانــع مشــارکت سیاســی و موجــب کاهــش آن دانســته اســت. به‌طــور نمون فقــدان ی

قــرآن نگرویــدن جمــع زیــادی از بنی‌اســرائیل را نبــود امنیــت بــه جهــت تــرس از آزار نظــام سیاســی فرعونــی 

انگاشــته اســت )یونــس:83(. 

ــه  دَ« و ب
َ

ــد ــه »بَ ــی از ریش ــتبداد واژه‌ای عرب ــت. اس ــی اس ــارکت سیاس ــی مش ــع اصل ــی از موان ــتبداد یک اس

ــه تصمیــم و نظــر  ــه دیــدگاه دیگــران ب معنــای »کاری را بــدون دخالــت کســی انجــام دادن و بــدون توجــه ب

ــور  ــرآن به‌ط ــور، 1408ق، ج‏3، 78(. ق ــن منظ ــا، ج‏3، 11؛ اب ــی ت ــی، ب ــت )طبرس ــردن« اس ــل ک ــود عم خ

ــرای تبییــن نظــام اســتبدادی اســتفاده می‌کنــد. در  ــار« و »طاغــی« و »طاغــوت« ب عمــده، از واژه‌هــای »جبّ

ــای نظــام سیاســی اســتبدادی  ــر مــوارد آن در معن ــه اســت کــه اکث ــه کار رفت ــر« ب ــه مــادۀ »جب ــرآن ده مرتب ق

ــن  ــر:35(. همچنی ــص:19، غاف ــعراء:130، قص ــم:32، ش ــم:15، مری ــود:59، ابراهی ــدة:22، ه ــت )مائ اس

واژۀ »طاغــوت« در آیاتــی از قــرآن، در معنــای نظــام سیاســی اســتبدادی بــه کار رفتــه اســت؛ ماننــد آیــه‌ای کــه 

ترافــع نــزد طاغــوت را به‌عنــوان مثــل اعــای نظــام سیاســی اســتبدادی منــع می‌کنــد )نســاء:60، نحــل:36(. 

از نــگاه قــرآن، یکــی از ویژگی‌هــای نظــام اســتبدادی و بلکــه منطبــق بــر آن »طغیان‌گــری« اســت؛ چنان‌کــه 

ــز  ــی نی ــتبدادی قبیلگ ــام سیاسی‌اس ــه:24 و 43(. نظ ــود )ط ــن می‌ش ــی تبیی ــن وصف ــا چنی ــی ب ــام فرعون نظ

بــا همیــن صفــت توصیــف می‌شــود )فجــر:11، شــمس:11، حاقــة:5، نجــم:52،‏ ذاریــات:53، طــور:32، 

ــارکت‌جویانه  ــای مش ــرکوب و صداه ــارکت‌طلبانه س ــتعدادهای مش ــی، اس ــن نظام ــات:30(. در چنی صاف

ــردد. ــوش می‌گ خام

2-3-2. راهکارهای سیاسی مشارکت سیاسی در قرآن 

از نــگاه قــرآن، یکــی از نعمت‌هــای خداونــد بــر رســول اکرم؟ص؟شــرح صــدر اســت )انشــراح:1(. شــرح صدر 

بــه معنــای فزونــی ظرفیــت سیاســی رهبــران و کنشــگران سیاســی جامعــه اســت. بــه همیــن دلیــل، در حدیثــى 

 الصّــدرِ.« )ســیدرضی، ‍1414 ق، 439(. گشــودگی 
ُ
ئاسَــةِ سَــعَة  الرِّ

ُ
از امیرمؤمنــان علــى؟ع؟ م‏ىخوانیــم: »آلــة
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ســینه در مقابــل تمامــی رفتارهــا و گفتارهــای منتقدانــه، معترضانــه، خصمانــه و جاهلانــه و آرامــش و صبــوری 

ــاف:35(،  ــت )احق ــرآن اس ــای ق ــی از توصیه‌ه ــلبی، یک ــات س ــه اقدام ــزدن ب ــت ن ــا و دس ــل آن‌ه در مقاب

ــدر  ــعۀ ص ــان در س ــی نقص ــبب اندک ــه س ــس؟ع؟ ب ــرت یون ــاری حض ــه و گرفت ــرآن از تنبی ــه ق ــوی ک به‌نح

ــرح  ــه ش ــی ک ــی از پیامبران ــوان مصداق ــان را به‌عن ــاء:87( و ایش ــد )انبی ــخن می‌گوی ــی س ــرک اول ــوان ت به‌عن

صــدر کاملــی از خــود نشــان ندادنــد، نمونــه مــی‌آورد )قلــم:48(. آیــۀ 199 اعــراف آیــۀ دیگــری اســت کــه بــر 

 فِــي 
ُ

 السّیاسَــةِ العــدل
ُ

گســترش و افزایــش ظرفیــت سیاســی دلالــت دارد. در غررالحکــم آمــده اســت: »جمــال

ــم:  ــری می‌خوانی ــت دیگ ــه، 1428ق،ج4، 274-273(. در روای ــن جماع ــدرَةِ.« )اب
ُ

ــعَ الق ــوُ مَ ــرَةِ والعف الإم

غیــانٌ.« )آمــدی، بــی تــا، ح 7737(. امــام حســن؟ع؟ نیز 
ُ

ــرٌ وَط جَبُّ
َ
ئــامِ ت

ِّ
ــرُ الل

َ
ف

َ
ــرُ الکِــرامِ عَفــوٌ وإحســانٌ. ظ

َ
ف

َ
»ظ

ريقا«)شوشــتری، 1409ق، 
َ

 بَينَهُمــا لِلِاعتِــذارِ ط
ْ

بَــةِ واجْعَــل و
ُ

نــبَ بِالعُق
َّ

عاجِــلِ الذ
ُ
در روایتــی می‌فرمایــد: »لات

ــل  ــۀ 125 نح ــه: 6(. آی ــد )توب ــخن می‌گوی ــگ س ــگام جن ــرکان هن ــا مش ــو ب ــرآن از گفت‌وگ ج‏11، 230(. ق

ــزوم آن در فضــای سیاســی دارد؛ چنان‌کــه امــام  ــر ســنت حســنۀ گفت‌وگــو و ل ــام و کاملــی ب ــز دلالــت ت نی

ــاء  ــد ابن‌ابی‌العوج ــدا مانن ــران خ ــی منک ــا برخ ــی ب ــردم، حت ــوم م ــر عم ــجدالحرام و در منظ ــادق در مس ص

ــی، 1429 ق، ج‌1، ‌185(. ــرد )کلین ــو می‌ک ــث و گفت‌وگ بح

ــای  ــر بی‌قاعدگی‌ه ــه ب ــی غلب ــای فرهنگ ــی از راهکاره ــامی یک ــگ اس ــدارا در فرهن ــر م ــه ام ــه ب توج

سیاســی و قاعده‌مند‌ســازی آن اســت. »مــدارا« در لغــت بــه معنــای ملاطفــت، نرمــی، ملایمــت و احتیــاط 

کــردن آمــده اســت )زبیــدی، بــی تــا،ج‌19، 403(. در مــواردی، منظــور از آن حلــم و بردبــاری و تغافل اســت. 

ــار  ــود و رفت ــول خ ــه اص ــدی ب ــدی و پای‌بن ــن باورمن ــب در عی ــد رقی ــل عقای ــود از آن، تحم ــا مقص در اینج

مهربانانــه بــا رقیــب اســت؛ بنابرایــن، همان‌گونــه کــه پــاره‌ای اشــاره کرده‌انــد، ممکــن اســت »مــن انتخــاب 

تــو را درخصــوص امــر الــف نادرســت و برخطــا بدانــم، امــا تصمیــم تــو را در آن خصــوص، از آن حیــث کــه 

ــی  ــمارم.«)نراقی، ب ــرم می‌ش ــت، محت ــی اس ــار و اخلاق ــی مخت ــوان فاعل ــو به‌عن ــانی ت ــت انس ــانگر هوی نش

تــا، 2011(

1 نقطــۀ مقابــل و مخالــف خشــونت اســت 

در همیــن جهــت، مفاهیــم مــدارا و نرمــی و ملایمــت

ــمار  ــه ش ــن ب ــند، خش ــار نباش ــردار و رفت ــی در ک ــف و نرم ــت، لط ــدارا، ملایم ــل م ــه اه ــان‌هایی ک و انس

می‌آینــد. مــدارا وجــه و حیــث رفتــاری ســعۀ صــدر و اخــصّ از آن اســت. ســعۀ صــدر بیشــتر جنبــۀ بینشــی 

1. لین.
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دارد. ایــن تقابــل در آیــات قــرآن نیــز وجــود دارد )آل‌عمــران:159(. قــرآن در آیــه‌ای، موســی؟ع؟ را بــه نرمــی 

بــا فرعــون فــرا می‌خواند)طــه:44( و در آی، دیگــری، از ســبّ و دشــنام‌گویی بــه دشــمنان و مشــرکان برحــذر 

ــن نمونه‌هــا:  ــد ای ــد؛ مانن ــد اساســی می‌کن کی ــر مــدارا تأ ــز ب ــات نی مــی‌دارد )انعــام‏:108(. بســیاری از روای

ــهَ 
َّ
ــضِ.« )مازندرانــى، 1382ق، ج‌8، 322(؛ »إِنَّ الل رائِ

َ
داءِ الف

َ
ــأ مَرَنــی بِ

َ
ــاسِ کمــا أ ــی بِمُــداراةِ النّ مَرَنــی رَبّ

َ
»أ

ــزوی از  ــردم را ج ــا م ــدارا ب ــه م ــر ک ــات دیگ ــی  روای ــی، 1371ق، ج‌2، 361(؛ و برخ ــقَ.« )برق
ْ
ف ــبُّ الرِّ یحِ

ایمــان و لازمــه زندگــی شــمارده اند)کلینــى، 1407 ق، ج 2، 117(. اســام حتــی بــر مــدارا بــا دشــمن نیــز 

کیــد کــرده اســت )نــوری، 1408ق،  ج 2، 91(. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پــس از حکومــت، تمــام تــاش خــود  تأ

ــری  ــونت و اخلال‌گ ــا خش ــان ب ــرد. آن ــه کار ب ــوراج، ب ــه خ ــود، از جمل ــان خ ــا مخالف ــدارا ب ــت م را در جه

ــه  ــد، س ــیر نبرده‌ای ــه شمش ــت ب ــه دس ــی ک ــا هنگام ــود: ت ــرت فرم ــل حض ــا در مقاب ــد؛ ام ــورد می‌کردن برخ

حــق از شــما دریــغ نمی‌شــود: شــما را از وارد شــدن بــه مســاجد و اقامــۀ نمــاز مانــع نمی‌شــویم، حــق شــما 

ــا شــما نمی‌جنگیــم )طبــری،  ــد، ب ــه جنــگ نکنی ــی کــه شــروع ب ــا زمان را از بیت‌المــال قطــع نمی‌کنیــم و ت

1387ق، ج ‏5، 73، ســبحانی، ۱۳۷۴ش،630(. رفتــار و ســیرۀ معصومیــن؟ع؟ بــا مخالفــان، مایــۀ عبــرت و 

ــى،1‍371ق،  ــم )برق ــادق؟ع؟1 می‌نگری ــام ص ــا ام ــکان ب ــوی ابن‌مس ــه در گفتگ ــت؛ چنان‌ک ــوزی اس درس‌آم

ج‌1، 259؛ مجلســی، ‎۱۳۷۱ش، 42(.

ــادی دارد  ــش زی ــان گرای ــف آن ــهیل وظای ــردم و تس ــر م ــان‌گیری ب ــه آس ــامی، ب ــن اس ــا و قوانی آموزه‌ه

و فقــط در مواضعــی بــه ســخت‌گیری نزدیــک می‌شــود کــه نرمــی و ملایمــت چاره‌ســازی نکنــد یــا 

مصلحــت عمومــی بــه خطــر افتــد یــا ایمــان و اخــاق جامعــه در معــرض تباهــی قــرار گیــرد؛ وگرنــه روح 

حاکــم بــر آموزش‌هــا و دســتورهای اســامی مبتنــی بــر تخفیــف و تســاهل و جلــب قلــوب اســت. حضــرت 

 
َ

ــف
ْ

ط
ُّ
ــمْ وَالل هُ

َ
 ل

َ
ــة مَحَبَّ

ْ
ــةِ وَال عِيَّ  لِلرَّ

َ
ــة حْمَ  الرَّ

َ
ــك بَ

ْ
ل

َ
ــعِرْ ق

ْ
ش

َ
ــان می‌دهــد کــه: »وَأ ــک اشــتر فرم ــه مال علــی؟ع؟ ب

ــا نَظِيــرٌ  إِمَّ يــنِ وَ
ِّ

 فِــي الد
َ

ــك
َ
 ل

ٌ
خ

َ
ــا أ ــانِ: إِمَّ

َ
هُــمْ صِنْف إِنَّ

َ
هُــمْ، ف

َ
ل

ْ
ك

َ
ــمُ أ تَنِ

ْ
غ

َ
 ت

ً
ارِيــا

َ
 ض

ً
يْهِــمْ سَــبُعا

َ
ونَــنَّ عَل

ُ
ك

َ
 ت

َ
بِهِــمْ، وَل

ــى، 1414ق، 367(. ــید رض ــقِ.« )س
ْ
ل

َ
خ

ْ
ــي ال  فِ

َ
ــك

َ
ل

در نظــام سیاســی اســام، مهم‌تریــن عامــل نفــوذ ســلطۀ سیاســی در جامعــه، شــیوۀ مــدارا و تســامح نظــام 

سیاســی بــا مــردم اســت؛ امــا بــا اســف، ایــن مهــم در فرهنــگ اجتماعــی و سیاســی مــا چنــدان مــورد توجــه 

کل أنــف  1. عــن ابــن مســکان قــال: قــال لــی ابوعبداللــه؟ع؟: »إنــی لاحســبک إذا شــتم علــیّ؟ع؟ بیــن یدیــک لــو تســتطیع أن تــأ
شــاتمه لفعلــت.« فقلــت: »إی واللــه جعلــت فــداک. إنــی لهکــذا وأهــل بیتــی.« فقــال لــی: »فــا تفعــل، فواللــه لربّمــا ســمعت 

 و مــا بینــی وبینــه إلا أســطوانة فاســتتر بهــا فــإذا فرغــت مــن صلواتــی فأمــر بــه فأســلم علیــه وأصافحــه.«
ً
مــن یشــتم علیّــا
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علی آ


اجانیق


نبــوده و درعــوض، فرهنــگ ســبّ و لعــن در مجمــوع زیســت اجتماعــی مــا غلبــه نســبی داشــته اســت. همیــن 

ــدال  ــام و اعت ــادۀ انتظ ــروج از ج ــود و خ ــی می‌ش ــی و سیاس ــار اجتماع ــی در رفت ــب بی‌قاعدگ ــئله موج مس

ــده و  ــتی ش ــت نادرس ــی برداش ــرای دین ــولا و تب ــی از ت ــگ اجتماع ــردد. در فرهن ــب می‌گ ــاف را موج و انص

ــه  ــۀ ایــن نگــرش در برخــی مــوارد ب ــه نظــر می‌رســد دنبال ــا ســبّ و لعــن یکســان شــمرده شــده اســت. ب ب

ســاحت سیاســت نیــز کشــانده شــده و آن را آغشــته ســاخته اســت؛ در حالــی کــه در اســام، فرهنــگ ســبّ به 

عُــونَ مِــنْ دُونِ 
ْ

ذِیــنَ ید
َّ
وا ال سُــبُّ

َ
 ت

َ
معنــای کلام زشــت مذمــوم شــمرده شــده اســت. خداونــد می‌فرمایــد: »وَلا

م...«)انعــام:108(. نیــز در جریــان جنــگ صفیــن وقتــی بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ 
ْ
یــرِ عِل

َ
 بِغ

ً
وا

ْ
وا اللــهَ عَــد یسُــبُّ

َ
اللــهِ ف

ــن  ــد و چنی ــان را فراخوان ــرت آن ــد، حض ــزا می‌گوین ــامیان را ناس ــاران وی ش ــی از ی ــه برخ ــد ک ــزارش دادن گ

صْــوَبَ فــی 
َ
هُــمْ کانَ أ

َ
ــمْ حال

ُ
رْت

َ
ک

َ
هُــمْ وَذ

َ
عْمال

َ
تُــم أ

ْ
ــم لــو وَصَف

ُ
ک ونُــوا سَــبّابِینَ وَلکِنَّ

ُ
ک

َ
نْ ت

َ
ــمْ أ

ُ
ک

َ
کــرَهُ ل

َ
فرمــود: »إِنّــی أ

ر.« )ســیدرضی، 1404ق، 241(. البتــه لعــن در قــرآن، بــه معنــای دوری از رحمــت 
ْ

عُــذ
ْ
ــغَ فِــی ال

َ
بْل

َ
ــولِ وَأ

َ
ق

ْ
ال

خــدا، وجــود دارد، امــا بــه معنــای ناســزا نیســت؛ بلکــه دعایــی منفــی یــا وصــف حالــت اســت. امــا اگــر لعن 

از حالــت توصیفــی خــارج شــد، یعنــی خــود نوعــی ناســزا گردیــد و اســم علــم بــرای ســب قــرار گرفــت، در 

ایــن صــورت شــاید بــه ســب ملحــق گــردد. آنچــه مســلم اســت اینکــه پیامبر؟ص؟لعّــان نبــود و از لعــنِ بســیار 

 و إنّمــا بُعِثــتُ رَحمة.«)متقــی، 1409ق، ج3، 6117( و 
ً
انــا  لعَّ

ْ
بــاز می‌داشــت و می‌فرمــود: »إنــی لــمْ أبْعَــث

.« )همــان، ح 8177(.
ً
ــا ــنُ لعّان می‌فرمــود: »لا یکــونُ المُؤْمِ

2-4. موانع و راهکارهای اقتصادی مشارکت سیاسی در قرآن

2-4-1. موانع اقتصادی مشارکت سیاسی در قرآن

ــل  ــت. تبدی ــط بی‌قاعدگی‌هاس ــروز و بس ــل ب ــی از عوام ــادی، یک ــوک فرهنگی‌اقتص ــوب و ملک ــاختار معی س

ــه  ــت ک ــی اس ــاع، از موانع ــر اجتم ــلط ب ــگ مس ــه فرهن ــدرت ب ــق ق ــروت از طری ــه ث ــت‌یابی ب ــگ دس فرهن

ــی از فســاد سیاســی در  ــه فســاد سیاســی منجــر می‌گــردد. تعریــف همگون ــد و ب بی‌قاعدگــی را دامــن می‌زن

دســت نیســت و دیدگاه‌هــای گوناگونــی از منظرهــای مختلــف ابــراز می‌شــود )هیــوود، 1381ش، 30- 22؛ 

ــخصی  ــای ش ــرای هدف‌ه ــی ب ــدرت سیاس ــتفاده از ق ــی، اس ــاد سیاس ــنی، 1386ش، 19-1(. فس ابوالحس

ــت و  ــاس اس ــالاری و اخت ــاذی، خویشاوندس ــوه، اخ ــه رش ــاد ازجمل ــبکۀ فس ــده از ش ــروع و برآم و نامش

مانــدگاری و ارتــزاق از بودجــۀ عمومــی را دنبــال می‌کنــد. ایــن نــوع فســاد بــه قواعــد سیاســی پایبنــد نیســت 
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ــردازد. ــز می‌پ ــی نی ــه ســرکوب مخالفــان از طریــق غیرقانون ــد ب و هــرگاه اقتضــا کن

ــژه در  ــتضعاف« و به‌وی ــل واژۀ »اس ــوان ذی ــی را می‌ت ــکاف طبقات ــۀ ش ــه مقول ــرآن ب ــارات ق ــی از اش یک

ــادی و  ــتضعفان اقتص ــا مس ــرآن تنه ــتضعف در ق ــه مس ــرد. البت ــاهده ک ــتضعفان مش ــتکبران و مس ــل مس تقاب

سیاســی نیســتند؛ بلکــه مســتضعفان فکــری را نیــز هســتند کــه ایــن نــوع، از بحــث کنونــی خــارج اســت؛ امــا 

اکثــر مــوارد بــر مســتضعفان اقتصــادی و سیاســی دلالــت دارد. »مســتضعف« بــا »ضعیــف« تفــاوت دارد. 

»ضعیــف« کســى اســت کــه توانایــى نــدارد؛ امــا »مســتضعف« کســى اســت کــه دیگــران او را ضعیــف کننــد 

ــتضعاف  ــات، اس ــی آی ــت و در برخ ــع اس ــی جام ــرآن مفهوم ــتضعاف در ق ــا، ج‏4، 180(؛ اس ــی ت )طیب،ب

اقتصــادی را هــم در بــر می‌گیــرد و بــر شــکاف طبقاتــی دلالــت می‌کنــد )اعــراف:75، قصــص:5، ســبأ:31، 

ســبأ:32، انفــال:26(.

اســراف و تبذیــر یکــی از موانعــی اســت کــه در فرهنــگ اســامی نیــز بــدان توجــه شــده و در رقابت‌هــا 

ــت  ــه اس ــخن گفت ــر س ــراف و تبذی ــواردی از اس ــرآن در م ــت. ق ــی چالش‌زاس ــی عامل ــای سیاس و مدیریت‌ه

ــت  ــده اس ــیطان نامی ــرازان ش ــن« را هم‌ط ری
ّ

ــرآن »مبذ ــت. ق ــمرده اس ــی ش ــل بی‌قاعدگ ــی از عوام و آن را یک

ــی آن را  ــت و بی‌قاعدگ ــه مبغوضی ــود دارد ک ــددی وج ــات متع ــز آی ــراف نی ــارۀ اس ــراء:27 – 26(. درب )اس

ــر:43(.  ــعراء:151، غاف ــاء:9، ش ــراف‏:31، انبی ــام‏:141، اع ــد )انع ــان می‌ده ــریع نش ــن و تش ــام تکوی در نظ

ــری و  ــه طغیان‌گ ــه‌ای ک ــه گون ــته؛ ب ــی دانس ــاد سیاس ــل فس ــی از عوام ــراف را یک ــرآن اس ــاس، ق براین‌اس

ــان‏:31(. ــس‏:83، دخ ــت )یون ــبت داده اس ــر نس ــن ام ــه همی ــون را ب ــی فرع ــی و بی‌قاعدگ سرکش

مــال حــرام در مظاهــر مختلــف آن، ماننــد اختــاس، دزدی، رشــوه، رانت‌خواری‌هــای سیاســی‌اقتصادی 

یــا بــه تعبیــر قــرآن: »أکل مــال بالباطــل«، به‌طــور هم‌زمــان از مهم‌تریــن انگیزه‌هــا و دســتاویزهای 

بی‌قاعدگــی در رقابــت سیاســی و کاهــش مشــارکت سیاســی و درنتیجــه، اصــاح آن بســیار کارســاز اســت 

ــادی را  ــی و اقتص ــاد سیاس ــا فس ــرآن سرمنش ــۀ ق ــن آی ــن آورد. چندی ــا را پایی ــد بی‌قاعدگی‌ه ــد درص و می‌توان

همیــن نکتــه دانســته اســت )بقــره:188، نســاء:29، نســاء:161، توبــة:34(. 

2-4-2. راهکارهای اقتصادی مشارکت سیاسی در قرآن

عدالــت اقتصــادی در کنــار عدالــت سیاســی یکــی از عوامــل تشــویق‌کننده و ارتقادهنــدۀ مشــارکت سیاســی 

ــاد و  ــۀ اقتص ــد و رابط ــامان می‌کن ــی را بس ــادی اجتماع ــای اقتص ــادی رویه‌ه ــت اقتص ــود عدال ــت. وج اس

سیاســت را شــفاف نگــه مــی‌دارد. همیــن مســئله انگیزه‌هــای مشــارکت سیاســی ســالم را افزایــش می‌دهــد 
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و ارتقــا می‌بخشــد. بــر همیــن اســاس، قــرآن بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم بــر عدالــت اقتصــادی و رفــع 

ــۀ  ــرآن دو کلم ــی در ق ــدواژگان اصل ــت. کلی ــرده اس ــای فش ــی پ ــکاف طبقات ــا ش ــارزه ب ــی و مب ــض منف تبعی

ــکیل  ــی از آن را تش ــش مهم ــت، بخ ــادی اس ــائل اقتص ــر از مس ــه فرات ــه گرچ ــت ک ــدل« اس ــط« و »ع »قس

می‌دهــد. 

ــت.  ــدل اس ــای ع ــرد آن در معن ــتر کارب ــه بیش ــت ک ــه اس ــه کار رفت ــرآن ب ــه در ق ــط« 27 مرتب ــادۀ »قس م

ــه  ــی ب ــض منف ــی تبعی ــه ناف ــد؛ بلک ــاوی نمی‌ده ــای تس ــت و معن ــم اس ــل ظل ــز در مقاب ــط نی ــدل و قس ع

ــای  ــه معن ــت، ب ــض مثب ــه تبعی ــت؛ چراک ــان اس ــرایط یکس ــود ش ــا وج ــری ب ــر دیگ ــردی ب ــم ف ــای تقدی معن

ــز آن را  ــرآن نی ــه ق ــت ک ــی اس ــری عقلان ــراد، ام ــل اف ــتعداد و عم ــاوت اس ــت تف ــه جه ــت ب ــاوت موقعی تف

پذیرفتــه اســت )انعــام:165، نحــل:71(. قــرآن بــر همیــن مبنــا بــه عدالــت و اقامــۀ قســط نگریســته اســت: 

قِسْــط«)مائده:8؛ نســاء:135(. برخــی از آیاتــی کــه قســط در آن‌هــا 
ْ
امِیــنَ بِال وَّ

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا کونُــوا ق

َّ
یهَــا ال

َ
»یــا أ

ــدة:8  ــاء:127 و 135، مائ ــران:18 و 21، نس ــت از: آل‏عم ــارت اس ــه عب ــه کار رفت ــاره ب ــای مورداش در معن

و 42، انعــام:152، اعــراف:29، یونــس:4، 47 و 54، هــود:85، الرحمــن:9، حدیــد:25، احــزاب:5 

ــط  ــار قس ــدل در کن ــا ع ــی از آن‌ه ــود دارد و در برخ ــددی وج ــات متع ــز آی ــدل نی ــارۀ ع ــرات:9. درب و حج

آمــده اســت )نســاء:58، مائــدة:8، انعــام:152، نحــل:76، نحــل:90، شــورى:15، حجــرات:9(. همچنیــن 

ــارکت  ــاز مش ــادی زمینه‌س ــادل اقتص ــادی و تع ــائل اقتص ــازی مس ــارۀ سالم‌س ــرآن درب ــف ق ــتورات مختل دس

سیاســی ســالم و پایــدار اســت؛ ماننــد تحریــم ربــا، حرمــت کم‌فروشــی، حرمــت اســراف، حرمــت تبذیــر، 

ــنه. ــتحباب قرض‌الحس ــن و اس ــور معی ــرف آن در ام ــوب زکات و مص وج

ــی،  ــرد. شــفافیت مال ــد انجــام گی ــد امــر به‌طــور هم‌زمــان بای ــن مســئلۀ اقتصــادی چن ــرای اصــاح ای ب

مشــخص ســاختن وضعیــت مالــی افــراد پیــش و پــس از مدیریــت، شفاف‌ســازی و عملیاتی‌ســازی بودجــۀ 

ــدی را کاهــش دهــد  ــق قدرتمن ــدوزی از طری ــه امــکان ثروت‌ان ــی ک ــی، قوانین عمومــی کشــور و به‌طــور کل

در ایــن راســتا مفیــد اســت.
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نتیجه‌گیری

مشــارکت سیاســی از مفاهیــم حســاس سیاســی‌اجتماعی اســت کــه می‌توانــد موانعــی داشــته باشــد و رفــع 

ــای آن می‌گــردد. مشــارکت  ــه همــراه برخــی دیگــر از راهکارهــا موجــب ارتق ــع‌زا ب ــده و مان عوامــل منع‌کنن

سیاســی امــری ســهل و ممتنــع اســت کــه مانعــی کوچــک یــا موانعــی خــرد می‌توانــد به‌راحتــی حرکــت آن 

را متوقــف کنــد یــا عاملــی شــتاب‌زا بــر ســرعتش بیفزایــد. بایــد بــه ایــن مســئلۀ ظریــف توجــه داشــت کــه 

ــد مشــارکت سیاســی را کــه در فضــای معاصــر مطــرح اســت، تمــام و  ــم امروزیــن همانن نمی‌توانیــم مفاهی

کمــال از مفاهیــم و اصطلاحــات دیروزیــن برداشــت کنیــم و در صــدد باشــیم کــه تمامــی حــالات و احــکام 

آن را بــر شــرایط امــروز تحمیــل یــا حــالات و احــکام امــروز را بــر مفاهیــم منــدرج در قــرآن تطبیــق کنیــم. 

ــه قاعــدۀ  ــر پای ــرآن ب ــع و راهکارهــای مشــارکت سیاســی در دســتگاه تفســیر موضوعــی ق براین‌اســاس، موان

جــری و تطبیــق، یــا اســتفراغ وســع در ادبیــات فقهــی، امــکان بازنمایــی و کاوش دارد و ازآنجاکــه مشــارکت 

ــل  ــت، عوام ــی اس ــگران سیاس ــان کنش ــز می ــه و نی ــت و جامع ــان دول ــاد می ــر اعتم ــر ب ــری ناظ ــی ام سیاس

ــن عوامــل منحصــر در یــک بعــد  ــن موضــوع اســت. ضمــن آنکــه ای ــر همی ــدی و شــتابش هــم ناظــر ب کن

ــد  ــن عوامــل مختلــف می‌توان ــن‌رو، ای ــرد؛ ازای ــر می‌گی نیســت و تمامــی عرصه‌هــای زیســت بشــری را در ب

ــع ذهنی‌فرهنگــی، بســط بی‌جهــت  ــن مان ــا اقتصــادی باشــد. مهم‌تری ذهنی‌فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی ی

ــی  ــکار اصل ــدد و راه ــه می‌بن ــی فعالان ــارکت سیاس ــر مش ــه را ب ــه عرص ــت ک ــن اس ــرو دی ــۀ قلم و بی‌ضابط

ارتقــا نیــز بســط اعتدالــی و بــه‌دور از افــراط و تفریــط قلمــرو دیــن اســت کــه بــا مشــارکت سیاســی حداکثــری 

مشــروط همبســته اســت. اختــاف و نــزاع مهم‌تریــن مانــع اجتماعــی اســت کــه فضــای نامنتظــم و فتنه‌گــون 

ــن  ــت. مهم‌تری ــاف اس ــع اخت ــای رف ــه مکانیزم‌ه ــه ب ــز توج ــی نی ــم اجتماع ــکار مه ــد و راه ــاد می‌کن ایج

ــش  ــکار، افزای ــن راه ــد و مهم‌تری ــده باش ــه ش ــن آمیخت ــا دی ــر ب ــژه اگ ــت؛ به‌وی ــتبداد اس ــی، اس ــع سیاس مان

ظرفیــت سیاســی و ترویــج مداراســت. مهم‌تریــن مانــع اقتصــادی نیــز تبعیــض اســت و درمقابــل، عدالــت 

ــد. ــی باش ــارکت سیاس ــش مش ــادی افزای ــکار اقتص ــن راه ــد مهم‌تری ــی می‌توان ــادی و اجتماع اقتص
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Abstract

The real and symbolic tale of the encounter between Prophet Moses and Prophet Khidr in 

verses 60 to 82 of Surah Al-Kahf presents an inner, spiritual, and ascendant journey towards 

perfection. Beyond its artistic aspects, the narrative has been interpreted from an Anfusi per-

spective, exploring various dimensions. Artistic interpreters have highlighted some of these 

enigmatic signs in Quranic visual art, while introspective interpreters, aligning these concepts 

with the inner world of humans, have unveiled its secrets beautifully. This descriptive-an-

alytical-comparative study, employing artistic elements such as principles of imagery and 

artistic devices like dialogue and character portrayal, along with the utilization of Anfusi 

interpretation involving mystical insights from within the Quran and the interpretation of 

verses, aims to reveal the truths behind the meanings of this mysterious story. The findings 

suggest that the meanings of words in this narrative, such as Moses, Fata, the junction of the 

two seas, servant, ship, boy, and wall, are not merely confined to their apparent meanings. 

Instead, infused with vitality, movement, and color, these words resonate within hearts and 

minds. However, artistic interpretation elucidates reality, not imagination, as falsehood does 

not exist in the Quran. Anfusi interpreters consider this story as a cryptic narrative, inter-

preting its verses to unveil the states of the human soul and aligning them with the stages of 
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spiritual journeying. Thus, the relationship between the outward and inward aspects of the 
Quran is not contradictory; rather, a strong conceptual connection exists.

Keywords: Anfusi Interpretation, Imagery, Artistic Elements, Moses and Khidr Story.
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زهرا خلیلیان**1  		

رضا سعادت نیا***  		

چکیده

ــرت  ــی و حض ــرت موس ــدار حض ــز‌وراز دی ــی و پُررم ــت واقع ــف، حکای ــورۀ که ــا 82 س ــات 60 ت در آی

ــه  ــه ســوی کمــال را ب ــی و صعــودی ب ــی و روحان خضــر؟عهما؟ مطــرح شــده اســت. ایــن داســتان، ســیر درون

تصویــر می‌کشــد؛ لــذا افــزون‌ بــر جلوه‌هــای هنــری، از منظــر تفســیر انفســی بــه ابعــاد متفاوتــی نظــر کــرده 

ــه را در هنــر تصویرآفرینــی قــرآن بیــان کرده‌انــد  اســت. مفســران هنــری گوشــه‌ای از ایــن اشــارات معماگون

ــایی  ــی پرده‌گش ــه زیبای ــرار آن ب ــان، از اس ــم درون انس
َ
ــا عال ــم ب ــن مفاهی ــت ای ــا مطابق ــی ب ــران انفس و مفس

ــم  ــری اع ــای هن ــری از جلوه‌ه ــی و بهره‌گی ــرد توصیفی‌تحلیلی‌تطبیق ــا رویک ــر ب ــش حاض ــد. پژوه نموده‌ان

ــدی از  ــن بهره‌من ــخصیت‌پردازی، همچنی ــو و ش ــد گفتگ ــری مانن ــلوب‌های هن ــری و اس ــول تصویرگ از اص

تفســیر انفســی شــامل شــهود عارفــان از بطــون قــرآن و تأویــل آیــات، درصــدد کشــف حقایــقِ معانــیِ ایــن 

داســتان معمایــی اســت. نتیجــه اینکــه معنــای واژگان‌‌ در ایــن داســتان، ماننــد موســی، فتــا، مجمع‌البحريــن، 

ــر  ــا عنص ــه ب ــت؛ بلک ــا نیس ــن واژه‌ه ــری ای ــای ظاه ــان معن  هم
ً
ــا ــوار، صرف ــام و دی ــفینه، غ ــد، س عب

ــه  ــر می‌گــذارد. البت ــد و در قلب‌هــا و عقل‌هــا اث ــگ می‌یاب ــات و حرکــت و رن ــه کلمــات، حی جان‌بخشــی ب

تفســیر هنــری مبیّــن واقعیــت اســت نــه تخیــل؛ زیــرا باطــل در قــرآن وجــود نــدارد. از طرفــی مفســران انفســی 

ــان  ــس انس ــالات نف ــه ح ــل ب ــا تأوی ــتان را ب ــن داس ــات ای ــه دانســته‌اند و آی ــی رمزگون ــتان را حکایت ــن داس ای

رمزگشــایی و حقایــق آن را آشــکار نموده‌انــد و بــا مراتــب اســفار اربعــه تطبیــق داده‌انــد. آنــان کوشــیده‌اند تــا 

* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد »زهــرا خلیلیــان« تحــت عنــوان » نقــش دوســویه توجــه بــه جلوه‌هــای هنــری 
و تفســیر انفســی در داســتان موســی و خضــر «اســت کــه بــا راهنمایــی »دکتــر رضــا ســعادت نیــا « در »دانشــگاه علــوم و معــارف 

قــرآن کریــم، دانشــکده علــوم قرآنــی اصفهــان« انجــام پذیرفتــه اســت.
** دانــش آموختــه مقطــع کارشناســی ارشــد علــوم قرآنــی )ادبــی( دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن کریــم، دانشــکده علــوم قرآنــی 

zahrakhaliliaan@gmail.com .)اصفهان.)نویســنده مســئول
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ارتبــاط میــان ظهــر و بطــن قــرآن را کشــف کنند؛ ازایــن‌رو، میــان ایــن دو تفســیر نــه تنهــا مغایرتــی نیســت، 

بلکــه ارتبــاط محکــم مفهومــی برقــرار اســت.

 کلیدواژه‌ها: تفسیر انفسی، تصویرآفرینی، جلوه‌های هنری، داستان موسی و خضر؟عهما؟.
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1. بیان مسئلهان

ــه  ــورد توج ــواره م ــده و هم ــف آم ــورۀ که ــا 82 س ــات 60 ت ــر؟عهما؟ در آی ــی و خض ــرت موس ــتان حض داس

ــت:۵۳(،  ــهِمْ...« )فصل سِ
ُ

نْف
َ
ــاقِ وَفِي‌أ

َ
ف

ْ
ــا فِي‌ال ــنُرِيهِمْ آيَاتِنَ ــۀ »سَ ــاس آی ــر اس ــت. ب ــوده اس ــمندان ب اندیش

خداونــد در قــرآن آیــات خــود را بــه دو ‌‌دســتۀ »آفاقــی« و »انفســی« تقســیم می‌کنــد؛ ازایــن‌رو، تفاســیر نیــز 

ــی،  ــران انفس ــد مفس ــی،1390ش، ج24، 130(. از دی ــود )جوادی‌آمل ــیم می‌ش ــی تقس ــی و انفس ــه آفاق ب

ــاسِ« آفاقــی و درعین‌حــال انفســی اســت و  ــا »ســین« »و‌النّ ــه« ت ــاء« »بســم الل ــرآن، از »ب ــات ق تمامــی آی

ــا نشــئۀ کثــرت  تفــاوت، در چگونگــی تفســیر ایــن ‌دو نــوع آیــات اســت. در تفســیر آفاقــی، آیــات مطابــق ب

ــت  ــای آن‌هاس ــراد از معن ــی اف ــت و ادراک ذهن ــای لغ ــیر، کتاب‌ه ــع تفاس ــود و مرج ــیر می‌ش ــاده تفس و م

)صمــدی آملــی، 1398ش، 14-13(. لیکــن در تفســیر انفســی، انســان بــرای یافتــن اســرار وجــودی نفــس 

ناطقــۀ خــود و بــا تعقــل و تدبــر در آیــات، آنچــه بیان‌شــده را در حقیقــت نفــس خــود می‌جویــد و می‌یابــد؛ 

لــذا جوهــرۀ تفســیر انفســی را ســؤال »مــن‌ کیســتم« تشــکیل می‌دهــد و مفســر بــا بیانــی نمادیــن، بــه انتقــال 

ــی،  ــردازد )ابن‌عرب ــت‌یافته، می‌پ ــه آن دس ــود ب ــلوک خ ــیر و س ــیر س ــه در مس ــی ک ــی و عرفان ــی ذوق معان

1922ق، ج1، 409(.

ــدف از  ــت. ه ــری اس ــی و هن ــای ادب ــار از زیبایی‌ه ــد و سرش ــال خداون ــال بی‌مث ــوه‌ای از جم ــرآن جل ق

ــا و  ــردد و در قلب‌ه ــراوت گ ــاروح و باط ــا ب ــت ت ــیاء اس ــه اش ــی ب ــری جان‌بخش ــای هن ــر و تکنیک‌ه هن

ــت  ــان واقعی ــرآن بی ــا در ق ــت، ام ــی اس ــری خیال ــر ام ــی در هن ــک جان‌بخش ــد. تکنی ــذار باش ــا اثر‌گ عقل‌ه

ــهِ  يْ
َ

ــنِ يَد  مِــنْ بَيْ
ُ

بَاطِــل
ْ
تِيــهِ ال

ْ
 يَأ

َ
اســت؛ زیــرا در قــرآن باطلــی وجــود نــدارد و قــرآن کتــاب شــعر نیســت: »ل

حُ بِحَمْــدِهِ« )اســراء:44( و   يُسَــبِّ
َّ

ــيْءٍ إِل
َ

إِن مِــن ش ...« )فصلــت:42(؛ بنابرایــن، وقتــی قــرآن می‌فرمایــد: »وَ

يْدِيهِــمْ« )یــس:65(، نمی‌خواهــد فقــط خیــال انســان را پــرواز دهــد؛ 
َ
مُنَــا أ

ّ
کلِ

ُ
وَاهِهِــمْ وَت

ْ
ف
َ
ــى أ

َ
تِــمُ عَل

ْ
يَــوْمَ نَخ

ْ
»ال

ــم  ــوس را از عوال ــی و نامحس ــی ملکوت ــد حقیقت ــرآن می‌خواه ــه ق ــت؛ بلک ــه اس ــعر این‌گون ــه در ش چنان‌ک

ورای مــاده بیــان ‌کنــد. 

حکایــت موســی و خضــر؟عهما؟، از بعــد انفســی و هنری پذیــرای ابعــاد متعــددی از معناســت و در آن، کلمات‌‌ 

رمزگونــه مــورد توجــه ‌اســت؛ ماننــد موســی، یوشــع، مجمع‌البحريــن، خضــر و دیــوار. هنرمندانــی چــون ســید 

ــز  ــی نی ــران انفس ــد. مفس ــتان پرداخته‌ان ــن داس ــری در ای ــرِ تصویرگ ــه‌ای از هن ــان گوش ــه بی ــتانی ب ــب و بس قط

ــم درون انســان مطابقــت داده‌انــد و از اســرار آن بــه زیبایــی پرده‌گشــایی کرده‌انــد.  
َ
همــان مفاهیــم را بــا عال
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ــه  ــی و ب ــش توصیفی‌تحلیل ــه‌ای و روش پژوه ــر، کتابخان ــش حاض ــات در پژوه ــردآوری اطلاع روش گ

عبــارت دقیق‌تــر، تطبیقــی و ترکیبــی اســت؛ بــه صورتــی کــه پــس از جمــع‌آوری مطالــب بدنــۀ اصلــیِ تحقیق، 

ــای  ــیر و کتابخانه‌ه ــع التفاس ــون جام ــی همچ ــای قرآن ــی، نرم‌افزاره ــوم قرآن ــای عل ــه کتاب‌ه ــه ب ــا مراجع ب

ــیری  ــای دو روش تفس ــی دیدگاه‌ه ــی تطبیق ــه بررس ــت، ب ــه و اهل‌البی ــب، قائمی ــون نورلای ــال همچ دیجیت

ــردازد.  ــف بپ ــورۀ که ــا 82 س ــات 60 ت ــر در آی ــی و خض ــتان موس ــه داس ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــی ب ــری و انفس هن

ــی و  ــری و شــناخت ابعــاد درون ــا اســتفاده از ذوق هن ــگاه و ب ــن دو ن ــد ای ــا پیون ــر آن اســت کــه ب ــده ب نگارن

ــر  ــت ب ــری دلال ــای هن ــد. جلوه‌ه ــتخراج نمای ــتان اس ــن داس ــی از ای ــع و عمیق ــی بدی ــس، معان ــودی نف وج

ــرآن، ‌چهــار  ــل‌ ظهــر و بطــن در ق ــرآن« دارد. از تحلی ــر »بطــن ق ــت ب ــرآن« و تفســیر انفســی دلال »ظهــر ق

ــردد:  ــتخراج می‌گ ــه‌ اس نکت

1. نبود تضاد میان باطن و ظاهر قرآن‌؛

2. آشکار بودن‌ ظاهر قرآن‌ برای‌ آشنایان‌ به‌ زبان‌ و لغت‌ عرب و پنهان‌ بودن‌ باطن‌ آن برای ایشان؛

3. آشکار بودن باطن قرآن برای عارفان الهی؛

4. ارتباط‌ محکم‌ مفهومی‌ میان‌ ظاهر و باطن‌ قرآن )ابن‌عربی، 1994م، ج2، 279(.

ــارف  ــر مع ــد آن، نش ــم مقاص ــرآن، فه ــاي ق ــت جاذبیت‌ه ــن تح ــرار گرفت ــر، ق ــش حاض ــدف از پژوه ه

الهــی، پرده‌بــرداری از زبــان مشــترک انســان‌ها )فطــرت( و تقویــت باورهــای عقلــی و شــهودی و عملــی در 

مراحــل ســیر و ســلوک1 اســت. 

اصطــاح »تفســیر انفســی« در آثــار اندیشــمندانی چــون ابن‌عربــی، ســیدحیدر آملــی، صدرالمتألهیــن، 

امــام خمینــی، حســن‌زاده آملــي و جــوادی آملــی آمــده اســت؛ البتــه تفســیر منســجمی از ایــن نــوع تفســیر 

ــان وجــود دارد.  ــار آن ــه نشــده و خصوصیــات آن به‌صــورت پراکنــده در آث ارائ

ــات  ــم و فتوح ــوص الحک ــی فص ــیر انفس ــا در تفس ــته‌ترین کتاب‌ه ــی، برجس ــن‌زادۀ آمل ــدگاه حس از دی

ــدگاه  ــل از دی ــان کام ــه انس ــه، ازجمل ــات علام ــر تألیف ــن اکث ــت؛ همچنی ــی اس ــتۀ ابن‌عرب ــة نوش المکی

نهج‌البلاغــه و شــرح فارســی اســفار اربعــه تفســیر انفســی آیــات قــرآن اســت )حســن‌زادۀ آملــی، 1387ش، 

36-94). از دیگــر نگاشــته‌هایی کــه می‌تــوان از صبغــۀ انفســی آن‌هــا یــاد کــرد حکمــت متعالیــه در اســفار 

عقلــی اربعــه اثــر صدرالمتألهیــن اســت. وی تفســیر صحیــح قــرآن را جســتجوی اســرار پنهــان، رســیدن بــه 

1. مراحل سیروسلوک، دارای گام‌های مختلفی مثل: توبه و معاقبه و مشارطه و...است )فیض‌کاشانی، 1417ق، ج7، 5(.
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حقایــق پشــت پــردۀ ظواهــر قــرآن توســط عقــل و مکاشــفه و اشــراق الهــی در عیــن پذیــرش ظواهــر آیــات ان

ــه  ــان ب ــیر انس ــاب تفس ــی و کت ــام خمین ــد ام ــورۀ حم ــیر س ــن، 1363ش، ٧٨(. تفس ــد )صدرالمتألهی می‌دان

ــی دارد. ــگاه رفیع ــی، جای ــیر انفس ــری از تفس ــای دیگ ــوان نمونه‌ه ــز، به‌عن ــی نی ــوادی آمل ــان ج انس

در میــان کتــب علــوم قرآنــی، پيشــينيان بیشــتر بــه مســائل بیانــی ماننــد اســتعاره و مجــاز و محســنات بدیع 

در آیــات پرداخته‌انــد و بــه ســاختار هنــری داســتان‌های قــرآن توجهــی نشــده اســت؛ امــا آثــار قابل‌توجهــی 

در دوران معاصــر نگاشــته شــده اســت؛ ازجملــه: التصويــر الفنــي فــي القــرآن اثــر ســيد قطــب، القـصـــص 

القـــرآن مـــفهومه ومنطوقــه از عبدالکريــم الخطيــب، الاســام والفـــن و دراســات فنية فــي قصص القــرآن اثر 

دکتــر محمــود بســتانی و کتــاب جلوه‌هایــی از هنــر تصویرآفرینــی در قــرآن نوشــتۀ حمیــد محمدقاســمی کــه 

ــد.  ــردازش نموده‌ان ــرآن را پ ــتان‌های ق ــری داس ــای هن جلوه‌ه

ــی و  ــتان موس ــی در داس ــیر انفس ــری و تفس ــای هن ــه جلوه‌ه ــه ب ــویۀ توج ــش دوس ــای »نق پایان‌نامه‌ه

ــتان  ــی داس ــیر انفس ــری و تفس ــای هن ــه جلوه‌ه ــه ب ــویۀ توج ــش دوس ــان و »نق ــرا خلیلی ــتۀ زه ــر« نوش خض

ــری و  ــای هن ــویۀ جلوه‌ه ــش دوس ــی نق ــور، »بررس ــه صالحی‌پ ــتۀ صدیق ــف« نوش ــورۀ که ــن در س ذوالقرنی

ــری و  ــای هن ــویۀ جلوه‌ه ــش دوس ــی نق ــی و »بررس ــا رفیع ــتۀ لی ــم« نوش ــتان ابراهی ــی در داس ــیر انفس تفس

تفســیر انفســی در ســورۀ یوســف« نوشــتۀ ســعاد ســواعدی تفســیر انفســی و جلوه‌هــای هنــری برخــی دیگــر 

ــم«  ــرآن کری ــی ق ــیر انفس ــورد تفس ــی در م ــه »پژوهش ــد. پایان‌نام ــی کرده‌ان ــرآن را بررس ــتان‌های ق از داس

نوشــتۀ محســن قربانیــان، بــه نقــش شــهود در تفســیر انفســی پرداختــه اســت؛ همچنیــن پایان‌نامــۀ »اســرار 

داســتان حضــرت موســی و خضــر بــر اســاس روایــات تفســیری و تأویلــی« از زهــرا میرزایــی‌زاده بــه نقــش 

ــرت  ــرای حض ــر ماج ــد ب کی ــا تأ ــث ب ــرآن و حدی ــوزش در ق ــی آم ــول و مبان ــۀ »اص ــری، پایان‌نام ولایت‌پذی

ــی و پایان‌نامــۀ »داســتان موســی  ــه مباحــث آموزشــی و تربیت ــن ب موســی و خضــر«از ســام‌الدین محمدامی

ــی  ــتان را بررس ــن داس ــاىِ ای ــا و عبرت‌ه ــان درس‌ه ــر رضائی ــتۀ علی‌اصغ ــای آن« نوش ــر و عبرت‌ه و خض

کرده‌انــد. بــه جــز این‌هــا، مقالــۀ »اعتبــار و رجحــان تفســیر انفســی قــرآن کریــم« نوشــته مــؤدب و مهــری 

بــه اعتبــار و برتــری تفســیر انفســی و مقالــۀ »رمزگشــایی از ماجــرای خضــر و موســی« نوشــتۀ لیــا امینــی بــه 

ــی و  ــتان موس ــر داس ــل عناص ــۀ »تحلی ــاوه، در مقال ــت؛ به‌ع ــه اس ــتان پرداخت ــن داس ــا در ای ــات عرف تأوی

عبــد در ســورۀ کهــف« نوشــته نظــری و رضایــی بــه برخــی از اســلوب‌های ادبــی داســتان اشــاره شــده اســت.

نگارنــده در ایــن مقالــه در صــدد اســت، داســتان موســی و خضــر را از منظــر انفســی و هنــری بررســی 
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ــی و  ــتان موس ــه داس ــه ب ــی ک ــتجو در منابع ــردارد. جس ــات ب ــن آی ــر ای ــم کامل‌ت ــرد در فه
ُ

ــی خ ــا گام ــد ت کن

ــای  ــی و جلوه‌ه ــیر انفس ــر تفس ــرا را از منظ ــن ماج ــا ای ــک از آن‌ه ــد هیچ‌ی ــان می‌ده ــد نش ــر پرداخته‌ان خض

هنــری، به‌صــورت تطبیقــی یــا جداگانــه، بررســی نکرده‌انــد و بــه مباحثــی ماننــد روایــات، آمــوزش، تربیــت 

و عبــرت توجــه شــده اســت. 

2. مفهوم‌شناسی

2-1. جلوه‌های هنری 

هنــر »فــن، صنعــت، کیاســت، فراســت، لیاقــت و کمــال« و بــه معنــای »آن درجــه از کمــال آدمــی اســت کــه 

ــد« )دهخــدا، 1373ش،  ــر از دیگــران می‌نمای ــر را برت ــر دارد و نمــود آن صاحــب هن فضــل و دانــش را در ب

ج15، 2356(. در اصطــاح، »هنــر کوششــی اســت بــرای آفرینــش صــور لذت‌بخشــی کــه حــس تشــخیص 

زیبایــی را ارضــا می‌کنــد« )نصیــری، 1386ش، 21(. هنرهــای هفت‌گانــه جهــان، نقاشــی، مجسمه‌ســازی، 

ــای  ــروهِ هنره ــه گ ــی از س ــری در یک ــار هن ــام آث ــتند. تم ــینما هس ــاری و س ــر، معم ــیقی، تئات ــات، موس ادبی

ــد  ــمی مانن ــای تجس ــری و هنره ــد تصویرگ ــی مانن ــای نمایش ــت، هنره ــت و بلاغ ــد فصاح ــاری مانن گفت
ــه جهانــی چیســت؟«، فــرادرس(.1  ــا، »هنرهــای هفتگان ــرد )زبرجــدی دان ــرار می‌گی موســیقی ق

جلوه‌هــای هنــری یکــی از جنبه‌هــای اعجــازی قــرآن اســت کــه بــه واژه‌هــا، حیــات و عمــق می‌بخشــد 

و آن‌هــا را بــرای انســان دلنشــین می‌نمایــد؛ خواننــده تحــت جاذبــه آن، خیال‌آفرینــی می‌کنــد و در حقیقــت 

و فضــای داســتان فــرو مــی‌رود )قطــب، 1389ش، 115(.

2-2. تصویرگری 

ــزی«  ــودن چی ــم نم ــردن و رس ــش ک ــا نق ــزی ی ــرای چی ــرار دادن ب ــکل ق ــورت و ش ــای »ص ــه معن ــر ب تصوی

اســت )دهخــدا، 1373ش، 5933(. در اصطــاح، تصویــر را »بهره‌گیــری از کلمــات و جمــات، بــا نظــم 

ــده و مجســم  ــی زن ــبِ حقیقت ــا و مفهــوم خــاص را در قال ــه‌ای کــه معن ــری، به‌گون ــف هن ــق و شــیوۀ لطی دقی

ارائــه دهــد و ضمــن برانگیختــن خیــال و احساســات مخاطــب، فکــر و پیــامِ خاصــی را بــه وی انتقــال دهــد« 

ــنونده  ــه ش ــای آن ک ــان به‌ج ــه انس ــد ک ــا می‌کن ــحرآمیزی ایف ــشِ س ــان نق ــاظ چن ــد. گاه الف ــف کرده‌ان تعری

ــرآن  ــوان در ق ــر را می‌ت ــن هن ــده و مصــوّر مــی‌رود کــه اوج ای ــی زن ــه تماشــاخانۀ صحنه‌های ــی ب باشــد، گوی

1 . تاریخ مشاهده: 1402/6/19ش.
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رزه
 خلیلیان و همکا








را

ــن ان ــا آنچــه امــروزه از ای ــی ب ــر در اصطــاح ادب ــه، تصوی مشــاهده کــرد )محمدقاســمی، 1387ش، 4(. البت

مفهــوم در اذهــان تداعــی می‌شــود، یعنــی »عکــس، فیلــم، نقاشــی و ماننــد آن«، تفــاوت دارد؛ چراکــه ابــزار 

تصویرگــری در ایــن بحــث، همــان الفــاظ و عبــارات اســت. 

2-3. تفسیر هنری

یکــی از گرایش‌هــای تفســیری دوران معاصــر، ارائــۀ تفســیر آیــات به‌صــورت هنــری در قالــب نقاشــی، فیلــم 

ــی  ــورد تک‌نگاری‌های ــن م ــن در ای ــت؛ لیک ــیده اس ــی نرس ــوغ کاف ــه بل ــوز ب ــه هن ــه البت ــت ک ــد آن اس مانن

ــرآن و  ــي الق ــی ف ــر الفن ــاب التصوی ــب در کت ــید قط ــی،1398ش، 445(. س ــی اصفهان ــود دارد )رضای وج

ــة فــي قصــص القــرآن از ســردمداران ایــن گرایــش تفســیری هســتند. بســتانی در دراســات فني

2-4. تفسیر انفسی

تفســیر انفســی مبتنــی بــر کشــف و شــهود عرفانــی اســت کــه در آن، مفســر بــا تصفیــۀ روح، ریاضــت نفــس، 

تزکیــه و تهذیــب و انجــام اوامــر الهــی می‌کوشــد ‌از ایــن جهــان دســتورات رآن دنبــال ف انــد ولازم اســتند 

لســفینه خرقهــا جــان انســان تشــنه بدنبــال آب مــی گــردد ‌ایــن‌ جهــان ‌مــادی رخــت‌ بربنــدد و بــا انتخــاب 

ــا  مــرگ ‌ارادی، چشــم‌‌‌ جــان ‌خویــش را بــر حقایــق ماورایــی و غیبــی بگشــاید. چنیــن شــهودی، عــارف را ب

ــه تفسیر‌انفســی تعبیر‌می‌شــود )شــایگان، 1384ش، 258(.  حقایــق آیــات ‌الهــی آشــنا می‌ســازد کــه از آن ب

تفســیر انســان بــه انســان بــه منزلــۀ تفســیر انفســی قــرآن اســت؛ مقصــود آنکــه انســان متشــابه1 و متکامــل در 

پرتــو اتصــال روحــی بــا انســان کامــل معصــوم و به‌واســطۀ مشــاهده، حقیقــت و هویــت وجــودی خویــش را 

شــناخته و ایــن فهــم شــهودی او همــان تفســیر انفســی اســت )جــوادی آملــی، 1392ش، 18(.

2-5. ظهر و بطن

ظهــر را »آنچــه بــر صفحــۀ زمیــن باشــد و پنهــان نباشــد« و بطــن را »آنچــه در عمــق زمیــن باشــد و مخفــی 

ــه‌  ــای‌ نهفت ــری و بطن‌ معن ــای‌ ظاه ــر معن ــد. ظه ــا کرده‌ان ــی،1412ق، 541( معن ــب‌ اصفهان ــد« )راغ بمان

ــل آن اســت )طوســی، 1378ق،  ــرآن و باطــن، تأوی ــی، 1393ق، ج‌1، 7( و ظاهــر، لفــظ ق اســت )طباطبای

ــی  ــی. ابن‌عرب ــوع تفســیر مشــاهده می‌شــود: یکــی ظاهــری و دیگــری باطن ــات، دو ن ــل آی ــا تأوی ج1، 9(. ب

ــی، 1366ش، ج1، 210(.  ــد )ابن‌عرب ــی می‌نام ــی و انفس ــیر را آفاق ــن دو تفس ای

ــد و ســیر  ــه محکمــات )معصومیــن؟عهم؟( رجــوع کنن ــد ب ــراد متشــابه بای ــرآن محکــم و متشــابهند؛ اف ــات ق ــد آی 1. انســان‌ها مانن
ــی، 1387ش، 258(. ــوادی آمل ــد )ج ــال را بپیماین کم
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ارتبــاط میــان مراتــب قــرآن طولــی اســت؛ یعنــی رابطــۀ بطــون بــا ظواهــر، رابطــۀ اجمــال و تفصیــل اســت و 

ظواهــر، قابلیــت تفســیر انفســی را دارد؛ بنابرایــن، نــص قــرآن میــزان بــرای تأویــات اســت و درنتیجــه، میــان 

ــان باطــن و  ــۀ می ــن، 1392ش، ج2، 342(. رابط ــود دارد )صدرالمتألهی ــت وج ــرآن مطابق ــر ق ــن و ظاه باط

ظاهــر رابطــۀ عالــی نســبت بــه اســفل اســت. باطــن مســلط بــر ظاهــر اســت و بــا کشــف باطــن می‌تــوان 

ــف  ــن را کش ــرار باط ــوان اس ــر نمی‌ت ــر ظاه ــلط ب ــا تس ــه ب ــاخت؛ درحالی‌ک ــن س ــر را روش ــراری از ظاه اس

کــرد )بابایــی،1394ش، 135(.

3. هدف از داستان در قرآن

ــنْ  ــک مِ يْ
َ
ــصُّ عَل

ُ
 نَق

ًّ
ــد »وَکل ــری مانن ــه تعابی ــا توجــه ب ــل نیســت؛ بلکــه ب ــرآن از نقــل قصــه، تخیّ هــدف ق

ــنَ« )هــود:120(،  مُؤْمِنِي
ْ
 وَذِکــرَىٰ لِل

ٌ
ــة

َ
ــقُّ وَمَوْعِظ حَ

ْ
ــذِهِ ال ــي هَٰ ــؤَادَک وَجَــاءَک فِ

ُ
ــهِ ف ــتُ بِ بِّ

َ
ــا نُث ــلِ مَ سُ ــاءِ الرُّ نْبَ

َ
أ

يْــهِ...« 
َ

ــذِي بَيْــنَ يَد
َّ
صْدِيــقَ ال

َ
کــنْ ت

َ
تَــرَىٰ وَل

ْ
ــا يُف

ً
بَــابِ مَــا کانَ حَدِيث

ْ
ل
َ ْ
ولِــي ال

ُ
صَصِهِــمْ عِبْــرَةٌ لِ

َ
 کانَ فِــي ق

ْ
ــد

َ
ق

َ
»ل

...« )آل‌عمــران:62(، قــرآن قصه‌هــای خــود را عبــرت، حــقّ،  حَــقُّ
ْ
صَــصُ ال

َ
ق

ْ
هُــوَ ال

َ
ا ل

َ
ــذ )یوســف:111( و »إِنَّ هَٰ

موعظــه و تذکــر بــراى خردمنــدان و مؤمنــان و عامــل تثبیــت قلــب پیامبــر و رســالت او معرفــى م‌ىکنــد کــه 

نشــان‌دهندۀ واقع‌گرایــى آن اســت و از آن بــه اعجــاز غیبــی یــا قصصــی یــاد می‌شــود )طباطبایــی،1393ق، 

ج7، 166(.

4. داستان موسی و خضر؟عهما؟

ــه  ــن ســفر ب ــا خضــر مطــرح شــده اســت. ای ــدار موســی ب ــا 82 ســورۀ کهــف، حکایــت دی ــات 60 ت در آي

درخواســت موســی ؟ع؟ بــود و خضــر بــه شــرط اینکــه موســی هیــچ ســؤالی نپرســد، بــا درخواســت او موافقت 

کــرد. در ایــن همراهــی، خضــر ســه عمــل شکســتن کشــتی و کشــتن کــودک و تعمیــر دیــوار، را انجــام داد. 

ــن  ــان نمــود. ای ــان، علــت کارهــای خــود را بي ــراض کــرد و خضــر در پای موســی؟ع؟ در هــر ســه مــورد اعت

ــه اشــاره‌ای  ــان و مســیحیان، هیچ‌گون ــاب مقــدس یهودی ــرآن آمــده؛ همچنان‌کــه در کت ــار در ق داســتان یک‌ب

بــه ایــن داســتان نشــده اســت )مــکارم شــیرازی، 1353ش، ج12، 510(. 

ــی و  ــتان موس ــی داس ــیر انفس ــری و تفس ــای هن ــی جلوه‌ه ــی و تطبیق ــی ترکیب ــا بررس ــش ب ــن پژوه ای

خضــر؟عهما؟، بــه مقایســه و بیــان امتیــازات دو روش تفســیری از حیــث مبانــی، روش‌، ابــزار و هــدف می‌پــردازد.
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5. اصول تصویرگری هنری در قرآن ان

اصــول تصویرگــری هنــری قــرآن عبــارت اســت از: »تخییــل و تجســیم و هماهنگــی« کــه فقــط بــه دو اصــل 

مرتبــط بــا موضــوع مقالــه یعنــی »تخییــل و هماهنگــی« می‌پردازیــم. 

5-1. اصل اول: تخییل1 حسی 

تعــداد کمــی از تصویرهــای قــرآن بــه خاطــر هدفــی هنــری، صامــت اســت؛ امــا در اغلــب تصاویــر حرکــت 

ــه  ــی دارد؛ ازجمل ــه انواع ــد ک ــی« نامیده‌ان ــل2 حس ــت را »تخی ــن حرک ــود دارد. ای ــکار وج ــا آش ــان ی پنه

ــب، 1389ش، 114(. ــرک )قط ــای متح ــخیص و تصویره تش

»تشــخیص« جان‌بخشــی بــه اشــیای جامــد و پدیده‌هــای طبیعــی و حــالات درونــی اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه 

ــان  ــدۀ بی‌ج ــه، پدی ــور نمون ــود. به‌ط ــر می‌ش ــا جلوه‌گ ــف در آن‌ه ــات و عواط ــا احساس ــانی ب ــات انس حی

ار« در آیــۀ 77 ســورۀ کهــف، در قالــب جامــدات ماننــد تخته‌ســنگ اســت؛ امــا گویــا هــم درک و هــم 
َ

»جِــد

ــان، 373-115(.  ــد! )هم آرزو می‌کن

ــه  ــی« ب ــت »ماه  حرک
ً
ــا ــان، 118(. مث ــود )هم ــان می‌ش ــی نمای  مفهوم

ً
ــا ــرک«، غالب ــای متح در »تصویره

ــتانی، 1384ش، ج2، 492(.  ــت )بس ــر اس ــکان خض ــردن م ــی در پیداک ــرای موس ــانه‌ای ب ــا نش ــل دری داخ

5-2. اصل دوم: هماهنگی هنری در قرآن

ــون  ــی چ ــر مختلف ــیلۀ عناص ــتگی به‌وس ــن همبس ــود دارد. ای ــری وج ــتگی هن ــرآن همبس ــات ق ــن آی بی

عبــارات و ‌آهنــگ موســیقایی و نــکات بلاغــی جلوه‌گــر اســت )قطــب، 1389ش، 135(. اصــل هماهنگــی 

ــه اشــاره می‌شــود: ــا موضــوع مقال ــط ب ــورد مرتب ــه دو م ــه ب انواعــی دارد ک

هماهنگــی در چینــش عبــارت: در برخــی صحنه‌هــای قــرآن، بیــن کلام و حالتــی کــه تصویرپــردازی 

آن چشــم‌نواز اســت چنــان تناســبی اســتوار اســت کــه ســبب تکمیــل ابعــاد آن تصویــر حســی یــا روحانــی 

ــهِ   بِ
ْ

حِــط
ُ
ــمْ ت

َ
ــىٰ مَــا ل

َ
ــرُ عَل صْبِ

َ
 ت

َ
يْــف

َ
در ذهــن می‌شــود )همــان(. بــه عقیــدۀ بســتانی، هماهنگــی در آیــۀ »وَک

بْــرًا« ﴿کهــف:٦٨﴾ بــرای مخاطــب، تصویــری قاطــع از اســتطاعت نداشــتن موســی بــرای همراهــی خضــر 
ُ

خ

ــت از  ــی داش گاه ــه آن آ ــر ب ــه خض ــی ک ــرار اله ــی از اس ــتن موس ــی نداش گاه ــان آ ــرا می ــد؛ زی ــه می‌ده ارائ

ــتانی، 1384ش، ج2، 509(. ــت )بس ــرار اس ــتگی برق ــی، همبس ــراض موس ــو و اعت یک‌س

1. تخییل انتقال خیال یا تخیل هنرمندانه‌ به ذهن دیگران است )شفیعی‌، ۱۳۵۰ش، ج۱، ۳۷( .
2. تخیّل ذهنی یا خیالی کردن واقعیت‌های عینی با دخل و تصرف در آن‌هاست )طوسی، ۱۳۷۸ش، ج۲، ۳۳۲(.
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یتــم موســیقیایی: آراســتگی و تنظیــم کلمــات و جمــات، کوتاهــی و بلنــدی فاصله‌هــا،  هماهنگــی در ر

ــه در  ــد ک ــوازی می‌بخش ــیقایی دلن ــم موس ــرآن ریت ــات ق ــه آی ــا، ب ــا و فاصله‌ه ــروف و واژه‌ه ــتگی ح همبس

تمــام قــرآن جریــان دارد )قطــب، 1389ش، 101(. به‌طــور مثــال، از آیــه اول ســورۀ کهــف، تــا آخریــن آیــه، 

همگــی بــه حــرف )الــف( ختــم می‌شــود. همچنیــن، بســیاری از دیگــر واژه‌هــای به‌کاررفتــه در ایــن ســوره 

نیــز مختــوم بــه حــرف )الــف( اســت.

6. اسلوب‌های هنری داستان موسی و خضر؟عهما؟ 

ــان بگــذرد  ــه معنــای فــن، وجــه، مذهــب، روش و جــاده‌ای اســت کــه از بیــن درخت »اســلوب« در لغــت ب

ــار  ــخن و اختی ــف س ــرآن در تألی ــه روش ق ــی، ب ــوم قرآن ــاح عل ــی، 1367ش، ج2، 303( و در اصط )زرقان

الفــاظ اطــاق می‌شــود. روش قــرآن جدیــد و منحصربه‌فــرد اســت، نــه شــعر و نــه نثــر )معرفــت، 1416ش، 

ج5، 10(. اســلوب اقســام گوناگونــی دارد. بــه برخــی از اســلوب‌های قــرآن کــه در ایــن داســتان بــه کار رفتــه 

ــود. ــاره می‌ش اش

 6-1. پی‌نوشت

در قصــص قــرآن، پــس از نقــل رخــداد، پی‌نوشــتی جداگانــه آمــده کــه ســه نقــش اصلــی دارد: 1. فاصلــه‌ای 

ــد؛ 3.  ــکش می‌نمای ــب پیش ــه مخاط ــتان ب ــی از داس ــد؛ 2. پیام ــداع می‌کن ــی اب ــای پی‌درپ ــان رخداده می

ــب  ــدام عجی ــف، اق ــورۀ که ــۀ 71 س ــال، آی ــرای مث ــد. ب ــو می‌کن ــتان را بازگ ــداف داس ــی و اه ــوط اصل خط

ســوراخ کــردن کشــتی را بیــان و بــا آفریــدن فاصلــه تــا رویــداد بعــدی، نتیجــۀ اخلاقــی آن را کــه تحقــق نیافتــن 

ــرفی،  ــد )اش ــان می‌نمای ــتی را بی ــردن کش ــوراخ ک ــت س ــز حکم ــر نی ــود. در آخ ــادآور می‌ش ــت ی ــر اس صب

1397ش،163(.

6-2. شخصیت و شخصیت‌پردازی

ــق  ــه خل ــد و ب ــام دارن ــخصیت« ن ــوند، »ش ــر می‌ش ــتان ظاه ــه در داس ــی( ک ــده )مخلوق ــخاص ساخته‌ش اش

شــخصیت‌ها کــه بــرای خواننــده مثــل افــراد 1 واقعــی جلــوه می‌کنــد، شــخصیت‌پردازی می‌گوینــد 

)میرصادقــی، 1394ش، 122-84(. شــخصيت، محــور مهــم داســتان اســت. در قــرآن، تمــام شــخصيت‌ها 

واقعــی هســتند و همچــون داســتان‌های بشــری، خيالــی نيســتند. الگوهــای رفتــاری به‌وســیلۀ شــخصيت‌های 

1. شخصیت‌های داستان می‌توانند انسان، حیوان، شیء یا چیز دیگری باشند )همان(.
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ــه می‌شــود )فرورديــن، 1383ش، 99(. شــخصیت‌های داســتان موســی و خضــر؟عهما؟، ان ــا منفــی ارائ مثبــت ي

ــی کــه نقــش  ــع داســتان، دو دســته‌اند: دســتۀ اول، شــخصیت‌های اصل ــزان اثربخشــی در وقای برحســب می

قهرمــان داســتان را ایفــا می‌کننــد؛ ماننــد: موســی و خضــر؟عهما؟ و دســتۀ دوم شــخصیت‌های فرعــی کــه نقــش 

تبعــی دارنــد و اطــاق شــخصیت بــر آن‌هــا بــا اغمــاض همــراه اســت؛ ماننــد: فتــا، حــوت و غــام )بســتانی، 

1384ش، ج2، 493(.

6-3. گفت‌وگو 

ــد )میرصادقــی،1394ش، 607(.  ــا خــود را »گفت‌وگــو« می‌نامن ــا ب ــا یکدیگــر ی ــان ب ــن قهرمان ســخن گفت

ــدازد،  ــان می‌ان ــه جري ــوادث را ب ــرا ح ــت؛ زی ــی اس ــای قرآن ــر قصه‌ه ــی‌ترين عنص ــو نمايش ــر گفت‌و‌گ عنص

ــام داســتان  ــه هــدف و پي ــر می‌کشــد، ب ــه تصوي ــی و کشــمکش‌ها را ب ــکارو هیجان‌هــای درون عواطــف و اف

ــل‌ در  ــا تأم ــان ب ــی، 1379ش، 169(. انس ــد )پروين ــتفاده می‌کن ــی اس ــای مختلف ــد و از روش‌ه می‌انجام

مضمــون گفت‌وگوهــای داســتان‌های قــرآن واقعــی بــودن آن‌هــا را درک می‌کنــد )خطیــب، 1395ق، 129(. 

ــورۀ  ــث در س ــتان موردبح ــه داس ــن ۲۲ آی ــت، در بی ــتان اس ــر داس ــاخص‌ترین عناص ــی از ش ــو یک گفت‌وگ

ــن  ــو در ای ــت. گفت‌وگ ــده اس ــاز ش ــول« آغ ــاده »ق ــا م ــز ب ــه نی ــده و ۱۲ آی ــول« آم ــادۀ »ق ــار م ــف، ۱۸ ب که

داســتان، افــکار و رفتــار شــخصیت‌ها را بــه پــرده نمایــش می‌بــرد. گفت‌وگــوی اولیــۀ موســی بــا فتــا، اصــرار 

 مصمّــم بــه یادگیــری، 
ً
بــه همراهــی و اعتــراض و عذرخواهــی نســبت بــه عبــد، موســی؟ع؟ را شــخصیتی اولا

ــر می‌کشــد )نظــری و رضایــی، 1386ش، 72(. ــه تصوی ــدل ب  فــردی متواضــع و معت
ً
ــا ثانی

6-3. فضای اسرار‌آمیز 

»تأويــل« عبــارت اســت از »حقيقتــى کــه چيــزى متضمــن آن اســت و وجــودش مبتنــى بــر آن و برگشــتش 

ــت؛  ــرارآمیز اس ــی اس ــاد فضای ــت نم ــل«، درحقیق ــا واژه »تأوی ــوادث ب ــر از ح ــر خض ــت«. تعبی ــه آن اس ب

ــتند  ــود هس ــناخته و رمزآل ــی، ناش ــخصیت موس ــز ش ــتان، به‌ج ــخصیت‌های داس ــۀ ش ــه هم ــه ک همان‌گون

)طباطبایــی،1393ق، ج3، 44(.

3-5. مفاجاة 

عنصــر »مفاجــاة یــا غافلگیــری« آن اســت کــه مخاطــب بــا رخــدادی ناگهانــی و غیرقابل‌پیش‌بینــی روبــه‌رو 

ــوم  ــی مفه ــد و در عمق‌بخش ــا می‌نمای ــتان را زیب ــزد، داس ــر می‌انگی ــات را ب ــلوب احساس ــن اس ــردد. ای می‌گ
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داســتان تأثیــر دارد )اشــرفی، 1397ش، 164(. گاهــی راز غافلگیــری از قهرمــان و خواننــدگان قصــه مخفــی 

ــات غیرمنتظــرۀ  ــت، اقدام ــن حال ــۀ ای ــوم گــردد. نمون ــر دو معل ــرای ه ــد، ب ــان واح ــک زم ــا در ی ــد ت می‌مان

ــرار  ــد. اس ــرار می‌ده ــی ق ــای پیاپ ــر غافلگیری‌ه ــتان را در براب ــدۀ داس ــی و خوانن ــه موس ــت ک ــر اس خض

ــد  ــان می‌کن ــک بی ــا را یک‌به‌ی ــل آن‌ه ــر تأوی ــه خض ــا آنک ــت ت ــیده اس ــده پوش ــر خوانن ــع ب ــتان و وقای داس

ــب، 1389ش، 182-275(.  )قط

یم 7. مبانی تفسیر انفسی قرآن کر

7-1. ولایت

داســتان‌های انبیــا درحقیقــت شــرح‌حال مقامــاتِ انســان کامــل یعنــی حضــرت محمــد؟ص؟ اســت و هریــک 

ــب  ــان منص ــریع«، صاحب ــب »تش ــا به‌حس ــد انبی ــت. هرچن ــات اوس ــت از صف ــک صف ــی ی ــا، تجل از آن‌ه

ــن‌زادۀ  ــدارد )حس ــان ن ــه خودش ــی ب ــان اختصاص ــت«، احوالاتش ــۀ »ولای ــن از جنب ــد، لیک ــی بوده‌ان اله

ــول  ــان از رس ــام ایش ــت ت ــطۀ اطاع ــرآن، به‌واس ــای ق ــان از بطن‌ه ــهود عارف ــی، 1378ش، ۴۳۲(. ش آمل

اکــرم؟ص؟ و فنــا در مقــام آن حضــرت بــه دســت می‌آیــد. مهم‌تریــن راهنمــای مفســران انفســی بــرای وصــف 

تجربه‌هــای شــهودی از حقایــق قــرآن، بــاز بــودن بــاب ولایــت حضــرت ختمی‌مرتبــت اســت )ابن‌عربــی، 

1994م، ج3، 238(. 

7-2. معرفت نفس

معرفــت نفــس1 از ملزومــات تفســیر انفســی اســت کــه بــدون آن شــخص نمی‌توانــد بــه حــق واصــل شــود. 

ــادن  ــدم نه ــا ق ــت. ب ــتی اس ــق هس ــناخت حقای ــۀ ش ــن پل ــارف و کامل‌تری ــام مع ــاس تم ــس اس ــت نف معرف

بــه ایــن پلــه، انســان می‌توانــد بــه بــام حقایــق عالــم راه یابــد و از آنجــا تمــام اســرار عالــم را مشــاهده کنــد 

ــی، 1362ش، ج 3، 436(. ــن‌زادۀ آمل )حس

7-3. کشف و شهود )واردات غیبی(

تفســیر انفســی دریافت‌هــای شــهودی از حقایــق هســتی اســت کــه عرفــا به‌عنــوان مراتبــی از بطــون و معانــی 

1. مراتــب »نفــس« عبــارت اســت از: 1. امــاره بــه معنــای غلبــۀ قــوای حیوانــی بــر قــوای روحانــی؛ 2. لوامــه بــه معنــای درخشــش 
نــور قلــب بــرای ظهــور کمــال؛ 3. مطمئنــه بــه معنــای تســلط نــور قلــب بــر قــوای حیوانــی؛ 4. قلــب یعنــی وقتــی نفــس آیینــۀ 

تجلــی الهــی و محــل اتصــال عالــم ظاهــر و باطــن گــردد )حســن‌زاده،1380ش، 226(.
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آیــات قــرآن پذیرفته‌انــد )صدرالمتألهیــن، 1372ش، ج7،13(. در کشــف و شــهود، معانــی غیبــی و حقایــق ان

عینــیِ مجــرد از صــورت، بــرای انســان کشــف می‌شــود )رحیمیــان، 1389ش، 50(.

7-4. تأویل 

تأویــل در لغــت، برگردانــدن معنــا بــه مــراد و منظــور اصلــی اســت )راغــب اصفهانــی، 1412ق، 99( و در 

اصطــاح، برگردانــدن جهــت ظاهــری کلام بــه طــرف باطنــی آن اســت. تأویــل نوعــی تفســیر باطنــی و بــا 

مقولــۀ باطــن مرتبــط اســت. تأویــل قــرآن، فهــم باطــن و ژرفنــای نهفتــه در درون آن اســت )آملــی، 1422ق، 

ــل ممکــن نیســت و گرچــه مفســر در  ــل توجــه نگــردد، تأوی ــه نقــش ظاهــر در تأوی ــه اگــر ب ج1، 20(. البت

ــد  ــت می‌آی ــه دس ــرآن ب ــر ق ــطح ظاه ــی از س ــن معان ــت آورد، ای ــه دس ــرآن را ب ــن ق ــد باط ــل می‌خواه تأوی

)ابن‌عربــی، 1994م، ج2، 279(. 

8. تفسیر انفسی داستان موسی و خضر؟عهما؟

ــکار  ــوم را آش ــی مکت ــایی، حقایق ــا رمزگش ــته و ب ــه دانس ــی رمزگون ــتان را حکایت ــن داس ــی، ای ــران انفس مفس

ــود. ــاهده می‌ش ــی مش ــیر انفس ــی در تفاس ــات متفاوت ــذا تأوی ــد؛ ل کرده‌ان

8-1. هدف از حکايت موسى و خضر؟عهما؟ در قرآن 

ــس  ــذا هرک ــت؛ ل ــی« اس ــم اله ــت عل ــرافت و اهميّ ــم« و »ش ــرآن، »تعلي ــتان در ق ــن داس ــل ای ــدف از نق ه

بخواهــد »علــم لدنّــی« بــه دســت ‌آورد، بایــد دنبــال اســتادی ربانــی بــرود و هرقــدر هــم داراى مراتــب عالــى 

ــادی، 1408ق، ج‏2، 472(.  ــت )گناب ــل نيس ــب فضای ــاز از کس ــد، ب‏ىني باش

8-2. سفر موسی به سوی خضر

ســفر دو نــوع اســت: ســفر بــا جســم و ســفر بــا قلــب )روح( )قشــیری، 1374ش، 488( و توجــه قلــب بــه 

ــا دارای مراتبــی اســت  ســوی حق‌تعالــی اســت )ابن‌عر‌بــی، 1422ق، ج2، 69(. ســفر معنــوی از نظــر عرف

کــه بــه »اســفار اربعــه« معــروف اســت )صدرالمتألهیــن، 1392ش، ج 1، 16(.

ــل‌  ــان کام ــه انس ــول ب ــالکان و وص ــات س ــرح مقام ــی و ش ــر را روحان ــوی خض ــی به‌س ــفر موس ــادی س گناب

می‌شــمارد؛ لــذا گرچــه موســی از جهــت رســالت از خضــر برتــر بــود، لازم دیــد راه کمــال را تحــت تعلیــم 

خضــر بيامــوزد )گنابــادی، 1408ق، ج‏2، 477(. گنابــادی هریــک از اتفاقــات داســتان موســی و خضــر؟عهما؟ 

 عبــارت‌ اســت از: 
ً
را بــر اســفار اربعــه تطبیــق داده اســت کــه مختصــرا



95

نگاه

 
دوسویه

به جلوه‏های هنری و 






تفسیر انفسی داستان 






 
موسی و


خضر؟ 


سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

1. ســفر اول از »خلــق بــه حــق« را بــا شکســتن کشــتی تطبیــق داده‌ اســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه ســالک 

بایــد کشــتی قــوای نفســانی را ســوراخ کنــد تــا از تســلط شــیطان رهایــی یابنــد و تســلیم قــوای عقــل گردنــد.

2. ســفر دوم از »حــق بــه حــق« را بــا کشــتن کــودک تطبیــق داده اســت‌؛ بــا ایــن توضیــح کــه بــا کشــتن 

نفــس و محــو کــردن شــیطان وهــم، قلــب پــاک‌ می‌گــردد تــا فرشــتگان در آن نــازل شــوند و عــارف بــه مقــام 

ــد. ــل بر‌س ــت کام ولای

ــرای ســالک تطبیــق داده  ــدن عيــن و اثــرى ب ــه باقــی نمان ــه حــق« را ب 3. ســفر ســوم از »حــق و خلــق ب

اســت و درنتيجــه، از او و از ســفرش هيــچ خبــر نم‏ىشــود. بدیــن ســبب از خضــر چيــزى ظاهــر نشــد و بــه 
چيــزى از او خبــر داده نشــد.1

4. ســفر چهــارم از »حــق در خلــق« را بــه تعمیــر دیــوار تطبیــق داده اســت‌؛ بــا ایــن توضیــح کــه ديــوار 

بــدن سرراســت کنــد تــا بــا اصلاحــش کمــالات نفــس نیکــو گــردد. بــدن در آغــاز ســلوک، کشــتى مملــوّ از 

کالاســت و در آخــر ســلوک، ديــوار خالــى متــاع نفــس اســت؛ لــذا انانیّــت باقــی نمی‌مانــد. خضــر بــا اینکــه 

روســتاییان بــه آنــان توجهــی نکردنــد، دیــوار را بنــا کــرد )گنابــادی، 1408ق، ج2، 471-477(.

ین  8-3. سفر موسی به ‌طرف مجمع‌البحر

میبــدی »مجمع‌البحریــن« را رمــز »مــکان بــه هــم رســیدن دو دریــای علــم ظاهــر و باطــن« دانســته اســت؛ 

موســی دریــای علــم ظاهــر و خضــر دریــای علــم باطــن )میبــدی، 1376ش، ۷۱۵(.

بــه عقیــدۀ حیــدر آملــی، »مجمع‌البحریــن« مقــام »جمع‌الجمــع« اســت کــه لازمــۀ به‌دســت‌آوردن حیــات 

جاویــد اســت؛ یعنــی »بقــا بعــد از فنــا« کــه مشــاهدۀ حضــور حــق اســت در مظاهــر آفاقــی و انفســی. ایــن 

مقــام، آخریــن مراتــب انســان و صاحــب آن موحــد حقیقــی اســت )آملــی، 1426ق، 296(. 

ــان  ــت. انس ــد اس ــات جاوی ــه« و حی ــه ‌الل ــع و »وج ــام جمع‌الجم ــر« صاحب‌مق ــرا، »خض ــن ماج در ای

ــر  ــی وی ب ــذا فیــض حــق از وجــود نوران ــای ‌الهــی اســت؛ ل ــه کبری ــه« و وســیلۀ توجــه ب کامــل »وجــه ‌الل

ــی، 1392ش،  ــوادی آمل ــاره‌ دارد )ج ــل اش ــان کام ــی انس ه
ّ
ــه الل ــۀ وج ــه جنب ــود و ب ــاری می‌ش ــتی ج هس

 .)۲۹۶

ــبحانه  ــق س ــار ح ــل و اراده و اختی ــز فع ــاری ج ــل و اراده و اختی ــچ فع ــه هی ــردد ک ــی می‌گ ــال اله ــای افع ــتغرق فن ــان مس 1. آنچن
نمی‌بینــد.
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یان
ّ
8-4. خضر؟ع؟؛ صاحب علم لدن

خضــر رمــز »عقــل قدســی« و »کمالــی معنــوی« اســت کــه از تجــرد بــه دســت می‌آیــد و »معــارف الهــی« 

از ســوی حــق بــه او افاضــه می‌گــردد )ابن‌عربــی، 1922ق، 407(. امــا بــا نــگاه متفــاوت فرغانــی، خضــر 

گاه اســت و »حــوت« رمــز علــم و معرفــت اســت. نفــس  رمــز »روح مجــردی« اســت کــه بــه علــم لدنّــی آ

ــد و چــون ادامــۀ ســفر  ــا معرفــت اکتســابی به‌ســوی حضــرت جمع‌الجمــع می‌رون ــز، ب ناطقــه و عقــل ممیّ

بــا علــم اکتســابی ممکــن نبــود، بــه کنــار صخــره بازگشــتند تــا بــا علــم لدنّــی خضــر، مســیر را ادامــه دهنــد 

)فرغانــی، 1357ش، ۵۹۶(. 

8-5. شکستن کشتی

 »ســفینه«، کشــتی بــدن در مرتبــۀ بندگــی و »مســاکین«، قــوای بدنی که حــواس ظاهــری و قوای طبیعــی نباتی 

هســتند. اعتــراض موســی از جانــب »نفــس امــاره« بــوده کــه بــه قــوای حیوانــی متمایــل اســت )ابن‌عر‌بــی، 

ــت.  ــریت اس ــای بش ــا«، دری ــا و »دری ــز دنی ــفینه« رم ــات، »س ــدگاه عین‌القض 1422ق، ج1، 408(. از دی

ــد )عین‌القضــات، 1377ش،  ــرون ‌آی ــوی« بی ــات دنی ــوی و مصمــم از »ســفینۀ تعلق ــا ارادۀ ق ــد ب ســالک بای

۲۱۹(. از نظــر فرغانــی، »ســفینه« ســفینۀ اخــاق و آداب ایمــان اســت و »دریــا« رمــز بحــر امــکان اســت. 

صاحبــان کشــتی یــا »مســاکین« رمــز »قــوا و اعضــا« هســتند و شکســتن کشــتی نمــاد »شکســتن لوحــی از 

الــواح اخــاق« اســت. خــرق ســفینهٔ اخــاق و آداب ایمانــی، یعنــی بــه چشــم کمــال بــه اعمــال خویــش 

ــب  ــار حج ــا گرفت ــد ت ــب باش ــد مراق ــالک بای ــی س ــتن؛ یعن ــادات نگش ــات و عب ــرور طاع ــتن و مغ ننگریس

نورانــی نگــردد )فرغانــی، 1357ش، 599(. از نظــر میبــدی، »دريــا« رمــز معرفــت و »پادشــاه« رمــز شــیطان 

اســت کــه بــرای نفــس در کمیــن اســت؛ لــذا بايــد آراســتگى را برداشــت تــا شــيطان بــا دیــدن ظاهــر ویــران، 

پيرامــون آن نگــردد. پیــر طریقــت نیــز مراقــب اســت کــه نگــذارد کشــتی »انســانیت« بــه دســت شــیطانِ وهــم 

بیفتــد تــا از ســیر الــی اللــه بازمانــد )میبــدی، 1376ش، 729(.

8-6. کشتن غلام

ــد »نفــس  ــد. ســالک بای ــل نمــوده کــه قلــب را محجــوب می‌کن ــه نفــس امــاره تأوی ــی »غــام« را ب ابن‌عرب

ــت  ــر اس ــب« نزدیک‌ت ــه »روح و قل ــرا ب ــود؛ زی ــن آن ش ــه« جایگزی ــس مطمئن ــا »نف ــد ت ــاره« را بکش ام

ــر  ــال تعبی ــم و خي ــیطان وه ــس و ش ــوای نف ــه ه ــام« ب ــادی از »غ ــی، 1922ق، ج1، 409(. گناب )ابن‌عرب
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ــات در  ــادی، 1408ق، ج‏2، 475(. عین‌القض ــود )گناب ــته ش ــالک کش ــت س ــه دس ــد ب ــه بای ــد ک می‌نمای

ــوا« 
ُ
مُوت

َ
 أن ت

َ
ــل ــوا قب

ُ
ــث »مُوت ــرگ ارادی و حدی ــه م ــاره ب ــام اش ــتن غ ــد: »کش ــب می‌گوی ــن مطل ــل ای تکمی

ــات، 1377ش، ۲۱۹(. ــود )عین‌القض ــه می‌ش ــاء بالل ــه و بق ــات طیب ــبب حی ــس س ــوای نف ــتن ه دارد. کش

یه 8-7. تجدید بنای دیوار قر

ــی  ــوار قدس ــی از ان ــذای روحان ــب غ ــه در طل ــوده‌ ک ــل نم ــدن تأوی ــوای ب ــه ق ــه« را ب ــل قری ــی »اه ابن‌عرب

ــری و  ــورت عنص ــه ص ــه« ب ــی از »قری ــی ،1422ق، ج1، 409(. فرغان ــتند )ابن‌عر‌ب ــی هس ــارف اله و مع

از »اهالــی قریــه« بــه اعضــای بــدن تعبیــر نمــوده کــه چــون از طعــام علــم و معرفــت خالــی شــده‌ بودنــد، 

بخــل ‌ورزیدنــد و موســی، »نفــس ناطقــه«، از بخــل ایشــان رنجیــد؛ لیکــن خضــر، »روح مجــرد«، بــا نظــر 

ــی،1357ش، ۵۹۸(.  ــد )فرغان ــم گردانی ــود محک ــی ب ــه خراب ــه رو ب ــزاج را ک ــوار م ــوا، دی ــف آن‌ ق ــر ضع ب

ابن‌عربــی از »دیــوار« بــه نفــس مطمئنــه تعبیــر کــرده کــه بــا کشــتن نفــس امــاره در اثــر تهذیــب و کمــالات 

اخلاقــی بــه دســت می‌آیــد. نرســیدن آذوقــه باعــث جمــاد نفــس1 می‌شــود؛ لــذا تعبیــر »فروریختــن دیــوار« 

لامَیــن« را بــه 
ُ

را بــه کار ‌می‌برد.»گنــج« همــان گنجینــۀ معرفــت اســت کــه جایــگاه آن‌ در قلــب ‌اســت. او از »غ

ــی،  ــد )ابن‌عر‌ب ــرار گرفته‌ان ــی ق ــای حیوان ــرض حجاب‌ه ــه در مع ــرده ک ــل ک ــی« تأوی ــری و عمل ــل نظ »عق

1422ق، ج1، 411(.

8-8. مفارقت بین موسی و خضر؟عهما؟

ــر  ــات خض ــر اقدام ــل، در براب ــن دلی ــه همی ــود و ب ــن ب ــه باط ــور ب ــر مأم ــر و خض ــه ظاه ــور ب ــی مأم موس

اعتــراض نمــود )حســن‌زادۀ آملــی،1384، ج1، 502(. موســی در راه ســلوک، بــه ثابت‌قــدم بــودن و اســتعداد 

و شــکیبایی خــود ایمــان و امیــد‌ داشــت، امــا ندانســت کــه حجاب‌هــای نورانــی و ظلمانــی مانــع از کســب 

ــی، 1422ق، ج1،  ــد )ابن‌عر‌ب ــر باش ــر صاب ــی خض ــر همراه ــت ب ــذا نتوانس ــردد؛ ل ــوی می‌گ ــق معن حقای

410(. یــادآوری اســتطاعت نداشــتن موســی، نمــاد ســختی‌های راه ســلوک و مقاومــت تــا رســیدن بــه کمــال 

ــی،  ــر فرغان ــود. از نظ ــادث ش ــی در او ح ــاراتی غیب ــا اش ــرد ت ــع ک ــراض من ــی را از اعت ــر موس ــت. خض اس

دلیــل مفارقــت، »علــم« موســی اســت کــه مناســب بــا حــال و مقــام او و متعلــق بــه ظاهــر اســت )فرغانــی، 

 .)۵۹۶ 1357ش، 

1. جماد نفس یعنی انسان فاقد کمالات معنوی شود و به پایین‌ترین مراتب نفس افول کند )شجاعی، 1378ش، 4(.
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رزه
 خلیلیان و همکا








را

نکتــه مهــم اینکــه همــۀ ایــن تأویــات از منظــر عقــل و آموزه‌هــای دینــی قابل‌اثبــات نیســت و برخــی از ان

آنهــا دریافــت شــخصی یــا مکاشــفۀ عــارف اســت کــه بــرای دیگــران حجیــت نــدارد.

9. مقایسۀ تطبیقی جلوه‌های هنری و تفسیر انفسی 

ــدف  ــزار و ه ــی، اب ــه روش، مبان ــف، ازجمل ــای مختل ــی، جنبه‌ه ــری و انفس ــیر هن ــق دو روش تفس در تطبی

ــه اســت.  ــرار گرفت مــورد بررســی و مقایســه ق

روش: خداونــد در قــرآن، به‌منظــور تبییــن مفاهیــم عمیــق انسان‌شناســی، به‌طــور ظریــف و هوشــمندانه‌، 

ــورت  ــا را به‌ص ــیا، آن‌ه ــدن روح در اش ــا دمی ــوده و ب ــتفاده نم ــتان‌پردازی اس ــر داس ــای هن ــای زیب از جلوه‌ه

زنــده و پویــا ترســیم کــرده اســت تــا در روح و فکــر بشــر تأثیرگــذار باشــد )محمدقاســمی، 1387ش، 4(؛ 

لیکــن در تفســیر انفســی، عــارف بــه شــکلی رمزگونــه بــه انتقــال مفاهیمــی‌ کــه در مســیرِ ســیر و ســلوک بــه 

ــی، 1922ق، ج1،  ــد )ابن‌عرب ــه می‌ده ــات ارائ ــی از آی ــی و عرفان ــی ذوق ــردازد و معان ــه، می‌پ ــت یافت آن دس

 .)409

ــامل  ــه ش ــت ک ــرآن اس ــری ق ــلوب‌های هن ــری و اس ــول تصویرگ ــری اص ــای هن ــی جلوه‌ه ــی: مبان مبان

تخییــل، شــخصیت، گفت‌وگــو و مفاجــات می‌شــود. مبانــی تفســیر انفســی شــامل ولایــت، معرفــت نفــس، 

تأویــل، کشــف و شــهود اســت. 

ــیوۀ  ــق و ش ــم دقی ــا نظ ــات ب ــارات و آی ــات، عب ــر کلم ــری از ظاه ــری بهره‌گی ــای هن ــزار جلوه‌ه ــزار: اب اب

لطیــف هنــری اســت؛ لیکــن ابــزار ‌تفســیر انفســی طهــارت و معرفــت نفــس، کشــف و شــهود، تدبــر و تعقــل‌ 

مســتمر در قــرآن‌ اســت.

ــا از ظاهــر آیــات اســت؛ ماننــد دمیــدن روح  هــدف: هــدف از تفســیر هنــری اســتخراج تصاویــری زیب

ــدک  ــاظ ان ــب الف ــی بســیار در قال ــال معان ــر دل‎هــا، انتق ــق ب ــی، تأثیرگــذاری عمی ــات، حرکــت در معان حی

)ایجــاز( و برانگیختــن قــوای حســی جهــت اقنــاع عقــل )محمدقاســمی، 1387ش، 26- 4(؛ لیکــن هــدف 

ــا آینه‌گــون کــردن جانشــان،  ــی کــه ب ــات اســت. عارفان ــی و باطــن آی ــق معان از تفســیر انفســی ‌یافتــن حقای

اصــل و سرچشــمۀ حقیقــت را شــهود نموده‌انــد، بی‌آنکــه میــان باطــن و ظاهــر تضــادی ببیننــد، اســرار قــرآن 

ــی، 1394ش، 10(. ــد )بابای را درک می‌کنن
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10. مقایسۀ تطبیقی جلوه‌های هنری و تفسیر انفسی داستان موسی و خضر؟عهما؟

10-1. تطبیق مسئلۀ »سفر« 

ــل  ــد و تکام ــدف از آن رش ــمانی« و ه ــر، »جس ــوی خض ــی به‌س ــفر موس ــری، س ــای هن ــر جلوه‌ه از منظ

ــتابان  ــت ش ــد. حرک ــده دارن ــا و زن ــی پوی ــتان، حرکت ــی داس ــی و فرع ــخصیت‌های اصل ــت. ش ــی اس موس

موســی و یوشــع تــا رســیدن بــه صخــره، بازگشــت چــالاک هــر دو بــه دنبــال فراموشــی ماهــی، پریــدن ماهــی 

بــه دریــا، یافتــن خضــر، ســوار شــدن در کشــتی، پیمــودن راه تــا کشــتن کــودک، رســیدن بــه قریــه و درنهایــت 

جدایــی، جملگــی نقاشــی هنــری از تحرکــی پویــا در داســتان اســت )بســتانی، 1384ش، ج1، 502-493(؛ 

امــا تفســیر انفســی ســفری »روحانــی« و حرکــت باطنــی انســان به‌ســوی کمالاتــش اســت. هــدف از آن نیــز، 

اصــاح قلــب، ریاضــت نفــس، کشــف حــال و امتحــان اوصــاف نفــس اســت. چه‌بســا هنگامــی کــه انســان 

در ســختی‌های ســفر قــرار بگیــرد، حقیقــت نفــس و انگیزه‌هایــش آشــکار می‌گــردد؛ بنابرایــن، مســافر بایــد 

نســبت بــه نفــس خویــش معرفــت داشــته باشــد تــا مخفیگاه‌هــای نفــس را بشناســد )مکــی، 1417ق، ج2، 

ــلوک  ــیر و س ــب س ــر مرات ــد و ب ــر می‌کنن ــه تعبی ــفار اربع ــه اس ــا از آن ب ــه عرف ــت ک ــفری اس ــن س 345(. ای

ــادی، 1408ق، ج2، 477(. دلالــت دارد )گناب

10-2. تطبیق شخصیت‌های داستان از منظر تفسیر انفسی و هنری 

ــل  ــد و تکام ــت رش ــمندی را در جه ــای ارزش ــی پیچ‌وخم‌ه ــخصیت موس ــری، ش ــیر هن ــی: در تفس موس

ــتان،  ــن داس ــد. در ای ــدا می‌کن ــاط پی ــی وی، ارتب ــای علم ــل و ظرفیت‌ه ــه تعام ــه ب ــد ک ــپری می‌نمای س

ــودی در  ــاد وج ــب ابع ــدۀ غال ــه دربردارن ــت ک ــوده اس ــه نم ــی ارائ ــخصیت موس ــری از ش ــد تصوی خداون

مراحــل مختلــف حیــات وی اســت؛ شــخصیتی مصمــم، جــدی، قدرتمنــد، پرتحــرک، شــتابان، معتــرض، 

کمال‌جــو، طالــب علــم، جســت‌وجوگر و تلاش‌گــر )بســتانی، 1384، ج1، 512-506(؛ لیکــن در تفســیر 

ــت  ــم و معرف ــا عل ــه ب ــت ک ــه« اس ــس ناطق ــاد »نف ــه نم ــت؛ بلک ــخص نیس ــک ش ــط ی ــی فق ــی، موس انفس

ــی، 1357ش، ۵۹۵-۵۹۶(.  ــن مــی‌رود )فرغان ــی به‌ســوی مجمع‌البحري ــم لدنّ اکتســابی جهــت کســب عل

ــی، 1422ق، ج1، 407(. ــت )ابن‌عر‌ب ــب« اس ــام قل ــز »مق ــن، رم همچنی

و  موقعیت‌هــا  نظــر  از  داســتان  حرکــت  در  تأثیــر  یوشــع،  هنــری  نقــش  شــاخص‌ترین  یوشــع: 

رویدادهاســت؛ لــذا همراهــی موســی در ســفری بــا مــدت نامعلــوم نخســتین دلیــل بــرای حضــور مؤثــر وی 
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را

ــۀ زاد و توشــه«، هــراس را از موســی می‌زدایــد. ان ــر نقــش »تهی ــرا رفیــق شــفیقی اســت کــه علاوه‌ب اســت؛ زی

همچنیــن یوشــع، وصیــۀ موســی اســت و نیــاز بــود در ایــن ســفر علمــی و معنــوی و هــدف‌دار، مــازم موســی 

باشــد )بســتانی، 1384ش، ج1، 512-506(؛ لیکــن در تفســیر انفســی، یوشــع یــک شــخص نیســت؛ بلکــه 

نمــاد »نفــس« )ابن‌عربــی، 1922ق،407( و »عقــل ممیّــز« اســت کــه بــه همــراه موســی، »نفــس ناطقــه«، 

ــر از  ــد، دیگ ــرد«، را یافتن ــر، »روح مج ــن دو خض ــه ای ــی ک ــد. زمان ــفر می‌کن ــن س ــرف مجمع‌البحری به‌ط

ــی، 1357ش، ۵۹۵(. ــود )فرغان ــرده نمی‌ش ــی ب ــع نام یوش

یــن: در تصویرگــری هنــری، عنصــر محیــط در مجمع‌البحریــن بــا معمــای هنــری زیبایــی  مجمع‌البحر

ــن محــل  ــی موســی به‌ســوی خضــر ارتباطــی اســرارآمیز دارد. مجمع‌البحری ــا ســفر طولان آراســته شــده و ب

ــس از  ــرائیل پ ــخ بنی‌اس ــگاه تاری ــه نمایش ــن منطق ــت و ای ــرخ اس ــه و س ــای مدیتران ــتن دو دری به‌هم‌پیوس

ــن«  ــی، »مجمع‌البحری ــیر انفس ــا در تفس ــب، 1389ش، ج4، 446(؛ ام ــت )قط ــوده اس ــر ب ــروج از مص خ

فقــط نــام یــک مــکان نیســت؛ بلکــه مرحلــهٔ به‌هم‌پیوســتن دو عالــم روح و جســم1 اســت و اشــاره بــه مقــام 

ــت  ــز آن اس ــر« رم ــه »خض ــلوک دارد ک ــیر و س ــل س ــی از مراح ــوان یک ــل به‌عن ــان کام ــی انس جمع‌الجمع

ــادی، 1408ق ، ج2، 470(. )گناب

حــوت: در تفســیر هنــری، حرکــت ماهــی بــه داخــل دریــا از یک‌ســو توشــه و از ســوی دیگــر راهنمــای 

موســی اســت تــا مــکان »عبــد خــدا« را بیابــد )بســتانی، 1384، ج1، 492(؛ امــا در تفســیر انفســی، ماهــی 

فقــط نقــش غــذا و توشــه را نــدارد؛ بلکــه رمــز »علــم و معرفــت« اســت )فرغانــی، 1357ش، ۵۹۶(.

خضــر: در تفســیر هنــری، شــخصیت خضــر معماگونــه اســت؛ بنــدۀ ‌خــاص مــورد رحمــت خداونــد، 

ــرد و مجــری اوامــر  ــر عواطــف قــرار نمی‌گی ــد کــه تحــت تأثی ــی، مطیــع محــض خداون صاحــب علــم لدنّ

شــد و دیــوار مخروبــه‌ای را 
ُ
خداونــد اســت؛ کســی کــه کشــتی ســالم را ســوراخ می‌کنــد، پســربچه‌ای را می‌ک

بازســازی می‌کنــد؛ زیــرا کنــه حــوادث را می‌بینــد و تأویــل آن‌هــا را می‌دانــد )بســتانی، 1384، ج2، 475(؛ 

ــم نیســت؛ بلکــه، نمــاد »روح مجــرد« و »عقــل  لیکــن در تفســیر انفســی، خضــر فقــط یــک شــخص عالِ

قدســی« و »مقــام جمع‌الجمــع« اســت. ســالک بایــد در اولیــن مرحلــۀ ســیر و ســلوک بــه ســمت کمــال، از 

»عقــل قدســی« متابعــت نمایــد )گنابــادی، 1408ق، ج‏2، 471(.

ــه، بــدن مــادّی،  ــب از دو جــزء روح و جســم نیســت؛ بلکــه یــک وجــود دارای مراتــب اســت کــه پایین‌تریــن مرتب
ّ
1. انســان مرک

ــن، 1392ش، ج۸، ۵(. ــت )صدرالمتألهی ــه، روح اس ــن مرتب ــی و عالی‌تری ــدن مثال ــپس ب ــط، س ــۀ متوسّ مرتب
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10-2-1. تطبیق اقدامات خضر

شکســتن کشــتی: در تفســیر هنــری، »کشــتی« همــان کشــتی بشــریت اســت و ســوراخ کــردن کشــتی 

ــای آزار  ــد به‌ج ــردم می‌خواه ــه از م ــری ک ــی و بش ــن اله ــا قوانی ــت، ب ــاع اس ــافر بی‌دف ــد مس ــل چن ــه حام ک

دیگــران بــه آنهــا کمــک کننــد، ناســازگار و ناپســند اســت؛ ازایــن‌رو، از منظــر منطــق علمــی پذیرفتنــی اســت 

ــرد )بســتانی،  ــرار بگی ــراض ق ــق نباشــد، مــورد اعت ــی بشــر منطب ــا عرف ــن الهــی ی ــا قوانی ــاری ب کــه هــر رفت

1384ش، ج1، 509(؛ امــا در تفســیر انفســی، »ســفینه« نمــاد اخــاق اســت و غــرق کــردن کشــتی نشــان 

از معیــوب کــردن »ســفینۀ اخــاق« اســت تــا وقتــی پادشــاه ظالــم »عُجــب« بــه عیــب نظــر کنــد، ســفینۀ 

ــی، 1357ش، 599(. ــد )فرغان اخــاق را غصــب نکن

کشــتن غــام: در تفســیر هنــری، »غــام« انســان بی‌گناهــی اســت کــه خضــر او را به‌عمــد می‌کشــد و 

موســی دیگــر تــاب شــکیبایی نمــی‌آورد. ایــن بــار وعــده را فرامــوش نکــرده اســت؛ لیکــن از روی قصــد ایــن 

ــرا  ــد؛ زی ــکیبایی نمی‌کن ــوع آن ش ــر وق ــی‌دارد و ب ــام م ــود را اع ــزاری خ ــد و بی ــر می‌ده ــند را تذک کار ناپس

ــاه اســت کــه  ــاک و بی‌گن ــن کــودک در نظــرش پ ــد. ای ــن عملــی نمی‌یاب ــرای انجــام چنی ــی ب ــه علت هیچ‌گون

 او هنــوز بالــغ نگردیــده بــود تــا در برابــر کارهایــش مؤاخــذه شــود و بــه 
ً
ســزاوار کشــته شــدن نیســت. اصــا

کیفــر برســد )قطــب، 1378، ج4، 449(؛ امــا در تفســیر انفســی، »غــام« نفــس امــارۀ بالســوء اســت کــه بــا 

نمایــان ســاختن اخــاق نکوهیــده و صفــات رذیلــه، قلــب را در حجــاب ظلمانــی فــرو می‌بــرد؛ لــذا خضــر 

او را کشــت تــا غضــب و شــهوت و ســایر صفــات را بمیرانــد )ابن‌عربــی، ۱۹۷۸م،۷۷۰(.

ــی  ــرای مردمان ــقوط ب ــب و س ــتانۀ تخری ــوار در آس ــت دی ــت مرم ــری، عل ــیر هن ــوار: در تفس ــاختن دی س

ــای  ــه کاره ــومین‌بار ب ــرای س ــی ب ــه موس ــی ک ــت. هنگام ــیده اس ــب پوش ــر مخاط ــر، ب ــان و تنگ‌نظ نامهرب

ــک...«  بَيْنِ ــي وَ  بَیْنِ
ُ

ــرَاق ا فِ
َ

ــذ ــۀ »هَ ــن جمل ــا گفت ــز ب ــد، او نی ــراض می‌کن ــر اعت ــی خض ــر غیرعقلان به‌ظاه

)کهــف:۷۸( بــه او پاســخ می‌دهــد. داســتان بــه موقعیــت حســاس خــود می‌رســد و بدین‌ترتیــب ایــن ســؤال 

ــد  ــذا مخاطــب هــم مانن ــر داســتان اســت؛ ل ــن منتهــا درجــۀ هن مطــرح می‌شــود کــه چــرا چنیــن شــد؟ ای

ــن«  ــزاج و »غلامی ــوار« م ــی، »دی ــیر انفس ــا در تفس ــب، 1389ش، 275(؛ ام ــد )قط ــگ می‌کن ــی درن موس

نفــس حیوانــی و نفــس نباتــی هســتند و حکمــت بنــای دیــوار، ارتقــای »گنــج کمــالات« به‌ســوی درجــات 

ــه اجــرای احــکام شــریعت اســت )فرغانــی،1357ش،596(. اخــروی اســت کــه وابســته ب
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را

رمزگشایی تفسیر انفسی و هنری داستان موسی و خضران
مفسران هنری مفسران انفسی

بستانی سید قطب گنابادی عین‌القضات میبدی حیدر آملی فرغانی ابن‌عربی
تعليم 

انسان‌ها
اسفار 
اربعه 

هدف 
داستان

اسلوب 
شخصیت 

)اصلی(
پیچ‌وخم‌های 

رشد 
غالب ابعاد‌ 

وجودی موسی 
مصمم، 

قدرتمند، 
پرتحرک

اسلوب 
گفت‌وگو

 )۱۸ بار ماده 
قول( 

)موسی و 
خضر( )موسی 

و فتا(
عنصر 

هماهنگی هنری 
عبارت 

)تصویری 
قاطع از عدم 

استطاعت 
موسی، به علت 
گاهی نداشتن  آ
از اسرار الهی(

دریای 
علم 

ظاهر

نفس ناطقه نفس ناطقه مقام قلب
موسی

جسمانی
رسیدن به صخره

یافتن خضر
سوارشدن بر فراز 

کشتی 
شتن پسربچه 

ُ
ک

رسیدن به قریه 

سفری جسمانی  روحانی
اسفار 
اربعه
شرح 

مقامات 
سالکين 

وصول 
به انسان 

کامل‌ 

روحانی  روحانی 
سیر و 
سلوک
اسفار 
اربعه

مراتب 
نفس 

روحانی  روحانی  سفری 
روحانی
حرکت 

باطنی
هدف: 

اصلاح قلب 
ریاضت 

نفس 

سفر 
موسی 

اسلوب 
شخصیت‌ 

)فرعی(
رفیق شفیق 

تهیۀ زاد و توشه
وصیّ موسی 
ملازم موسی

اسلوب 
گفت‌وگو

)فتا و موسی(

عقل ممیّز
مفقود شدن 
بعد از یافتن 
خضر )روح 

مجرد(

نماد نفس فتا 
)یوشع(
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اسلوب محیط
هماهنگی در 

ریتم موسیقیایی 
پایان یافتن همه 

آیات با حرف 
)الف( 

محل پیوستن 
دریای مدیترانه 

و سرخ

مکان 
پیوستن دو 

عالم روح و 
جسم

 مراحل 
پایانی سیر 

باطنی 
مرحلۀ بقا 
بعد از فنا

مقام 
جمع‌الجمع
مراحل سیر 

و سلوک

محل 
تلاقی 

دریای علم 
ظاهر و 

باطن
دریای علم 

موسی و 
خضر

مقام 
جمع‌الجمع 

بقا بعد فنا
بقا بالله

مشاهدۀ عالم 
کثرت بعد 

وحدت
مشاهدۀ حق 

در مظاهر 
آفاقی و انفسی
آخرین مراتب 

انسان
موحد حقیقی

بحر باطن
جمع‌الجمع

محل تلاقی 
دو جهان روح 

و جسم

مجمع‌ 
ین البحر

دریای 
بشریت

معرفت معرفت
بحر امکان

یا در

اسلوب 
شخصیت‌ 

)‌فرعی(
 تصویرهای 

متحرک
نشانۀ یافتن 

خضر
توشه راه 

اصل تخییل 
حسی

تصویرهای 
متحرک و پویا

نشانۀ پیداکردن 
خضر 

توشه

علم و 
معرفت 
اکتسابی

زاد و قوت

حوت

اسلوب 
شخصیت 

)اصلی(
از بندگان خاص

مورد رحمت
دارای علم لدنّی 

مطیع خداوند
مجری اوامر 

خداوند 
)شکستن کشتی، 

کشتن غلام و 
مرمت دیوار(

بینش کنه 
حوادث 

تأویل 

اسلوب 
گفت‌وگو 
)خضر و 

موسی(
دلیل فضای 

ابهام‌آمیز داستان

استاد کامل
سفر چهارم 

بقا در فنا
دارای 

رحمت عام 
و خاص 

علم لدنّی 
صاحب 

مقام ولایت

پیر طریقت
دریای علم 

باطن

وجه ‌الله
 صاحب مقام
جمع‌الجمع
انسان کامل

مقام 
جمع‌الجمعی 

انسان کامل

عقل قدسی
روح مجرد 

علم  به  گاه  آ
لدنّی 

نماد روح 
مجرد

عقل قدسی
کمالی معنوی

معارف الهیه

عبدت 
)خضر(

تعلیم علم 
لدنّی 
نشان‌دادن 
راه کمال
سیر در 
اسفار اربعه
کسب 
)صبر و 
رحمت و 
علم(

تعلیم علم 
لدنّی

هدف از 
ملاقات با 

خضر
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را

ان

کشتی بشر »دنیا«
تعلقات 

دنیوی

کشتی 
انسانیت

اخلاق  سفینۀ 
و

آداب ایمان

کشتی بدن در 
مرتبه بندگی

سفینه

سوراخ‌کردن 
کشتی حامل 

مسافران بی‌دفاع 
و بی‌گناه با 

قوانین الهی و 
بشری ناسازگار و 

ناپسند است.

اسلوب 
پی‌نوشت 

اسلوب مفاجاة
نتیجۀ اخلاقی: 

عدم صبر

سفر اول 
سلوک

خروج از 
سفینۀ دنیا

پای همت 
بر آن زدن

ترک تعلقات 
دنیوی

دل‌کندن از 
دنیا

برداشتن 
آراستگى 
و آبادانى 
با دست 
شفقت 

شکستن 
لوحی از 

الواح اخلاق
- معیوب 

کردن سفینۀ 
اخلاق

- برداشتن 
حجب 
نورانی 

شکستن 
کشتی

سفر سوم 
سلوک

علت: علم 
موسی که 
مناسب با 

ظاهر است.

از جانب 
نفس اماره 
متمایل به 

قوای حیوانی
علت: 

حجاب‌های 
نورانی و 

ظلمانی دنیا
 و نفس

اعتراض 
موسی

نشانۀ 
سختی‌های 

راه سلوک 
مقاومت تا 
رسیدن به 

کمال 

یادآوری 
عدم 

استطاعت 
موسی

شیطان 
وهم، در 

کمین 

عجب پادشاه 
ظالم 

غاصب

اسلوب 
شخصیت
 )‌ فرعی( 

قوا و اعضا »قوای بدنی« 
حواس 

ظاهری 
و قوای طبیعی 

نباتی

صاحبان 
کشتی

اسلوب 
شخصیت 

)فرعی(

انسان بی‌گناه 
که خضر او را 

به‌عمد می‌کشد.

هوای نفس
شیطان 

وهم و خيال

نماد نفس 
اماره

)قلب را  
محجوب 

می‌کند(

غلام
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اسلوب مفاجاة
هیچ‌گونه علتی 

برای انجام 
چنین عملی 

نیست 
کودکی پاک 

و بی‌گناه 
که سزاوار 
کشته‌شدن 

نیست

سفر دوم 
سلوک
کشتن 

هوای نفس 
و شیطان 

وهم 

اشاره به مرگ 
ارادی

کشتن هوای 
نفس

اشاره به 
حدیث 

»موتوا قبل أن 
تموتوا«

کشتن »نفس 
اماره« 

تا »نفس 
مطمئنه« 

جایگزین 
شود. 

کشتن غضب 
و شهوت 

کشتن 
غلام

اسلوب 
شخصیت 

 )فرعی(

اصل تخییل 
حسی

تشخیص یا 
جان‌بخشی

پدیده بی‌جان 
ار« 

َ
»جِد

اسلوب مفاجاة 

سفر چهارم 
سلوک

نفس 
مطمئنه

مزاج 
)سرشت( 

ارتقای گنج 
کمالات

وابسته به 
اجرای احکام 

شریعت

نفس مطمئنه
با کشتن 

»نفس اماره« 
در اثر تهذیب 

و کمالات 
اخلاقی به 

دست می‌آید

دیوار 
تجدید 

بنای دیوار

گنج 
کمالات
درجات 
اخروی

گنجینه 
معرفت

جایگاه: 
قلب

گنج

اعضای 
بدن

عاری 
شدن از 

طعام علم 
و معرفت 

عقلی و 
نقلی 

قوای بدن 
در طلب 

غذای 
روحانی از 

انوار قدسی 
و معارف 

الهی

اهل 
یه قر
بخل

صورت 
عنصری یه قر

اسلوب 
شخصیت

 )فرعی(

نفس 
حیوانی و 

‌نباتی
از پدر 

انسانی 
خود که 

صالح 
بوده دور 

افتاده‌اند. 

عقل نظری 
و عملی

دورماندن از 
روح‌القدس 

در معرض 
حجاب‌های 

حیوانی‌

غلامان

نماد فضای 
اسرارآمیزی

نماد رمز و راز
تأویل

کارهای 
به‌ظاهر 

غیرعقلانی 
خضر 

اعتراض موسی

تفاوت نوع 
نگاه 

این دو به 
بهره‌مندی 
از فضایل 

اخلاقی 

مفارقت
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را

نتیجه‌گیریان

از بررســی تطبیقــی جلوه‌هــای هنــری و تفســیر انفســی قــرآن ‌کریــم در داســتان موســی و خضــر نتایــج ذیــل‌ 

ــد:  ــت می‌آی ــه دس ب

ــی و انفســی تقســیم می‌شــود. تفســیر انفســی  ــه آفاق ــوع رویکــرد مفســر، ب ــه ن ــرآن بســته ب 1. تفاســیر ق

ــات  ــی آی ــای باطن ــف معن ــه کش ــه ب ــت ک ــرآن ‌اس ــق ق ــان از حقای ــات عارف ــهودی و تأوی ــا ش دریافت‌ه

ــای  ــه زیبایی‌ه ــت ک ــات اس ــری آی ــلوب‌های هن ــول و اس ــتخراج اص ــری، اس ــای هن ــد. جلوه‌ه می‌انجام

ســخنان خداونــد را در بیــان حقایــق ملکوتــی و نامحســوس روشــن می‌ســازد؛ لــذا وقتــی قــرآن از 

ــدد  ــه درص ــد؛ بلک ــرواز ده ــان را پ ــال انس ــط خی ــد فق ــد، نمی‌خواه ــتفاده می‌نمای ــری اس ــلوب‌های هن اس

ــت.  ــت اس ــان واقعی بی

ــری در داســتان موســی و خضــر؟عهما؟ »گفت‌وگــو« و »شــخصيت« اســت.  ــن اســلوب‌های هن 2. مهم‌تری

ــرد؛  ــش می‌ب ــرده نمای ــه پ ــوب ب ــو مطل ــه نح ــخصیت‌ها را ب ــارِ ش ــکار و رفت ــه‌ای از اف ــری گوش ــر هن مفس

ــی  ــه پل ــد ک ــه می‌نمای ــاری ارائ ــای رفت ــی الگوه ــوی خودشناس ــت به‌س ــت و تربی ــت هداي ــه، در جه درنتیج

 موســی را 
ً
ــا یوشــع و خضــر کــه اولا ــد گفت‌وگــوی موســی ب ــه تفســیر انفســی اســت؛ مانن ــرای رســیدن ب ب

 فــردی متواضــع و معتــدل بــه تصویــر می‌کشــد کــه مقدمــۀ ســیر و ســلوک 
ً
فــردی خواهــان یادگیــری و ثانیــا

موســی اســت. 

ــی و  ــی و روحان ــیر درون ــری از س ــی؟عهما؟ تصوی ــر و موس ــرای خض ــرآن، ماج ــتان‌های ق ــان داس 3. در می

صعــودی به‌ســوی کمــال و حقیقــت ارائــه می‌دهــد. جلوه‌هــای هنــری، ابعــاد وجــودی و درونــی رخدادهــای 

داســتان را بــرای مخاطــب تصویرآفرینــی می‌نمایــد و عــارف الهــی ابعــاد متعــدد ماجــرا را کــه مفســر هنــری 

ــن  ــخصیت‌های ای ــد و ش ــق می‌ده ــش تطبی ــود خوی ــه در وج ــرده، لحظه‌به‌لحظ ــری ک ــی تصویرگ ــه زیبای ب

داســتان و اتفاقاتــش را در میــدان مبــارزات نفــس و ســیر و ســلوک مشــاهده می‌نمایــد. 

ــرای ایشــان  ــر محســوس اســت. لیکــن‌ تفســیر انفســی‌ ب ــان هن ــرای‌ صاحب ــرآن‌ ب 4. جلوه‌هــای هنــری ق

ــر  ــت و ب ــی اس ــۀ عال ــن در مرتب ــن، باط ــر و باط ــان ظاه ــۀ می ــذا در رابط ــت؛ ل ــت نیس ــل ادراک و دریاف قاب

ظاهــر اشــراف دارد. بــا کشــف باطــن، می‌تــوان اســراری از ظاهــر را روشــن ســاخت؛ درحالی‌کــه بــا تســلط 

ــافران  ــتی، مس ــردن کش ــوراخ ک ــری از س ــر هن ــذا مفس ــرد؛ ل ــف ک ــن را کش ــرار باط ــوان اس ــر نمی‌ت ــه ظاه ب

بی‌دفــاع و ناســازگاری بــا قوانیــن الهــی و بشــر را می‌بینــد؛ امــا لایــۀ باطنــی آن کــه راهنمــای ســالک اســت 
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تــا دچــار عیــوب نفــس نگــردد، بــرای او قابــل درک نیســت.

ــود  ــان خ ــی را در ج ــات اله ــه آی ــت ک ــهود اس ــی مش ــان اله ــرای عارف ــط ب ــرآن فق ــی ق ــیر انفس 5. تفس

ــوی‌الله  ــر روی ماس ــود را ب ــم‌ و دل خ ــد، چش ــاق متصفن ــن اخ ــی و محاس ــات ربوب ــه صف ــد، ب می‌پرورانن

بســته‌اند و بــا انجــام‌ اوامــر الهــی، وجــودی جــز حضــرت حــق را مشــاهده ‌نمی‌کننــد. ایــن خــود یــک دورۀ 

تفســیر قــرآن می‌شــود. از نــگاه مفســر انفســی، »خضــر« صاحــب مقــام جمع‌الجمــع و »وجــه ‌اللــه« اســت 

ــذر  ــط از رهگ ــه فق ــری ک ــر هن ــذا مفس ــود؛ ل ــاری می‌ش ــتی ج ــر هس ــی وی ب ــود نوران ــق از وج ــض ح و فی

الفــاظ درصــدد تفســیر آیــات اســت، هرگــز نخواهــد توانســت بــه حقیقــت قــرآن راه پیــدا کنــد.

ــه  ــه ب ــود دارد. توج ــی‌ وج ــم‌ مفهوم ــاط‌ محک ــرآن ارتب ــی ق ــیر انفس ــری و تفس ــای هن ــان‌ جلوه‌ه 6. می

ــه، در  ــور نمون ــت. به‌ط ــری آن اس ــای ظاه ــل معن ــر؟عهما؟، مکم ــی و خض ــتان‌ موس ــی داس ــای باطن لایه‌ه

ــه  ــت ک ــده اس ــری زیبایــی آراسته‌ش ــای هن ــا معم ــط ب ــن« عنصــر محی ــری، »مجمع‌البحری ــیر هن تفس

مخاطــب نمی‌توانــد بــه عمــق معنــای ایــن واژه پــی ببــرد؛ لیکــن در تفســیر انفســی، تعابیــر بســیاری آمــده 

ــازد.  ــر می‌س ــد نزدیک‌ت ــود خداون ــف مقص ــه کش ــب را ب ــه مخاط ــت ک اس

ــفار  ــب اس ــا مرات ــر؟عهما؟ را ب ــی و خض ــتان موس ــات داس ــک از اتفاق ــی هری ــران انفس ــی از مفس 7. گروه

اربعــه قابل‌انطبــاق دانســته‌اند؛ بــه صورتــی کــه شکســتن کشــتی را بــر ســفر اول، کشــتن کــودک را بــر ســفر 

ــق  ــالک تطبی ــارم س ــفر چه ــا س ــوار را ب ــای دی ــد بن ــوم و تجدی ــفر س ــر س ــر را ب ــن و اث ــدن عي دوم، باقی‌نمان

داده‌انــد.   

ــود  ــی وج ــض و مغایرت ــاف و تناق ــه اخت ــرآن، هیچ‌گون ــری ق ــای هن ــی و جلوه‌ه ــیر انفس ــان تفس 8. می

ــتیابی  ــی دس ــیر انفس ــت. تفس ــادی نیس ــرآن تض ــر ق ــن و ظاه ــن باط ــه بی ــل: اول اینک ــن دلای ــه ای ــدارد؛ ب ن

ــل  ــت واص ــمۀ حقیق ــه سرچش ــش، ب ــردن جان ــون ک ــا آینه‌گ ــارف ب ــه ع ــت ک ــات اس ــن آی ــق و باط ــه حقای ب

ــف  ــرآن را کش ــرار ق ــد، اس ــادی ببین ــر تض ــن و ظاه ــان باط ــه می ــد و بی‌آنک ــهود می‌کن ــود و آن را ش می‌ش

می‌نمایــد؛ دوم اینکــه قــرآن مراتبــی دارد کــه در طــول یکدیگرنــد و رابطــۀ ظاهــر بــا باطــن، رابطــۀ اجمــال و 

تفصیــل اســت. ظاهــر قــرآن قابلیــت تفســیر باطنــی دارد؛ لــذا نــص قــرآن می‌توانــد میزانــی بــرای تأویــات 

باشــد و میــان ظاهــر و باطــن قــرآن مطابقــت وجــود دارد.
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چکیده 1 

ــرژی  ــا ان ــردم ب ــود م ــب می‌ش ــون، موج ــد گوناگ ــن فوای ــه، ضم ــد در جامع ــاط و امی ــۀ نش ــاد روحی ایج

مضاعــف تــاش کننــد و در ســایۀ ایــن فعالیت‌هــای پرشــور، پیشــرفت همه‌جانبــه در عرصه‌هــای مختلــف 

ــطح  ــم و س ــاد کنی ــه ایج ــد را در جامع ــاط و امی ــه نش ــه چگون ــت ک ــن اس ــؤال ای ــون س ــود. اکن ــل ش حاص

ــوم  ــی و معل ــم بررس ــورۀ ابراهی ــۀ ۷ س ــی، آی ــا روش توصیفی‌تحلیل ــق ب ــن تحقی ــم؟ در ای ــا دهی آن را ارتق

شــد کــه ایــن آیــه حاکــی از دو ســنت الهــی در رابطــه بــا آثــار شــکرگزاری و کفــران نعمــت اســت. روحیــۀ 

ــو،  شــکرگزاری و دوری از کفــران، عاملــی بی‌بدیــل در ایجــاد و ارتقــای ســطح امیــد، شــادی، شــور و تکاپ

تــاش، قدرشناســی و مثبت‌نگــری اســت. هــدف ایــن تحقیــق، اثبــات ایــن مدعاســت کــه ســنن الهــی ایــن 

ــق آن، نقــش  ــه ویژگی‌هایــش‌، پیامــی دارد کــه موجــب می‌شــود فرهنگ‌ســازی عمومــی طب ــا توجــه ب ــه ب آی

چشــمگیری در ایجــاد روحیــۀ شــکر و دوری از کفــران و در‌نتیجــه، گســترش نشــاط و امیــد در جامعــه داشــته 

ــه اثبــات وجــود دو ســنت  باشــد. در ایــن راســتا، پــس از تعریــف ســنت‌ها و بررســی ویژگی‌هــای آن‌هــا، ب

در آیــۀ ۷ ســورۀ ابراهیــم پرداختــه شــده اســت؛ ســپس تأثیــر هریــک از ویژگی‌هــای ایــن دو ســنت بــر تبلــور 

روحیــۀ شــکر و دوری از کفــران بررســی گردیــد. در ادامــه اثــر ایــن روحیــه در ایجــاد نشــاط و امیــد مــورد 

ــوزه  ــت در ح ــی مدیری ــردی چگونگ ــل کارب ــوان » تحلی ــت عن ــعی« تح ــه خاش ــری »فاطم ــاله دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال *. ای
ٌزندگــی فــردی طبــق آمــوزه هــای قرآنــی بــا تکیــه بــر ســنت هــای الهی«اســت کــه بــا راهنمایــی »دکتــر مهــدی حبیــب اللهــی « و 

ــه اســت. ــر محمدرضــا شمشــیری « در »دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اصفهان)خوراســگان( « انجــام پذیرفت مشــاورۀ »دکت
ــان  ــد اصفه ــامی واح ــگاه آزاد اس ــوق، دانش ــانی و حق ــوم انس ــکده عل ــث، دانش ــرآن و حدی ــوم ق ــری عل ــجوی دکت **.دانش
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ــا الهــام از روش فرهنگ‌ســازی قــرآن، چگونگــی فرهنگ‌ســازی عمومــی  توجــه قــرار گرفــت و در‌نهایــت، ب

طبــق پیــام ایــن آیــه تبییــن گردیــد.

واژگان کلیدی: سنت‌های الهی، فرهنگ‌سازی، نشاط، شکر، کفران نعمت

    استناد به این مقاله:

خاشــعی، فاطمــه، حبیــب الهــی، مهــدی، شمشــیری، محمدرضــا. )1402(. تأثیــر فرهنگ‌ســازی بــا 

ــه.  ــد در جامع ــاط و امی ــاد نش ــر ایج ــم، ب ــورۀ ابراهی ــۀ ۷ س ــود در آی ــیِ موج ــنت‌های اله ــر س ــه ب تکی

doi: 10.22034/jksl.2023.390581.1211 .133-111 ،)4(4 ،ــدن ــگ و تم ــرآن، فرهن ــه ق فصلنام



115

أت
ثیر
فرهنـگسازی 


 
با تکی

ـ
ه ب
ن سر
‏ت
اه
لهیِ مای 


تأثیر فرهنـگسات





 یز
تکیـه بر سنت اب




های‏

لها 
ی
ِ موجود 


ر آد
ۀی
 

سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

1. بیان مسئله

ــی کــه  ــوع آموزش‌های ــه ن ــراد در تمــام جوامــع، ب ــراد آن و فرهنــگ اف ــه فرهنــگ اف فرهنــگ هــر جامعــه‌ای ب

ــا تنظیــم نــوع آموزش‌هایــی کــه در  در ســطح عمومــی داده می‌شــود، بســتگی مســتقیم دارد؛ لــذا همیشــه ب

ســطح گســترده بــه مــردم داده می‌شــود، می‌تــوان نبــض فرهنگــی جامعــه را در دســت گرفــت؛ بنابرایــن، اگــر 

بخواهیــم در جامعــه بــه گونــه‌ای فرهنگ‌ســازی کنیــم کــه روح نشــاط و امیــد در آن مــوج بزنــد، می‌توانیــم 

در زمینــۀ دادن آموزش‌هایــی کــه در ایــن راســتا تأثیرگذارنــد، در ســطح وســیع و بــه اقشــار مختلــف، اقــدام 

 توجــه بــه ایــن مطلــب کــه افزایــش امیــدواری و نشــاط عمومــی تأثیــر مســتقیم در افزایش 
ً
نماییــم؛ مخصوصــا

ــدان  ــه آن را دو‌چن ــن ب رشــد و پیشــرفت در عرصه‌هــای مختلــف فــردی و اجتماعــی دارد، ضــرورت پرداخت

ــوان  ــی می‌ت ــه آموزش ــدواری، از چ ــن ســرزندگی و امی ــاد ای ــرای ایج ــه ب ــت ک ــا مســئله اینجاس ــد. ام می‌کن

کمــک گرفــت و چگونــه بایــد فرهنگ‌ســازی کــرد تــا ســطح شــادی و امیــدواری در جامعــه ارتقــا پیــدا کنــد؟ 

در ایــن پژوهــش به‌منظــور یافتــن راه‌‎حــل ایــن مســئله و بــا بررســی آیــات قــرآن، معلــوم شــد کــه آیــۀ ۷ 

ــه ذکــر اســت کــه  ــه می‌دهــد. لازم ب ســورۀ ابراهیــم در ایــن زمینــه، پیامــی ویــژه و راهــکاری کاربــردی ارائ

هــدف ایــن نوشــتار اثبــات ایــن اســت کــه توجــه دادن بــه ســنت‌های الهــی موجــود در ایــن آیــه و ویژگی‌هایــی 

ــران و  ــۀ شــکرگزاری و دوری از کف ــاد روحی ــری به‌ســزا در ایج ــل داراســت، تأثی ــن دلی ــه همی ــه ب ــن آی ــه ای ک

ــه  ــه ب ــدون توج ــه ب ــیر آی ــا و تفس ــوزش معن ــط آم ــه فق ــه دارد؛ ن ــد در جامع ــاط و امی ــاد نش ــال آن ایج به‌دنب

اینکــه از دو ســنت الهــی حکایــت می‌کنــد؛ وگرنــه شــاید بســیاری از افــراد از مفهــوم ایــن آیــه مطلــع باشــند 

و حتــی بتواننــد در مــورد آن مدتــی صحبــت کننــد، امــا چــون بــه پیام‌هایــی کــه بــه دلیــل ســنت بــودن دارد 

توجهــی ندارنــد، تغییــر محسوســی در ســطح نشــاط و امیــد آن‌هــا ایجــاد نشــده اســت. به‌این‌منظــور، ابتــدا 

بــه تعریــف ســنت‌های الهــی و بررســی برخــی از ویژگی‌هــای آن‌هــا پرداخته‌ایــم و ســپس بــا اثبــات اینکــه 

ــه  ــا تمرکــز بــر ویژگی‌هایــی کــه ایــن آیــه ب ــه دو مــورد از ســنن الهــی اشــاره دارد و ب آیــۀ ۷ ســورۀ ابراهیــم ب

دلیــل ســنت بــودن دارد، تأثیــر فرهنگ‌ســازی مطابــق بــا آن در ایجــاد شــادی و امیــدواری روشــن گشــت و بــا 

توجــه بــه روش‌هــای فرهنگ‌ســازی در قــرآن، بعضــی از راهکارهــای کاربــردی در ایــن راســتا ارائــه گردیــد. 

شــایان توجــه اســت کــه پــس از جســتجوی بســیار در بیــن پژوهش‌هــای مختلــف موجــود، حتــی یــک 

پژوهــش کــه رویکــردی مشــابه بــا تحقیــق حاضــر داشــته باشــد و از منظــر ســنت‌های الهــی موجــود در آیــۀ 

۷ ســورۀ ابراهیــم یــا آیــات دیگــر، بــه فرهنگ‌ســازی بــرای ایجــاد نشــاط و امیــد در جامعــه پرداختــه باشــد، 
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یافــت نگردیــد. البتــه در مــورد عواملــی کــه موجــب ایجــاد نشــاط اجتماعــی می‌گردنــد تحقیقاتــی انجــام 

ـ: »ارائ��ه م��دل توس��عۀ نش��اط اجتماع��ی ب��ا رویک��رد فراترکی��ب«  ـ به‌عن��وان نمون��ه مقال��ۀ یزدانیـ ــده کهـ ش

ــا  ـان« ی ــهر همدـ �ـهر ش��اد؛ نمون��ۀ مـو�ردی: ش �ـاد ش ـ اثرگ��ذار در ایج ـ عواملـ ـ نظ��ری: »بررسیـ یـا� مقالۀـ

ــه  �ـی« از آن جمل �ـر می��زان نش��اط اجتماع ـ از زندگ��ی ب �ـی نق��ش رضایتـ ــان: »بررس �ـی و خادمی ــۀ فرج مقال

ــوان  ــه به‌عن ــه ک ــورت گرفت ــدواری ص ــش امی ــاد و افزای ــا ایج ــه ب ــی در رابط ــن پژوهش‌های ــت. همچنی اس

ــه  ــا تکی ــم ب ــرآن کری ــی( در ق ــد )امیدآفرین ــاری افزایــش امی ــری: »راهکارهــای رفت ــی نوب ــۀ جلائ ــال مقال مث

ــر  ــی ب ــد مبتن ــی امی ــتۀ آموزش ــن بس ــان: »تدوی ــۀ تبریزی ــا مقال ــی« ی ــوادی آمل ــه ج ــه‌های آیت‌الل ــر اندیش ب

ــی  ــان: »بررس ــم و محققی ــۀ پرچ ــا مقال ــی« ی ــت از زندگ ــش رضای ــنجی آن در افزای ــکرگزاری و امکان‌س ش

ــه  ــم« از آن جمل ــر و قرآن‌کری ــی مثبت‌نگ ــدگاه روان‌شناس ــد از دی ــش امی ــاد و افزای ــای ایج ــی راهکاره تطبیق

اســت؛ ولــی هریــک از زاویــه‌ای متفــاوت بــا ایــن پژوهــش بــه ایــن موضوعــات توجــه کــرده اســت. در مــورد 

ــرد  ــا رویک ــدام ب ــی هیچ‌ک ــد؛ ول ــیار گفته‌ان ــخن بس ــگران س ــران و پژوهش ــم مفس ــم ه ــورۀ ابراهی ــۀ ۷ س آی

ــد. ــه نپرداخته‌ان ــن آی ــه ای ــر ب ــق حاض تحقی

یف سنت های‌الهی و ویژگی‌های آن‌ها 2. تعر

ــت  ــاس حکم ــد و براس ــوی خداون ــه از س ــت ک ــی حکمفرماس ــن ثابت ــر قوانی ــی بش ــر زندگ ــان و ب در جه

و مصلحــت او، به‌منظــور تدبیــر امــور انســان‌ها جریــان یافتــه اســت و قــرآن آن‌هــا را بــا عنــوان 

ــم  ــر ذرّه‌ذرّۀ عال ــنن ب ــن س ــامی، ای ــای اس ــق آموزه‌ه ــد. طب ــرار می‌ده ــه ق ــورد توجّ ــنّت‌های‌الهی« م »س

ــمول  ــد، او را مش ــر می‌زن ــی س ــر کس ــی از ه ــر عمل ــد و ه ــت می‌کن ــان‌ها حکوم ــام انس ــر تم ــتی و ب هس

ــت  ــم اس ــر حاک ــی بش ــات اجتماع ــر حی ــم ب ــردی و ه ــی ف ــر زندگ ــم ب ــا، ه ــن قانون‌ه ــد. ای ــنّتی می‌کن س

ــرار  ــد ســنت الهــی ق ــا چن و هــر انســانی در هــر زمــان و تحــت هــر شــرایطی کــه باشــد، مشــمول یــک ی

ــرای اعمــال  ــت و انســان را ب ــن اس ــده و حرکت‌آفری ــان ســنت‌های الهــی، بیدارکنن ــه جری ــرد. توجــه ب می‌گی

خــوب و پرهیــز از افــکار و اعمــال نادرســت برمی‌انگیــزد )رجبــی و تهامــی، ۱۴۰۰ش، ۸۲(؛ چراکــه نشــان 

ــوری،  ــی و تیم ــد )حبیب ــان نمی‌ران ــال فرم ــانس و اقب ــا ش ــاق ی ــادف و اتف ــر تص ــخ بش ــر تاری ــد ب می‌ده

۱۳۹۷ش، ۱۹(. ایــن قوانیــن ویژگی‌هایــی دارد کــه بــه آن شــناخته می‌شــود. تکــرار و اســتمرار یکــی از ایــن 

ویژگی‌هاســت کــه اقــوال دانشــمندان علــوم اســامی بــا صراحــت بــر آن دلالــت دارد )طبرســی، ۱۴۲۵ق، 

ــیرازی، ۱۳۷۹ش،  ــی، ۱۳۹۳ش، ج ۱۶، ۳۴۰؛ مکارم‌ش ــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ۳۶۳؛ طباطبای ج۸، ۱۸۲؛ طوس

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2017740/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1792050/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059073/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/224918/%D8%B7%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/288209/%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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ج۱۷، ۴۹۳(. دلیــل ایــن امــر، تطابــق ســنن الهــی بــا اصــل علیّــت اســت. ایــن اصــل از بنیادی‌تریــن اصــول 

ــر آن می‌تــوان  ــه ب ــا تکی ــه تصــادف و اتفــاق را محــال اعــام کــرده اســت و تنهــا ب هســتی اســت کــه هرگون

وجــود و بقــای ممکنــات را توجیــه و معقــول نمــود )آقاجانــی، ۱۳۹۳ش، ۴۵(. امیرالمومنیــن؟ع؟ می‌فرمایــد: 

ضیــهِ« )تمیمــی ‌آمــدی،۱۴۱۰ق، ۲۲۲(: خداونــد 
َ
رت

َ
مــورَ عَلــی مــا یَقتَضیــهِ لا عَلــی مــا ت

ُ
ــه یَجــری الأ

ّ
»إِنَّ الل

ــت شــما.  ــق رضای ــه طب ــد ن ــل آن می‌گردان ــق اقتضــای عل ــان امــور جهــان را طب جری

ــی و معلولــی، بــر اجتمــاع و تاریــخ همان‌گونــه حاکــم اســت 
ّ
قانــون علیّــت و در نتیجــۀ آن، ضــرورت عل

ــق لازمه‌هــای هریــک از ســنن الهــی موجــب 
ّ

کــه بــر ســایر امــور )مطهــری، ۱۳۷۸ش، ۱۲۴(؛ بنابرایــن، تحق

قطعی‌شــدن جریــان آن اســت. اســتاد مطهّــری در تبییــن تأثیــر دعــا و صدقــه در دفــع بلایــا بــر ایــن اعتقــاد 

ــه خــود دارد؛ ولــی  اســت کــه قبــل از ورود ایــن عوامــل، شــرایطی حکمفرماســت کــه نتایــج مخصــوص ب

هنگامــی کــه ایــن عوامــل ایجــاد می‌شــود، شــرایط عــوض می‌شــود و عنصــر خاصّــی وارد میــدان می‌شــود. 

بدیهــی اســت کــه در شــرایط جدیــد قانــون دیگــری حاکــم می‌شــود )همــو، ۱۳۸۶ش، ۱۳۱(. درعین‌حــال، 

طبــق آیــات متعــدد، ســنت‌های الهــی هرگــز دچــار تغییــر، تبدیــل یــا تحویــل نمی‌شــود.1 در بعضــی از ایــن 

آیــات2 از لفــظ »لــن« اســتفاده شــده اســت کــه بــرای نفــی ابــد بــه کار مــی‌رود و لــذا بــه این‌مفهــوم اســت 

ــل و تغییــری در ســنت الهــی ایجــاد نمی‌شــود )طیــب، ۱۳۷۸ش، ج ۱۲، ۲۱۳(.  ــل و تحوی کــه هرگــز تبدی

اصــل ســنخیّت علیّــت دلیــل ایــن ویژگــی اســت.

ــت خاصــی اختصــاص نــدارد و از 
ّ
ویژگــی دیگــر ســنن الهــی ایــن اســت کــه بــه یــک منطقــه، قــوم یــا مل

ــر  ف‌ناپذی
ّ
ــر و تخل ــنّت‌ها فراگی ــن س ــی، ۱۳۸۶ش، ۱۰۸(. ای ــی تهران ــت )مرادخان ــوردار اس ــت برخ عمومیّ

اســت )حامدمقــدم،۱۳۸۳ش، ۱۴(. درحقیقــت، خــدا بــرای جهــان، نظــام و قانونــی پدیــد آورده کــه هیــچ 

ــی رخ  ــت طبیع ــدون عل ــی ب ــۀ طبیع ــچ حادث ــه هی ــوری ک ــرد؛ همان‌ط ــام نمی‌گی ــرون از آن انج کاری بی

ــن  ــه ای ــق دارد؛ ب ــان تطاب ــا ارادۀ انس ــنن ب ــن س ــی، ای ــری، ۱۳۷۸ش، ۱۳۴ - ۱۳۵(. از طرف ــد )مطه نمی‌ده

ــق می‌یابــد 
ّ

ــق علــل آن کــه در اختیــار انســان اســت، بــه اجبــار تحق
ّ

مفهــوم کــه هریــک از آن‌هــا، پــس از تحق

ــرد: »اِنَّ  ــرار گی ــی ق ــاوت اله ــنن متف ــرض س ــد در مع ــود می‌توان ــای خ ــم انتخاب‌ه ــا تنظی ــان ب ــذا انس و ل

تــی 
ّ
سِــهِم ...« )رعــد:۱۱(: خداونــد سرنوشــت هیــچ قــوم و مل

ُ
یــروا مــا بأنْف

َ
ــی یغ ــرُ مــا بِقــومٍ حتّ ی

َ
اللــه لا یغ

1. فاطر:۴۳؛ احزاب:۶۲؛ فتح:۲۳؛ اسراء:۷۷.
2. فاطر:۴۳؛ احزاب:۶۲؛ فتح:۲۳.
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طمه خاشعاف





ی
 و همکار




ا
ن

را تغییــر نمی‌دهــد، مگــر آنکــه آنــان آنچــه را در خودشــان اســت، تغییــر دهنــد. بنابرایــن، هیــچ مردمــی از 

ــال،  ــازند و درعین‌ح ــود دور س ــی را از خ ــل بدبخت ــه عوام ــر اینک ــند، مگ ــبختی نمی‌رس ــه خوش ــی ب بدبخت

ــود  ــرای خ ــی را ب ــل بدبخت ــان عوام ــه خودش ــر آنک ــد، مگ ــت نمی‌کن ــبخت را بدبخ ــت خوش
ّ
ــک مل ــدا ی خ

فراهــم کننــد؛ چــون خــدا قانــون خــود را عــوض نمی‌کنــد. مــا بایــد خــود را عــوض کنیــم )همــان، ۱۲۷(. 

پــس گرچــه ســنن الهــی ثابــت اســت و بــه صــورت جبــری جریــان دارد، انســان مختــار اســت کــه بــا تنظیــم 

ــاری  ــان در ج ــه ارادۀ انس ــد و ازآنجاک ــرار ده ــف ق ــنّت‌های مختل ــرض س ــود را در مع ــش، خ ــال خوی اعم

ــه  ــت تحلیــل علمــی و بررســی برخــوردار اســت و انتســاب آن‌هــا ب شــدن ایــن قوانیــن نقــش دارد، از قابلیّ

ــن  ــان ارادۀ الهــی نیســت. همچنی ــودن فهــم و دریافــت اســباب و علــل جری ــای امــکان نب ــه معن ــد ب خداون

ــن  ــه ممک ــد؛ گرچ ــق می‌یاب
ّ

ــم تحق ــن عال ــت و در همی ــان اس ــوی انس ــی دنی ــه زندگ ــوط ب ــن مرب ــن قوانی ای

اســت آثــار آن‌هــا در جهــان دیگــر نیــز ادامــه یابــد؛ بنابرایــن، به‌طــور خلاصــه می‌تــوان گفــت کــه تکــرار و 

اســتمرار، عمومیــت، قطعیــت، تنافــی نداشــتن بــا اصــل علیــت، تطابــق بــا اختیــار انســان، دنیــوی بــودن و 

ــت. ــی اس ــنن اله ــای س ــری از ویژگی‌ه تغییرناپذی

3. آیۀ ۷ سورۀ ابراهیم؛ حاکی از دو سنت الهی

خداوند در آیۀ ۷ سورۀ ابراهیم می‌فرماید:

« و همچنیــن بــه خاطــر بیاورید 
ٌ

ــدِید
َ

ش
َ
ابِــی ل

َ
ــمْ إِنَّ عَذ

ُ
رْت

َ
ئِــنْ کف

َ
کــمْ وَل نَّ

َ
زِید

َ َ
مْ ل

ُ
ــکرْت

َ
ئِــنْ ش

َ
کــمْ ل نَ رَبُّ

َّ
ذ

َ
ــأ

َ
 ت

ْ
إِذ »وَ

هنگامــی را کــه پروردگارتــان اعــام داشــت: "اگــر شــکرگزاری کنیــد، نعمــت خــود را بــر شــما خواهم‌افــزود 

و اگــر ناسپاســی کنیــد، مجازاتــم شــدید اســت".

ــی  ابِ
َ

ــمْ إِنَّ عَذ
ُ
رْت

َ
ــنْ کف ئِ

َ
ــمْ« و »وَل ک نَّ

َ
زِید

َ َ
مْ ل

ُ
ــکرْت

َ
ــنْ ش ئِ

َ
ــمت دارد: »ل ــری دو قس ــاظ ظاه ــه لح ــه ب ــن آی ای

کیــد1 و در قســمت دوم نیــز  «. در قســمت اول، رابطــۀ بیــن عمــل شــکرگزاری بــا نتیجــۀ آن بــا ســه تأ
ٌ

ــدِید
َ

ش
َ
ل

رابطــۀ بیــن کفــران نعمــت بــا عــذاب شــدید الهــی بــه صــورت رابطــۀ شــرط و جــزا مطــرح گردیــده اســت. 

بررســی آیــات دیگــر قــرآن به‌روشــنی نشــان می‌دهــد کــه هــر دو قســمت ایــن آیــه دارای همــۀ ویژگی‌هــای 

ســنن الهــی اســت. به‌عنــوان نمونــه، در برخــی آیــات بــه نــزول نعمــت و رحمــت در اثــر شــکرگزاری اشــاره 

می‌فرمایــد:

کیــد ثقیلــه  کــم« )لام قســم(؛ نــون‌ تأ زيدنَّ
َ َ
ئــه بــرای قســم(، لام در »ل

ّ
ئِــن« )لام موط

َ
کیــد عبــارت اســت از: لام در »ل 1. ایــن ســه تأ

کــم« )صافــی، ۱۴۱۸ق، ج۱۳، ۱۵۹(. زيدنَّ
َ َ
در »ل
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ــکرَ«1 
َ

لِــک نَجْــزِی مَــنْ ش
َ

 مِــنْ عِنْدِنَــا کذ
ً
ینَاهُــمْ بِسَــحَر نِعْمَــة ــوطٍ نَجَّ

ُ
 ل

َ
 آل

َّ
یهِــمْ حَاصِبًــا إِل

َ
نَا عَل

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ »إِنَّ

ــز  ــم[؛ ج ــاک کردی ــه را ه ــی‌آورد ]و هم ــت درم ــا را به‌حرک ــه ریگ‌ه ــتادیم ک ــادی فرس ــا تندب ــر آن‌ه ــا ب م

خانــدان لــوط را کــه ســحرگاهان نجاتشــان دادیــم. ایــن نعمتــی از ناحیــۀ مــا بــود. این‌گونــه هــر کســی را کــه 

ــم. ــاداش می‌دهی ــد، پ ــکر کن ش

در ایــن آیــات، ابتــدا بــه عذابــی کــه بــه قــوم لــوط‌ نــازل شــد و ســپس از نجــات خانــدان او توجــه داده 

شــده و در آخــر، علــت ایــن عنایــت و نعمــت ویــژه‌ای را کــه خاندان لــوط مشــمول آن شــدند، شــکرگزار بودن 

آن‌هــا معرفــی فرمــوده اســت. جالــب اینکــه نحــوۀ بیــان اعطــای ایــن نعمــت بــه گونــه‌ای اســت کــه معلــوم 

ــاداش  ــن پ ــمول ای ــد، مش ــکرگزار باش ــس ش ــت و هرک ــته اس ــاص نداش ــا اختص ــه آن‌ه ــط ب ــن فق ــد ای می‌کن

ــکر«. همچنیــن در آیــات متعــددی، سرنوشــت صاحبــان نعمتــی را 
َ

لِــک نَجْــزِی مَــنْ ش
َ

الهــی می‌شــود: »کذ

ــن  ــد ای ــان می‌ده ــب نش ــدند و به‌این‌ترتی ــی ش ــذاب اله ــار ع ــت دچ ــران نعم ــر کف ــه در اث ــد ک ــان می‌کن بی

ــی علــت آن ایجــاد می‌شــده،  ــرای تمــام امت‌هــا وجــود داشــته و در تمــام زمان‌هــا وقت ســنتی اســت کــه ب

ــت: ــرده اس ــدا می‌ک ــان پی ــدند جری ــمول آن می‌ش ــه مش ــانی ک ــرای کس ب

ةٌ 
َ

ــد
ْ
ــهُ بَل

َ
ــکرُوا ل

ْ
کــمْ وَاش ــوا مِــنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
تَــانِ عَــنْ یمِیــنٍ وَشِــمَالٍ کل  جَنَّ

ٌ
 کانَ لِسَــبَإٍ فِــی مَسْــکنِهِمْ آیــة

ْ
ــد

َ
ق

َ
»ل

مْــطٍ 
َ

کلٍ خ
ُ
ــی أ

َ
وَات

َ
تَیــنِ ذ ــمْ جَنَّ تَیهِ ــمْ بِجَنَّ نَاهُ

ْ
ل

َّ
بَد ــرِمِ وَ عَ

ْ
 ال

َ
ــمْ سَــیل یهِ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَــل

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
عْرَض

َ
أ
َ
ــورٌ * ف

ُ
ف

َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
ــة یبَ

َ
ط

ــورَ«2 بــرای قــوم ســبأ در 
ُ

کف
ْ
 ال

َّ
 نُجَــازِی إِل

ْ
ــرُوا وَهَــل

َ
لِــک جَزَینَاهُــمْ بِمَــا کف

َ
لِیــلٍ * ذ

َ
رٍ ق

ْ
ــیءٍ مِــنْ سِــد

َ
ــلٍ وَش

ْ
ث
َ
وَأ

محــل سکونتشــان نشــانه‌ای ]از قــدرت الهــی[ بــود؛ دو بــاغ ]بــزرگ و گســترده[ از راســت و چــپ ]و رودخانــۀ 

ــد؛  ــا آوری ــکر او را بج ــد و ش ــان بخوری ــم:( از روزی پروردگارت ــه آن‌هــا گفتی ــراوان. ب ــای ف ــا میوه‌ه ــم ب عظی

شــهری اســت پــاک و پاکیــزه و پــروردگاری آمرزنــده ]و مهربــان[. امّــا آن‌هــا ]از خــدا[ روی‌گــردان شــدند و 

مــا ســیل ویرانگــر را بــر آنــان فرســتادیم. دو بــاغ ]پربرکت[شــان را بــه دو بــاغ ]بــی‌ارزش[ بــا میوه‌هــای تلــخ 

ــه آن‌هــا  ــه خاطــر کفرانشــان ب ــن کیفــر را ب ل ســاختیم. ای
ّ

ــد ــان شــوره‌گز و اندکــی درخــت ســدر مب و درخت

ــم؟! ــر می‌دهی ــده را کیف ــز کفران‌کنن ــا ج ــم و آی دادی

ــی،  ــام مشــخص دارد )آقاجان ــا ن ــه ب ــا قبیل ــه ی ــر یــک قری ــان ســنت کفــران ب ــه جری ــات اشــاره ب ــن آی ای

ــان  ــد بی ــه‌ور بودن ــه در آن غوط ــی را ک ــای مختلف ــی از نعمت‌ه ــدا بعض ــات، ابت ــن آی ۱۳۹۳ش، ۴۲(. در ای

1. قمر:۳۵-۳۴.
2. سبأ:۱۵ تا ۱۷.
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طمه خاشعاف





ی
 و همکار




ا
ن

ــوان  ــر، به‌عن ــی و در آخ ــذاب اله ــزول ع ــال آن ن ــکرگزاری و به‌دنب ــا از ش ــراض آن‌ه ــپس اع ــد؛ س می‌فرمای

نتیجه‌گیــری از ایــن ماجــرای دردنــاک، بــا صراحــت بــه ایــن اشــاره می‌فرمایــد، ایــن مجازاتــی بــود کــه مــا 

بــه خاطــر کفرانشــان قائــل شــدیم؛ امــا بــرای اینکــه تصــور نشــود ایــن سرنوشــت فقــط مخصــوص بــه همیــن 

گــروه بــود، بلکــه عمومیــت آن نســبت بــه همــۀ کســانی کــه دارای اعمــال مشــابهی هســتند روشــن شــود، 

ــار می‌ســازیم؟« )مــکارم‌ شــیرازی،  ــه چنیــن مجازاتــی گرفت ــا جــز کفران‌کننــدگان را ب چنیــن می‌افزایــد: »آی

۱۳۷۹ش، ج۱۸، ۶۰(. 

ــمِ  نْعُ
َ
 بِأ

ْ
ــرَت

َ
کف

َ
ــکانٍ ف  مَ

ّ
ــنْ کلِ ا مِ

ً
ــد

َ
ــا رَغ هَ

ُ
ــا رِزْق تِیهَ

ْ
 یأ

ً
ــة مَئِنَّ

ْ
 مُط

ً
ــة ــتْ آمِنَ  کانَ

ً
ــة رْی

َ
 ق

ً
ــا

َ
ــهُ مَث

َّ
ــرَبَ الل

َ
»وَض

ــوْفِ بِمَــا کانُــوا یصْنَعُــونَ«:1 خداونــد ]بــرای آنــان کــه کفــران نعمــت 
َ

خ
ْ
 وَال

ِ
جُــوع

ْ
ــهُ لِبَــاسَ ال

َّ
هَــا الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
ــهِ ف

َّ
الل

ــا  ــش از هرج ــواره روزی ــود و هم ــن ب ــن و آرام و مطمئ ــه ام ــادی ک ــۀ آب ــت: منطق ــی زده اس ــد[ مثل می‌کنن

می‌رســید؛ امّــا بــه نعمت‌هــای خــدا ناسپاســی کردنــد و خداونــد بــه خاطــر اعمالــی کــه انجــام می‌دادنــد، 

ــر اندامشــان پوشــانید. ــرس را ب ــاس گرســنگی و ت لب

ــان‌ و  ــه‌ ج ــرّی ‌ک ــر‌ ش ــش‌ ‌از‌ ‌ه ــه‌ اهل ــد ک ــان می‌فرمای ــه‌ای را بی ــردم قری ــت م ــز سرگذش ــه نی ــن آی در ای

عــرض‌ و مالشــان‌ ‌را‌ تهدیــد کنــد ‌در‌ امنیــت‌ بودنــد و ‌بــرای‌ روزی، نیــازی‌ ‌بــه‌ پیمــودن‌ کــوه‌ و دشــت‌ نداشــتند و 

رزق‌ پــاک‌ و بســیاری‌ ‌از‌ ‌هر‌ســو بــه طــرف‌ ‌ایشــان‌ ســرازیر ‌بــود؛‌ امــا اهــل‌ ‌ایــن‌ قریــه‌ کفــران‌ نعمــت کردنــد. 

ــه  ــرد؛ به‌طوری‌ک ــان‌ ک ــت گرفتارش ــذاب‌ ‌اوس ــت‌ و ع ــق نقم ــه از مصادی ــرس ک ــنگی و ت ــه‌ گرس ــم‌ ‌ب ــدا‌ ‌ه ‌خ

آن عــذاب مثــل لبــاس آنــان را احاطــه کــرد و راه‌ چــاره‌ ‌را‌ ‌بــه‌ رویشــان‌  بســت )طباطبایــی،۱۳۹۳ش، ج۱۲، 

 .)۵۲۳

ــۀ ۷ ســورۀ ابراهیــم دارای ویژگی‌هــای ســنن  ــز نشــان می‌دهــد کــه آی بررســی ســخنان معصومیــن؟عهم؟ نی

الهــی اســت. ایشــان بارهــا در روایــات متعــدد و بــا بیان‌هــای گوناگــون، شــکر را عامــل فزونــی و کفــران را 

ــد: ــی می‌کردن ــذاب معرف ــت ع عل

ــهُ 
َ
تَــمَّ کلامُــهُ حَتّــی یؤْمَــرَ ل

َ
 بِلِســانِهِ ف

ً
بِــهِ وحَمِــد اللــهَ ظاهــرا

ْ
ل

َ
هــا بِق

َ
عَرَف

َ
نْعَــمَ اللــهُ علــی عَبْــدٍ مِــنْ نعمــةٍ ف

َ
مــا أ

مَزیــد. )کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ۹۵(: هنگامــی کــه خداونــد بــه بنــده‌ای نعمتــی را عطــا می‌فرمایــد، پــس 
ْ
بِال

آن بنــده در دل، آن نعمــت را می‌شناســد و بــه زبــان شــکرمی‌کند، پــس کلام او تمــام می‌شــود؛ درحالی‌کــه 

دســتور داده می‌شــود کــه بــرای او زیــاد کننــد.

1. نحل:۱۱۲.
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ــروم  ــز مح ــار چی ــد، از چه ــدا کن ــز پی ــار چی ــق چه ــه توفی ــی ک ــد: »کس ــی‌؟ع؟ می‌فرمای ــرت عل حض

نخواهــد شــد: ... کســی‌که توفیــق شــکرگزاری پیــدا کنــد، از فزونــی روزی محــروم نخواهــد شــد.« )شــریف 

ــا  قصاه
َ
ــروُا أ

ِّ
نَف

ُ
ــا ت ــمِ ف عَ  النِّ

ُ
ــراف ــم أط ــت إلیک

َ
ــد: »إذا وَصَل ــن می‌فرمای ــی، ۱۳۸۸ش، ۷۶۸(. همچنی رض

ــۀ آن‌ را به‌واســطۀ  ــه شــما می‌رســد، دنبال مــات نعمت‌هــا ب
ّ

ــکر.« )همــان، ۷۳۴(: هنگامی‌کــه مقد
ّ

ــةِ الش
َّ
بِقِل

کمــی شــکرگزاری از خــود دور ‌نســازید. در حدیــث دیگــری آمــده اســت:

ا 
َ
ــا إِذ هَ

َ
 ل

َ
ــة امَ

َ
 إِق

َ
 وَل

ْ
ــکرَت

ُ
ا ش

َ
ــمِ إِذ عَ  لِلنِّ

َ
ــة

َ
 إِزَال

َ
ــهُ ل إِنَّ

َ
ــکرَک ف

َ
ــنْ ش ــى مَ

َ
ــمْ عَل نْعِ

َ
یــک وَ أ

َ
ــمَ عَل نْعَ

َ
ــنْ أ ــکرْ مَ

ْ
ش

ُ
ا

ــر. )ابن‌شــعبه حرانــ‏ى، ۱۴۰۴ ق، ۳۵۹(: شــکر کســی را 
ْ

ق
َ

ف
ْ
مَــانٌ مِــنَ ال

َ
عَــمِ وَأ ــکرُ زِیــادَةٌ فِــی‏ النِّ

ُّ
، وَالش

ْ
کفِــرَت

 نعمتــی 
ً
کــه بــه تــو نعمــت داده بــه جــا بیــاور و بــه کســی کــه از تــو تشــکر می‌کنــد انعــام کــن؛ پــس قطعــا

کــه شــکر آن بــه جــا آورده شــود، زوال نمی‌یابــد و نعمتــی کــه کفــران شــود، باقــی نمی‌مانــد. شــکر موجــب 

زیــاد شــدن نعمــت و ایمنــی یافتــن از فقــر اســت.

ــی، ۱۴۰۳ق، ج‏۱۱۰،  ــة.« )مجلس عمَ ــرانُ‏ النِّ  کف
ً
ــة بَ ــوبِ‏ عُقو ن

ُّ
ــرَع‏ُ الذ ــد: »أس ــرم‌؟ص؟ می‌فرمای ــر اک پیامب

ــه انســان می‌رســد، کفــران نعمــت اســت. امــام  ــت آن ســریع‌تر از ســایر گناهــان ب ۲۸(: گناهــی کــه عقوب

عِبَــادِ.« )ابن‌شــعبه‌حرانی، 
ْ
ــکرُ مِــنَ ال

ُّ
طِــعَ الش

َ
ــى ینْق ــه‏ِ حَتَّ

َّ
 مِــنَ‏ الل

ُ
مَزِیــد

ْ
طِــعُ‏ ال

َ
 ینْق

َ
ــهُ ل نَّ

َ
باقــر؟ع؟ می‌فرمایــد: »أ

ــاد نعمــت و  ــد، ازدی ــغ نمی‌دارن ــه درگاه خــدا دری ــدگان از شــکرگزاری ب ــی کــه بن ــا زمان ۱۴۰۴ ق، ۴۵۷(: ت

 
َ

مَزِیــد
ْ
بِــه‏ِ، اسْــتَوْجَبَ ال

ْ
ل

َ
ــه‏ِ بِق

َّ
 الل

َ
‏ نِعْمَــة

َ
تفضــات خداونــد نیــز از آن‌هــا دریــغ نخواهــد شــد. »إِنَّ مَــنْ‏ عَــرَف

 کســی کــه 
ً
ــکرَهَا عَلــ‏ى لِسَــانِهِ.‏« )کلینــی، ۱۴۲۹ق، ج‏۱۵، ۳۱۰(: قطعــا

ُ
هِــرَ ش

ْ
نْ یظ

َ
 أ

َ
بْــل

َ
 ق

َّ
ــهِ عَــزَّ وَجَــل

َّ
مِــنَ الل

بــا قلــب خــود نعمــت خــدا را درک کنــد، از طــرف خداونــد عزوجــل مســتوجب فزونــی نعمــت می‌شــود؛ 

قبــل ‌از اینکــه بــا زبــان خــود شــکرگزاری‌کند. روایــات بســیاری در ایــن زمینــه وارد شــده کــه پرداختــن بــه 

آن‌هــا از حوصلــۀ بحــث فعلــی خــارج اســت؛ ولــی مــوارد مذکــور نیــز کفایــت می‌کنــد تــا روشن‌شــود کــه 

ــتند. ــنت‌های‌الهی هس ــای س ــام ویژگی‌ه ــم، دارای تم ــورۀ ابراهی ــۀ ۷ س ــمت آی ــر دو قس ه

مفســران قــرآن نیــز در تفســیر ایــن آیــه مطالبــی فرموده‌انــد کــه معلــوم می‌کنــد هــر دو قســمت آن، همــۀ 

مــۀ طباطبایــی توضیــح می‌دهــد کــه خــدای تعالــی ایــن حقیقــت 
ّ

صفــات ســنت‌های الهــی را داراســت. عل

را در چندیــن آیــه اعــام‌ کــرده کــه شــکر مایــۀ فزونــی و کفــران باعــث عــذاب ‌شــدید اســت. ایشــان آیــه را 

ــدارد )طباطبایــی، ۱۳۸۶ش، ج۱۲،  ــا آخــرت ن ــا ی ــه دنی ــد آن اختصــاص ب مطلــق دانســته کــه وعــده و وعی

۲۹(. در تفســیر اطیــب ‌البیــان تصریــح ‌شــده اســت کــه خداونــد بــه ‌ازای هــر شــکری، یــک نعمــت زیــاد‌ 
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می‌فرمایــد )طیــب، ۱۳۷۸ش، ج۷، ۳۶۴(. تفســیر روشــن، بعــد از تبییــن مفهــوم کفــران، آن را علتــی بــرای 

عــذاب ‌شــدید ‌الهــی معرفــی می‌کنــد )مصطفــوی، ۱۳۸۰ش، ج۱۲، ۲۲۲(. مخــزن ‌العرفــان اشــاره می‌کنــد 

ــر اینکــه نعمــت از او گرفته‌می‌شــود، مــورد مجــازات ‌ســخت  ــد، علاوه‌ب ــران نعمــت کن کــه اگــر کســی کف

واقــع ‌می‌شــود )امیــن،۱۳۶۱ش، ج ۷، ۶۶(. در روض‌الجنــان‌ و روح‌الجنــان‌ فــی‌ تفســیر‌القرآن آمــده اســت 

‌کــه: »خــدای ‌تعالــی وعــده داد بــه شــکر کــردن زیــادت نعمــت و تهدیــد کــرد بــه کفــران نعمــت انقطــاع. 

ــت  ــران نعم ــه کف ــم آن را ک ــذاب کن ــی ع ــت؛ یعن ــخت اس ــن س ــذاب م ــی، ع ــران کن ــر کف ــت: و اگ او گف

می‌کنــد.« )ابوالفتــوح ‌رازی، ۱۴۰۸ق، ج ۱۱، ۲۵۲(. اســتاد مطهّــری بــه ‌اینکــه ایــن آیــه از ســنّت‌های‌ الهــی 

ــد:  ــد و می‌نویس ــح می‌کن ــت تصری اس

الهــی، حالــت ســپاس‌گزاری و حق‌شناســی و  انعام‌هــای  اگــر بشــر در مقابــل نعمت‌هــا و 

قدردانــی داشــته باشــد، ســنت الهــی بــر ایــن اســت کــه آن نعمت‌هــا و انعام‌هــا را افزایــش بدهــد 

ــناس آن  ــناس و حق‌ش ــد و قدرش ــته ‌باش ــپاس‌گزارانه داش ــل س ــه عکس‌العم ــای آنک ــه ج ــر ب و اگ

ــب زوال  ــا موج ــد، نه‌تنه ــی کن ــی و حق‌ناشناس ــی و قدرناشناس ــران و ناسپاس ــد، کف ــا باش نعمت‌ه

آن نعمــت اســت، بلکــه موجــب پیدایــش یــک نقمــت هــم بــه جــای آن هســت ... ایــن یــک اصــل 

ــی اســت کــه در زندگــی انســان، چــه زندگــی فــردی، چــهٌ زندگــی اجتماعــی، دنیــوی و اخــروی 
ّ
کل

ــری، ۱۳۸۶ش، ج ۲۶، ۷۱۶(.  ــت. )مطه ــاری اس ج

ــرد  ــوع عملک ــه ن ــا، ب ــر آن‌ه ــا تغیی ــع ی ــه جوام ــده ب ــای ارزانی‌ش ــداوم نعمت‌ه ــدا در ت ــنت خ ــس س پ

انســان‌ها بســتگی دارد )ابراهیمــی و همــکاران، ۱۳۹۹ش، ۸۴(. از تمامــی ایــن ســخنان به‌راحتــی برداشــت 

می‌شــود کــه شــکر، علتــی بــرای فزونــی و کفــران، علــت عــذاب ‌الهــی اســت کــه انســان بــا اختیــار خــود 

ــون در  ــن دو قان ــه ای ــود ک ــن ‌می‌ش ــز روش ــد و نی ــان ‌ده ــش جری ــر زندگی ــت ب ــدام را خواس ــر ک ــد ه می‌توان

ــد و تغییــری در آن‌هــا ایجــاد  ــر و از عمومیــت برخوردارن ــان ‌دارنــد، حتمــی و تکرارپذی حیــات دنیــوی جری

ــه  ــوان نتیج ــب می‌ت ــده‌اند. بدین‌ترتی ــق آورده ش ــورت مطل ــه ص ــت و ب ــا صراح ــه ب ــد؛ چنان‌ک نخواهدش

گرفــت کــه آیــۀ ۷ ســورۀ ابراهیــم، بــا تصدیــق آیــات دیگــر قــرآن و روایــات معتبــر و نظــرات مفســران قــرآن، 

ــد. ــت‌ می‌کن ــی حکای ــنت‌های ‌اله ــورد از س از دو م
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یک بر تبلور روحیۀ شکرگزاری و دوری از کفران 4. ویژگی‌های آیۀ ۷ سورۀ ابراهیم و تأثیر هر

ازآنجاکــه آیــۀ ۷ ســورۀ ابراهیــم حاکــی از دو ســنت الهــی اســت، ویژگی‌هایــی دارد کــه آن را عاملــی مهــم و 

گاه ‌کــردن  ــۀ شــکرگزاری و دوری از کفــران می‌کنــد؛ چراکــه آ تأثیرگــذار در ایجــاد و تثبیــت و تقویــت روحی

ــۀ آن،  ــه در نتیج ــود ک ــه می‌ش ــن آی ــوم ای ــه مفه ــاص ب ــی خ ــاد نگرش ــب ایج ــا، موج ــن ویژگی‌ه ــردم از ای م

ــد  ــدگان درآین ــرۀ کفران‌کنن ــادا در زم ــه مب ــا از اینک ــی آن‌ه ــدن و نگران ــاکر ش ــرای ش ــان ب ــۀ آن ــزه و علاق انگی

یــت بــه ‌خــرج دهنــد و تلاشــی مثمرثمــر 
ّ

افزایــش می‌یابــد و ایــن امــر باعــث می‌شــود کــه در ایــن راســتا جد

کننــد. علــت و چگونگــی ایــن امــر بــه شــرح زیــر اســت:

ــا ارادۀ انســان، باعــث می‌شــود  ــه ب ــن آی ــق ســنن الهــی موجــود در ای ــه تطاب ــراد ب  الــف( توجــه ‌دادن اف

امیــدوار شــوند کــه بــه دســت خــود می‌تواننــد در جهــت برخــورداری بیشــتر از نعــم ‌الهــی و جلوگیــری از 

نــزول ‌نقمــت و ســلب ‌نعمــت و درنتیجــه، بهتــر شــدن اوضــاع زندگــی خــود گام‌هــای مؤثــر بردارنــد. ایــن 

امــر موجــب ایجــاد و افزایــش احســاس مســئولیت در نحــوۀ تفکــر و عملکــرد در افــراد می‌شــود و بــه تــاش 

ــن   چنی
ً
ــلما ــد. مس ــب می‌کن ــران ترغی ــری و کف ــۀ منفی‌نگ ــع روحی ــکرگزاری و دف ــۀ ش ــب روحی ــرای کس ب

نگرشــی کــه همــراه بــا تــاشِ تــوأم بــا امیــد اســت، نشــاط‌آور اســت.

ــر  ــر و غیرقابل‌تغیی ــی تخلف‌ناپذی ــت علت ــران نعم ــۀ کف ــت، روحی ــل ‌علی ــق اص ــه طب ــه اینک ــه ب ب( توج

ــرای  ــت. ب ــی اس ــی ‌حتم ــکرگزاری علت ــۀ ش ــم و روحی ــزول ‌نق ــم و ن ــلب‌ نع ــول س ــاد معل ــرای ایج ــت ب اس

معلــول فزونــی ‌نعمــت و روبــه‌راه‌ شــدن اوضــاع معیشــت، موجــب می‌شــود افــراد از کفــران نعمــت بیــزار و 

بــه ایجــاد روحیــۀ قدرشناســی تشــویق شــوند و تــاش مضاعفــی بــرای کســب ایــن روحیــه و دفــع ناشــکری 

کننــد.

ــۀ  ــه نتیجــۀ تــاش در جهــت ایجــاد روحی ــان ب ــودن ســنن الهــی موجــب اطمین گاهــی از حتمــی ب ج( آ

ــود را  ــوان خ ــت ت ــه نهای ــازد ک ــم می‌س ــان را مصم ــب، انس ــود و به‌این‌ترتی ــران می‌ش ــع‌ کف ــکرگزاری و دف ش

بــه ‌کار گیــرد تــا از ایــن موهبــت محــروم نشــود. 

ــر و  ــزرگ و پی ــک و ب ــم از کوچ ــانی اع ــچ انس ــود هی ــث می‌ش ــی باع ــنن اله ــودن س ــام‌ ب ــه ع ــه ب د( توج

جــوان و ســیاه و ســفید و ایرانــی و غیرایرانــی در هــر زمــان و هــر کجــای دنیــا کــه باشــد، نتوانــد خــودش را 

ــه مســتثنی بدانــد و از کارکــرد آن در مــورد خــودش ناامیــد شــود. روشــن ‌اســت کــه ایــن  از شــمول ایــن آی

امــر در تقویــت انگیــزه بــرای کســب روحیــۀ شــکرگزاری و گریــز از کفــران، نقشــی بی‌بدیــل ایفــا می‌کنــد.
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ح( دنیــوی ‌بــودن ســنت‌های ‌الهــی از ویژگی‌هــای مهمــی اســت کــه باعــث تحریــک ارادۀ همــۀ اقشــار 

ــه پیامــد  مــردم بــرای شــکرگزاری و دوری از کفــران و به‌ویــژه موجــب می‌شــود حتــی کســانی کــه نســبت ب

اعمــال‌ خــود در زندگــی پــس از مــرگ توجــه کمتــری دارنــد، در ایــن ‌زمینــه اهتمــام جــدی پیداکننــد.

هـــ( تکرارپذیــری ســنن الهــی نشــان از همیشــگی ‌بــودن پیــام ایــن آیــه دارد و اینکــه هربــار کــه انســان 

گاهــی از ایــن امــر  ــاز هــم مشــمول پیامــد هــر کــدام می‌شــود. آ ــا کفــران نعمــت می‌کنــد، ب شــکرگزاری ی

ــز نمایــد  ــا جدیــت پرهی ــد و از ناسپاســی ب باعــث‌ می‌شــود کــه انســان مراقــب باشــد مــدام شــکرگزاری کن

ــردد و  ــه آن برگ ــریع ب ــت، س ــه گرف ــل فاصل ــر دلی ــه ه ــر ب ــرد و اگ ــه نگی ــن روش فاصل ــار از ای ــی یک‌ب و حت

جبــران نمایــد. 

ــا ناسپاســی  ــد کــه نتیجــۀ شــکرگزاری ی ــن ‌کنن ــد یقی ــذا همــه می‌توانن ــد و ل ی( ســنن الهــی تغییرناپذیرن

خــود را بــدون کــم وکاســت و فــارغ از هــر نــوع دگرگونــی، دریافــت‌ خواهنــد کــرد؛ بنابرایــن، بــا خیــال ‌راحــت 

و طیــب‌ خاطــر تــاش خواهنــد کــرد کــه واجــد صفــت شــکرگزاری و دافــع صفــت ناسپاســی از وجــود خــود 

شــوند و آثــار آن را در زندگــی خــود جریــان دهنــد.

ــی  ــنت‌های‌ اله ــام س ــا پی ــدن ب ــنا ش ــه آش ــه چگون ــخص‌می‌کند ک ــنی مش ــوق، به‌روش ــد ف ــت در فوای دق

موجــود در آیــۀ ۷ ســورۀ ابراهیــم، موجــب ترغیــب افــراد بــر کســب روحیــۀ شــکرگزاری و ترهیــب آن‌هــا از 

ــه  ــوان آن ‌را به‌راحتــی از راه‌هــای دیگــر ب ــۀ ناسپاســی می‌شــود و ایــن چیــزی اســت کــه نمی‌ت داشــتن روحی

‌دســت ‌آورد.

5. شکر و دوری از کفران؛ دو عامل مؤثر در ایجاد نشاط و امید 

ــای  ــرر و در قالب‌ه ــرآن مک ــه ق ــت ک ــی اس ــیار مهم ــای بس ــت، آموزه‌ه ــران نعم ــکرگزاری و دوری از کف ش

ــه و خاطرنشــان کــرده اســت کــه  ــه آن پرداخت ــران ب ــار و روش پیامب ــان عواقــب و آث مختلــفِ امــر، نهــی، بی

ــود:  ــان برمی‌ش ــه خودت ــط ب ــار آن فق ــدارد و آث ــد ن ــرای خداون ــی ب ــود و زیان ــچ س ــما هی ــران ش ــکر و کف ش

« )لقمــان:۱۲(.
ٌ

ــی حَمِیــد نِ
َ

ــهَ غ
َّ
ــإِنَّ الل

َ
ــرَ ف

َ
ــنْ کف ــهِ وَمَ سِ

ْ
ــکرُ لِنَف

ْ
ــا یش مَ إِنَّ

َ
ــکرْ ف

ْ
ــنْ یش »وَمَ

 از آثــار حتمــی و جدانشــدنی شــکر و دوری از کفــران، ایجــاد نشــاط و امیــد در انســان اســت؛ چراکــه 

ــه  ــد و متوج ــته‌هایش را می‌یاب ــود و داش ــب می‌ش ــش جل ــه نعمت‌های ــان ب ــه انس ــکرگزاری، توج ــا ش  ب
ً
اولا

ــا  ــا کل دنی ــش را ب ــت نعمت‌های ــر نیس ــت و حاض ــچ اس ــر آنچــه دارد هی ــه نداشــته‌هایش در براب ــود ک ‌می‌ش

ــر  ــکر، منفی‌نگ ــان ناش ــس، انس ــد. بالعک ــبختی می‌کن ــی و خوش ــاس دارای ــه، احس ــد؛ درنتیج ــه ‌کن معاوض
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اســت و همــواره بــه آنچــه نــدارد، می‌اندیشــد و بــه آنچــه دارد توجّهــی نــدارد؛ لــذا همیشــه احســاس بدبختــی 

ــاط  ــن نش ــال، ای ــدارد. درعین‌ح ــود ن ــبخت، وج ــپاس خوش ــان ناس ــت: انس ــوان ‌گف ــه می‌ت ــد؛ چنان‌ک می‌کن

ــتری  ــب بیش ــد مواه ــب، بتوان ــد و به‌این‌ترتی ــاش کن ــر و ت ــر فک ــان بهت ــود انس ــث‌ می‌ش ــی باع و غم‌زدای

ــه الطــاف   شــکرگزاری انســان را متوجّ
ً
ــا ــد و شــادمانی اســت؛ ثانی به‌دســت‌آورد کــه خــود عامــل ایجــاد امی

ــد: ــا می‌فرمای ــام دع ــی؟ع؟ در مق ــرت عل ــد. حض ــش می‌کن ــادۀ ذات اقدس ــت فوق‌الع ــروردگار و عظم پ

مَتِه. 
َ

 عَلــی آلائِــهِ و عَظ
ً
ضلِــه ودلیــا

َ
 للمَزیــد مِــنْ ف

ً
 لِذِکــرِه وســببا

ً
 الحَمــد مِفتاحــا

َ
ــذی جَعَــل

َّ
 للــه ال

ُ
ألحَمــد

)شــریف ‌الرضــی، ۱۳۸۸ش، ۳۳۶(: ســتایش مخصــوص خداونــدی اســت کــه »حمــد« را کلیــد یادآوریــش 

قــرار داده و آن را ســبب ازدیــاد فضــل و رحمتــش و راهنمــای نعمت‌هــا و عظمتــش گردانیــده اســت.

مَتِــه« اشــاره بــه ایــن اســت، هنگامــی کــه حمــد و شــکر خــدا را به‌جــا 
َ

ــهِ وعَظ  علــی آلائِ
ً
جملــۀ »دلیــا

ــیرازی،  ــکارم‌ ش ــش )م ــام عظمت ــه مق ــم ب ــم و ه ــه می‌کنی ــون او توجّ ــای گوناگ ــه نعمت‌ه ــم ب ــم، ه می‌آوری

۱۳۸۷ش، ج۶، ۱۶۵(. توجــه بــه عظمــت پــروردگار، غیرخــدا را در نظــر انســان کوچــک و بی‌اعتبــار 

ــریف‌الرضی، ۱۳۸۸ش، ۷۶۴(:  .« )ش
َ

ــک ــی عَینِ  ف
َ

ــوق ــرُ المخل
ِّ

کَ یُصَغ
َ

ــد ــقِ عِن ــمُ الخالِ
َ

ــد: »عِظ می‌کن

بزرگــی خالــق نــزد تــو، مخلــوق را در چشــمت کوچــک می‌کنــد. درنتیجــه، امیــد انســان از غیرخــدا قطــع 

ــق مشــمول  ــن طری ــه ای ــد و ب ــرد و فقــط از او درخواســت‌ می‌کن ــاه می‌ب ــه او پن ــا همــۀ وجــود ب می‌شــود و ب

ــان  ــت. انس ــادی‌آفرین اس ــی ش ــود عامل ــه خ ــود ک ــات او می‌ش
ّ

ــتجابت و تفض ــدا و اس ــاص خ ــات خ عنای

ــه کــه امــروز انســان را  ــروز و فــردا خداســت و همان‌گون ــیّ ‌نعمــت امــروز و دی شــکرگزار توجــه دارد کــه ول

در نعــم بی‌شــمار خویــش غوطــه‌ور ســاخته، فــردا نیــز او را رهــا نخواهــد کــرد. پــس بــا تکیــه بــر خداونــد 

ــان  ــده‌ای درخش ــه آین ــاط ب ــا نش ــرار داده، ب ــش ق ــران خوی ــاف بی‌ک ــون الط ــواره او را مره ــه هم ــی ک مهربان

امیــدوار خواهــد بــود. 

ــری بســیار مثبــت می‌گــذارد؛  ــط انســانی تأثی ــۀ شــکرگزاری، در ارتباطــات اجتماعــی و رواب  روحی
ً
ــا ثالث

چراکــه فضیلتــی اســت کــه بــا قدرشناســی همــراه اســت و انســان قدرشــناس نه‌تنهــا ارزش نعمت‌های‌الهــی 

ــیار از  ــات بس ع
ّ
ــتن توق ــای داش ــه‌ ج ــد و ب ــز می‌شناس ــران را نی ــای دیگ ــدر زحمت‌ه ــه ق ــد، بلک را می‌دان

هم‌نوعــان خویــش، بــه کمتریــن کارهــای مثبــت آن‌هــا توجّــه و از الطــاف ایشــان قــدردان می‌کنــد و درصــدد 

ــر  ــرف دیگ ــت و از ط ــی اس ــۀ قدرشناس ــای روحی ــن اقتض ــی ای ــه از طرف ــد؛ چراک ــا برمی‌آی ــران نیکی‌ه جب
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طمه خاشعاف





ی
 و همکار




ا
ن

ــه  ــت؛ به‌طوری‌ک ــده اس ــته ‌ش ــروری دانس ــری ض ــدا ام ــق خ ــکر از خل ــی، تش ــم دین ــه در تعالی ــد ک می‌دان

اگــر کســی از مخلــوق تشــکر نکنــد، شــکر خالــق را نیــز به‌جــا نیــاورده اســت؛ چنان‌کــه در حدیــث آمــده 

اســت:  

ــا   ی
َ

ک
ُ
رْت

َ
ــک

َ
 ش

ْ
ــل : بَ

ُ
یَقــول

َ
؟ ف

ً
ــا لان

ُ
 ف

َ
رْت

َ
ــک

َ
ش

َ
ــة: أ ــومَ القِیامَ ــدِهِ یَ ــن عَبی ــدٍ مِ ــی لِعب

َ
عال

َ
ــارَکَ وَ ت ب

َ
ــهُ ت

َّ
 الل

ُ
ــول

ُ
یَق

م لِلنّاسِ)کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج۲، 
ُ
رُک

َ
شــک

َ
ــهِ أ

ّ
م لِل

ُ
رُک

َ
ــک

ْ
ش

َ
: أ

َ
ــال ــمَّ ق

ُ
رْه. ث

ُ
شــک

َ
ــم ت

َ
رنی إذ ل

ُ
شــک

َ
ــم ت

َ
: ل

ُ
یَقــول

َ
. ف ربِّ

ر کــردی؟ او می‌گویــد: 
ّ
۹۹(: روز قیامــت خداونــد بــه بنــده‌ای از بندگانــش می‌فرمایــد: آیــا از فلانــی تشــک

ــکرگزاری  ــز ش ــرا نی ــردی، م ر نک
ّ
ــک ــه از او تش ــد: چنانچ ــد می‌فرمای ــردم. خداون ــکر ک ــو تش ــروردگارا از ت پ

ننمــوده‌ای. ســپس می‌فرمایــد: سپاســگزارترین شــما از خــدا کســانی هســتند کــه از همــۀ بیشــتر شــکر مــردم 

را به‌جــا می‌آورنــد.

احیــای روح شــکرگزاری در جامعــه و ارج ‌نهــادن و ســپاس از آن‌هــا کــه بــا علــم و دانــش یــا بــا فــداکاری 

ــد،  ــت ‌کرده‌ان ــی خدم ــداف اجتماع ــبرد اه ــق پیش ــش در طری ــای خوی ــایر مجاهدت‌ه ــا س ــا ب ــهادت ی و ش

یکــی از عوامــل مهــم حرکــت و شــکوفایی و پویایــی جامعــه اســت. در اجتماعــی کــه روح قدردانــی مُــرده 

باشــد، کمتــر کســی علاقــه و دلگرمــی بــه خدمــت پیــدا می‌کنــد و به‌عکــس، آن‌هــا کــه بیشــتر از زحمــات و 

ت‌هایــی بــا نشــاط‌تر و پیشــروترند )مــکارم‌ شــیرازی، ۱۳۷۹ش، 
ّ
خدمــات اشــخاص قدردانــی می‌کننــد، مل

ج۱۰، ۲۸۲ - ۲۸۳(. واضــح‌ اســت کــه ایــن قدرشناســی تــا چــه انــدازه باعــث ایجــاد محبــت و همدلــی بین 

مــردم می‌شــود و در روحیــۀ افــراد و دلگــرم شــدن آن‌هــا در خدمت‌رســانی بــه دیگــران و نشــاط و موفقیــت 

ــکرگزاری  ــۀ ش ــن، روحی ــد. بنابرای ــک می‌کن ــه کم ــرفت جامع ــه پیش ــع آن، ب ــذارد و به‌تب ــر می‌گ ــان تأثی ایش

و دوری از کفــران نعمــت، بــه دنبــال خــود امیــدواری، نشــاط، حــال‌ خــوب، مثبت‌نگــری، عشــق بــه ولــیّ 

ــن  ــد و ای ــاد می‌کن ــت را ایج ــود معیش ــت و بهب ــش نعم ــی، افزای ــی، دوری از منفی‌باف ــت، قدرشناس نعم

امــور باعــث می‌شــود افــراد بــا انــرژی هرچــه ‌تمام‌تــر، بــه تــاش و فعالیــت بپردازنــد؛ لــذا اگــر بتوانیــم در 

ــه‌ای فرهنگ‌ســازی کنیــم کــه ایــن روحیــه در مــردم تبلــور پیــدا کنــد، در ایجــاد جامعــه‌ای  ــه گون جامعــه ب

شــاد و امیــدوار و پویــا، گامــی اساســی و مؤثــر برداشــته‌ایم.

ــه  ــرد و ب ــر ف ــی ه ــف زندگ ــاد مختل ــم در ابع ــورۀ ابراهی ــۀ ۷ س ــام آی ــه پی ــت ک ــوان ‌گف ــب می‌ت به‌این‌ترتی

دنبــال آن در بعــد اجتمــاع اثرگــذار اســت و اگــر در ســطح جامعــه و بیــن اقشــار مختلــف مــردم انتشــار داده‌ 

شــود، گام بلنــدی در راســتای ایجــاد محبــت و توجــه بــه خداونــد متعــال و ذکــر و یــاد او در ســطح عمومــی 
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ــوان در  ــود و می‌ت ــته می‌ش ــرفت برداش ــد و پیش ــوی رش ــه س ــت آن ب ــه و حرک ــی جامع ــازی قرآن و فرهنگ‌س

ــد را در  ــود بخشــید و روح نشــاط و امی ــوی انســان‌ها را بهب ــردی، جمعــی، مــادی و معن ــو آن، زیســت ف پرت

ــرد.  ــده و پاینده‌ک آن زن

6. فرهنگ و روش‌های فرهنگ‌سازی در قرآن

ــرای  ــروزه ب ــی ام ــت؛ ول ــوده اس ــرد ب ــل و خ ــز عق ــش و ادب و نی ــگ« دان ــتین واژۀ »فرهن ــای نخس معن

ــردی  ــای ف ــا و روش‌ه ــی، بینش‌ه ــردی و اجتماع ــای ف ــاق، منش‌ه ــوم، اخ ــنت‌ها، آداب، رس ــا، س باوره

ــای  ــا معن ــم ب ــن مفاهی ــی‌رود و ای ــه‌ کار م ــذاری ب ــای ارزش‌گ ــول و معیاره ــای موردقب ــی، ارزش‌ه و گروه

ــف  ــای مختل ــگ از منظره ــه فرهن ــی، ۱۳۸۷ش، ۴ - ۵ (. البت ــق دارد )تراب ــی وثی ــن واژه ارتباط ــتین ای نخس

مــورد تعریــف و بررســی قــرار گرفتــه اســت، ولــی اگــر بخواهیــم ایــن نظــرات را بــه لحــاظ عینیــت و وجــود 

واقعــی فرهنــگ در یــک نقطــۀ مشــترک کنــار هــم بگذاریــم، شــاید بتــوان ‌گفــت نقطــۀ مشــترک همــۀ آن‌هــا 

عبــارت اســت از باورهــا و ارزش‌هــا، به‌عــاوۀ مظاهــر و تجلیــات آن ‌دو در عینیــت زندگــی انســان )صــدر، 

ــع  ــم، دور از واق ــگ بشــر بدانی ــی اصــاح فرهن ــب، اگــر دین‌الهــی را عامــل اصل ۱۳۸۷ش، ۲۷(. به‌این‌ترتی
ــت.1 ــت اس ــن واقعی ــد همی ــز مؤی ــی نی ــان اله ــی ادی ــدف اساس ــه ه ــم؛ چنان‌ک ــخن‌ نگفته‌ای س

قــرآن به‌عنــوان کامل‌تریــن کتــاب ‌الهــی یــک سلســله باورهــای متعالــی را بــه بشــر عرضــه‌ کــرده اســت تــا 

بــا تحــول در بینــش و ارزش، تمــام ســاحت‌های زندگــی وی را تحت‌تأثیــر قــرار دهــد و اصــاح‌ کنــد. قــرآن 

بــرای درونی‌ســازی آن باورهــا و مؤلفه‌هــای فرهنگــی نیــز روشــمند عمــل‌ نمــوده اســت؛ لــذا الگوگیــری از 

 کــه روش پیامبــران و اصولــی را کــه آنــان بــرای 
ً
قــرآن در فرهنگ‌ســازی امــری بســیار راهگشاســت؛ خصوصــا

ســاختن فرهنــگ رعایــت می‌کردنــد نیــز گــزارش کــرده اســت. درحقیقــت، آنچــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ و ســایر 

ــای  ــا آموزه‌ه ــود، ب ــت آن ب ی
ّ
ــری در کل ــگ بش ــاح فرهن ــی، اص ــای ‌واقع ــه‌ معن ــه ب ــد ک ــام ‌دادن ــران انج پیامب

قــرآن قابل‌دسترســی اســت؛ بنابرایــن، قــرآن به‌عنــوان کتابــی کــه هــم آموزه‌هــا و هــم روش‌هــا را در معــرض 

ــه‌  ــازی ب ــای فرهنگ‌س ــت‌آوردن روش‌ه ــرای به‌دس ــبی ب ــد راه مناس ــت، می‌توان ــرار داده اس ــان ق ــگاه انس ن

ــه  ــح3 ک ــن و توضی ــازی؛2 تبیی گاه‌س ــنگری و آ ــت از: روش ــارت اس ــا عب ــن روش‌ه ــی از ای ــد. بعض ــمار ‌آی ش

1. آل‌عمران:۱۶۴؛ اعراف:۱۵۷.
2. آل‌عمران:۴۴؛ یوسف:۱۰۲؛ ص:۶۷؛ فاطر:۱۴؛ هود:۱۲۰؛ التوبه:۶۴.

3. آل‌عمران:۱۱۸ و ۱۰۳؛ نحل :۴۴.
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طمه خاشعاف





ی
 و همکار




ا
ن

ــه  ــرار ک ــد؛ تک ــتفاده می‌کن ــته3 اس ــادآوری گذش ــز از ی ــل2 و نی ــائل1 و تمثی ــریح مس ــتای آن از تش در راس

کیــد، تقریــر،  گاه‌ســازی، تأ حکمت‌هــای گوناگونــی از جملــه تذکــر و یــادآوری، پندپذیــری، عبرت‌گیــری، آ

ــق، طولانــی ‌شــدن ســخن و بیــم فراموشــی، مقبولیــت ‌کلام، 
َّ
تعظیــم، تهویــل، وعیــد و تهدیــد، تعــدد متعل

ــۀ  ــع توهــم، فهــم ابعــاد مختلــف موضــوع، تعجــب، مــدح، مبالغــه در مذمــت، اســتبعاد و ایجــاد زمین دف

تدبــر دارد )مشــتاق‌مهر و حســینی‌زاده، ۱۳۹۵ش، ۱۷۲(؛ ارائــۀ الگوهــای شایســته4 کــه گاهــی بــه توصیــف 

ــون«،  ــن«، »مؤمن ــاد ‌الرحم ــون«، »عب ــاب«، »مفلح ــوا الالب ــف »اول ــرازد و توصی ــا می‌پ ــای آن‌ه ویژگی‌ه

»متقــون« از ایــن نمونــه اســت؛ چراکــه بــا ایــن توصیفــات درصــدد الگودهــی بــه مخاطبــان اســت )جانثــاری 

ــوع  ــاد تن ــت‌های‌عبرت‌انگیز6 و ایج ــان سرگذش ــت،5 بی ــای ناشایس ــۀ الگوه ــی، ۱۳۹۸ش، ۸۲(؛ ارائ و واعظ

ــن  ــار از بی ــت اختص ــرای رعای ــه ب ــوق ک ــای ف ــت، روش‌ه ــه می‌توان‌گف ــور خلاص ــن، به‌ط ــان.7 بنابرای در بی

ــاور،  ــه، ب ــر اندیش ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــد، به‌ط ــاب گردی ــی انتخ ــازی قرآن ــای فرهنگ‌س روش‌ه

ــا در  ــری آن‌ه ــب، به‌کارگی ــته و به‌این‌ترتی ــر گذاش ــان‌ها تأثی ــای انس ــش و روش‌ه ــش، بین ــاق، من ارزش، اخ

ــد. ــا می‌کن ــگ نقشــی به‌ســزا ایف ــت فرهن ــر و تقوی ســطح گســترده در ایجــاد و تغیی

7. فرهنگ‌سازی مفهوم آیۀ ۷ سورۀ ابراهیم با الهام از روش‌های فرهنگ‌سازی قرآن

برنامه‌ریــزی صحیــح در جهــت به‌کارگیــری روش‌هایــی کــه قــرآن در راســتای ســاختن فرهنــگ در زندگــی 

بشــر اســتفاده کــرده و توضیــح آن گذشــت، در راســتای فرهنگ‌ســازی مفهومــی دو ســنت الهــی موجــود در 

ــدا مــردم را از مفهــوم ســنت‌های ‌الهــی و  ــد ابت ــم بســیار راهگشاســت. به‌این‌منظــور، بای ــۀ ۷ ســورۀ ابراهی آی

گاه کــرد.  ویژگی‌هــای آن‌هــا و همچنیــن از پیــام آیــۀ ۷ ســورۀ ابراهیــم بــا توجــه بــه دو ســنت موجــود در آن آ

ــه را بداننــد و حتــی بتواننــد مدتــی در مــورد شــکر و کفــران ســخن  ــای ایــن آی شــاید بســیاری از افــراد معن

بگوینــد، ولــی اکثــر مــردم از اینکــه ایــن آیــه حاکــی از دو ســنت الهــی اســت کــه موجــب شــده بــار معنایــی 

ــبت  ــا را نس ــاور آن‌ه ــد ب ــازی می‌توان گاه‌س ــن آ ــذا ای ــتند و ل ــع نیس ــد، مطل ــدا کن ــی پی ــای خاص و ویژگی‌ه

ــا  ــرد آن‌ه ــزه و اراده، در عملک ــر انگی ــر ب ــا تأثی ــب، ب ــد و به‌این‌ترتی ــر ده ــران تغیی ــکر و کف ــای ش ــه پیامده ب

1. به‌عنوان نمونه: آیات ۷۲ تا ۷۶ سورۀ مائده یا بقره:187.
2. به‌عنوان نمونه: بقره:266.

3. به‌عنوان نمونه: آل‌عمران:103.
4. احزاب:۲۱؛ ممتحنه:۴ و ۶؛ ص:۱۷، ۴۱، ۴۵ و ۴۸؛ احقاف:۲۱؛ آل‌عمران:۳۱.

5. تحریم:۱۰؛ یس:۱۳؛ جمعه:۵.
6. یوسف:۱۱۱.

7. انعام:۱۰۵؛ اسراء:۴۱؛ طه:۱۱۳.
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ــای  ــا و بیان‌ه ــا زبان‌ه ــرر، ب ــی و مک ــح کاف ــن و توضی ــه تبیی ــاز ب ــر نی ــن ام  ای
ً
ــلما ــد. مس ــذار باش ــز اثرگ نی

ــود در  ــی موج ــنن اله ــام س ــۀ پی ــم در زمین ــی و ه ــنن اله ــای س ــوم و ویژگی‌ه ــورد مفه ــم در م ــون، ه گوناگ

ایــن آیــه دارد تــا بتوانــد افــراد را نســبت بــه شــکرگزاری ترغیــب و نســبت بــه کفــران ترهیــب نمایــد. برگــزاری 

کلاس‌هــا و دوره‌هــای آموزشــی حضــوری یــا مجــازی در ایــن‌ زمینــه و در ســطح گســترده در تمامــی شــهرها 

ــری  ــد گام مؤث ــد، می‌توان ــذب ‌نمای ــا ج ــن کلاس‌ه ــرکت در ای ــه ش ــردم را ب ــه م ــی ک ــا عناوین ــتاها، ب و روس

 بــه دنبــال جلــب منفعــت و دفــع ضــرر هســتند؛ لــذا اگــر در انتخــاب 
ً
در ایــن ‌زمینــه باشــد. انســان‌ها ذاتــا

عنــوان ایــن آموزش‌هــا بــه ایــن ویژگــی ذاتــی توجــه ‌شــود، در ایجــاد انگیــزه و قــوی ‌شــدن ارادۀ آن‌هــا بــرای 

ــت؛  ــر اس ــیار مؤث ــد بس ــه فراگرفته‌ان ــۀ آنچ ــر پای ــان ب ــم عملکردش ــگاه تنظی ــا و آن ــن آموزش‌ه ــرکت در ای ش

 در ایــن زمینــه، عناوینــی کــه به‌وضــوح نشــان می‌دهــد کــه قــرار اســت راهکارهایــی کاربــردی بــرای 
ً
مثــا

ــذار  ــراد تأثیرگ ــذب اف ــد در ج ــود، می‌توان ــوزش داده‌ش ــا آم ــدان آن‌ه ــری از فق ــا و جلوگی ــش نعمت‌ه افزای

ــه  ــی ک ــزاری تئاترهای ــا و برگ ــاختن فیلم‌ه ــز س ــا و نی ــتان‌ها و رمان‌ه ــن داس ــتن و گفت ــن نوش ــد. همچنی باش

ــازی  ــتای فرهنگ‌س ــد، در راس ــر بکش ــه‌ تصوی ــی را ب ــا در زندگ ــد آن‌ه ــی و پیام ــنت اله ــن دو س ــوم ای مفه

مفهــوم ایــن دو ســنت، بســیار مؤثــر اســت. درعین‌حــال، بایــد در شــناخت و معرفــی الگوهــای شایســته در 

یــت بــه‌ خــرج‌ داد. بررســی روحیــۀ شــکرگزاری در زندگــی افــراد موفــق و بالعکــس، بررســی 
ّ

ایــن زمینــه جد

روحیــۀ منفی‌نگــری و کفــران نعمــت در زندگــی انســان‌های ناموفــق، می‌توانــد در یافتــن الگوهــای مناســب 

گاه‌ســازی مــردم از سرگذشــت انســان‌های شــکرگزار یــا ناشــکر و تأثیــر ایــن ویژگی‌هــا  کمک‌رســان باشــد. آ

در تغییــر سرنوشــت آن‌هــا نیــز از جملــۀ فعالیت‌هــای مؤثــر در ایجــاد نگــرش و باورهــای صحیــح در ایــن 

ــان  ــف بی ــوام مختل ــت اق ــا سرگذش ــه در آن‌ه ــرآن ک ــتان‌های ق ــتفاده از داس ــتا، اس ــت. دراین‌راس ــه اس زمین

ــوش  ــد فرام ــم نبای ــازی را ه ــانه‌ها در فرهنگ‌س ــر رس ــش ‌بی‌نظی ــود.1 نق ــد ب ــده خواه ــت مفیدفای ــده اس ‌ش

ــتقیم،  ــتقیم و غیرمس ــای مس ــق آموزش‌ه ــم، ازطری ــن مه ــال ای ــد در انتق ــی می‌توانن ــانه‌ها به‌راحت ــرد. رس ک

ــم و ســریال و برگــزاری  ــان فیل ــد. اســتفاده از زب گاه‌ســازی و الگوهــای برجســته را معرفی‌کنن روشــنگری و آ

ــدرت  ــه ق ــدی ک ــوب و توانمن ــخنرانان محب ــوت از س ــه و دع ــن زمین ــی در ای ــای جمع ــا و بحث‌ه میزگرده

بالایــی در انتقــال مفاهیــم دارنــد نیــز از پتانســیل‌های رســانه‌ها در ایــن زمینــه اســت. اســتفاده از همــۀ ایــن 

روش‌هــا موجــب تنــوع در انتقــال مفهــوم و تکــرار آن بــه شــیوه‌های مختلــف می‌شــود و در فرامــوش نکــردن 

و ایجــاد بــاور و نگــرش صحیــح نســبت بــه موضــوع بســیار مؤثــر اســت.

1. به‌عنوان نمونه: نحل:۱۱۲؛ سبأ:۱۵ تا ۱۷؛ قمر:۳۴ و ۳۵.
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ــار  ــی دچ ــا ناسپاس ــت و ب ــش نعم ــمول افزای ــکرگزاری مش ــر ش ــان‌ها در اث ــم، انس ــورۀ ابراهی ــۀ ۷ س ــق آی طب

ــزول  ــت و ن ــت‌دادن نعم ــکل ازدس ــه ‌ش ــرآن، ب ــران ق ــر مفس ــق ‌نظ ــذاب طب ــن ع ــه ای ــد ک ــذاب می‌گردن ع

نقمــت اســت. از طرفــی، ایــن آیــه بــه ‌تصدیــق آیــات دیگــر قــرآن و روایــات معتبــر و نظــر مفســران قــرآن، 

ــری،  ــل تغییرناپذی ــی از قبی ــنن اله ــای س ــام ویژگی‌ه ــن، دارای تم ــت؛ بنابرای ــی اس ــنت اله ــی از دو س حاک

ــری و  ــودن، تکرارپذی ــان، دنیوی‌ب ــا ارادۀ انس ــتن ب ــی نداش ــت، تناف ــل‌ علی ــا اص ــت ب ــودن، مطابق حتمی‌ب

ــاوت  ــی آن را متف ــار معنای ــم، ب ــورۀ ابراهی ــۀ ۷ س ــا در آی ــن ویژگی‌ه ــود ای ــه وج ــه ب ــت. توج ــت اس عمومی

ــرای  ــان ب ــب ایش ــث ترغی ــژه، باع ــور وی ــا، به‌ط ــن ویژگی‌ه ــردم از ای ــازی م گاه‌س ــه آ ــازد؛ به‌گونه‌ای‌ک می‌س

ــب  ــی موج گاه ــن آ ــه ای ــود؛ چراک ــی می‌ش ــان از ناسپاس ــر آن ــب و تنف ــکرگزاری و ترهی ــۀ ش ــاد روحی ایج

ــه  ــد، همیش ــا زندگی‌می‌کنن ــر کج ــرایطی در ه ــر ش ــا ه ــتند و ب ــه هس ــر ک ــه ه ــد ک ــان یابن ــود اطمین می‌ش

ــر،  ــی و لایتغی ــون حتم ــک قان ــق ی ــب، طب ــند و به‌این‌ترتی ــکرگزار باش ــود ش ــاب خ ــا اراده و انتخ ــد ب می‌توانن

علتــی را در زندگــی خویــش فعــال ‌کننــد کــه آن‌هــا را مشــمول معلــول افزایــش نعمت‌هــای مختلــف در همیــن 

دنیــا علاوه‌بــر آخــرت می‌کنــد و تــا زمانــی کــه بــه ایــن صفــت پایبندنــد، ایــن اثــر در زندگــی‌ ایشــان جریــان 

دارد؛ درعین‌حــال، مطمئــن می‌شــوند کــه اگــر شــکرگزاری را انتخــاب نکننــد و راه کفــران را بپیماینــد، طبــق 

یــک قانــون حتمــی و غیرقابل‌تغییــر دیگــر، علتــی در زندگــی ایشــان فعــال می‌شــود کــه آن‌هــا را در همیــن 

 احســاس 
ً
ــزول نقمــت می‌کنــد. چنیــن نگرشــی قطعــا ــز، مشــمول معلــول ازدســت‌دادن نعمــت و ن ــا نی دنی

ــرد  ــزۀ ف ــت انگی ــب تقوی ــد و موج ــدان می‌کن ــردش دوچن ــاب و عملک ــه انتخ ــبت ب ــان را نس ــئولیت انس مس

ــه  ــن، گرچ ــد؛ بنابرای ــد ش ــی خواه ــدی از ناسپاس ــز ج ــش و پرهی ــکرگزاری در خوی ــت ش ــاد صف ــرای ایج ب

ــد در  ــراد می‌توانن ــدارد و بســیاری از اف هیچ‌کــس درمــورد اهمیــت شــکرگزاری و دوری از ناشــکری شــک‌ ن

فضیلــت آن توضیحــات مفصلــی دهنــد، توجــه بــه ویژگی‌هــای ایــن آیــه بــا توجــه بــه ســنن الهــی موجــود در 

آن، نگرشــی تــازه و احســاس مســئولیتی فوق‌العــاده ایجادمی‌کنــد کــه در عملکــرد انســان تأثیــری خــاص و 

متفــاوت خواهــد گذاشــت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه ایــن مقالــه درصــدد اثبــات آن برآمــد.

ــه نعمت‌هــای مختلــف کوچــک و بزرگــی  ــه انســان را ب ــز از ناسپاســی، توج ــۀ شــکرگزاری و پرهی روحی

ــی،  ــوب، قدرشناس ــال ‌خ ــاط، ح ــدواری، نش ــود، امی ــال خ ــب و به‌دنب ــت جل ــه‌ور اس ــا غوط ــه در آن‌ه ک

مثبت‌نگــری، عشــق بــه ولــیّ ‌نعمــت، افزایــش نعمــت و بهبــود معیشــت ایجــاد می‌کنــد؛ همچنیــن انگیــزۀ 
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تــاش را بیشــتر و افــراد را نســبت بــه یکدیگــر قــدردان می‌کنــد و لــذا در ایجــاد روابــط اجتماعــی تــوأم بــا 

ــاد  ــد در ابع ــه، می‌توان ــن آی ــود در ای ــی موج ــنن اله ــام س ــب، پی ــت و به‌این‌ترتی ــر اس ــا مؤث ــی و صف همدل

مختلــف زندگــی فــردی و اجتماعــی تأثیرگــذار باشــد؛ لــذا اگــر برنامــه‌ای تدویــن شــود کــه به‌وســیلۀ آن، پیــام 

ایــن آیــه در جامعــه انتشــار یافتــه و مطابــق بــا ایــن پیــام، فرهنگ‌ســازی صــورت گیــرد، زندگــی اجتماعــی، 

ــی در  ــگ قرآن ــاد فرهن ــب ایج ــد و موج ــرار می‌ده ــر ق ــت ‌تأثی ــان‌ها را تح ــوی انس ــادی و معن ــردی، م ف

ــردد و  ــی می‌گ ــطح عموم ــاد او در س ــر و ی ــال و ذک ــد متع ــه خداون ــه ب ــت و توج ــش محب ــاع و افزای اجتم

ــری از  ــه، الگوگی ــن برنام ــن ای ــد. در تدوی ــق می‌نمای ــاع تزری ــد را در اجتم ــاط و امی ــواه روح نش خواه‌ناخ

ــگ  ــاد فرهن ــرآن، ایج ــی ق ــدف اصل ــه ه ــت؛ چراک ــه اس ــایان ‌توج ــرآن ش ــازی در ق ــای فرهنگ‌س روش‌ه

گاه‌ســازی،   دراین‌راســتا از بهتریــن شــیوه‌ها بهره‌گیــری کــرده اســت. روشــنگری و آ
ً
صحیــح اســت و مســلما

تبییــن و توضیــح، تکــرار، ارائــۀ الگــو، بیــان سرگذشــت‌های عبرت‌انگیــز و تنــوع ‌بیــان، از جملــه روش‌هایــی 

اســت کــه قــرآن بــه ‌کار گرفتــه اســت و اســتفاده از آن‌هــا در راســتای فرهنگ‌ســازی طبــق پیــام ایــن آیــه نیــز 

بســیار ســودمند خواهــد بــود.
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چکیده1

نــوع زندگــی و فرهنــگ و تفکــر انســان در پیدایــش شــهر و شهرنشــینی دخیــل بــوده اســت. انســان بــر شــهر 

و ســاختار آن تأثیــر داشــته و شــهر نیــز بــر انســان و رفتــار و اندیشــه وی تأثیــر می‌گــذارد. بــا اســتفاده از روش 

ــن  ــان و ای ــه« بی ــه« و »قری ــد، »مدین ــاوت واژگان »بل ــی متف ــای معنای ــه، حوزه‌ه ــن مقال ــی در ای معنا‌شناس

مســئله بررســی شــده اســت کــه چــرا خداونــد از ســه واژۀ متفــاوت بــرای مفهــوم شــهر اســتفاده کــرده اســت؟ 

یافته‌هــای تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه واژ‌گان »بلــد، »مدینــه« و »قریــه« در قــرآن در معانــی متفاوتــی بــه 

ــت.  ــه اس ــی جامع ــانی و اجتماع ــای انس ــا و ناهنجاری‌ه ــا و هنجا‌ره ــر فرهنگ‌ه ــی از متغی ــه و تابع کار رفت

»بلــد« واژه‌ای عــام اســت کــه بــر ســرزمین دلالــت می‌کنــد، در »مدینــه« فرهنــگ شهرنشــینی مــاک قــرار 

دارد و تحــت قوانیــن خاصــی اداره می‌شــود و »قریــه« دارای آبــادی ظاهــری و مــادّی اســت.

ــا و  ــرآن، واژه ه ــای ق ــی مکانه ــوم شناس ــوان » مفه ــت عن ــی« تح ــره کدخدای ــری »زه ــاله دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال  *. ای
ــگاه آزاد  ــع« در »دانش ــدی مطی ــر مه ــاورۀ »دکت ــماعیلی « و مش ــی اس ــا حاج ــر محمدرض ــی »دکت ــا راهنمای ــه ب ــت ک نمادها«اس

ــت. ــه اس ــام پذیرفت ــگان( « انج ــد اصفهان)خوراس ــامی واح اس
ــگاه آزاد  ــانی ، دانش ــوم انس ــکده عل ــث (، دانش ــران و حدی ــوم ق ــامی ) عل ــارف اس ــات و مع ــته الهی ــری رش ــجوی دکت **.دانش

ــران ــان ، ای ــگان( ، اصفه ــان )خوراس ــد اصفه ــامی، واح اس
ــات و دروس اهــل بیــت؟ع؟، دانشــگاه اصفهــان، اصفهــان.  ــات(، دانشــکده الهی ــرآن و حدیــث )روای ***. اســتاد گــروه علــوم ق

m.hajiesmaeili@ltr.ui.ac.ir .)ــئول ــنده مس ــران. )نویس ای
****. دانشــیار گــروه علــوم قــرآن و حدیــث )روایــات(، دانشــکده الهیــات و دروس اهــل بیــت؟ع؟، دانشــگاه اصفهــان، اصفهــان. 

ایــران.
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مقاله: پژوهشی

یـه« در قرآن کریم  تبیین مفاهیم بنیاد‌ین »بلد، »مدینه« و »قر
کید بر متون اسلامی پیرامون شهر و فرهنگ شهر‌نشینی با تأ
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1. بیان مسئله

شــهر پایــگاه اصلــی تمــدن انســانی و تبلــور ذهنــی و تکنولــوژی بشــر اســت )ســیف‌الدینی، 1378ش،75(. 

اندیشــه‌های شهرســازی نیــز قدمتــی بــه طــول تاریــخ بشــری دارد. شــهرها بیانگــر و جلــوه‌گاه بــاور و شــیوۀ 

ــرآن  ــی، 1382ش، 25(. ق ــت )داوری اردکان ــتی اس ــۀ هس ــه هم ــا ب ــرش آن‌ه ــۀ نگ ــردم و نتیج ــت م تربی

ــای  ــی نیازه ــدۀ تمام ــان‌ها دربرگیرن ــمی انس ــی و جس ــفابخش آلام روح ــخۀ ش ــن نس ــوان بهتری ــم به‌عن کری

ــته  ــژه‌ای داش ــه وی ــز توج ــهر نی ــۀ ش ــه مقول ــبت ب ــت و نس ــی انسان‌هاس ــردی و اجتماع ــروی، ف ــوی، اخ دنی

اســت. در آیــات بســیاری بــه ایــن مســئلۀ مهــم پرداختــه شــده اســت؛ تــا جایــی کــه خداونــد متعــال از بیــن 

ا 
َ

ــذ  به
ُّ

ــل ــتَ حِ ن
َ
ــد« وَأ ا »بل

َ
ــذ ــمُ بهِ سِ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
ــریفه: »ل ــۀ ش ــق آی ــورد. طب ــم می‌خ ــهر قس ــه ش ــا ب ــام پدیده‌ه تم

بلــد« )بلــد:1-2(: ســوگند بــه ایــن شــهر و حــال آنکــه تــو در ایــن شــهر جــاى دار‏ى، مــراد از »بلــد« شــهر 

ــت  ــده اس ــده ش ــام نامی ــرای اس ــامی ام‌الق ــهر اس ــوی ش ــوان الگ ــه به‌عن ــهر مک ــت. ش ــه اس ــه معظم مک

)طباطبائــی،1374ش، ج20، 485(.

معیــار تمــدن و شهرنشــینی در قــرآن کریــم، داشــتن فرهنــگ دینــی و خداشناســی و ارتبــاط بــا خداســت 

)کهــف :77-82(؛ بــه همیــن دلیــل، قــرآن هــر شهرنشــینی و رشــد تکامــل در امــور مــادی و علمــی را تمــدن 

نمی‌دانــد و مرکــز کار و فعالیــت آن‌هــا را »مدینــه« نمی‎شناســد؛ بلکــه مجتمع‌هایــی را متمــدن می‌دانــد کــه 

در مســیر اهــداف الهــی باشــد و در اصطــاح قرآنــی، افــرادی صالــح ســاکن آن باشــند کــه در ایــن صــورت، 

محــل اجتمــاع و فعالیتشــان را شــهر می‌دانــد )نمــل:45-48(؛ درنتیجــه، آن تمدنــی را پیشــرفته‎تر می‌دانــد 

کــه مســیر حرکــت اجتماعــی و فــردی آن بــا برنامــۀ انبیــای الهــی موافق‎تــر و همراه‎تــر باشــد )اعــراف:94(. 

شــهر در منابــع اصیــل اســامی در جایــگاه والایــی قــرار گرفتــه اســت؛ همچنیــن شــاخص‌ها و مؤلفه‌هــای 

ــتر  ــه بس ــهری ک ــه ش ــت‌یابی ب ــت. دس ــه اس ــی و مطالع ــل بررس ــون قاب ــی گوناگ ــاد و زوایای ــه از ابع دارد ک

رشــد کمــالات انســانی را فراهــم کنــد، نیازمنــد اندیشــه‌هایی اســت تــا بــا شــناخت ابعــاد وجــودی نیازهــای 

واقعــی انســان، بــه تجلــی آن در پیدایــش تمدن‌هــای بشــری بینجامــد. 

دربــارۀ شــهر اســامی تحقیقــات زیــادی صــورت گرفتــه اســت کــه هرکــدام از جنبــۀ خاصــی بــه موضــوع 

ــه اســت. برخــی از ایــن مطالعــات  ــه مبانــی نظــری و تئــوری شــهر اســامی پرداخت ــگاه کــرده و بیشــتر ب ن

ــه  ــۀ فاضل ــای مدین ــازی و ویژگی‌ه ــد شهرس ــه بع ــرآن، ب ــات ق ــه« در آی ــه« و »قری ــوع »مدین ــون موض پیرام

پرداختــه اســت. مقالــه‌ای بــا عنــوان »واکاوی تمایــز ماهــوی »مدینــه« )شــهر( و قریــه )روســتا( در ادبیــات 
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قرآنــی«، واژۀ »مدینــه« و »قریــه« در قــرآن کریــم را بــا نظریــات رایــج در حــوزۀ شهرســازی مقایســه نمــوده 

اســت. مقالــه‌ای دیگــر بــا عنــوان »معنا‌شناســی دو واژۀ "قریــه" و "مدینــه" در قــرآن کریــم«، معنــای ایــن دو 

واژه در قــرآن را ذکــر و سســتی و نادرســتی تفاســیر و ترجمه‌هــای ارائــه شــده از ســوی مفســران و مترجمــان 

را بیــان کــرده اســت. همچنیــن مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســی مفهــوم مدینــه، قریــه، بادیــه و رســتاق در آیــات 

ــات بررســی و از آن  ــرآن و روای ــه« و اضــداد آن را در ق ــا روش آماری‌توصیفــی، مفهــوم »مدین ــات«، ب و روای

ــه کــرده اســت.  ــه ارائ طریــق، تصویــری از حســن و قبــح ســکونت‌گاه‌ها در اندیشــۀ اســامی در قــرون اولی

ــۀ  ــای غیرفاضل ــا "مدینه"‌ه ــق آن ب ــم و تطبی ــرآن کری ــهر در ق ــوان »واکاوی پادآرمان‌ش ــا عن ــر ب ــه‌ای دیگ مقال

ــف(  ــان خل ــوس )بره ــی از روش معک ــهر قرآن ــوم آرمان‌ش ــرای کاوش در مفه ــر«، ب ــهر معاص ــی و ش فاراب

ــت. ــیده اس ــهر رس ــای آرمان‌ش ــه ویژگی‌ه ــهر ب ــی پادآرمان‌ش ــا بررس ــرده و ب ــتفاده ک اس

در پژوهــش حاضــر بــا عنــوان تبییــن مفاهیــم بنیادیــن شــهر و فرهنــگ شهرنشــینی در قــرآن کریــم و بــا 

کیــد بــر متــون اســامی، ســه واژۀ »بلــد، »مدینــه« و »قریــه« بررســی شــده اســت. در ایــن مقالــه بــا روش  تأ

ــاوت  ــه واژۀ متف ــد از س ــرا خداون ــه چ ــت ک ــده اس ــه ش ــئله پرداخت ــن مس ــی ای ــه بررس ــی، ب توصیفی‌تحلیل

»بلــد، »مدینــه« و »قریــه« بــرای مفهــوم شــهر اســتفاده کــرده اســت؟ تفــاوت ایــن واژگان در چیســت؟ ایــن 

واژگان در قــرآن چــه کاربردهــای متفاوتــی دارد؟ آیــا قــرآن کریــم تمایــزات عرفــی میــان شــهر و روســتا را بــه 

ــه آن را  ــی دارد ک ــا مؤلفه‌های ــه ی ــه مؤلف ــهر چ ــی، ش ــات قرآن ــر، در ادبی ــان دیگ ــه بی ــد؟ ب ــمیت می‌شناس رس

ــردد؟  ــهرها می‌گ ــینان در ش ــز شهرنش ــث تمای ــی باع ــه ملاک‌های ــازد و چ ــز می‌س ــه« متمای ــد« و »قری از »بل

ــا اســتفاده  ــم ب ــرآن کری ــه« در ق ــه« و »قری ــد«، »مدین ــدواژۀ »بل ــه، ســه کلی ــن مقال ــن منظــور در ای ــرای ای ب

ــورد  ــتعمال آن، م ــاس کاربرد و اس ــر اس ــهر ب ــى ش ــه معان ــه ب ــا توج ــی آن و ب ــوی و اصطلاح ــای لغ از معن

ــی  ــات قرآن ــه از آی ــد نمون ــل آن چن ــرای روشــن‌تر شــدن مفهــوم واژگان، ذی ــه اســت. ب ــرار گرفت ژرف‌کاوی ق

ذکــر و کاربــرد واژگان درحوزه‌هــای معنایــی متفــاوت بیــان شــده اســت. یافته‌هــای تحقیــق بیانگــر آن اســت 

کــه واژگان »بلــد«، »مدینــه« و »قریــه« در قــرآن وابســته بــه فرهنگ‌هــا و هنجا‌رهــا و ناهنجاری‌هــای 

ــۀ  ــار و قطع ــرزمین و دی ــای س ــه معن ــد« ب ــی، واژۀ »بل ــبکه معنای ــت. در ش ــه اس ــی جامع ــانی و اجتماع انس

ــى از عمــارت و ســکنى و اگــر  ــا خال ــن اســت؛ خــواه معمــور و مســکون باشــد ی ــی از زمی محــدود و معین

ــن  ــت قوانی ــه تح ــت ک ــوده اس ــی ب ــه« مکان ــد. »مدین ــهر گوین ــه آن ش ــد، ب ــته باش ــکونت داش ــت س قابلی

ــد. صلاحیــت فرهنگــی  ــن بوده‌ان ــرداری از آن قوانی ــه اطاعــت و فرمانب خاصــی اداره و ســاکنان آن مکلــف ب
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ــرای انســان‌های صالــح  ــه« اســت. قــرآن مجیــد ب ــرای مــردم »مدین اشــخاص از ملاک‌هــای مهــم قرآنــی ب

ــر  ــد. از دیگ ــادر می‌کن ــتایی ص ــنامۀ روس ــح آن شناس ــان‌های ناصال ــرای انس ــهری و ب ــنامۀ ش ــه شناس جامع

ــردم آن  ــد م ــت؛ هرچن ــی اس ــران اله ــری از پیامب ــکان پیامب ــی، اس ــگ قرآن ــه« در فرهن ــاخص‌های »مدین ش

ناصالــح و زشــت‌کردار باشــند. »مدینه«هــا تــا زمانــی کــه شــاخص‌های مدنیّــت را بــا خــود بــه همــراه دارد، 

از آفــات الهــی در امــان اســت. قــرآن بــرای آشــنایی بیشــتر مــردم بــا قریــه نیــز ملاک‌هایــی تعریــف کــرده 

اســت. »قریــه« مرکــز اجتمــاع افــراد بشــر و دارای آبــادی ظاهــری و مــادّی اســت. خداونــد در مقابــل »قریه«، 

واژۀ بادیــه را بــه کار بــرده اســت کــه بــر بیابــان یــا منطقــۀ محــروم از عمــران اطــاق می‌شــود. در اغلــب آیــات 

ــرى«، در مــوارد ذمّ و بــرای شــهرهایی کــه مــردم آن اهــل ایمــان نبــوده و در 
ُ
قــرآن، واژۀ »قریــه« و جمــع آن »ق

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــد ب ــى می‌کرده‏ان ــت زندگ جهال

یه 2. بررسی واژگان بلد، مدینه، قر

واژگان »بلــد«، »مدینــه« و »قریــه« در قــرآن در معانــی متفاوتــی بــه کار رفتــه اســت. در ایــن قســمت و بــا 

ــات  ــه آی ــا توجــه ب ــه« ب ــه« و »قری ــد«، »مدین ــی واژگان »بل اســتفاده از روش معناشناســی، حوزه‌هــای معنائ

ــردد.  ــن می‌گ ــیر تبیی ــامی و تفاس ــون اس ــرآن و مت ق

2-1. واژۀ »بلد« در لغت و اصطلاح قرآنی

ــت.  ــکونى اس ــا مس ــکنه ی ــى از س ــاد و خال ــا غیرآب ــاد ی ــى آب ــه زمین ــاى قطع ــه معن ــت، ب ــد« در لغ
َ
واژۀ »بَل

یــد:  بن‌منظورمی‌گو ا

 
ُّ

ــد« کل : »بل ــرِىُّ زهَ
َ
ــرَةً. الأ ــرَ عامِ ی

َ
ــت أو غ ــرَةً کانَ ــةٍ مُســتَحیزَةٍ، عامِ طعَ

َ
 أو ق

ٍ
ــع  مَوضِ

ُّ
ــد: کل بل ــدةُ وَ بل

ــرٍ، خــالٍ أو مَســکونٍ.«: هــر جایــی یــا پــاره‌ای از  یــرِ عامِ
َ

ــرٍ أو غ رضِ، عامِ
َ
ــنَ الأ  مُســتَحیزٍ مِ

ٍ
مَوضِــع

زمیــن اســت؛ آبــادان باشــد یــا ناآبــادان. ازهــرى می‌گویــد: »بلــد« هرجایــی از زمیــن اســت؛ آبــادان 

ــا مســکونى. )ابن‌منظــور، 1414ق،ج ۳، ۹۴(  ــادان، خالــى از ســکنه باشــد ی ــا ناآب باشــد ی

اگــر »بلــد« قابلیــت ســکونت داشــته باشــد، بــه آن شــهر گوینــد. مؤیــد ایــن معنــا توصیــف »بلــد« در 

ــور،  ــه منظ ــد ک ــر آن می‌کن ــت ب ــه دلال ــت ک ــه اس ــاء و امات ــات، احی ــت، حی ــد میّ ــی همانن ــا صفات ــرآن ب ق

ــوی، 1360ش،  ــکونت )مصطف ــل س ــهرهای قاب ــه ش ــت ن ــت اس ــای پردرخ ــاورزی و باغ‌ه ــای کش زمین‌ه

ــاکنان و  ــاع س ــه اجتم ــس ب  ان
ّ

ــل ــن و مح ــدود و معیّ ــى مح ــد« مکان ــز، »بل ــب نی ــر راغ ج1، 329(. از نظ
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ــد«  ــه«: »بل ــم فی ــهِ وإقامَتِهِ انِ
ّ

ط
ُ
 ق

ِ
ــاع ــرُ بِاجتِم

ِّ
ث
َ
ــدودُ المُتَأ  المَح

ُ
ــط ــکانُ المُحی ــد« »المَ ــت. »بل ــان اس اقامتش

ــب  ــت )راغ ــه اس ــر پذیرفت ــکنه در آن تأثی ــت س ــاع و اقام ــه از اجتم ــت ک ــدود اس ــن و داراى ح ــى معی مکان

ــق  ــی از مصادی ــار یک ــه اعتب ــز ب ــاص نی ــهر خ ــر ش ــد« ب ــام »بل ــاق ن ــی، 1412ق، ج1، 142(. اط اصفهان

ــد«  ا »بل
َ

ــذ  هَ
ْ

ــل  در »رَبِّ اجْعَ
ً
ــا ــود دارد؛ مث ــه‌ای در کلام وج  قرین

ً
ــا ــواردی حتم ــن م ــه در چنی ــت ک آن اس

ــای  ــه معن ــوم آن را ب ــذا« مفه ــارۀ »ه ــم اش ــد:3(، اس ــنِ« )بل مِی
َ ْ
ــد« ال ا »بل

َ
ــذ ــا »وَه ــم:35( ی « )ابراهی

ً
ــا آمِن

ــق آن حمــل می‌شــود  ــای مطل ــه معن ــه، ب ــا در صــورت وجــود نداشــتن قرین ــد؛ ام ــن می‌کن شــهر مکــه معی

)فجــر: 8 و 11(. بــر ایــن اســاس، »بلــد« از نظــر لغــوى، شــامل »مدینــة« )شــهر( و »قریــة« )روســتا( و نیــز 

ســرزمین‌های خالــى از ســکنه می‌شــود. 

2-2. واژۀ »مدینه« در لغت و اصطلاح قرآنی

ــة اســت. اهــل لغــت 
َ
ــة و بنــا بــر قــول دیگــر، مَفعَل

َ
عیل

َ
»مدینــه« واژه‌ای عربــی اســت کــه در لغــت بــر وزن ف

ــدن«  ــۀ »م ــی از ریش ــۀ »دان« و برخ ــی آن را از ریش ــد؛ برخ ــر دارن ــه« اختلاف‌نظ ــۀ واژۀ »مدین ــارۀ ریش درب

ــارس، 1404ق، ج 5، 306(،  ــد )ابن‌ف ــان کرده‌ان ــۀ آن را »دان« بی ــه ریش ــان ک ــروه از لغوی ــد. آن گ می‌دانن

ــت  ــاط نیس ــت بی‌ارتب ــه اس ــت در آن نهفت ــه مِلکیَّ ــۀ آن ک ــای ریش ــا معن ــه« ب ــای واژۀ »مدین ــد معن معتقدن

ــای آن را  ــته‌اند معن ــدن« دانس ــه« را »م ــۀ »مدین ــه ریش ــری ک ــروه دیگ ــری، 1368ش، ج 6، 201(. گ )جوه

ــان  ــتر لغت‌شناس ــی بیش ــور،1414 ق، ج 13، 402(؛ ول ــد. )ابن‌منظ ــدن گرفته‌ان ــاکن ش ــردن و س ــت ک اقام

ــان واژۀ  ــر از فرهنگ‌نویس ــی دیگ ــری، 1420ق، ج 9، 251(. برخ ــد )حمی ــح داده‌ان ــۀ »دان« را ترجی ریش

ــا  ــه معن ــۀ کلم ــه ریش ــه ب ــا توج ــه ب ــط و ن ــک محی ــوس ی ــی و محس ــرایط عین ــه ش ــه ب ــا توج ــه« را ب »مدین

ــته‌اند  ــارو دارد، دانس ــرج و ب ــه ب ــی ک ــا محل ــی،1414ق، ج 2، 566( ی ــزرگ )فیوم ــهر ب ــد و آن را ش کرده‌ان

)صاحــب بــن عبــاد، 1414ق، ج9، 328 .)جمــع واژۀ »مدینــه« مدائــن و مــدن اســت. مدائــن اســم خــاص 

ــد: ــان‌العرب می‌‌گوی ــری در لس ــت. ابن‌ب ــده اس ــر نش ــدن ذک ــز م ــرآن نی ــت. در ق ــی اس ــکان خاص ــام م و ن

ن« جایــز نیســت«. وی در تعریــف »مدینــه« 
ُ

 »اگــر میــم در »مدینــه« زائــده باشــد، جمــع آن بــر وزن »مُــد

ــا شــده باشــد.« )ابن‌منظــور، 1414ق، ج402،۱۳( ــی بن ــی اســت کــه در وســط زمین ــه اســت: »حصن گفت

ــده و  ــی ش ــور و دگرگون ــار تط ــان دچ ــذر زم ــی، در گ ــر از واژگان عرب ــیاری دیگ ــد بس ــه، همانن واژۀ مدین

ســپس بــه تعــداد مشــتقاتش و بلکــه بیشــتر، معنــا یافتــه اســت. بــرای مثــال، نویســندۀ التحقیــق معنــای نهفتــه 

ــوی،  ــد )مصطف ــن« می‌دان ــررات معی ــا مق ــه ی ــال برنام ــاد در قب ــوع و انقی ــه« را »خض ــۀ واژۀ »مدین در ریش
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ــای  ــان معن ــه هم ــاع ب ــل ارج ــط و قاب ــی مرتب ــه نوع ــی ب ــدد معان ــن تع ــه ای 1360ش، ج 3، 289(. البت

 بی‌ارتبــاط بــا یکدیگــر دانســت. پــس »مدینــه« نامــی بــرای 
ً
وضع‌شــدۀ اولیــه اســت و نمی‌تــوان آن را کامــا

ــه  ــوده اســت کــه تحــت قوانیــن خاصــی اداره می‌شــده‌اند و ســاکنان در آن مکان‌هــا مکلــف ب مکان‌هایــی ب

اطاعــت و فرمان‌بــرداری از آن قوانیــن بوده‌انــد؛ لــذا »مدینــه« بــه معنــای ســرزمینی اســت کــه در آن مــردم 

مَدیــن هســتند و آن ســرزمین مدینــه )مــکان ادای دَیــن( اســت. 

یه« در لغت و اصطلاح قرآنی 2-3. واژۀ »قر

ــارس، 1404ق،ج 5،  ــد )ابن‌ف ــر اجتمــاع و جمــع می‌کن ــت ب ــوده و دلال ــری« ب ــه در لغــت از ریشــۀ »ق قری

ــن  ــر همی ــان(. ب ــود )هم ــوب می‌ش ــردم محس ــاع م ــل اجتم ــه مح ــت ک ــه« آن اس ــمیۀ »قری ــه تس 78(. وج

ــری« 
َ

اســاس، بــه حــوض کــه محــل جمــع شــدن آب بــوده »المقــراة« و بــه جمــع نمــودن آب در حــوض »الق

ــور، 1414،ج 15،  ــت )ابن‌منظ ــده اس ــه ش ــری« گفت ــند » المق ــه در آن آب می‌نوش ــی ک ــرف بزرگ ــه ظ و ب

178(. بــه خاکــی نیــز کــه مورچــه جمــع می‌کنــد »قریــة النمــل« و بــه مجــرای آب در روی زمیــن »القریانــة« 

ــت  ــده اس ــاق می‌ش ــی اط ــه حالت ــدا ب ــوم ابت ــن مفه ــد: »ای ــب می‌نویس ــود. راغ ــه می‌ش ــری« گفت و »الق

ــه را در فــک زیریــن خــود جمــع می‌نمــوده اســت. ایــن مفهــوم  کول کــه شــتر در هنــگام نشــخوار، مــواد مأ

می‌توانــد برگرفتــه از جمــع کــردن آب در حــوض و ماننــد آن نیــز باشــد )راغــب،1412ق، 669(. بنابرایــن، 

اشــتقاق ایــن مفهــوم، از نــوع مفاهیــم حســی بــود کــه ذهــن بســیط عــرب در مواجهــه بــا محسوســات اولیــۀ 

ــج آن‌هــا را در مــوارد مشــابه  ــگاه به‌تدری ــم ســاده‌ای را می‌ســاخت؛ آن ــن مفاهی ــدا چنی زندگــی خویــش، ابت

ــاى  ــه معن ــاح ب ــه« در اصط ــد. »قری ــی واژه ش ــور معنای ــب تط ــان موج ــذر زم ــرد و در گ ــه کار می‌ب ــز ب نی

ــز  ــان‌ها نی ــود انس ــه خ ــى ب ــت و گاه ــهر اس ــتا و ش ــم از روس ــان‌ها اع ــاع انس ــز اجتم ــادى و مرک ــه آب هرگون

ــادى اعــم از  ــه آب ــا هرگون ــه »شــهر« ی ــز ایــن کلمــه ب ــات قــرآن نی ــه م‌ىشــود. در بســیارى از آی ــه« گفت »قری

شــهر و روســتا اطــاق شــده و در مقابــل آن، واژۀ »بــدو« بــه معنــای بادیــه و صحــرا و بیابــان، یعنــی ســرزمینی 

کــه ســاکن دائمــی نــدارد، اســتعمال شــده اســت. در قــرآن مجیــد بــه شــهرهاى مهــم و بــزرگ ماننــد »مصــر« 

رْیَــة« در ســورۀ »عنکبــوت« همــان شــهر »ســدوم« و 
َ
ــه« و امثــال آن، »قریــة« اطــاق شــده اســت. »ق

ّ
و »مک

ــد  ــت آن را هفتص ــى جمعی ــتند و بعض ــوط در آن م‌ىزیس ــوم ل ــه ق ــت ک ــراف آن اس ــاى اط ــهرها و آباد‌ىه ش
ــمرده‌اند.1 ــر ش ــزار نف ه

1 انعام: 92 ؛ اعراف: 4 ؛ يوسف: 109 ؛ عنكبوت: 34 ؛ يس: 13 ؛ طلاق: 8 
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3. کاربرد واژۀ »بلد« درحوزه‌های معنایی متفاوت 

ــرار  ــت. ق ــده اس ــرح ش ــی مط ــای متفاوت ــیاق‌ها و لایه‌ه ــرآن در س ــار در ق ــتقات آن نوزده‌ب ــد« و مش واژۀ »بل

گرفتــن ایــن واژه در کنــار واژگان دیگــر و نظــم و چینــش آن‌هــا ســبب بــه وجــود آمــدن کاربردهــای متفاوتــی 

بــرای ایــن واژه شــده اســت. در ذیــل، کاربردهــای »بلــد« را بــا توجــه بــه ســیاق آیــات در قــرآن کریــم بررســی 

می‌کنیــم.

3-1. کاربرد واژۀ »بلد« در معنای عموم سرزمین‌ها 

ــمَّ 
ُ
 ث

ٌ
ــل لی

َ
ــاعٌ ق ــادِ * مَت بِ

ْ
ــی ال ــرُوا فِ

َ
ــنَ کف ذی

َّ
ــبُ ال

ُّ
ل

َ
ق

َ
ــک ت نَّ رَّ

ُ
ــد: »لایغ ــران میفرمای ــوره آل‌عم ــد در س خداون

ــه پیامبــر؟ص؟ به‌عنــوان گیرنــدۀ  مِهــادُ« )آل‌عمــران:196-197(. ایــن آیــه خطــاب ب
ْ
ــسَ ال بِئْ ــمُ وَ ــمْ جَهَنَّ واهُ

ْ
مَأ

ــه، منظــور از »بــاد« ســرزمینی  ــان مخاطــب هســتند. در ایــن آی وحــی اســت، امــا درحقیقــت همــۀ مومن

ــران  ــی کاف ــای زندگ ــلطه و دگرگونی‌ه ــد: س ــد می‌فرمای ــد و خداون ــلطه دارن ــر آن س ــران ب ــه کاف ــت ک اس

ــن  ــان در همی ــت و آن ــدک اس ــی ان ــران متاع ــته‌های کاف ــرا داش ــد؛ زی ــب نده ــما را فری ــرزمین‌ها ش در س

ــه کام آن‌هــا و منافقــان نخواهــد  ــا هرگــز ب ــه دســت عــذاب الهــی ســپرده خواهنــد شــد و فرجــام دنی ــا ب دنی

ــود  ــه مقص ــود ک ــتفاده می‌ش ــاداش اس ــا پ ــا ب ــۀ دنی ــی،1397ش،ج 16، 745(. از مقابل ــوادی آمل ــود )ج ب

ــمْ  بُهُ
ُّ
ل

َ
ق

َ
ــۀ »ت ــاوردی، در آی ــدگاه م ــت. از دی ــی اس ــرزمین‌های دنیای ــی س ــام و تمام ــای ع ــاد«، معن از »الب

ــران  ــای کاف ــا و رفت‌وآمده ــای دنی ــران در نعمت‌ه ــودن کاف ــه‌ور ب ــالِ غوط ــر:4( دو احتم دِ« )غاف
َ
ــا بِ

ْ
ــی ال فِ

بــدون آنکــه در دنیــا بــر گناهانشــان مؤاخــذه شــوند، وجــود دارد )مــاوردی، بی‌تــا، ج444،1(. بلــد در آیــۀ 

ــسِ« نیــز بــه همیــن معناســت. 
ُ

نْف
َ ْ
 بِشِــقِّ ال

َّ
ونُــوا بَالِغِیــهِ إِلا

ُ
ک

َ
ــمْ ت

َ
ــدٍ ل

َ
ــى بَل

َ
ــمْ إِل

ُ
ک

َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
 أ

ُ
حْمِــل

َ
7 ســورۀ نحــل »وَ ت

ــوم  ــود دارد: عم ــال وج ــت، دو احتم ــد« چیس ــۀ »بل ــود از کلم ــه مقص ــد: »در اینک ــوزی می‌نویس ابن‌ج

شــهرها و شــهر مکــه؛ ولــی صحیــح، احتمــال اول اســت« )همــان(. اطــاق نیــز مؤیــد عمومیــت معنــای 

»بلــد« اس. )ابن‌جــوزی،1407 ق، ج4، 430(.

3-2. کاربرد واژۀ »بلد« در معنای سرزمین‌های بدون گیاه 

ــرزمین  ــور از آن، س ــت و منظ ــه اس ــرار گرفت ــت« ق ــرای »مَیِّ ــت ب ــد« صف ــم واژۀ »بل ــرآن کری ــی از ق در آیات

 
َ

ذلِــک
َ
 ک

ً
ةً مَیْتــا

َ
ــد

ْ
ــرْنَا بِــهِ بَل

َ
نْش

َ
أ
َ
رٍ ف

َ
ــد

َ
ــمَاءِ مَــاءً بِق  مِــنَ السَّ

َ
ل ــذِی نَــزَّ

َّ
مــرده یعنــی بــدون آب و علــف اســت: »وَ ال

ــهِ  ــا بِ حْیَیْنَ
َ
أ
َ
ــتٍ ف ــدٍ مَیِّ

َ
ــى بَل

َ
نَاهُ إِل

ْ
ــق سُ

َ
 ف

ً
ــحَابا ــرُ سَ تُثِی

َ
ــاحَ ف یَ  الرِّ

َ
رْسَــل

َ
ــذِی أ

َّ
ــهُ ال

َّ
رَجُــونَ‌» )زخــرف:11(، »وَالل

ْ
خ

ُ
ت
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ــورُ« )فاطــر:9(. مقصــود از »بلــد میــت« ســرزمین خشــک و بی‌آب‌وعلــف 
ُ

ش  النُّ
َ

ذلِــک
َ
 مَوْتِهَــا ک

َ
 بَعْــد

َ
رْض

َ ْ
ال

ــاد می‌شــود. ــا و آب ــا رویــش گیاهــان و زراعــت احی ــاران ب ــه، به‌وســیلۀ ب ــۀ صــدر آی ــه قرین اســت کــه ب

3-3. کاربرد واژۀ »بلد« در معنای زمینِ داراى گیاه 

 
ُ

ــد
َ
ــۀ »وَالبَل ــاه اســت. مفســران در آی ــزه و دارای گی ــن پاکی ــای زمی ــه معن ــد« ب ــۀ 58 ســورۀ اعــراف، »بل در آی

ــهِ« مقصــود از »البلــد الطیــب« را زمینــی کــه دارای خــاک پاکیــزه باشــد تفســیر  نِ رَبِّ
ْ
ــهُ بِــإِذ

ُ
ــرُجُ نَبَات

ْ
ــبُ یَخ یِّ

َّ
الط

ــب  ــد. قل ــرار داده‌ان ــر ق ــن و کاف ــرای مؤم ــادی ب ــه را نم ــی آی ــی، 1995م، ج 666،4(. برخ ــد )طبرس کرده‌ان

مؤمــن و کافــر از نظــر مــادی گوشــت و خــون اســت؛ امــا قلــب مؤمــن از نظــر معنــوی موعظه‌پذیــر و کافــر 

ــاف  ــاران انعط ــارش ب ــا ب ــی ب ــد، برخ ــس یکی‌ان ــر جن ــه از نظ ــا اینک ــا ب ــه زمین‌ه ــت؛ چنان‌ک ــنگدل اس س

ــی را  ــه گیاه ــوره‌زار هیچ‌گون ــن ش ــل، زمی ــد؛ درمقاب ــش می‌گذارن ــه نمای ــی را ب ــبزه و خرم ــد و س می‌پذیرن

ــادی  ــه را نم ــر آی ــی دیگ ــی،1995م، ج 4، 666(. برخ ــی، 1368ش،ج7، 223؛ طبرس ــد )قرطب نمی‌رویان

ــری،  ــود دارد )طب ــزه وج ــب و پاکی ــاک و طی ــث و ناپ ــان خبی ــان آن ــه در می ــته‌اند ک ــدان آدم دانس ــرای فرزن ب

ــه  ــرا آنچ ــد؛ زی ــد« وارد نمی‌کن ــظ »بل ــرد لف ــه کارب ــه‌ای ب ــاد، صدم ــتفاده از نم 1415ق، ج5، 276(. اس

لحــاظ شــده، همــان معنــای اصلــی اســت.

3-4. کاربرد واژۀ »بلد« در معنای شهر مکه 

ــه کــه منظــور از آن مکــه  ــرار گرفت ــن« ق ــرای صفــت »امی ــم، موصــوف ب ــرآن کری ــی از ق ــد« در آیات واژۀ »بل

اســت. ایــن صفــت، ویژگــی خــاص امنیــت را بــه ایــن ســرزمین داده اســت. امنیــت و آرامــش ســاکنان آن 

ــی،1397ش، ج  ــوادی آمل ــش:4( )ج ــت )قری ــمار می‌رف ــه ش ــان ب ــر آن ــد ب ــای خداون ــن نعمت‌ه از بهتری

ــدِ 
َ
ا البَل

َ
ــد« )بلــد:1(، »وَهــذ

َ
ا البَل

َ
ــمُ بِهــذ سِ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
ــد: »لا ــرآن می‌فرمای ــد متعــال در آیاتــی از ق 6، 585(. خداون

 إِبْراهیــمُ رَبِّ 
َ

 قــال
ْ
إِذ « )ابراهیــم:35( و »وَ

ً
 آمِنــا

ً
ــدا

َ
ا بَل

َ
 هَــذ

ْ
 إِبْرَاهِیــمُ رَبِّ اجْعَــل

َ
ــال

َ
 ق

ْ
إِذ مِیــنِ‌» )تیــن:3(، »وَ

َ ْ
ال

عُــهُ  مَتِّ
ُ
أ
َ
ــرَ ف

َ
 وَمَــنْ کف

َ
یــوْمِ الخِْــرِ قــال

ْ
ــهِ وَال

َّ
مَــراتِ مَــنْ آمَــنَ مِنْهُــمْ بِالل

َّ
ــهُ مِــنَ الث

َ
هْل

َ
 أ

ْ
 وَارْزُق

ً
 آمِنــا

ً
ــدا

َ
 هــذا بَل

ْ
اجْعَــل

مَصیــرُ« )بقــره:126(. منظــور از واژۀ »بلــد« در ایــن آیــات، 
ْ
ــسَ ال بِئْ ــارِ وَ هُ إِلــ‏ى عَــذابِ النَّ ــرُّ

َ
ط

ْ
ض

َ
ــمَّ أ

ُ
 ث

ً
لیــا

َ
ق

شــهر مکــه اســت. خداونــد در پاســخ کســانی کــه اخــراج از ســرزمین و آدم‌ربایــی و مزاحمت‌هــای امنیتــی را 

ــوا 
ُ
مانــع ایمــان آوردن خــود می‌دانســتند فرمــود: آیــا مــا بــرای آنــان ســرزمینی »آمِــن« فراهــم نکردیــم: »وَقال

ــۀ 67  ــص:57(. در آی « )قص
ً
ــا  آمِن

ً
ــا ــمْ حَرَم هُ

َ
ــنْ ل ــمْ نُمَک

َ
وَل

َ
ــا أ رْضِن

َ
ــنْ أ  مِ

ْ
ــف

َّ
ط

َ
ــک نُتَخ ــد‏ى مَعَ هُ

ْ
 ال

ِ
ــع بِ إِنْ نَتَّ
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ــی  ــه آدم‌ربای ــرون مک ــه در بی ــد: »درحالی‌ک ــن می‌فرمای ــا را چنی ــته‌ترین نعمت‌ه ــۀ برجس ــوت از جمل عنکب

وجــود دارد، مــا محــدودۀ ایــن شــهر را امــن قــرار دادیــم.« )جــوادی آملــی،1391ش،ج 6، 586( محــدودۀ 

ــه اینکــه همــۀ ســاکنان حــرم ‌الهــی و مکــه  ــه جعــل الهــی اســت؛ ن ــرار داد و امنیــت آن ب »بلــد« را امــن ق

 
ً
ــه اولا ــود ک ــن ب ــه ای ــهر مک ــورد ش ــم؟ع؟ در م ــرت ابراهی ــتۀ حض ــد. دو خواس ــی بوده‌ان ــان‌های صالح انس

ــس از  ــاس، پ ــردد؛ برهمین‌اس ــن گ ــهر ام ــه آن ش ــد و دوم اینک ــهر درآی ــورت ش ــه ص ــور ب ــرزمین غیرمعم س

اینکــه بخــش نخســت دعــا بــر‌آورده شــد و ایــن ســرزمین شــکل شــهر بــه خــود گرفــت، ابراهیــم؟ع؟ از خــدا 

« )ابراهیــم:35(.
ً
 آمِنــا

ً
ــدا

َ
ا بَل

َ
 هَــذ

ْ
خواســت کــه »پــروردگارا ایــن شــهر را امــن قــرار بــده: »رَبِّ اجْعَــل

ــهر و  ــه ش ــد« ب ــت. »بل ــن« اس ــد« و »امی ــب از دو واژۀ »بل ــی‌ و مرک ــب‌ وصف ــن« ترکی ‌ الأمی
ُ

ــد
َ
»البَل

ســرزمین، بــه اعتبــار محــدود بودنــش از چنــد طــرف و آبــاد و مســکونی بودنــش اطــاق می‌شــود. »امیــن« 

از ریشــۀ امــن و ضــد خــوف، بــه معنــای آرامــش یــا بــه معنــای دارای امنیــت اســت. ایــن ترکیــب بــه معنــای 

شــهر دارای آرامــش و فاقــد تــرس و وحشــت و از نام‌هــای قرآنــی مکــه اســت )فخــر رازی، بی‌تــا، ج49،4 ؛ 

فیومــی،1414ق، ج2، 24(. حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در دعاهــای خویــش از خداونــد خواســت مکــه را شــهری 

« و در جــای 
ً
 آمِنــا

َ
ــد

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
 هَــذ

ْ
امــن قــرار دهــد. دعــای ایشــان در یــک جــای قــرآن بــه شــکل معرفــۀ »اجْعَــل

« آمــده اســت )ابن‌عاشــور،1974م، ج30، 373(. بســیاری 
ً
 آمِنــا

ً
ــدا

َ
 هــذا بَل

ْ
دیگــر بــه صــورت نکــرۀ »اجْعَــل

از مفســران در تبییــن ایــن اختــاف، صــورت نکــره را دعــا بــرای شــهر شــدن آن ســرزمین و معرفــه را دعــا 

بــرای برقــراری امنیــت در آن دانســته‌اند )جــوادی آملــی،1397ش، ج6، 585-584(. بنابرایــن، بــا بررســی 

مفهــوم »بلــد« بــه معنــای مکــه در آیــات قرآنــی می‌تــوان گفــت:

ــت  ــی تبعیّ ــف ابراهیم ــن حنی ــت و از دی ــم اس ــی در آن حاک ــگ دین ــه فرهن ــی ک ــه هنگام ــف( مک ال

ــن  ــهری دارای چنی ــچ ش ــت و هی ــی آن اس ــدودۀ جغرافیای ــش از مح ــی بی ــت و حریم ــد، دارای حرم می‌کن

ــه:28(؛ ــرامَ« )توب  الحَ
َ

ــجِد ــوا المَس ــا یَقرَبُ
َ
ــسٌ ف ونَ نَجَ

ُ
ــرِک ــا المُش م ــت: »اِنَّ ــی نیس حرمت

ب( مکــه در فرهنــگ اســام، مــادرِ زمیــن و مــادرِ شــهرها و قریه‌هاســت و نخســتین ســکونت‌گاه انســانی 

ــهِ امَّ  ــذِرَ بِ  لِتُن
ً
ــا  عَرَبِیّ

ً
ــا  قرآن

َ
یــک

َ
ــا اِل وحَین

َ
 ا

َ
ــک ذلِ

َ
ــی دارد: »وَک ــه شــمار مــی‌رود و بدین‌جهــت وســعت جهان ب

هــا« )شــوری:7(.
َ
ــری وَ مَــن حَول

ُ
الق

3-5. کاربرد واژۀ »بلد« در معنای شهر قوم سبأ 

 
ْ

ــد
َ

ق
َ
 معنــای واژه »بلــدة« در آیــۀ 15 ســوره ســبأ بــه معنــای شــهر قــوم ســبأ اســت. قرآن‌کریــم می‌فرمایــد: »ل
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رزه
ه کدخدا




ی
 و همکای




انر


 وَ رَبٌّ 
ٌ
بَــة یِّ

َ
ةٌ ط

َ
ــد

ْ
ــهُ بَل

َ
رُوا ل

ُ
ــک

ْ
ــمْ وَاش

ُ
ک ــوا مِــنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
ل

ُ
تَــانِ عَــنْ یَمِیــنٍ وَشِــمَالٍ ک  جَنَّ

ٌ
نِهِمْ آیَــة

َ
انَ لِسَــبَإٍ فِــی مَسْــک

َ
ک

ــورٌ«. بــه قرینــۀ کلمــۀ »ســبأ« و عبــارت »فــی مَسْــکنِهِم «، مقصــود از »بلــدة« شــهری اســت کــه قــوم ســبأ 
ُ

ف
َ

غ

در آن زندگــی می‌کــرد. برخــی معتقدنــد نــام ایــن شــهر صنعــا بــوده اســت.)قرطبی، 1368ش، ج14، 184(. 

درواقــع، ســبأ نــام ســرزمین حاصلخیــز یمــن اســت. ایــن منطقــه از هرگونــه کمبــود، آفــات، ناامنــی، فحشــا 

ــن  ــق کشــاورزی و دامــداری از ای ــه لحــاظ سرســبزی و رون ــرآن ب ــن‌رو، ق ــوده اســت؛ ازای ــاک ب و قحطــی پ

شــهر بــه »بلــد ‌طیــب« یــاد می‌کنــد؛ ولــی مکــه را بلــد ‌طیــب یــاد نکــرد؛ چــون مکــه در منطقــۀ اســتوایی 

قــرار داشــت و گرمــای ســخت و شــرایط اقتصــادی آن اجــازه نمــی‌داد کــه در آنجــا کشــاورزی رونــق بگیــرد؛ 

ــال از  ــول س ــۀ فص ــن‌رو، در هم ــت؛ ازای ــرار داده اس ــی ق ــرزمین پربرکت ــا را س ــی آنج ــی اله ــا امنیت‌بخش ام

ــده اســت. ــن« نامی ــد امی ــد آنجــا را »بل ــن‌رو، خداون ــد اســت؛ ازای ــراوان بهره‌من نعمت‌هــا و میوه‌هــای ف

3-6. کاربرد واژۀ »بلد« در معنای سرزمین قوم عاد و ثمود 

 فرعــون و قــوم عــاد و ثمــود در ممالــک و ســرزمین‌ها بــه طغیان‌گــرى پرداختنــد و در گنــاه فرورفتنــد.‌ این‌هــا 

ــد ‌و در‌ شــهرهایی‌ ‌کــه‌ حاکــم‌  ــر نمودن ــر و تکب ــا تجبّ ــر‌ انبی  بندگــی‌ گذشــتند و ‌ب
ّ

ــه‌ ‌از‌ حــد ــد ‌ک کســانی‌ بودن

بودنــد، طغیــان کردنــد. منظــور از واژۀ »بلــد« در ســورۀ فجــر مکانــی اســت کــه ایــن ســه قــوم در آن فســاد 

وْتــادِ * 
َ ْ
ــوادِ * وَفِرْعَــوْنَ ذِی ال

ْ
ــرَ بِال

ْ
خ ذیــنَ جابُــوا الصَّ

َّ
مُــودَ ال

َ
بِــادِ * وَث

ْ
هــا فِــی ال

ُ
ل
ْ
ــقْ مِث

َ
ل

ْ
ــمْ یخ

َ
تــی‏ ل

َّ
کردنــد: »ال

ســادَ« )فجــر: 8-12(. حــرف »ال« در »البــاد« بــراى اســتغراق 
َ

ف
ْ
ــرُوا فیهَــا ال

َ
ث

ْ
ک

َ
أ
َ
بِــادِ * ف

ْ
ــوْا فِــی ال

َ
غ

َ
ذیــنَ ط

َّ
ال

ــر  ــده امکان‌پذی ــوام یادش ــراى اق ــه آن ب ــى ب ــه دسترس ــت ک ــرزمین‌هایی اس ــام س ــراد تم ــت و م ــى اس عرف

بــوده اســت. اصــل آن »بلادهــم« بــوده و حــرف »ال« جانشــین ضمیــر »هــم« اســت و مــراد ســرزمین‌هایی 

ســادَ« آن‌هــا 
َ

ف
ْ
ــرُوا فِیهَــا ال

َ
ث

ْ
ک

َ
أ
َ
ــوْا فــى البِــادِ ف

َ
ذِیــنَ طغ

َّ
اســت کــه در قلمــرو آنــان بــوده اســت. طبــق آیــۀ »ال

اقــوام و اشــخاصى بودنــد کــه در بــاد طغیــان کردنــد و فســاد را در آن‌هــا گســتردند )طباطبایــی،1378ش، 

ج 471،20(.

4. کاربرد واژۀ »مدینه« در معانی متفاوت 

ــینی،  ــای شهرنش ــه ملاک‌ه ــی ب ــم جامعه‌شناس ــرد عل ــیر و رویک ــی تفاس ــات و بررس ــیاق آی ــه س ــه ب ــا توج ب

واژۀ »مدینــه« و مشــتقات آن دارای کاربردهایــی اســت و در لایه‌هــای متفــاوت معنایــی مطــرح شــده اســت. 

ــه برخــی از ایــن کاربردهــا اشــاره می‌کنیــم. در ادامــه ب
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4-1. کاربرد واژۀ »مدینه« در معنای صلاحیت فرهنگی اشخاص

ــار هــم  ــی همــواره در یــک مــکان اجتماعــی در کن ــد از لحــاظ جغرافیای  در اجتمــاع انســانی، مــردم هرچن

ــح  ــان‌های صال ــه انس ــد ب ــرآن مجی ــتند. ق ــانی نیس ــت یکس ــی دارای هوی ــوزة قرآن ــد، در ح ــی می‌کنن زندگ

ــرای روشــن‌تر شــدن  ــح آن لقــب روســتایی می‌دهــد. ب ــه انســان‌های ناصال ــک جامعــه لقــب شــهری و ب ی

مفهــوم »مدینــه« و »قریــه«، بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی اشــخاص، در ذیــل بــه ســه نمونــه از آیــات قــرآن 

اشــاره شــده اســت:

قــا 
َ
ل

َ
انط

َ
الــف( در داســتان حضــرت موســی و خضــر درســورۀ کهــف، واژۀ »قریــه« ذکــر شــده اســت: »ف

لامَیــنِ یَتیمَیــنِ فــی 
ُ

ــا الجِــدارُ فــکانَ لِغ مَّ
َ
وهُمــا...( و »وَ ا

ُ
ف یِّ

َ
ن یُض

َ
بَــوا ا

َ
ا
َ
هــا ف

َ
هل

َ
ریَــةٍ اســتَطعَما ا

َ
یــا ق

َ
ت
َ
حَتّــی اِذا ا

ــهر و  ــر ش ــا دو تعبی ــل ب ــک مح ــه، از ی ــن آی ــف:77-82(. در ای ...« )که
ً
ــا ــا صالِح بُوهُم

َ
ــةِ ... وَکانَ ا المَدینَ

روســتا نــام بــرده شــده اســت. ابتــدا »قریــه« ذکــر شــده و ســپس همــان مــکان بــه »مدینــه« یــا شــهر تعبیــر 

شــده اســت. علــت اینکــه یــک محــل بــا دو تعبیــر مختلــف بیــان شــده چیســت؟ علامــۀ طباطبایــی بــا توجــه 

ــد: ــه می‌نویس ــیاق آی ــه س ب

»"مدینــه" در ایــن آیــه همــان قریــه‌ای نیســت کــه در آنجــا دیــوار شکســته را بازســازی کردنــد؛ زیــرا 

ــم در  ــام یتی ــال دو غ ــوار م ــد: دی ــه بفرمای ــود ک ــازی نب ــر نی ــد، دیگ ــه باش ــان قری ــه هم ــر مدین اگ

مدینــه بــود. گویــا می‌خواهــد برســاند کــه آن دو یتیــم و سرپرســت آنــان در قریــه حاضــر نبودنــد.« 

)طباطبایــی، 1378ش،ج13 ،343(

ایــن دیــدگاه بــدون هیــچ قرینــه‌ای بیــان شــده و هیــچ دلیــل نقلــی هــم آن را تأییــد نکــرده اســت. قرینــۀ 

»ال« تعریــف کــه بــر ابتــدای »مدینــة« آمــده نشــان از همــان محلــی می‌دهــد کــه عملیــات دیوارســازی در 

آن اتفــاق افتــاده اســت.

برخــی بــر ایــن عقیــده هســتند کــه »قریــه« در لســان قرآنــی مفهــوم عامــی دارد و هرگونــه شــهر و آبــادی را 

 منظــور شــهر اســت؛ زیــرا در چنــد آیــۀ بعــد تعبیــر بــه »المدینــة« 
ً
شــامل می‌شــود؛ امــا در اینجــا مخصوصــا

ــة دلیــل دوگانگــی تعبیــر  شــده اســت )مــکارم شــیرازی، 1380ش،ج 12، 495(. تفســیر الفتوحــات الالهیّ

 لهــا لخسّــة 
ً
ــر عنهــا فیهــا تقــدم بالقریــة تحقیــرا را چنیــن نوشــته اســت: »وقولــه فــی المدینــة، وهــی المعبّ

 لهــا مــن حیــث اشــتمالها علــی هذیــن الغلامیــن و علــی أبیهمــا.« 
ً
أهلهــا وعبّــر عنهــا هنــا بالمدینــة تعظیمــا
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رزه
ه کدخدا




ی
 و همکای




انر


)الجمــل،1204ق، ج2، 40(: منظــور از مدینــه در بیــان آیــه، همــان جایــی اســت کــه بــرای تحقیــر مــردم 

 بــا تعبیــر »قریــه« آورده بــود؛ بــه دلیــل خساســت و دون‌طبعــی مــردم آنجــا و در ایــن آیــه بــا عبــارت 
ً
آن قبــا

ــدر شایســته  ــم و پ ــه دو پســر یتی ــار ویژگــی آن شــهر ب ــه اعتب ــرای بزرگداشــت آن، ب ــه« آورده اســت ب »مدین

ــا  ــا و هنجاره ــر فرهنگ‌ه ــی از متغی ــتا تابع ــهر و روس ــاح ش ــیر، اصط ــن تفس ــۀ ای ــر پای ــان. ب ــتۀ آن و وارس

و ناهنجاری‌هــای انســانی‌اجتماعی جامعه‌هاســت. هــر جامعــه‌ای کــه در آن ســنّت‌ها و آداب و رســوم 

اجتماعــی بــا سرشــت و ســاختار اخلاقــی و انســانی همرنــگ و همســاز اســت، شایســتۀ نــام »مدینــه« اســت 

ــت  ــط و ناشایس ــای منح ــا و رفتاره ــد و از فرهنگ‌ه ــانی باش ــتگی‌های انس ــد وارس ــه فاق ــه‌ای ک ــر جامع و ه

پیــروی کننــد، محیــط زندگــی آنــان ســزاوار »قریــه« اســت.

قصَــی 
َ
ونَ« و »وَجــاءَ مِــن ا

ُ
ریَــةِ اِذا جائَهَــا المُرسَــل

َ
صحــابَ الق

َ
 ا

ً
هُــم مَثــا

َ
ب( در ایــن دو آیــه: »وَاضــرِب ل

ــوع یــک داســتان  ــرای محــل وق ــلینَ« )یــس:12-20(، ب ــوا المُرسَ بِعُ
َّ
ــومِ ات

َ
ــا ق  ی

َ
ــال  یَســعی ق

ٌ
ــل ــةِ رَجُ المَدینَ

ابتــدا از اصطــاح »قریــه« و ســپس از »مدینــه« اســتفاده کــرده اســت. اجمــاع نظــر مفســران بــر ایــن اســت 

کــه محــل وقــوع ایــن داســتان شــهر انطاکیــه بــوده اســت؛ امــا اگــر انطاکیــه شــهر بــوده کــه چنیــن اســت، 

چــرا بــا دوگانگــی تعبیــر آن در قــرآن روبــرو هســتیم؟ تفســیر فتوحــات الهیــه کــه بــاز توجهــی بــه موضــوع 

ــة الســابق  ــد: »وهــی القری ــان می‌کن ــاه چنیــن بی ــات را در جملــه‌ای کوت ــر در ایــن آی داشــته، دوگانگــی تعبی

ــی،  ســاعها« )الجمــل، ،1204ق، ج 3، 508؛ ابن‌عرب
ّ
ــة إشــارة لکبرهــا وات ــا بالمدین ــا هن ــر عنه ذکرهــا وعبّ

ــل  ــه دلی ــود و در اینجــا ب ــاد شــده ب ــش ی ــه‌ای اســت کــه در پی 1410ق، ج3، 508( »و آن شــهر همــان قری

بزرگــی و وســعت شــهر، بــه مدینــه تعبیــر کــرده اســت.« ایــن تفســیر در شــرح آیــات ســورۀ کهــف، تعبیــر 

ــود و در اینجــا از بُعــد توســعۀ  ــوان کــرده ب ــوی شــخصی عن ــت معن ــه« را از بُعــد فرهنگــی و صلاحی »مدین

ــوده و از  ــه نب ــورد توج ــه م ــی به‌هیچ‌وج ــعۀ فیزیک ــرآن، توس ــی در ق ــت؛ ول ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــی ب فیزیک

 اگــر توســعۀ فیزیکــی عامــل دوگانگــی در تعبیــر عنــوان 
ً
ــرا اولا ــه شــمار نمــی‌رود؛ زی شــاخص‌های شــهر ب

ــاد نکنــد. شــهر اگــر وســیع  ــام »مدینــه« ی ــا ن محلــی باشــد، دلیلــی نــدارد کــه در تعبیــر قبلــی هــم از آن ب

نبــوده اســت، به‌یکبــاره در حیــن ایــن داســتان هــم وســعت نیافتــه؛ بلکــه از قبــل هــم وســعت داشــته اســت؛ 

 آیــۀ دیگــری نشــان می‌دهــد 
ً
بنابرایــن، توضیــح تفســیر فتوحــات الهیــه ذیــل ایــن آیــه پذیرفتنــی نیســت. ثانیــا

ــةٍ  ری
َ
ــن ق ــا مِ کن

َ
هل

َ
ــم ا

َ
ــده شــود: »و ک ــه« خوان کــه توســعۀ فیزیکــی در یــک شــهر موجــب نشــده کــه »مدین

ــتَها« )قصــص:58(.
َ

ــرَت معیش بَطِ
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ــام  ــانی، پی ــرت انس ــاف فط ــا، برخ ــردم آنج ــه م ــد ک ــل می‌زن ــهری مث ــد از ش ــات، خداون ــن آی در ای

توحیــدی رســولان الهــی را نادیــده گرفتــه و بنــای مخالفــت بــا آزادی بیــان و دعــوت آنــان گذاشــته‌اند. قــرآن 

ــد  ــگ می‌دان ــای بی‌فرهن ــتۀ جامعه‌ه ــان را شایس ــل اصلاح‌طلب ــت در مقاب ــار ناشایس ــرک و رفت ــر ش ــرار ب اص

و از محــل منتســب بــه آنــان بــا نــام »روســتا« یــاد می‌کنــد؛ امــا هنگامــی کــه در همان‌جــا از انســان راه‌یافتــه 

و شایســته‌ای ســخن بــه میــان مــی‌آورد کــه دعــوت پیامبــران را پذیرفتــه و در اصــاح فرهنــگ جامعــه بــا آنــان 

ــة« و خــود وی را »مدنــی« معرفــی می‌کنــد. ــه او را »مدین هم‌صــدا شــده اســت، مــکان منتســب ب

ــی المدینَــةِ« )کهــف:19( ســخن از اصحــاب کهــف اســت 
َ
ــم هــذِهِ اِل

ُ
ــم بِوَرَقِک

ُ
ک

َ
حَد

َ
ابعَثــوا ا

َ
ج( در آیــۀ »ف

کــه بــه دلیــل شــرک‌آلود بــودن و فاســد بــودن شــهر و حکومتشــان از آنجــا فــرار کردنــد و در کوه‌هــای اطــراف 

آن، غارنشــینی اختیــار نمودنــد. خداونــد ســیصد ســال آنــان را بــه خــواب بــرد و ســپس از خــواب بیدارشــان 

ــن  ــتند. ای ــهر می‌فرس ــه ش ــه ب ــد آذوق ــرای خری ــی را ب ــد و یک ــنگی می‌کنن ــاس گرس ــان احس ــال آن ــرد. ح ک

شــهر همــان منطقــۀ شــرک‌آلودی اســت کــه اگــر خداونــد از آن یــاد می‌کــرد، »قریــه«اش می‌خوانــد؛ ولــی 

در انتســاب آن محــل بــه اصحــاب کهــف، از آن بــا عبــارت »المدینــة« یــاد می‌کنــد.

4-2. کاربرد واژۀ »مدینه« در معنای حضور و سکونت پیامبری از پیامبران خدا

یکــی دیگــر از شــاخص‌های شــهری در فرهنــگ قرآنــی، اســکان پیامبــری از پیامبــران الهــی در یــک آبــادی 

ــن  ــن و نیکوکارتری ــی صالح‌تری ــران اله ــند. پیامب ــت‌کردار باش ــح و زش ــردم آن ناصال ــه م ــد ک ــت؛ هرچن اس

ــی  ــرب اله ــام ق ــان در مق ــت. آن ــده اس ــردم برگزی ــان م ــان را از می ــال آن ــد متع ــه خداون ــتند ک ــان‌ها هس انس

دارای احتــرام و هرکــدام به‌تنهایــی یــک امّــت هســتند؛ ازایــن‌رو، محــل ســکونت آنــان شایســتۀ نــام »مدینــه« 

اســت. آنــان تــا زمانــی کــه در محلــی اســکان داشــته‌اند، خداونــد از آنجــا بــا نــام »مدینــه« یــاد کــرده اســت 

ــا اخــراج شــده‌اند، در کلام الهــی نــام »قریــه«  و چــون در اثــر مخالفــت اهالــی آن، از آنجــا بیــرون رفتــه ی

بــه خــود گرفتــه اســت؛ نظیــر آیــات ذیــل:

ــی   ... وَکانَ ف
ً
ــا ــم صالِح ــلنا ... أخاهُ رسَ

َ
ــد ا

َ
ق

َ
ــود: »وَل ــح؟ع؟ ب ــرت صال ــهر حض ــه ش ــه‌ای ک ــف( مدین ال

ــل:48-45( ــون« )نم رضِ وَلا یُصلِح
َ
ــی الا ونَ ف

ُ
ــد ــطٍ یُفسِ  رَه

ُ
ــعَة ــةِ تِسِ المدین

 المَدینَــةِ 
ُ

ون ... وجــاءَ أهــل
ُ
 لــوطٍ المُرسَــل

َ
مّــا جــاءَ آل

َ
ل

َ
ب( مدینــه‌ای کــه شــهر حضــرت لــوط؟ع؟ بــود: »ف

ــاء:74(؛  ــث« )انبی بائِ
َ

 الخ
ُ

ــل عمَ
َ
ــت ت ــی کانَ ت

َّ
ــةِ ال ریَ

َ
ــنَ الق ــاهُ مِ ین ــز »ونَجَّ ــر:61-68( و نی ــرُون« )حج یَستَبشِ

ــور  ــر حض ــه خاط ــوط، ب ــوم ل ــی در ق ــۀ اخلاق ــت‌ترین رذیل ــود زش ــم وج ــه رغ ــال ب ــد متع ــن، خداون بنابرای
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ــد او را  ــی هنگامــی کــه خداون ــد؛ ول ــاد می‌کن ــه« ی ــر »مدین ــا تعبی ــوط؟ع؟ در آن جامعــه، از آن ب حضــرت ل

ــد. ــرای آن برمی‌گزین ــه« را ب ــارت »قری ــد، عب ــرار می‌کن ــبانه از آن ف ــوط ش ــد و ل ــات می‌ده ــکان نج از آن م

تاهــا 
َ
ــراوِدُ ف

ُ
ةُ العَزیــزِ ت

َ
ج( مدینــه‌ای کــه شــهر حضــرت یوســف؟ع؟ بــود: »وَقــال نِســوَةٌ فــی المَدینَــةِ امــرَأ

عَــن نَفسِــه« )یوســف:30(.

مًــا 
ْ
مًــا وَعِل

ْ
یْنَــاهُ حُک

َ
هُ وَاسْــتَوَى آت

َّ
ــد

ُ
ش

َ
ــغَ أ

َ
ــا بَل مَّ

َ
د( مدینــه‌ای کــه ســکونت‌گاه حضــرت موســی؟ع؟ بــود: »وَل

 
ً
صبَــحَ فــی المَدینَــةِ خائِفــا

َ
ا
َ
هلِهــا ... ف

َ
ــةٍ مِــن ا

َ
فل

َ
 عَلــی حیــنَ غ

َ
 المَدینَــة

َ
ــل

َ
مُحْسِــنِین * وَدَخ

ْ
 نَجْــزِی ال

َ
لِــک

َ
ذ

َ
وَک

اخــرُج 
َ
ــوکَ ف

ُ
 لِیَقتُل

َ
مِــرِونَ بِــک

َ
 یَأت

َ
 یــا مُوســی اِنَّ المــأ

َ
قصَــا المَدینَــةِ یَســعی قــال

َ
 مِــن ا

ٌ
ــبُ ... وَجــاءَ رَجُــل

َّ
یَتَرَق

 مِــنَ النّاصِحیــن« )قصــص:20-14(.
َ

ــک
َ
اِنّــی ل

ــر  ــت. در تعبی ــه نیس ــه مدین ــه ب ــکان آن قری ــای م ــل ارتق ــه، عام ــا قری ــهر ی ــک ش ــران از ی ــور پیامب ه( عب

ــه«  ــه »قری ــه« ب ــد از »مدین ــرک می‌کنن ــران آن‌هــا را ت ــران نه‌تنهــا پــس از اینکــه پیامب ــی، شــهرهای پیامب قرآن

تغییــر می‌یابــد، بلکــه قبــل از ســکونت پیامبــران در آن شــهرها نیــز دارای عنــوان »قریــه« اســت. حتــی گــذر 

پیامبــران از شــهر یــا قریــه‌ای هــم عامــل ارتقــای منطقــه‌ای از »قریــه« بــه »مدینــه« نیســت؛ بلکــه در اطــاق 

ریَــةٍ مِــن 
َ
رسَــلنا فــی ق

َ
عمومــی، جــز قریــه تعبیــری از آن‌هــا دیــده نمی‌شــود. بــه ایــن آیه‌هــا بنگریــد: »وَمــا ا

ریَــةٍ وَهِــیَ 
َ
ــذی مَــرَّ عَلــی ق

َّ
ال

َ
و ک

َ
عُــون« )اعــراف:94( و »ا رَّ

َّ
هُــمُ یَض

َّ
عَل

َ
ــرّاءِ ل

َّ
هــا بِالبَأســاءِ وَالض

َ
هل

َ
ذنــا ا

َ
خ

َ
 ا

ّ
نَبِــیٍّ اِلا

 عَلــی عُرُوشِــها« )بقــره:259( 
ٌ
یَــة خاوِ

4-3. کاربرد واژۀ »مدینه« در معنای مدینة النبی؟ص؟

نــام قبلــی مدینــة النبــی، یثــرب بــود. یثــرب پــس از هجــرت، بــه افتخــار ورود و ســکونت پیامبــر خــدا؟ص؟ 

در آن شــهر، »مدینــة النبــی« نامیــده شــد. خداونــد متعــال در قــرآن ابتــدا مکــه را »بلــد« و پــس از هجــرت 

پیامبــر؟ص؟ از آن شــهر تعبیــر بــه »قریــه« کــرد. بــا توجــه بــه ســیاق آیــات قــرآن، از »مدینــه« نیــز بــه احتــرام 

اقامــت پیامبــر خــدا؟ص؟ بــا »مدینــه« یــاد کــرده اســت. فقــط یک‌بــار بــه نقــل قــول از منافقــان، اهــل مدینــه 

ــرِبَ لا مُقــامَ   یَث
َ

هــل
َ
ــا ا ــم ی  مِنهُ

ٌ
ــة

َ
ــت طائِف

َ
ــد؛ »وَاِذ قال ــی اهــل یثــرب، صــدا کرده‌ان ــام قبلــی آن، یعن ــا ن را ب

ارجِعُــوا« )احــزاب:13(. بــه جــز ایــن مــورد، در دیگــر آیــات قــرآن، از مدینــة النبــی همــواره بــا تعبیــر 
َ
ــم ف

ُ
ک

َ
ل

ــر آیه‌هــای ذیــل: ــاد شــده اســت؛ نظی ــة« ی »المدین

مُهُــم نَحــنُ 
َ
عل

َ
فــاقِ لا ت ــی النِّ

َ
هــلِ المَدینــةِ مَــرَدُوا عَل

َ
ــونَ وَمِــن ا

ُ
ــم مِــنَ الأعــرابِ مُنافِق

ُ
ک

َ
الــف( »وَمِمّــن حَول

ــم« )توبه:109( مُهُ
َ
نَعل
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وا عَن رَسُولِ اللهِ« )توبه:140(
ُ

ف
َّ
ل

َ
ن یَتَخ

َ
هُم مِنَ الأعرابِ ا

َ
هلِ المَدینةِ وَمَن حَول

َ
ب( »وَما کانَ لِ

ــمَّ 
ُ
 بِهِــم ث

َ
ــک نُغرِیَنَّ

َ
 وَالمُرجِفــونَ فــی المَدینــةِ ل

ٌ
بِهِــم مَــرَض و

ُ
ل

ُ
ذیــنَ فــی ق

َّ
ــونَ وَال

ُ
ــم یَنتَــهِ المُنافِق

َ
ئِــن ل

َ
ج( »ل

« )احــزاب:60( 
ً
 قلیــا

ّ
 فیهــا اِلا

َ
لا یُجاوِرُونَــک

بنابرایــن، مــاک نامگــذاری و رده‌بنــدی مکان‌هــا در قــرآن، توســعۀ اقتصــادی و کالبــد فیزیکــی و تعــداد 

جمعیــت آن‌هــا نیســت؛ بلکــه فرهنــگ و توســعۀ انســانی اســت. انســان‌های توســعه‌یافته کــه در تعبیــر قــرآن 

ــعه‌نایافته  ــان‌های توس ــد و انس ــهری و مدنی‌ان ــد، ش ــی کنن ــتایی زندگ ــا روس ــهری ی ــر ش ــد، در ه صالحانن

ــتایی و  ــد، روس ــی کنن ــم زندگ ــهرها ه ــر در کلان‌ش ــد، اگ ــان و ناصالحانن ــان ظالم ــرآن هم ــر ق ــه در تعبی ک

رَوی‌انــد.
ُ
ق

4-4. کاربرد واژۀ »مدینه« در معنای امان بودن از آفات 

ــا  ــت را ب ــاخص‌های مدنیّ ــه ش ــی ک ــا زمان ــه ت ــت. مدین ــان اس ــات در ام ــی از آف ــنت اله ــه در س مدین

ــا و آســیب‌ها همــواره مخصــوص »قریه«‌هــا و  ــت. بلاه ــان اس ــی در ام ــات اله ــه همــراه دارد، از آف ــود ب خ

ــت: عاس
ّ

ــن مد ــر ای ــی ب ــر دلیل ــات زی ــت. آی ــق اس ــتمکار و فاس ــح و س ــات ناصال اجتماع

ها مُصلِحُونَ« )هود:117(
ُ
هل

َ
لمٍ وَا

ُ
ری بِظ

ُ
 الق

َ
 لِیُهلِک

َ
ک الف( »وَما کانَ رَبُّ

 »
ً
 نُکــرا

ً
بناهــا عَذابــا

َّ
 وَعَذ

ً
 شــدیدا

ً
حاسَــبناها حِســابا

َ
هــا ورُسُــلِهِ ف مــرِ رَبِّ

َ
ریَــةٍ عَتَــت عَــن ا

َ
یِــن مِــن ق

َ
ا

َ
ب( »وَک

)طــاق:8( 

« )حج:45( 
ٌ
کناها وَ هِیَ ظالِمة

َ
هل

َ
ریَةٍ ا

َ
ن مِن ق یِّ

َ
ا

َ
ک

َ
ج( »ف

یه« در معانی متفاوت 5. کاربرد واژۀ »قر

واژۀ »قریــه« و مشــتقات آن در ســیاق‌ها و لایه‌هــای متفاوتــی مطــرح شــده اســت. قــرآن بــرای آشــنایی بیشــتر 

مــردم بــا قریــه، ملاک‌هایــی را بــرای آن تعریــف کــرده اســت کــه در ذیــل بــه آن می‌کنیــم.

یه« در معنای اجتماع 5-1. کاربرد واژۀ »قر

قریــه از »قــرى« بــه معنــاى جمــع کــردن اســت؛ پــس »قریــه« مکانــی اســت کــه خانه‏هــا یــا مــردم را جمــع 

کــرده اســت؛ اعــمّ از آنکــه روســتا یــا شــهر باشــد. پــس »قریــه« دلالــت بــر اجتمــاع دارد و بــر امّــت نیــز 

ــه،  ــراد از قری  م
ً
ــلما ــره:58( مس « )بق

َ
ــة رْی

َ
ق

ْ
ــذِه‏ِ ال ــوا ه

ُ
ل

ُ
ــا ادْخ نَ

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
إِذ ــر »وَ ــى نظی ــت. در آیات ــده اس ــاق ش اط

اجتمــاع و شــهر اســت. 
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یه« در معنای تعاون و همکاری در زندگی  5-2. کاربرد واژۀ »قر

در برخــی از آیــات منظــور از »قریــه« فقــط محــل اجتمــاع مــردم یــا خانه‏هاســت و غیــر از اجتمــاع معنــاى 

ــى  ــکارى زندگ ــاون و هم ــاع و تع ــورت اجتم ــه ص ــردم آن ب ــه م ــهرهایی ک ــت و در ش ــر نیس ــرى در نظ دیگ

ــوا مِنْهــا« )اعــراف:161( 
ُ
 وَکل

َ
رْیــة

َ
ق

ْ
هُــمُ اسْــکنُوا هــذِه‏ِ ال

َ
 ل

َ
 قِیــل

ْ
إِذ می‌کرده‏انــد بــه کار رفتــه اســت؛ نظیــر آیــۀ »وَ

ــا فِیهــا« )یوســف:82(. تِــی کنَّ
َّ
 ال

َ
رْیــة

َ
ق

ْ
و آیــۀ »وَ سْــئَلِ‏ ال

یه« در معنای ذم و نکوهش اهل آن  5-3. کاربرد واژۀ »قر

ــرى: در مــوارد ذمّ بــه کار رفتــه اســت؛ در شــهرهایی کــه مــردم آن 
ُ
در آیــات زیــادی، واژۀ »قریــه« و جمــع آن »ق

 »
ً
رْیــةٍ کانَــتْ ظالِمَــة

َ
صَمْنــا مِــنْ‏ ق

َ
اهــل ایمــان نبودنــد و در جهالــت زندگــى می‌کردنــد؛ نظیــر دو آیــۀ »وَکــمْ ق

کناهــا« )حــجّ:45(.
َ
هْل

َ
رْیــةٍ أ

َ
یــنْ مِــنْ‏ ق

َ
کأ

َ
)انبیــاء:11( و »ف

یه« در معنای نسبت دادن افعال به آن  5-4. کاربرد واژۀ »قر

جاءَهــا 
َ
کناهــا ف

َ
هْل

َ
رْیــةٍ أ

َ
بســیارى از آیــات افعالــی را بــه »قریــه« نســبت داده اســت؛ نظیــر آیــات »وَکــمْ مِــنْ‏ ق

ــوْمَ یُونُــسَ« )یونــس: 98( و »وَ 
َ
 ق

َّ
عَهــا إِیمانُهــا إِل

َ
نَف

َ
 آمَنَــتْ ف

ٌ
رْیــة

َ
ــوْلا کانَــتْ‏ ق

َ
ل

َ
« )اعــراف:4( و »ف

ً
سُــنا بَیاتــا

ْ
بَأ

ر گرفتــه شــده 
ّ

« )نحــل:112( در ایــن آیــات لفــظ »اهــل« مقــد
ً
ــة مَئِنَّ

ْ
 مُط

ً
 کانَــتْ آمِنَــة

ً
رْیــة

َ
 ق

ً
ــا

َ
ــهُ مَث

َّ
ــرَبَ الل

َ
ض

اســت. 

یه«  6. واژۀ »بلد« فراتر از معنای »مدینه« و »قر

ــز  ــه« را نی ــه« و »قری ــد«، »مدین ــه واژۀ »بل ــت ک ــوان گف ــه، می‌ت ــوی صورت‌گرفت ــی لغ ــه بررس ــه ب ــا توج ب

ــد«  ــای »بل ــنَ الأرضِ« در معن ــتَحیزٍ مِ  مُس
ٍ

ــع  موضِ
ُّ

ل
ُ
ــارت »ک ــان، عب ــان لغت‌شناس ــود. در می ــامل می‌ش ش

ــدود  ــی مح ــن واژه را »زمین ــا ای ــتر لغت‌نامه‌ه ــی،1412ق، ج 1، 142(. بیش ــب اصفهان ــت )راغ ــترک اس مش

ــدارد  ــی و عمــران در آن ضــرورت ن ــد ســکونت انســان و آبادان ــد کــه قی ــا کرده‌ان شــده و حصارکشــیده« معن

)مصطفــوی، 1430ق، ج354،1(. درواقــع، »بلــد« ســرزمین را در نظــر دارد و معنــای تمــدن را نمی‌رســاند. 

در قــرآن صفــت »اِحیــاء« بــرای »بلــد« سرســبز و »اِماتــه« بــرای »بلــد« بــی‌آب و علــف ذکر شــده و اشــاره‌ای 

بــه حضــور ضــروری انســان در »بلــد« نمی‌شــود. در قــرآن، شــهرهای مقــدس بــا عنــوان »بلــد« ذکــر شــده 

ــق آن  ــی در ح ــان بزرگ ــای انس ــا دع ــه ی ــۀ کعب ــدا، خان ــر خ ــور پیامب ــل حض ــه دلی ــهرها ب ــن ش ــرافت ای و ش

ــورۀ  ــی در س ــد:2(. آیات ــن:3؛ بل ــم:35؛ تی ــدارد )ابراهی ــرافتی ن ــود ش ــد« به‌خودی‌خ ــت و »بل ــرزمین اس س
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فجــر از بــاد پیشــرفته‌ای یــاد می‌کنــد کــه در زمانــۀ خــود نظیــری نداشــتند )فجــر:7(. قــرآن ایــن شــهر را بــا 

ــد  ــی می‌کن ــت معرف ــکوه اس ــت و ش ــه از عظم ــه کنای ــد« ک ــتون‌های بلن ــادِ: دارای س عِمَ
ْ
اتِ ال

َ
ــف »إِرَمَ ذ وص

کــه بــه دلیــل طغیــان مردمانشــان نابــود شــدند؛ بنابرایــن، »بلــد« ناظــر بــه بســتر و جغرافیــا و مــکان اســت.

راغــب  78؛   ،5 1404ق،ج  )ابن‌فــارس،  اســت  مردمــی«  »اجتمــاع  معنــای  بــه  »قریــه« 

اصفهانــی،1412ق،ج 669،1( و مطلــق جمعیــت، بــدون در نظــر گرفتــن نظــم و تدبیــر در آن مدنظــر اســت 

)مصطفــوی، 1403ق،ج282،9(؛ برخــاف معنــای لغــوی واژۀ »بلــد«، در قــرآن قیــد »ســکونت انســان« و 

ــرا  ــت؛ زی ــیده اس ــۀ به‌هلاکت‌رس ــادی از جامع ــه« نم ــن »قری ــود دارد. همچنی ــه« وج ــارۀ »قری ــاع درب اجتم

تعــدادی از آیــات مشــتمل بــر واژۀ »قریــه« در مذمــت و هلاکــت اهــل آن اســت. البتــه آیــات اندکــی همچون 

ــی  ــان پیش‌بین ــی برایش ــت نیکوی ــه«، سرنوش ــل »قری ــوای اه ــان و تق ــرط ایم ــه ش ــراف، ب ــورۀ اع ــۀ 96 س آی

ــراء:16(. ــل:113؛ اس ــت )نح ــوده اس ــاره نم ــا اش ــب آن‌ه ــه تکذی ــه ب ــای آی ــا در انته ــرده، ام ک

واژۀ »مدینــه« در ظاهــر بــر شهرنشــینی دلالــت دارد، امــا از نظــر لغویــان، »مدینــه« بــر مــکان حضــور 

انســان یــا منــزل و مســکن اطــاق می‌شــود. بــا توجــه بــه مطالعــات صورت‌گرفتــه، جایــگاه واژۀ »مدینــه« 

ــن شــده و در  ــر مزی ــه شــرافت حضــور پیامب ــرآن، ب ــه« در ق ــرا »مدین ــر اســت؛ زی ــد« بالات ــه« و »بل از »قری

ــاظ  ــت. از لح ــودی نیس ــه« ناب ــل »مدین ــت اه ــده، سرنوش ــر ش ــه« در آن‌ ذک ــه »مدین ــی ک ــدام از آیات هیچ‌ک

ــگاه  ــا جای ــه« اســت، ام ــه« و »قری ــر از »مدین ــر ســرزمین اطــاق شــده و بزرگ‌ت ــد« ب ــی، واژۀ »بل جغرافیای

جامعــۀ »مدینــه« بــه لحــاظ ســعادتمندی اهلــش کــه در پیــروی از انبیــا حاصــل شــده از »بلــد« بالاتــر اســت 

ــمی، 1398ش، 54-31(. )قاس

خداونــد متعــال در قــرآن، ابتــدا مکــه را »بلــد« نامیــده و پــس از هجــرت پیامبــر؟ص؟، از آن شــهر تعبیــر بــه 

»قریــه« کــرده اســت، امّــا از »مدینــه« بــه احتــرام اقامــت و مدفــن پیامبــر خــدا؟ص؟ هیچ‌وقــت جــز »مدینــه« 

ــه،  ــن مک ــرآن از زمی ــزاب:13(. ق ــه )اح ــان مدین ــول از منافق ــل ق ــه نق ــار ب ــر یک‌ب ــت؛ مگ ــرده اس ــاد نک ی

درحالی‌کــه هنــوز صحــرای بــی‌آب و علفــی بیــش نیســت، بــا حضــور پیامبــری چــون حضــرت ابراهیــم؟ع؟، 

«)ابراهیــم:35( و آنــگاه کــه شــهری 
َ
ا بلــدا آمِنا

َ
 اِبراهیــمُ رَبِّ اجعَــل هــذ

َ
بــه »بلــد« تعبیــر می‌کنــد: »اِذ قــال

بــزرگ می‌گــردد و ســکونت‌گاه پیامبــر اســام؟ص؟ می‌شــود، بــاز هــم بــا نــام »بلــد« نــام می‌بــرد؛ امــا چــون 

ــن  ــن مِ یِّ
َ
ا

َ
ــد: »وَک ــر آن می‌نه ــه« ب ــوان »قری ــا عن ــر آبادی‌ه ــد دیگ ــد، همانن ــراج می‌کنن ــر؟ص؟ را از آن اخ پیامب

کناهُــم« )محمــد:13(. هنگامــی کــه مکــه بــه دســت 
َ
هل

َ
 ا

َ
خرَجَتــک

َ
تــی ا

َّ
 ال

َ
ریَتِــک

َ
ةً مِــن ق ــوَّ

َ
 ق

ُّ
ــد

َ
ش

َ
ریَــةٍ هِــیَ ا

َ
ق
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مســلمانان فتــح می‌شــود، »مکــه«اش می‌خوانــد و ایــن تنهــا جایــی اســت کــه قــرآن شــهر مکــه بــا همــان 

نــام مکــه نــام بــرده اســت؛ زیــرا هنگامــی کــه فرهنــگ دینــی بــر آن حاکــم اســت و از دیــن حنیــف ابراهیمــی 

تبعیّــت می‌کنــد، دارای حرمــت و حریمــی بیــش از محــدودۀ جغرافیایــی آن اســت کــه هیــچ شــهری دارای 

چنیــن حرمتــی نیســت. همان‌طــور کــه بیــان شــد، »بلــد« منطقــه‌ای بــدون هرگونــه شــاخص و حــد و مــرزی 

ــذی 
َّ
ــوَ ال اســت. قــرآن بــرای بــارش بــاران بــه زمیــن، از عبــارت »بلــد« اســتفاده می‌کنــد؛ بدین‌گونــه: »وَهُ

ــتٍ« )اعــراف:57( ابــر،  ــدٍ مَیِّ
َ
 سُــقناهُ بِبَل

ً
 ثِقــالا

ً
ــت سَــحابا

َّ
ل

َ
ق
َ
ی رَحمَتِــهِ حَتّــی اِذا ا

َ
 بَیــنَ یَــد

ً
یــاحَ بُشــرا  الرِّ

ُ
یُرسِــل

بــارِش خــود را بــه شــهر و روســتای مشــخصی متمرکــز نمی‌کنــد؛ بلکــه طبــق قانــون طبیعــی، ســرزمینی را 

هــدف قــرار می‌دهــد؛ همچنیــن بــرای بیــان رویــش گیاهــان و حمل‌ونقــل اســباب و کالاهــا کــه در مناطــق 

ــاِذنِ  ــهُ بِ
ُ
ــرُجُ نَبات ــبُ یَخ یِّ

َ
ــد الط ــه: »وَالبل ــد؛ بدین‌گون ــد« را برمی‌گزین ــرد، واژۀ »بل ــورت می‌گی ــون ص گوناگ

ــهِ« )اعــراف:58(؛ بنابرایــن، »بلــد« واژه‌ای عــام اســت کــه بــر ســرزمین دلالــت می‌کنــد؛ خــواه مردمــی  رَبِّ

در آن زندگــی کننــد یــا خالــی از ســکنه باشــد؛ ولــی در مــورد »مدینــه« شهرنشــینی مــاک اســت و »قریــه« 

نیــز روســتای کوچکــی اســت؛ ازایــن‌رو، می‌تــوان »بلــد« را واژه‌ای عــام در نظــر گرفــت. 
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نتیجه‌گیری

1. بــا توجــه بــه آیــات قــرآن، ســه واژۀ »بلــد« و »مدینــه« و قریــه« بــرای مفهــوم شــهر و شهرنشــینی بــه کار 

رفتــه اســت. ایــن واژگان در قــرآن بــا توجــه بــه ســیاق آیــات، کاربردهــای متفاوتــی دارنــد و تابعــی از متغیــر 

ــتر  ــنایی بیش ــرای آش ــرآن ب ــت. ق ــه اس ــی جامع ــانی و اجتماع ــای انس ــا و ناهنجاری‌ه ــا و هنجاره فرهنگ‌ه

ــا مفهــوم شــهر و شهرنشــینی ملاک‌هایــی را بــرای آن تعریــف کــرده اســت. مــردم ب

ــرزمین‌ها،  ــوم س ــر عم ــی نظی ــی متفاوت ــه معان ــرآن و ب ــار در ق ــهر، نوزده‌ب ــای ش ــه معن ــد« ب 2. واژۀ »بل

ســرزمین‌های بــدون‌ گیــاه، ســرزمین پاکیــزه و مســتعد یــا زمیــنِ‌ داراى گیــاه، شــهر مکــه و شــهر قــوم ســبأ و 

ــه اســت. ــه‌کار رفت ــد، ب ــان کردن ــی دیگــر ســرزمین فرعــون و عــاد و ثمــود کــه در آن طغی در آیات

ــی از زمیــن اســت؛  ــار و قطعــۀ محــدود و معین ــای ســرزمین، دی ــه معن 3. در شــبکۀ معنایــی، واژۀ »بلــد« ب

ــا خالــى از عمــارت و ســکونت. خــواه معمــور و مســکون باشــد ی

4. توصیــف »بلــد« در قــرآن بــا اتصــاف آن بــه صفاتــی هماننــد میــت، حیــات، احیــاء و اماتــه اســت کــه 

ــکونت. ــل س ــهرهای قاب ــه ش ــت، ن ــت اس ــای پردرخ ــاورزی و باغ‌ه ــای کش ــر زمین‌ه ــت ب دلال

ن اســت کــه در قــرآن ذکــر نشــده 
ُ

5. واژۀ »مدینــه« چهارده‌بــار در آیــات قــرآن آمــده و جمــع آن مدائــن و مُــد

اســت. »مدینــه« بــر شهرنشــینی و مــکان حضــور انســان یــا منــزل و مســکن اطــاق می‌شــود.

ــت و  ــه اطاع ــف ب ــاکنان آن مکل ــده و س ــی اداره می‌ش ــن خاص ــت قوانی ــه تح ــت ک ــی اس ــه« مکان 6. »مدین

فرمان‌بــرداری از آن قوانیــن بوده‌انــد.

ــد  ــرآن مجی ــه« اســت. ق ــرای مــردم »مدین ــی ب 7. صلاحیــت فرهنگــی اشــخاص، از ملاک‌هــای مهــم قرآن

ــح آن لقــب »روســتایی« می‌دهــد. ــه انســان‌های ناصال ــه انســان‌های صالــح جامعــه لقــب »شــهری« و ب ب

8. از دیگــر شــاخص‌های »مدینــه« در فرهنــگ قرآنــی، اســکان پیامبــری از پیامبــران الهــی اســت؛ هرچنــد 

کــه مــردم آن ناصالــح و زشــت‌کردار باشــند.

ــات الهــی  ــد، از آف ــه ‌همــراه دارن ــا خــود ب ــت را ب ــی کــه شــاخص‌های فرهنــگ و مدنیّ ــا زمان 9. مدینه‌هــا ت

در اماننــد.

10. مطابــق بررســی‌های قرآنــی، جایــگاه مــردم در »مدینــه« از »قریــه« و از »بلــد« بالاتــر اســت. »مدینــه« 

در قــرآن، بــه شــرافت حضــور پیامبــر مزیــن شــده و در آیاتــی کــه »مدینــه« در آن‌هــا بــه‌کار رفتــه، سرنوشــت 

ــه لحــاظ فرهنــگ و ســعادتمندی مردمانــش کــه در پیــروی از  ــه« ب ــودی نیســت. جامعــۀ »مدین اهــل آن ناب
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انبیــا حاصــل شــده از »بلــد« بالاتــر اســت؛ امــا از لحــاظ جغرافیایــی، واژۀ »بلــد« بــر ســرزمین اطــاق شــده 

ــه« اســت. ــه« و »قری ــر از »مدین و بزرگ‌ت

11. »قریــه« بــه معنــای »اجتمــاع مردمــی« اســت و مطلــق جمعیــت، بــدون در نظــر گرفتــن نظــم و تدبیــر در 

آن مدنظــر اســت و برخــاف معنــای لغــوی واژه »بلــد«، قیــد »ســکونت انســان« دربــارۀ »قریــه« وجــود دارد.

12. در اصطــاح قرآنــی، بــرای »قریــه« عمــران و آبــادی ظاهــری و مــادّی مهــم اســت. در مقابــل »قریــه«، 

و« و »بادیــه« اســت کــه بــر بیابــان یــا منطقــه محــروم از عمــران اطــاق می‌شــود.
ْ

واژۀ »بَــد

ــرای شــهرهایی کــه مــردم آن  ــرى« در مــوارد ذمّ و ب
ُ
ــه« و جمــع آن »ق ــرآن، واژۀ »قری ــات ق 13. در اغلــب آی

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــد، ب ــى می‌کرده‏ان ــت زندگ ــوده و در جهال ــان نب ــل ایم اه
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Abstract

Antoine Berman, a contemporary French philosopher, historian, and theorist, has signifi-

cantly influenced the field of translation studies due to his unique perspective on translation. 

He introduced his deconstructionist model through thirteen tendencies and highlighted the 

heterogeneous nature between translation and the source text as a system of textual distortion. 

This descriptive-analytical research aims to examine, critique, and evaluate seven tendencies 

of Berman’s deconstructionist approach in the Persian translation by Elahi Qomshe’i of Surah 

Maryam. The findings indicate that Qomshe’i’s translation includes numerous interpretative 

elements and parenthetical explanations, distancing itself from the original text in certain in-

stances. Among the thirteen identified tendencies, amplification, clarification, logical rea-

soning, and dismantling text systems emerge as the main factors contributing to textual dis-

tortion in Qomshe’i’s translation. In the areas of embellishment, quantitative and qualitative 

destruction, slight deviations from the source text are noticeable. Overall, these tendencies 

lead to both structural and semantic distortion of the source text.
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چکیده1 

آنتــوان بِرمــن فیلســوف و مــورخ و نظریــه‌داز معاصــر فرانســوی اســت کــه به‌دلیــل نــوع نــگاه خــاص خــود 

ــکنانۀ  ــدل ریخت‌ش ــت. وی م ــته اس ــه داش ــات ترجم ــد و مطالع ــوزۀ نق ــی در ح ــر فراوان ــه، تأثی ــه ترجم ب

خــود را در قالــب ســیزده گرایــش بیــان و از مــوارد ناهمگونــی میــان ترجمــه و متــن مبــدأ، به‌عنــوان سیســتم 

تحریــف متــن یــاد كــرده اســت. پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفی‌تحلیلــی بــر آن اســت تــا هفــت گرایــش 

ــم، مــورد بررســی  از گرایش‌هــای ریخت‌شــكنانۀ بِرمــن را در ترجمــۀ فارســی الهــی قمشــه‌ای از ســورۀ مری

و نقــد و ارزیابــی قــرار دهــد. نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در ترجمــۀ قمشــه‌ای، عناصــر تفســیری 

ــی  ــن اصل ــوارد، از مت ــی م ــه در برخ ــن ترجم ــه و مت ــه‌کار رفت ــادی ب ــزی زی ــاه میان‌پرانت ــات کوت و توضیح

ــازی  ــازی، منطقی‌س ــاب، شفاف‌س ــه، اطن ــیزده مؤلف ــن س ــان ای ــوع و در می ــت. در مجم ــه اس ــه گرفت فاصل

ــن در ترجمــۀ قمشــه‌ای اســت و در حوزه‌هــای  ــف مت ــی تحری ــن از عوامــل اصل ــب سیســتم‌های مت و تخری

ــدأ به‌چشــم می‌خــورد.  ــن مب ــات اندکــی از مت ــز، انحراف ــب کیفــی نی ــی و تخری ــب کمّ آراسته‌ســازی، تخری

در مجمــوع، همــۀ ایــن مؤلفه‌هــا باعــث تخریــب ســاختاری و معنایــی متــن مبــدأ شــده اســت. 
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رانا


1. بیان مسئله

ــی  ــا جوامــع گوناگون ــوده و امــکان آشــنایی ب ــخ ب ــی از فعالیت‌هــای مهــم بشــری در طــول تاری ترجمــه یک

ــرفت در  ــرای پیش ــز ب ــروزه نی ــت. ام ــاخته اس ــم س ــد، فراه ــخن می‌گوین ــف س ــای مختل ــه زبان‌ه ــه ب را ک

ــته  ــی داش ــیار مهم ــش بس ــد نق ــه می‌توان ــی، ترجم ــی و ادب ــی، فرهنگ ــادی، علم ــف اقتص ــای مختل زمینه‌ه

ــان  ــه زب باشــد. در همیــن راســتا، قــرآن کریــم به‌شــدت مــورد توجــه ایرانیــان بــوده و هســت و ترجمــۀ آن ب

فارســی پیشــینه‌ای بــس طولانــی دارد. بــا اینکــه برخــی شــواهد حاکــی از آن اســت کــه بخش‌هایــی از قــرآن 

در زمــان پیامبــر )ص( و بعــد از وفــات ایشــان بــه زبــان فارســی ترجمــه شــده، »شــروع ترجمــۀ رســمی قــرآن 

ــورت  ــه‌ ص ــرآن را ب ــۀ ق ــای ترجم ــه بن ــردد ک ــامانی برمی‌گ ــوح س ــر ن ــری و دوران امی ــارم هج ــرن چه ــه ق ب

ــوش، 1389ش، ج4،  15(. ــود« )آذرن ــا واژه گذاشــته ب جایگــذاری واژه ب

ــه  ــیب‌هایی ادام ــراز و نش ــا ف ــامی ب ــدن اس ــخ تم ــول تاری ــی در ط ــان فارس ــه زب ــرآن ب ــۀ ق ــد ترجم رون

یافــت تــا بــه دوران معاصــر و روزگار الهــی قمشــه‌ای رســید کــه درواقــع، »آغازگــر گرایــش بــه فارسی‌نویســی 

در میــان مترجمــان بــه شــمار مــی‌رود« )حیــدری ‌آبــروان و دیگــران، 1399ش، 75(. امــا بــا توجــه بــه ‌اینکــه 

ترجمــه به‌عنــوان یــک عمــل بینازبانــی و ارتباطــی، بــا عیــب و نقص‌هایــی همــراه اســت، خودبه‌خــود، پــای 

نقــد ترجمــه بــه ‌میــان کشــیده می‌شــود؛ بنابرایــن، بــا توجــه اهمیتــی کــه نقــد ترجمه‌هــای قــرآن کریــم در 

انتقــال هرچــه بهتــر و کامل‌تــر مضامیــن و معانــی موجــود در آیــات قرآنــی دارد، نگارنــدگان بــر آن شــده‌اند 

تــا ترجمــۀ ســورۀ مریــم از الهــی قمشــه‌ای را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار بدهنــد. از ســوی دیگــر، بــرای 

ــه ‌صــورت روشــمند و  ــا نقــد هــم ب ــود ت ــه ب ــا نظری ــزار ی ــک اب ــه ی ــد مجهــز ب ــی ترجمــه، بای ــد و ارزیاب نق

علمــی صــورت بگیــرد و هــم نتایــج آن متقــن و اطمینــان‌آور باشــد و هــم بهتــر بتــوان مشــکلات احتمالــی 

ــدگان  ــز نگارن ــتا نی ــن راس ــرد. در همی ــه ک ــی عرض ــا راه‌حل‌های ــع آن‌ه ــرای رف ــه، ب ــدی و درنتیج را طبقه‌بن
ــۀ گرایش‌هــای ریخت‌شــکنانۀ1  ــم، ســراغ نظری ــی ترجمــۀ الهــی قمشــه‌ای از ســورۀ مری ــرای نقــد و ارزیاب ب

آنتــوان برمــن2 رفتــه و برآننــد تــا بــا به‌کارگیــری هفــت مؤلفــه از مؤلفه‌هــای ایــن نظریه‌پــرداز مشــهور، بــرای 

ســؤالات زیــر پاســخ مناســبی بیابنــد:

1. مهم‌ترین مؤلفه‌های ریخت‌شکنانه در ترجمۀ قمشه‌ای براساس نظریۀ آنتوان بِرمن کدامند؟

1. Tendances déformantes
2  Antoine Berman
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ــا  ــن مؤلفه‌ه ــتری دارد و ای ــامد بیش ــه‌ای بس ــۀ قمش ــکنانه در ترجم ــای ریخت‌ش ــک از مؤلفه‌ه 2. کدام‌ی

بــه چــه شــکل‌هایی ظهــور و بــروز یافتــه اســت؟

3. میزان وفاداری مترجم در معنا و ساختار متن اصلی تا چه اندازه بوده است؟

ــده  ــر درآم ــته تحری ــه ‌رش ــادی ب ــای زی ــم، پژوهش‌ه ــرآن کری ــای ق ــد ترجمه‌ه ــی و نق ــورد ارزیاب در م

ــم: ــاره می‌کنی ــا اش ــی از آن‌ه ــه برخ ــه ب ــت. در ادام اس

ــه‌ای،  ــی قمش ــای اله ــرآن )ترجمه‌ه ــی ق ــای فارس ــه در ترجمه‌ه ــۀ حالی ــاختار جمل ــی س ــۀ »بررس مقال

ــا  ــث ب ــن بح ــی )1395ش(. ای ــد رحیم ــی و محم ــکر کرم ــی عس ــان(« از عل ــردی و انصاری ــی، بروج آیت

ــت.  ــرده اس ــی ک ــور بررس ــۀ مذک ــار ترجم ــه را در چه ــۀ حالی ــاختار جمل ــی، س ــردی تحلیلی‌تطبیق رویک

مقالــۀ »بررســی ترجمــۀ حــال منفــی در قــرآن کریــم در چهــار ترجمــۀ معاصــر )موســوی گرمــارودی، 

آیتــی، فولادونــد، الهــی قمشــه‌ای( از محمدجــواد پورعابــد، ســیدناصر جابــری اردکانــی و نجیمــه کاظمــی 

)1396ش(. نگارنــدگان در ایــن مقالــه، شــیوه‌ها و ســازوکارهای مترجمــان را در انتقــال مفهــوم حــال منفــی 

در آیــات قــرآن بــه زبــان فارســی بررســی کــرده و روش‌هایــی را بــرای ترجمــۀ ایــن ســاختار بــه زبــان فارســی 

ارائــه داده‌انــد. 

کیــد بــر  مقالــۀ »نقــد و بررســی ترجمــۀ الهــی قمشــه‌ای و مــکارم شــیرازی از ســورۀ مبارکــۀ یوســف بــا تأ

ــم نامــداری )1397ش(. نویســندگان در  ــی و ابراهی ــۀ ســطح صرفی‌نحــوی گارســس« از مســعود اقبال نظری

ــۀ گارســس در ســطح صرفی‌نحــوی، ترجمه‌هــای فارســی قــرآن  فه‌هــای نظری
ّ
ــه مؤل ــا اســتناد ب ــه ب ایــن مقال

ــد.  ــد کرده‌ان ــی و نق را بررس

ــوی  ــاس الگ ــر اس ــه‌ای ب ــی قمش ــد و اله ــم فولادون ــرآن کری ــای ق ــی ترجمه‌ه ــق و ارزیاب ــۀ »تطبی مقال

ــداللهی  ــا اس ــی و لی ــه ملک ــب، معصوم ــی آذرش ــر(« از محمدعل ــورۀ قم ــوردی س ــۀ م ــس )مطالع گارس

ــه  ــه ‌کار گرفت ــز ب ــه نی ــن مقال ــۀ گارســس در ای ــد، نظری ــه برمی‌آی ــوان مقال ــه از عن )1398ش(. همان‌طــور ک

شــده اســت. 

ــم )مطالعــۀ مــوردی  ــرآن کری ــات ق ــۀ »بررســی برابرنهادهــای مشــتقات مــادۀ "قــرب" در ترجمــۀ آی مقال

ترجمــۀ فولادونــد، آیتــی، الهــی قمشــه‌ای و موســوی همدانــی(« از فاطمــه قربانــی و زینب‌الســادات حســینی 

ــادۀ  ــای م ــی معادل‌ه ــی و ارزیاب ــه‌ بررس ــندگان ب ــد، نویس ــوان برمی‌آی ــه از عن ــور ک )1399ش(. همان‌ط

ــد.  ــور پرداخته‌ان ــۀ مذک ــار ترجم ــرب« در چه »ق
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مقالــۀ »بررســی شــیوه‌های برگــردان مثنّــی در چهــار ترجمــۀ قــرآن کریــم و قابلیــت انطبــاق آن بــا ســاختار 

دســتوری زبــان فارســی )مطالعــۀ مــوردی ترجمه‌هــای الهــی قمشــه‌ای، آیتــی، خرمشــاهی و انصاریــان(« از 

حوریــه کوکبــی دانــا و علــی ســعیداوی )1400ش(.

ــی  ــۀ اله ــی ترجم ــون ارزیاب ــی پیرام ــون پژوهش ــه تاکن ــد ک ــخص ش ــش مش ــینۀ پژوه ــی پیش ــا بررس ب

قمشــه‌ای از ســورۀ مریــم بــر اســاس نظریــۀ آنتــوان بِرمــن صــورت نگرفتــه اســت؛ بنابرایــن، ایــن مقالــه در 

ــی‌رود.  ــمار م ــه ‌ش ــه ب ــن زمین ــش در ای ــن پژوه ــن و جدیدتری ــود، اولی ــوع خ ن

2. معرفی الگوی آنتوان برمن

آنتــوان بِرمــن بــا تأثیرپذیــری از فلســفۀ رمانتیــک آلمانــی و کســانی چون والتــر بینامیــن1 و هانری مشــونیک،2 

 
ً
ــدی از نقــد را در آن پیــش کشــیده اســت. بِرمــن کــه اساســا ــۀ جدی ــر گذاشــته و گون در حــوزۀ ترجمــه تأثی

نظریه‌پــردازی مبدأگراســت، بــا طــرح الگــوی »گرایش‌هــای ریخت‌شــکنانه«، بــه نقــد آن دســته از نظریاتــی 

پرداخــت کــه تمــام توجــه خــود را بــه زبــان مقصــد معطــوف کــرده بودنــد. یکــی از تقســیم‌بندی‌های رایــج 

ــا بــه خواننــده  ــه‌ عبــارت دیگــر، »مترجــم ی ــا معنایــی اســت. ب ــه ارتباطــی ی در مــورد ترجمــه، تقســیم آن ب

توجــه می‌کنــد و ترجمــه‌ای روان در اختیــار او قــرار می‌دهــد کــه بــه آن ترجمــۀ ارتباطــی یــا مقصدگــرا گفتــه 

می‌شــود، یــا توجــه خــود را معطــوف بــه نویســنده می‌کنــد و تــاش دارد تــا مقصــود وی را بــدون حــذف و 

اضافــه بــه خواننــده منتقــل کنــد کــه بــه آن ترجمــۀ معنایــی یــا مبدأگــرا گفتــه می‌شــود« )عقیلــی‌ آشــتیانی، 

1383ش، 8(. بِرمــن جانــب زبــان مبــدأ را گرفتــه و برایــن بــاور اســت کــه »ترجمــه تنهــا یــک میانجیگــری 

ــت  ــکار نظــام غراب ــه ان ــری، ب ــۀ انتقال‌پذی ــه بهان ــد ب ــن، نبای صــرف نیســت« )ســیمون، 2010م، 3(؛ بنابرای

اثــر بیگانــه دســت زد و رنــگ و بــوی اثــر اصلــی را از خــال ترجمــه از بیــن بــرد. در همیــن راســتا، بــه طــرح 

ــۀ  ــم در ترجم ــت مترج ــن اس ــه ممک ــردازد ک ــه می‌پ ــیزده مؤلف ــود در س ــکنانه« خ ــای ریخت‌ش »گرایش‌ه

ــد از:  ــا عبارتن ــن مؤلفه‌ه ــود. ای ــا ش ــب آن‌ه ــی مرتک ــن اصل ــاختار مت ــتن س ــم شکس ــق در ه ــود از طری خ

ــازی،  ــی، همگون‌س ــف کمّ ــی، تضعی ــف کیف ــازی، تضعی ــاب، آراسته‌س ــازی، اطن ــازی، شفاف‌س منطقی‌س

تخریــب ضرب‌آهنــگ متــن، تخریــب سیســتم‌بندی متــن، تخریــب یــا غیربومــی کــردن شــبکه‌های 

ــدی،  ــان )احم ــای زب ــای برهم‌نهادگی‌ه ــان و امح ــای زب ــا و خاصه‌گی‌ه ــب عبارت‌ه ــی، تخری ــی بوم زبان

1392ش، 1(.

1. Walter Benjamin
2. Henri Meschonnic
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آنتــوان بِرمــن بــا مطــرح کــردن مبحــث اخــاق در ترجمــه، درواقــع بــه تعریف هــدف ترجمــه می‌پــردازد. 

بــه بــاور او، ترجمــه، نوشــتن و منتقــل کــردن اســت؛ امــا ایــن نــگارش و انتقــال، تنهــا در ســایۀ هــدف اخلاقی 

ــردازان  ــه نظریه‌پ ــت. البت ــری اس ــوان دیگ ــری به‌عن ــول دیگ ــا ق ــه همان ــد ک ــا می‌یاب ــه معن ــر ترجم ــم ب حاک

دیگــری هــم هســتند کــه مفهــوم امان‌تــداری را عنصــر اساســی ترجمــه می‌داننــد )الشــیخ، 2010م، 145؛ 

ــن  ــه مت ــاداری مترجــم ب ــزان وف ــوان می ــۀ وی می‌ت ــا کاربســت نظری أمطــوش، 2014م، 234(. به‌هرحــال، ب

مبــدأ را بــه ‌دســت آورد. بــا اینکــه ایــن نظریــه یکــی از کاربردی‌تریــن نظریه‌هــا بــرای ســنجش متــون ادبــی 

ــا توجــه بــه تفاوت‌هــای فرهنگی‌اجتماعــی و گفتمانــی، پایبنــدی بــه عقیــدۀ بِرمــن در تمامــی  اســت، امــا ب

ــوی  ــای الگ ــاره‌ای از مؤلفه‌ه ــن‌رو، پ ــور، 1389ش، 63(؛ از ای ــت )مهدی‌پ ــوار اس ــیار دش ــوارد بس ــن م ای

بِرمــن در عمــل قابلیــت پیاده‌شــدن ندارنــد. در ادامــه و در خــال بررســی تطبیقــی نظریــه، فقــط بــه بررســی 

هفــت مؤلفــه‌ای خواهیــم پرداخــت کــه در ترجمــۀ ســورۀ مریــم ظهــور و بــروز بیشــتری دارد. 

یابی ترجمۀ فارسی الهی قمشه‌ای  3. ارز

3-1. منطقی‌سازی 1 

ــر  ــد جابه‌جــا کــردن و تغیی ــزی مانن ــر در ســاختار نحــوی و چی منظــور بِرمــن از منطقی‌ســازی، ایجــاد تغیی

ــا توجــه  ــه، ب ــن مؤلف ــا حــذف نشــانه‌های ســجاوندی اســت )برمــن، 2010م، 74(. مترجــم در ای مــکان ی

ــال،  ــوان مث ــد. به‌عن ــب می‌کن ــد و مرت ــا را بازتولی ــرۀ آن‌ه ــات و زنجی ــد، جم ــان مقص ــانِ زب ــامِ گفتم ــه نظ ب

ــد  ــاه می‌کن ــد را کوت ــد فعــل مــی‌آورد، جمــات بلن ــدأ فعــل ندارن ــن مب ــی کــه در مت ــرای جملات »مترجــم ب

و به‌اصطــاح، جمــات را می‌شــکند یــا جمــات معترضــه را جابه‌جــا یــا اضافــه و کــم می‌کنــد. 

درحقیقــت، بِرمــن فرآینــد منطقی‌ســازی را تحریفــی در متــن اصلــی قلمــداد می‌کنــد« )مهدی‌پــور، 

ــی در  ــامد بالای ــدأ، از بس ــن مب ــف مت ــی تحری ــل اصل ــی از عوام ــوان یک ــه، به‌عن ــن مؤلف 1389ش، 3(. ای

ــر: ــۀ زی ــد آی ترجمــۀ الهــی قمشــه‌ای برخــوردار اســت؛ مانن

ولِــی...» )مریــم:26(: هرکــس از جنــس بشــر را کــه ببینــی ]بــه اشــاره[ 
ُ

ق
َ
ا ف

ً
حَــد

َ
ــرِ أ

َ
بَش

ْ
رَیــنَّ مِــنَ ال

َ
ــا ت إِمَّ

َ
»ف

بــا او بگــو ...

متــن اصلــی، دچــار منطقی‌ســازی شــده و درنتیجــه، ســاخت آن بــه ‌هــم‌ خــورده اســت. »إمّــا«، در اصــل 

1. Rationalisation
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عبد
لوحید نویدی وهمکا










رانا


از »إن« شــرطیه و »مــا«ی زائــده تشــکیل شــده )طنطــاوی، 1988م،ج9، 31( و معــادل آن در زبــان فارســی، 

»اگــر« اســت. مترجــم می‌توانســت ماننــد ســایر مترجمــان، از واژۀ »اگــر« اســتفاده کنــد؛ بــدون اینکــه بــه 

معنــا و مفهــوم متــن، آســیبی برســد. به‌عنــوان مثــال، فولادونــد بــرای ایــن ســاختار، ترجمــه‌ای نزدیــک بــه 

متــن مبــدأ بــه ‌دســت داده اســت: »پــس اگــر كســى از آدمیــان را دیــدى، بگــو ...«

 
َ

 مَــا ل
ُ

عْبُــد
َ
بَــتِ لِــمَ ت

َ
از دیگــر نمونه‌هــا در ترجمــۀ الهــی قمشــه‌ای می‌تــوان بــه آیــۀ 42 اشــاره کــرد: »یــا أ

 یُبْصِــرُ« )مریــم:۴۲(: ای پــدر، چــرا بتــی جمــاد را کــه چشــم و گــوش ]و حــس و هوشــی[ نــدارد 
َ

یَسْــمَعُ وَل

ــی. ــتش می‌کن پرس

در ایــن آیــه، دو فعــل »یَسْــمَعُ« و »یُبْصِــرُ« بــه‌ صــورت اســمی )چشــم و گــوش( ترجمــه شــده اســت؛ 

درحالی‌کــه فعــل و اســم از نظــر دلالــت بــا هــم تفــاوت دارنــد. در بخــش مربــوط بــه تخریــب سیســتم‌های 

متــن بــه ایــن موضــوع اشــاره خواهــد شــد. 

از دیگر نمونه‌های واضح منطقی‌سازی، آیۀ 43 است:

ا« )مریــم:۴۳(: ای  یًّ ــا سَــوِ
ً

 صِرَاط
َ

هْــدِك
َ
بِعْنِــی أ

َّ
ات

َ
 ف

َ
تِــك

ْ
ــمْ یأ

َ
ــمِ مَــا ل

ْ
عِل

ْ
 جَاءَنِــی مِــنَ ال

ْ
ــد

َ
ــی ق ــتِ إِنِّ بَ

َ
»یــا أ

پــدر، مــرا ]از وحــی خــدا[ علمــی آموختنــد کــه تــو را آن علــم نیاموخته‌انــد؛ پــس تــو مــرا پیــروی کــن تــا 

بــه راه راســتت هدایــت کنــم.

ســاختار زبــان عربــی، در ترجمــۀ فارســی تخریــب شــده و مترجــم دســت بــه منطقی‌ســازی و بــه تبــع آن 

ــمِ مَــا«، »مــا«ی موصولــه فاعــل فعــل »جاءَنــی« 
ْ
عِل

ْ
 جَاءَنِــی مِــنَ ال

ْ
ــد

َ
شفاف‌ســازی زده اســت. در عبــارت »ق

ــن  ــه م ــم ب ــزی از عل ــت: »چی ــكل اس ــن ش ــارت بدی ــۀ عب ــش، 1415ق،ج 6، 107( و ترجم ــت )دروی اس

رســیده اســت«. امــا مترجــم »مــا«ی موصولــه را در ترجمــه نیــاورده و واژۀ »علــم« را کــه مجــرور بــه »مِــن« 

ــن  ــت. نزدیک‌تری ــرده اس ــه ک ــد« ترجم ــه »آموختن ــی« را ب ــل »جاءَن ــرار داده و فع ــل ق ــوان فاع ــت، به‌عن اس

ــه مــن رســیده  ــزى ب ــم ]وحــى[ چی ــی، ترجمــۀ خرمشــاهی اســت: »از عل ــارت قرآن ــن عب ــرای ای معــادل ب

« نیــز بــه معنــای »بــه تــو نرســید« اســت؛ امــا بــا مراجعــه بــه ترجمــه، می‌بینیــم 
َ

تِــك
ْ
ــمْ یأ

َ
اســت«. عبــارت »ل

 
َ

هْــدِك
َ
کــه بــه‌ صــورت »تــو را آن علــم نیاموخته‌انــد«، معادل‌یابــی شــده اســت. همیــن موضــوع در ترجمــۀ »أ

« نیــز صــدق می‌کنــد. فعــل »أهــدِ« کــه دومفعولــی اســت )الدعــاس و دیگــران، 1425ق،ج 
ً
یّا ــا سَــوِ

ً
صِرَاط

ــده  ــول دوم آم ــه مفع ــوان مضاف‌الی ــول اول به‌عن ــده و مفع ــه ش ــی ترجم ــورت یک‌مفعول ــه‌ ص 2، 244(، ب

اســت. ضمــن اینکــه مترجــم واژۀ »صراطــا« را کــه نکــره اســت، بــه‌ صــورت معرفــه ترجمــه کــرده اســت: 



167

ارزیابی ترجمۀ الهی قمشه‏ای بر اساس











نظ 
یۀر
آنتوان بِرمن )موردپژوهی سورۀ مریم( 













سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

»بــا توجــه بــه ‌اینکــه پــدر ابراهیــم ندانســته راه غیرهمــوار را پیمــوده و از ایــن راه غافــل بــوده، كلمــۀ "صــراط" 

بــه‌ صــورت نكــره آمــده نــه معرفــه. گویــا ابراهیــم بــه پــدر خــود م‌ىگویــد: چــون تــو مجبــور هســتی راهــى 

ــه راهــى  ــو را ب ــا ت را طــى كنــى، پــس از روی نادانــى، راه غیرمســتقیم را طــی مكــن و از مــن پیــروى كــن ت

ــی، 1417ق،ج 14، 57(.  ــم دارم )الطباطبائ ــن راه، عل ــه ای ــن ب ــون م ــم؛ چ ــت كن ــت هدای ــتقیم اس ــه مس ك

ــه  ــورت معرف ــه‌ ص ــراط« را ب ــه و »ص ــده گرفت ــوع را نادی ــن موض ــم ای ــم، مترج ــه می‌بینی ــور ک ــا همان‌ط ام

ترجمــه کــرده اســت. ترجمــۀ کلمــۀ »صــراط« بــه‌ صــورت معرفــه نشــان می‌دهــد کــه پــدر ابراهیــم ایــن راه 

ــن راه  ــه ای ــی ب ــه علم ــته و بی‌آنک ــه او ندانس ــت؛ درحالی‌ک ــده اس ــت ورزی  از آن غفل
ً
ــدا ــناخته و عم را می‌ش

داشــته باشــد، آن را انتخــاب کــرده بــود. بــا مراجعــه بــه ترجمــۀ ســایر مترجمــان چــون خرمشــاهی و فودلاوند 

 »
ً
یّا  سَــو

ً
و انصاریــان می‌بینیــم کــه آن‌هــا ترجمــه‌ای نزدیــک بــه متــن مبــدأ بــه ‌دســت داده و ترکیــب »صِراطــا

ــد. ــه ‌صــورت نکــره )راهــی راســت( ترجمــه کرده‌ان را ب

در آیۀ 48 نیز منطقی‌سازی به‌چشم می‌خورد:

« )مریــم:48(: و امیــدوارم کــه چــون او را بخوانــم از درگاه لطفــش 
ً
ــقِیا

َ
ــی ش عَــاءِ رَبِّ

ُ
ــونَ بِد

ُ
ك

َ
 أ

َّ
ل

َ
»عَسَــى أ

محــروم نمانــم ]و مــرا از شــرّ مشــرکان حفــظ کنــد[. 

در ایــن ترجمــه، علاوه‌بــر اطنــاب و شفاف‌ســازی، ســاخت واژه‌هــا و جمله‌هــا نیــز دچــار تغییــر 

ــه  ــل و مضاف‌الی ــورت فع ــه‌ ص ــدر ب ــروردگارم(، مص ــدن پ ــی« )خوان ــاءِ رَبّ ــارت »دُع ــت. در عب ــده اس ش

« کــه خبــر کان اســت و بایــد بــه‌ صــورت 
ً
ــقیّا

َ
بــه‌ صــورت مفعــول ترجمــه شــده اســت. از ســوی دیگــر، »ش

وصفــی ترجمــه شــود، بــه‌ صــورت جملــۀ فعلیــه ترجمــه شــده اســت. درواقــع، مترجــم متــن اصلــی را کــه 

ــه  ــق، دســت ب ــن طری ــل کــرده و از ای ــۀ شــرط و جــواب شــرط تبدی ــه دو جمل ــدارد، ب ــه بیشــتر ن یــک جمل

منطقی‌ســازی و به‌دنبــال آن اطنــاب زده اســت. فولادونــد ترجمــه‌ای نزدیــک بــه متــن مبــدأ ارائــه داده اســت: 

»امیــدوارم كــه در خوانــدن پــروردگارم ناامیــد نباشــم«. ترجمــۀ خرمشــاهی نیــز از نظــر بِرمــن ترجمــۀ امینــی 

ــروردگارم ســخت‌دل نباشــم«. ــاى پ ــه در دع به‌شــمار مــی‌رود: »باشــد ك

نمونه‌هــای فــراوان دیگــری در ترجمــه وجــود دارد کــه در حــوزۀ منطقی‌ســازی اســت. در مــوارد زیــادی، 

ــه‌ صــورت جمــات فعلــی ترجمــه شــده‌اند؛  ــدون فعــل، ب ــه‌ صــورت فعــل و جمــات اســمیِ ب اســم‌ها ب

ماننــد نمونه‌هایــی کــه در جــدول زیــر آمــده اســت:
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رانا
جدول )2(: نمونه‌هایی از منطقی‌سازی‌های صورت‌گرفته در ترجمه

ترجمۀ فارسیمتن عربی

رِیا
َ
هُ زَك

َ
 عَبْد

َ
ك رُ رَحْمَتِ رَبِّ

ْ
در این آیات، پروردگار تو از رحمتش بر بندۀ خاص خود زکریا سخن می‌گوید. ذِك

قِیا
َ

 رَبِّ ش
َ

عَائِك
ُ

نْ بِد
ُ
ك

َ
مْ أ

َ
و با وجود این، من از دعا به ‌درگاه کرم تو خود را هرگز محروم ندانسته‌ام.وَل

وبَ
ُ

 مِنْ آلِ یعْق
ُ

نِی وَیرِث
ُ
که او وارث من و همۀ آل یعقوب باشد.یرِث

یئًا
َ

 ش
ُ

ك
َ
مْ ت

َ
از هیچ و معدوم صرف بودنوَل

ارًا عَصِیا به ‌احدی ستم نکرد و معصیت خدا را مرتکب نگردید. جَبَّ

ا 
ً

د
َ
 وَل

َ
خِذ نْ یتَّ

َ
فرزند داشتن أ

ا
ًّ

یهِمْ ضِد
َ
ونُونَ عَل

ُ
و به ‌خصومت آن‌ها برخیزند. وَیك

ذِینَ آمَنُوا
َّ
رُوا لِل

َ
ف

َ
ذِینَ ك

َّ
کافران )غنیّ و متکبر( به مؤمنانال

به‌زانو درافتند – به‌زانو درآیند. جِثِیا 

فراموش نخواهد کردنَسِیا 

هُمْ
ُ
هُمْ رِزْق

َ
روزی آن‌ها به آن‌ها می‌رسدوَل

تِیا 
ْ
به‌انجام می‌رسد. مَأ

بــا توجــه بــه ‌تفاوتــی کــه میــان دلالــت اســم و فعــل و نیــز جمــات اســمیه و جمــات فعلیــه وجــود دارد، 

ایــن نــوع تغییــر می‌توانــد ســبب کاهــش یــا افزایــش معنایــی متــن اصلــی شــود. 

4-2. شفاف‌سازی1

ــت  ــائلی اس ــر مس ــل، بیانگ ــن عام ــت. ای ــازی اس ــی، شفاف‌س ــن اصل ــف مت ــل تحری ــر از عوام ــی دیگ یک

ــکار  ــد آش ــنده قص ــده و نویس ــان ش ــته بی ــان و سربس ــر، پنه ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــت ی ــح نیس ــن واض ــه در مت ک

ــا و  ــطح معن ــنگری در س ــازی »روش ــت، شفاف‌س ــن، 2010م، 78(. درحقیق ــدارد )برم ــا را ن ــاختن آن‌ه س

ــوب  ــارۀ خ ــور، 1389ش، 59(. درب ــت )مهدی‌پ ــوی« اس ــازی روشــنگری در ســطح ســاختار نح منطقی‌س

یــا بــد بــودن شفاف‌ســازی، بِرمــن بــر ایــن بــاور اســت کــه »بهتــر اســت خصوصیــات، اصالــت و غرابــت 

متــن اصلــی حفــظ شــود. وی بــا ردّ هرگونــه توضیــح اضافــه )شفاف‌ســازی(، معتقــد اســت کــه خلاقیــت در 

1.Clarification 
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ترجمــه بایســتی در خدمــت بازنویســی متــن اصلــی بــه زبــان دیگــر قــرار گیــرد، نــه ارائــۀ ترجمــه‌ای واضــح 

ــۀ  ــامد در ترجم ــای پربس ــز از مؤلفه‌ه ــازی نی ــی، 1390ش، 125(. شفاف‌س ــان و اصلان ــفاف« )کریمی و ش

ــه و در مــواردی نیــز،  ــه ‌شــمار مــی‌رود. ایــن عامــل در بیشــتر مــوارد، میــان دو پرانتــز قــرار گرفت قمشــه‌ای ب

بــدون اینکــه داخــل پرانتــز قــرار بگیــرد، در ترجمــه بــه ‌کار رفتــه اســت. نکتــۀ قابــل ذکــر اینکــه در بســیاری 

ــت. در  ــرده اس ــاد ک ــه را زی ــم خــام ترجم ــا حج ــود آن‌هــا تنه ــوده و وج ــه شفاف‌ســازی نب ــازی ب ــوارد، نی م

ــود: ــاره می‌ش ــق آن اش ــی از مصادی ــه برخ ــه ب ادام

ــود  ــدر خ ــا پ ــه ب ــی ک ــم:42(: هنگام ــرُ« )مری  یبْصِ
َ

ــمَعُ وَل  یسْ
َ

ــا ل  مَ
ُ

ــد عْبُ
َ
ــمَ ت ــتِ لِ بَ

َ
ــا أ ــهِ ی بِی

َ
 لِ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
»إِذ

)یعنــی عمــوی خویــش آزر( گفــت: ای پــدر، چــرا بتــی جمــاد را کــه چشــم و گــوش )و حــس و هوشــی( 

ــی؟ ــتش می‌کن ــدارد ... پرس ن

ــازی زده  ــه شفاف‌س ــت ب ــاد« دس ــی جم ــش آزر« و »بت ــوی خوی ــی عم ــارت »یعن ــا آوردن عب ــم ب مترج

اســت. عبــارت »بتــی جمــاد« درواقــع معــادل »مــا«ی موصولــه اســت کــه در زبــان عربــی بــر ابهــام دلالــت 

دارد؛ امــا مترجــم بــا جایگزینــی »بتــی جمــاد« ابهــام را زدوده و آن را روشــن کــرده اســت. بهتریــن معــادل 

بــرای ترجمــۀ ایــن آیــه طبــق معیــار برمــن، ترجمــه‌ای اســت کــه خرمشــاهی بــه‌ دســت داده اســت: »آنــگاه 

ــو  ــال ت ــه‌ ح ــنود و ب ــد و نمی‌ش ــه نمی‌بین ــتى ك ــزى را می‌پرس ــرا چی ــان، چ ــت: پدرج ــدرش گف ــه پ ــه ب ك

ســودى نــدارد؟!«

همین امر در ترجمۀ این آیه نیز صدق می‌کند:

ــهِ« )مریــم:۴۸(: مــن از شــما و بتانــی کــه به‌جــای خــدا 
َّ
عُــونَ مِــنْ دُونِ الل

ْ
د

َ
ــمْ وَمَــا ت

ُ
ك

ُ
عْتَزِل

َ
»وَأ

کــردم. دوری  می‌پرســتید 

در اینجا، مترجم از »بتانی« به‌عنوان معادل »ما« بهره برده است.

ــم:۳۶(: راه  ــتَقِیمٌ« )مری  مُسْ
ٌ

ــرَاط ا صِ
َ

ــذ ــت: »هَ ــه اس ــن آی ــه، ای ــازی در ترجم ــوارد شفاف‌س ــر م از دیگ

ــرار داده و دســت  ــارت »خداپرســتی« را معــادل »هــذا« ق راســت همیــن راه خداپرســتی اســت. مترجــم عب

ــن  ــاخت مت ــب س ــازی و تخری ــازی، منطقی‌س ــن شفاف‌س ــر از ای ــا مهم‌ت ــت؛ ام ــازی زده اس ــه شفاف‌س ب

ــن  ــه در مت ــت؛ درحالی‌ک ــر اس ــر حص ــه بیانگ ــده ک ــکلی آم ــه ش ــه ب ــه، ترجم ــح اینک ــت. توضی ــدأ اس مب

اصلــی حصــری وجــود نــدارد؛ ســاخت دســتوری آیــه نیــز رعایــت نشــده اســت. »هــذا« مبتــدا و »صــراط« 

ــه  ــه ب ــه این‌گون ــده و از ترجم ــس ش ــه برعک ــب، در ترجم ــن ترتی ــا ای ــت؛ ام ــت اس ــتقیم« صف ــر و »مس خب
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ذهــن متبــادر می‌شــود کــه راه راســت: »صــراط مســتقیم« مبتداســت و راه خداپرســتی »هــذا« خبــر اســت. 

انصاریــان همیــن عبــارت را بدیــن شــکل ترجمــه کــرده اســت: »ایــن، راهــی راســت اســت« کــه ترجمــه‌ای 

نزدیــک بــه متــن مبــدأ اســت.

ــود و  ــده می‌ش ــاب در آن دی ــازی و اطن ــم شفاف‌س ــه ه ــت ک ــۀ 58 اس ــر، آی ــن ام ــای ای ــر نمونه‌ه از دیگ

هــم تخریــب سیســتم نحــوی زبــان مبــدا:

یــةِ  رِّ
ُ
 وَمِــنْ ذ

ٍ
نَــا مَــعَ نُــوح

ْ
ــنْ حَمَل یــةِ آدَمَ وَمِمَّ رِّ

ُ
بِییــنَ مِــنْ ذ یهِــمْ مِــنَ النَّ

َ
ــهُ عَل

َّ
نْعَــمَ الل

َ
ذِیــنَ أ

َّ
 ال

َ
ئِــك

َ
ول

ُ
»أ

بُكِیــا«  ا وَ
ً

د وا سُــجَّ ــرُّ
َ

حْمَــنِ خ  الرَّ
ُ

ــمْ آیــات یهِ
َ
ــى عَل

َ
تْل

ُ
ا ت

َ
ــا إِذ ــا وَاجْتَبَینَ ینَ

َ
ــنْ هَد  وَمِمَّ

َ
إِسْــرَائِیل ــمَ وَ إِبْرَاهِی

ــا ادریــس اوصافشــان یــاد شــد( همــان رســولانی هســتند کــه  ــا ت )مریــم:58(: اینــان )کــه از زکری

خــدا از میــان همــۀ اولاد آدم و اولاد آنــان کــه بــا نــوح در کشــتی نشــاندیم و اولاد ابراهیــم و یعقــوب 

و دیگــر کســان کــه هدایــت کــرده و برگزیدیــم، آن‌هــا را بــه لطــف و انعــام خــود مخصــوص گردانیــد 

)و حــال آن‌هــا در بندگــی چنــان اســت( کــه هــرگاه آیــات خــدای رحمــن بــر آن‌هــا تــاوت شــود، بــا 

گریــۀ )شــوق و محبــت( روی اخــاص بــر خــاک نهنــد.

ــازی،  ــازی، منطقی‌س ــه شفاف‌س ــود دارد؛ از جمل ــه وج ــدن ترجم ــی ش ــرای طولان ــی ب ــل مختلف دلای

ــن  ــه مت ــبت ب ــه نس ــدن ترجم ــر ش ــبب طولاتی‌ت ــه س ــا هم ــی و این‌ه ــتم‌های متن ــب سیس ــاب و تخری اطن

ــش  ــه در بخ ــت ک ــز زده اس ــازی نی ــه آراسته‌س ــت ب ــر، دس ــم اخی ــن قس ــم در ای ــت. مترج ــده اس ــدأ ش مب

ــته  ــث شکس ــن، باع ــر برم ــق ‌نظ ــه طب ــواردی را ک ــام م ــر تم ــک، اگ ــد. بی‌ش ــد آم ــح آن خواه ــدی توضی بع

‌شــدن ریخــت متــن مبــدأ می‌شــود از ترجمــه حــذف کنیــم، ترجمــۀ زیــر بــه ‌دســت می‌آیــد کــه به‌مراتــب، 

ــه متــن اصلــی اســت: ــر ب وفادارت

اینــان كســانی هســتند از پیامبــران کــه خداونــد بــه آن‌هــا نعمــت داد، از نســل آدم، از کســانی کــه بــا نــوح 

ــات  ــر آی ــم. اگ ــرده و برگزیدی ــت ک ــه هدای ــانی ک ــوب، از کس ــم و یعق ــل ابراهی ــم، از نس ــتی كردی ــوار كش س

ــد(.  ــاک می‌افتن ــه خ ــان ب ــجده‌کنان و گریه‌کن ــود، س ــاوت ش ــا ت ــن برآنه ــدای رحم خ

بــا بررســی شــمارش کلمــات موجــود در متــن مترجــم و متــن پیشــنهادی، مشــخص می‌شــود کــه تعــداد 

کلمــات متــن مترجــم 76 کلمــه و متــن پیشــنهادی 47 کلمــه اســت؛ اختلافــی فاحــش کــه اگــر در تمــام 

ترجمــه پیــاده شــود، هــم از حجــم خــام کــم می‌شــود و هــم بــه متــن اصلــی نزدیک‌تــر می‌گــردد. مترجــم 

ــا« کــه  نَ
ْ
ــنْ حَمَل ذِیــنَ، مِمَّ

َّ
، ال

َ
ئِــك

َ
ول

ُ
در چنــد مــورد بــه شفاف‌ســازی دســت زده اســت؛ ازجملــه کلمــات »أ
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ــان«  ــولانی، اولاد آن ــد، رس ــاد ش ــان ی ــس اوصافش ــا ادری ــا ت ــه از زکری ــان ک ــای »این ــب از معادل‌ه به‌ترتی

ــب  ــازی و تخری ــه منطقی‌س ــت ب ــمَ«، دس نْعَ
َ
ــنَ أ ذِی

َّ
 ال

َ
ــك ئِ

َ
ول

ُ
ــارت »أ ــم در عب ــت. مترج ــرده اس ــتفاده ک اس

سیســتم‌های متنــی زده اســت؛ زیــرا وی از معــادل »اینــان همــان رســولانی هســتند« اســتفاده کــرده اســت. 

در ایــن ترجمــه حصــری دیــده می‌شــود کــه در متــن مبــدأ وجــود نــدارد. اگــر بخواهیــم متــن ترجمــه را در 

ــن  ــم ضم ــاس، مترج ــن«؛ براین‌اس ــم الذی ــک ه ــود: »أولئ ــکل می‌ش ــن ش ــم، بدی ــی کنی ــی معادل‌یاب عرب

کیــد کــرده اســت کــه در متــن اصلــی وجــود نــدارد. ــر معنایــی تأ درهم‌شکســتن ریخــت متــن اصلــی، ب

4-3- اطناب1 

اطنــاب مفصــل کــردن کلام و اضافاتــی اســت کــه چیــزی بــه متــن نمی‌افزاید و تنهــا حجــم خــام آن را افزایش 

ــازی و  ــش منطقی‌س ــۀ دو گرای ــادی نتیج ــدود زی ــا ح ــاب را ت ــن اطن ــش، 2008م، 64(. بِرم ــد )معای می‌ده

ــا عباراتــی بیشــتر از عبــارات  شفاف‌ســازی می‌دانــد )بِرمــن، 2010م، 79(. اطنــاب یعنــی »ادای مقصــود ب

مألــوف« )جرجانــی، 1983م، 30؛ وهبــه و دیگــران، 1984م، 49(. از مهم‌تریــن نمونه‌هــای اطنــاب کــه در 

ترجمــه بســامد بالایــی دارد، اســتفاده از واژگان متــرادف در ســطح کلمــه و جملــه اســت. مترادفــات از نــوع 

کلمــه ماننــد مــوارد زیــر:

جدول 3: نمونه‌هایی از اطناب واژگانی

هیچ و معدوم صرفهمنام و همانندپسندیده و صالحنازا و عقیم

بسیار پاکیزه و پاک‌سیرتغم و حسرتمخالفت و عصیانقهر و عذاب

رحمت و مهربانیستمکار و شقیرسول و پیغمبرپاکی و پارسایی

گمراهی و ضلالتعتوّ و سرکشیخداترس و باتقوامحتجب و پنهان

مشارکت و مساعدتنعمت و ثروتمفاخرت و غرورلطف و انعام

 محض و معدومِ صرفعزت و احترامبی‌کس و تنهاصبر و تحمل
ِ

هیچ

استهزا و مسخره وهم و خیالاتزشت و منکرکفر و ضلالت

لطف و مرحمتسهل و آسانمال و متاعمثل و مانند

منفرد و تنهاشک و ریبحزن و اندوهنشانه و حجت

یار و یاورلطف و رحمتحق و صواب

گاهی اوقات این ترادف از سطح واژه عبور کرده و جملات را نیز شامل شده است:

1. Allongement
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عبد
لوحید نویدی وهمکا










رانا
جدول 4: نمونه‌هایی از اطناب جمله‌ای

با مردم تکلم نکنی و بر سخن قادر نباشی.خلف صالح نباشند و راه باطل پویند.

از قبر بیرون آورده و زنده خواهند کرد.مقام او را بلند و مرتبه‌اش را رفیع گردانید.

در ادامه به برخی از این نمونه‌ها در ترجمۀ قمشه‌ای و مقایسۀ آن‌ها با متن اصلی اشاره می‌شود:

« )مریــم:5(: و مــن 
ً
 وَلِیّــا

َ
نْــك

ُ
د

َ
هَــبْ لِــی مِــنْ ل

َ
تِــی عَاقِــرًا ف

َ
انَــتِ امْرَأ

َ
مَوَالِــی مِــنْ وَرَائِــی وَك

ْ
ــتُ ال

ْ
ــی خِف إِنِّ »وَ

از ایــن وارثــان کنونــی )کــه پســرعموهای مــن هســتند( بــرای پــس از خــود بیمناکــم )مبــادا کــه پــس از مــن 

ــو از  ــم اســت. ت ــازا و عقی ــد( و زوجــۀ مــن هــم ن در مــال و مقامــم خلــف صالــح نباشــند و راه باطــل پوین

لطــف خــاص خــود فرزنــدی بــه مــن عطــا فرمــا(.

متــن مبــدأ در تمــام مــواردی کــه زیــر آن‌هــا خــط کشــیده شــده، به‌دلیــل اطنــاب در هــم‌ شکســته شــده 

اســت. اگــر تمــام ایــن اطناب‌هــا را از متــن فارســی حــذف کنیــم، به‌معنــای موردنظــر آیــه، هیــچ لطمــه‌ای 

وارد نخواهــد شــد.

نمونۀ دیگر آیۀ زیر است:

ــذِی فِیــهِ یمْتَــرُونَ« )مریــم:34(: ایــن اســت )قضیــۀ( عیســی بــن 
َّ
حَــقِّ ال

ْ
 ال

َ
ــوْل

َ
 عِیسَــى ابْــنُ مَرْیــمَ ق

َ
لِــك

َ
»ذ

مریــم کــه مــردم در امــر خلقتــش شــک و ریــب دارنــد. اکنــون بــه ســخن حــق و صــواب حقیقــت حالــش 

بیــان گردیــد. 

ــازی  ــه نی ــت ک ــی زده اس ــه اطناب ــت ب ــم دس ــه، مترج ــه در ترجم ــازی‌ای صورت‌گرفت ــر شفاف‌س علاوه‌ب

ــر  ــت؟ به‌نظ ــه چیس ــن آی ــم در ای ــی مترج ــه و اطناب ــن اطال ــت ای ــد عل ــد دی ــود. بای ــاس نمی‌ش ــه آن احس ب

 »
َ

ــوْل
َ
ــۀ »ق ــراب کلم ــران در اع ــد. مفس « باش ــقِّ حَ

ْ
 ال

َ
ــوْل

َ
ــتوری »ق ــاختار دس ــل آن، س ــی از دلای ــد یک می‌رس

ــول  ــر »أق ــه تقدی ــرای فعــل محــذوف دانســته‌اند؛ ب ــق ب دچــار اختــاف شــده‌اند؛ برخــی آن را مفعــول مطل

 الحــق«. برخــی نیــز آن را مصــدر مؤکــدی در نظــر گرفته‌انــد کــه جملــۀ پیــش 
َ

 الحــق« یــا »قلــتُ قــول
َ

قــول

کیــد قــرار می‌دهــد )درویــش، 1415ق، ج6، 102(.  ــمَ« را مــورد تأ ــنُ مَرْی  عِیسَــى ابْ
َ

ــك لِ
َ
از خــود یعنــی »ذ

ــر  ــان، ج6، 102(. بهت ــت )هم ــه اس ــر گرفت ــدح« در نظ ــذوف »أم ــل مح ــرای فع ــول ب ــری آن را مفع زمخش

کیــد می‌کنــد؛ بــه‌ ایــن‌ معنــا  اســت »قــول« را مصــدر مؤکــدی در نظــر بگیریــم کــه بــر جملــۀ قبــل از خــود تأ

کــه ایــن خبرهایــی کــه پیرامــون عیســی پســر مریــم آمــده اســت، عیــن حــق و حقیقــت اســت و تنهــا دربــارۀ 

او صــدق می‌کنــد و فقــط اوســت کــه در ایــن دنیــا و بــدون اینکــه مــادرش بــا کســی تمــاس داشــته باشــد بــه 
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دنیــا آمــده اســت؛ براین‌اســاس، می‌تــوان ترجمــۀ آیــه را بدیــن شــکل آورد: »ایــن اســت عیســی پســر مریــم؛ 

ــد،  ــه می‌ش ــی توج ــان عرب ــتوری زب ــاختار دس ــه س ــر ب ــن، اگ ــد«؛ بنابرای ــک می‌کنن ــه در آن ش ــی ک حقیقت

ــود. ــاب و شــرح نب ــه این‌همــه اطن ــازی ب نی

از دیگر موارد اطناب، آیۀ 39 است:

ــونَ« )مریــم:39(: و )ای رســول   یؤْمِنُ
َ

ــةٍ وَهُــمْ ل
َ
ل

ْ
ف

َ
ــرُ وَهُــمْ فِــی غ مْ

َ ْ
ضِــی ال

ُ
 ق

ْ
حَسْــرَةِ إِذ

ْ
نْذِرْهُــمْ یــوْمَ ال

َ
»وَأ

مــا،( امــت را از روز غــم و حســرت )یعنــی روز مــرگ و قیامــت( بترســان کــه آن روز دیگــر کارشــان گذشــته 

ــد.  ــه آن ایمــان نمی‌آورن ــد و ب اســت و آن‌هــا ســخت از آن روز غافلن

ــة« و  ــی غفل ــای »ف ــت. عبارت‌ه ــده اس ــه ش ــرت« ترجم ــم و حس ــه »روز غ ــرَةِ« ب حَسْ
ْ
ــوْمَ ال ــارت »ی عب

»لا یؤمنــون« بــدون قیــد در آخــر آیــه آمــده اســت؛ امــا در ترجمــه، محــدود بــه روز قیامــت و درنتیجــه، از 

شــمولیت ایــن دو عبــارت کاســته شــده اســت.

ــد( کــه  ــاع و فرزن ــال و مت ــم:80(: و آنچــه )از م ــرْدًا )مری
َ
ــا ف تِینَ

ْ
یأ  وَ

ُ
ــول

ُ
ــا یق ــهُ مَ

ُ
ــۀ »وَنَرِث ــۀ دیگــر آی نمون

ــا  ــب م ــه جان ــا ب ــس و تنه ــویم و او بی‌ک ــا وارث آن ش ــت م ــار داش ــم( در گفت ــرور دائ ــرت و غ ــه مفاخ )ب

بازآیــد. در ترجمــۀ ایــن متــن کوتــاه و واضــح عربــی، انواعــی از عناصــر ریخت‌شــکنانه وجــود دارد کــه در 

ــد، می‌بینیــم کــه  ــه ترجمــۀ فولادون ــا مراجعــه ب ــا وارد نمی‌شــود. ب ــه معن صــورت حــذف، هیــچ لطمــه‌ای ب

وی ترجمــه‌ای نزدیــک بــه متــن اصلــی بــه ‌دســت داده اســت: »و آنچــه را می‌گویــد از او بــه ارث م‌ىبریــم 

و تنهــا بــه ســوى مــا خواهــد آمــد«. 

ــا چنــد معــادل همزمــان بــرای یــک واژه، در برخــی مــوارد، خــود  ــۀ دو ی ــه ارائ غیــر از تمایــل مترجــم ب

جمــات فارســی هــم به‌نوعــی، ترجمــه‌ای تفســیری از متــن اصلــی اســت. گاهــی اوقــات اطنــاب بــه دلیــل 

تــرادف نیســت؛ بلکــه مترجــم از نــزد خــود چیــزی را بــه متــن می‌افزایــد کــه در متــن اصلــی معادلــی نــدارد؛ 

ماننــد آیــۀ:

انِ وَلِیــا« )مریــم:45(: ای پــدر، 
َ

ــیط
َّ

ــونَ لِلش
ُ
تَك

َ
حْمَــنِ ف ابٌ مِــنَ الرَّ

َ
 عَــذ

َ
ــك نْ یمَسَّ

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــی أ بَــتِ إِنِّ

َ
»یــا أ

ــار و  ــا شــیطان ی ــه دوزخ( ب ــو قهــر و عــذاب رســد و )ب ــر ت ــان ب از آن ســخت می‌ترســم کــه از خــدای مهرب

یــاور باشــی. 

کلمــۀ »ســخت« معادلــی در متــن اصلــی نــدارد. اگــر بخواهیــم عبــارت »از آن ســخت می‌ترســم« را بــه 

 أن ...« معــادل آن می‌شــود؛ امــا در متــن مبــدأ فقــط واژۀ 
ً
ــدیدا

َ
 ش

ً
 خوفــا

ُ
عربــی برگردانیــم، عبــارت »أخــاف
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»أخــاف« آمــده اســت. ناگفتــه پیداســت کــه در ترکیب‌هــای »قهــر و عــذاب« و » یــار و یــاور« و »بــه دوزخ« 

اطنــاب وجــود دارد. ایــن دســت اطناب‌هــا کــه هیــچ معادلــی در متــن اصلــی نــدارد، در ترجمــه، زیــاد مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه شــده‌ اســت؛ ماننــد نمونه‌هایــی کــه در جــدول زیــر آمــده اســت:

جدول 5: نمونه‌هایی از اطناب‌های بدون معادل در ترجمۀ الهی قمشه‌ای 

فارسیمتن عربیفارسیمتن عربی

رِیا 
َ
هُ زَك

َ
فِیابندۀ خاص خود زکریاعَبْد

َ
اءً خ

َ
پنهانی و از صمیم قلبنِد

َ
عَائِك

ُ
از دعا به ‌درگاه کرم توبِد

َ
نْك

ُ
د

َ
از لطف خاص خودمِنْ ل

وبَ
ُ

كِبَرِهمۀ آل یعقوبمِنْ آلِ یعْق
ْ
از شدت پیریمِنَ ال

نٌ ی هَیِّ
َ
حُوابرای من بسیار آسانعَل نْ سَبِّ

َ
به تسبیح و نماز قیام کنیدأ

ا نَّ
ُ

د
َ
احوال مریممَرْیمَبه لطف خاص خودمِنْ ل

هِ
َّ
 الل

ُ
مُبندۀ خاص خداعَبْد

َ
ل سلام حقوَالسَّ

ةٍخدای یکتاالله
َ
ل

ْ
ف

َ
آنها سخت از آن روز غافلندهُمْ فِی غ

ً
به پیشگاه حضرتش حضور می‌یابندآتِیهِخدایان باطلآلِهَة

رْنٍ
َ
- -اقوامی از اهل عنادمِنْ ق

4-4. آراسته‌سازی1 

آراسته‌ســازی یعنــی اینکــه ترجمــه، زیباتــر از متــن اصلــی آورده شــود )برمــن، 2010م،82(. ایــن مؤلفــه در 

ترجمــۀ فارســی برخــی از آیــات بــه‌کار رفتــه اســت؛ ماننــد آیــه 4:

ــقِیا« )مریــم:۴(: 
َ

 رَبِّ ش
َ

عَائِــك
ُ

ــنْ بِد
ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
ــیبًا وَل

َ
سُ ش

ْ
أ  الــرَّ

َ
ــتَعَل

ْ
ــی وَاش ــمُ مِنِّ

ْ
عَظ

ْ
ــی وَهَــنَ ال  رَبِّ إِنِّ

َ
ــال

َ
»ق

عــرض کــرد کــه پــروردگارا، اســتخوان مــن سســت گشــت و فــروغ پیــری بــر ســرم بتافــت و بــا وجــود ایــن، 

مــن از دعــا بــه درگاه کــرم تــو خــود را هرگــز محــروم ندانســته‌ام. 

ــه درگاه کــرم تــو«، در راســتای آراسته‌ســازی متــن آمــده اســت. در  دو عبــارت »عــرض کــرد« و »دعــا ب

عبــارت »درگاه کــرم« تصویــری وجــود دارد کــه در متــن اصلــی یافــت نمی‌شــود. »درگاه کــرم« از نــوع تشــبیه 

ــری  ــن تصوی ــه چنی ــن آی ــه در مت ــت؛ درحالی‌ک ــده اس ــبیه ش ــه »درگاه« تش ــرم« ب ــت و در آن »ک ــی اس اضاف

1.Ennoblissement
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وجــود نــدارد. ممکــن اســت گمــان شــود کــه عبــارت »فــروغ پیــری بــر ســرم بتافــت« نوعــی آراسته‌ســازی 

 در راســتای متــن اصلــی بــه‌ کار رفتــه و بــه ‌گونــه‌ای، مجــاز موجــود در متــن 
ً
اســت؛ امــا ایــن عبــارت کامــا

اصلــی را بــه مخاطــب فارســی‌زبان منتقــل کــرده اســت.

در آیۀ 23 نیز مترجم به‌درستی و در راستای متن اصلی، دست به آراسته‌سازی زده است:

 » ً
ــیّا ــیا مَنْسِ ــتُ نَسْ نْ

ُ
ا وَك

َ
ــذ  هَ

َ
ــل بْ

َ
ــتُّ ق ــی مِ یتَنِ

َ
ــا ل ــتْ ی

َ
ال

َ
ــةِ ق

َ
ل

ْ
خ  النَّ

ِ
ع

ْ
ــذ ــى جِ

َ
 إِل

ُ
ــاض

َ
مَخ

ْ
ــا ال جَاءَهَ

َ
أ
َ
»ف

)مریــم:23(: آن‌گاه درد زاییــدن او را بــه کنــار درخــت خرمایــی کشــانید )و از شــدت حــزن و انــدوه بــا خــود( 

ــود.  ــده ب ــوش ش ــم فرام ــی نام ــم به‌کل ــۀ عال ــودم و از صفح ــرده ب ــش م ــن ازاین‌پی ــت: ای کاش م گف

ــازی  ــی آراسته‌س ــه در آن نوع ــود« ک ــده ب ــوش ش ــم فرام ــی نام ــم به‌کل ــۀ عال ــارت »از صفح ــاب عب انتخ

وجــود دارد، در راســتای متــن اصلــی آمــده اســت. مترجــم بــرای جبــران موســیقی موجــود در ســطح آوایــی، 

از ایــن عبــارت ادبــی و زیبــا اســتفاده کــرده اســت. 

نمونۀ دیگر آیۀ زیر است:

ــدای  ــات خ ــرگاه آی ــه ه ــم:58(: ك ــا« )مری بُكِیًّ ا وَ
ً

د ــجَّ وا سُ ــرُّ
َ

ــنِ خ حْمَ  الرَّ
ُ

ــات ــمْ آی یهِ
َ
ــى عَل

َ
تْل

ُ
ا ت

َ
»إِذ

ــد.  ــاک نهن ــر خ ــاص ب ــت(، روی اخ ــوق و محب ــۀ )ش ــا گری ــود ب ــاوت ش ــا ت ــر آن‌ه ــن ب رحم

ــن  ــتعاره وجــود دارد کــه در مت ــای »گریــۀ شــوق و محبــت« و »روی اخــاص«، دو اس در عبارت‌ه

اصلــی یافــت نمی‌شــود. مترجــم بــه دو واژۀ »شــوق« و »اخــاص« صفــات انســانی بخشــیده و آن‌هــا را بــه 

یــک انســان تشــبیه و بــه قــول بِرمــن، ســاخت متــن اصلــی را تخریــب کــرده اســت. بهتریــن معــادل بــرای 

ــان  ــۀ انصاری ــا ترجم ــد( ی ــاک می‌افتادن ــان به‌خ ــجده‌کنان و گریه‌کن ــد )س ــۀ فولادون ــوق، ترجم ــارت ف عب

ــت. ــد( اس ــه ‌رو می‌افتادن ــان ب ــجده‌کنان و گری )س

4-5. تضعیف کیفی متن1 

ــا كلمــات و  ــن كــردن كلمــات و اصطلاحــات و جمــات ب ــف در الگــوی برمــن، جایگزی ــوع تحری ــن ن ای

اصطلاحــات وجملاتــی اســت كــه از لحــاظ غنــای معنایــی و آوایــی و طنیــن كلمــات، در ســطح زبــان مبــدأ 

ــه  ــود در کار ترجم ــائل موج ــخت‌ترین مس ــی از س ــف، یک ــوع تحری ــن ن ــن، 2010م، 82(. ای ــتند )برم نیس

اســت. هــر زبانــی بــا توجــه بــه ســاختار و کلمــات و آواهــای موجــود در خــود، کلمــات و بازی‌هــای کلامــی 

1. Appauvrissement qualitatif
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 بســیار دشــوار اســت. گاه شــاید 
ً
ویــژه‌ای بــا بــار معنایــی و تصویرســازی خــاص دارد و برگــردان آن‌هــا غالبــا

ــا شــباهت‌های آوایــی آن‌هــا مانــور داد، امــا همــواره چنیــن امکانــی وجــود نــدارد )بیکــر،2010م،  بتــوان ب

ــۀ 5 اســت: 291(. از نمونه‌هــای تصعیــف کیفــی، آی

« )مریــم:5(: و مــن 
ً
 وَلِیّــا

َ
نْــك

ُ
د

َ
هَــبْ لِــی مِــنْ ل

َ
تِــی عَاقِــرًا ف

َ
انَــتِ امْرَأ

َ
مَوَالِــی مِــنْ وَرَائِــی وَك

ْ
ــتُ ال

ْ
ــی خِف إِنِّ »وَ

ــادا کــه پــس از  ــرای پــس از خــود بیمناکــم (مب ــان کنونــی )کــه پســر عموهــای مــن هســتند( ب از ایــن وارث

مــن در مــال و مقامــم خلــف صالــح نباشــند و راه باطــل پوینــد( و زوجــۀ مــن هــم نــازا و عقیــم اســت. تــو از 

لطــف خــاص خــود فرزنــدی بــه مــن عطــا فرمــا. 

ــه موســیقی برخاســته از ادای  ــی وجــود دارد. ب ــن اصل ــی اســت کــه در مت ــای آوای ــد آن غن  ترجمــه، فاق

تِــی« و »لِــی« توجــه کنیــد. ایــن آیــه از زبــان زکریــا بیــان شــده و بیانگــر 
َ
ــی« و »وَرَائِــی« و »امْرَأ کلمــات »إِنِّ

وضعیــت روحــی و انــدوه فــراوان اوســت. او بــرای انتقــال هرچــه بهتــر انــدوه خــود، بــه ایــن ترفنــد آوایــی 

متوســل شــده و گویــی در حرکــت بلنــد »ای« کــه در انتهــای ایــن کلمــات آمــده، فرصتــی بــرای بیــان انــدوه 

و آه و ناله‌هــای خــود یافتــه؛ امــری کــه در ترجمــه نادیــده گرفتــه شــده اســت. البتــه در ایــن مــورد، ایــرادی 

ــی از  ــه یک ــردد ک ــان برمی‌گ ــک زب ــاختارهای ی ــه س ــتر ب ــر بیش ــن ام ــرا ای ــت؛ زی ــرم نیس ــم محت ــر مترج ب

ــت. ــه اس ــود در کار ترجم ــائل موج ــخت‌ترین مس س

در آیۀ 26 نیز تخریب کیفی دیده می‌شود:

ــا« )مریــم:26(: پــس)از ایــن رطــب( تنــاول کــن و )از ایــن چشــمۀ آب(  ی عَینً ــرِّ
َ
ــرَبِی وَق

ْ
لِــی وَاش

ُ
ك

َ
»ف

بیاشــام و چشــم خــود )بــه عیســی( روشــن دار. 

ی« کــه بیانگــر راحتــی  ــرِّ
َ
ــرَبِی« و »ق

ْ
لِــی«، »اش

ُ
ك

َ
موســیقی برخاســته از صــدای »ای« در آخــر کلمــات »ف

و امنیــت اســت، در ترجمــه منتقــل نشــده اســت. 

4-6. تضعیف کمّی متن1 

ــتن  ــه کاس ــت ب ــم دس ــش، مترج ــن گرای ــاره دارد. در ای ــات اش ــداد کلم ــدن تع ــته ش ــه کاس ــش، ب ــن گرای ای

ــن،  ــد )برم ــه ده ــری ارائ ــذف دال دیگ ــک دال و ح ــرای آوردن ی ــی ب ــه توجیه ــدون اینک ــد؛ ب ــا می‌زن دال‌ه

ــرد: ــاره ک ــه اش ــن آی ــه ای ــوان ب ــای آن می‌ت 2010م، 83(. از نمونه‌ه

1.Appauvrissement quantitative



177

ارزیابی ترجمۀ الهی قمشه‏ای بر اساس











نظ 
یۀر
آنتوان بِرمن )موردپژوهی سورۀ مریم( 













سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

ــقِیا« )مریــم:4(: و بــا وجــود ایــن مــن از دعــا بــه درگاه کــرم تــو خــود را هرگز 
َ

 رَبِّ ش
َ

عَائِــك
ُ

ــنْ بِد
ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
»وَل

ــته‌ام.  محروم ندانس

 در این عبارت، منادای »ربّ« در ترجمه نیامده است. یا مانند آیۀ:

ــن و  ــروردگار م ــا پ ــدای یکت ــم:36(: خ ــتَقِیمٌ« )مری  مُسْ
ٌ

ــرَاط ا صِ
َ

ــذ وهُ هَ
ُ

ــد اعْبُ
َ
ــمْ ف

ُ
ك ــی وَرَبُّ ــهَ رَبِّ

َّ
إِنَّ الل »وَ

ــت.  ــتی اس ــن راه خداپرس ــت همی ــه راه راس ــتید ک ــت. او را پرس شماس

وهُ« ترجمه نشده است. یا مانند آیۀ:
ُ

اعْبُد
َ
در این آیه نیز،واژۀ »ربّ« و حرف »فاء« در عبارت »ف

« )مریــم:43(: ای پــدر، مــرا )از وحــی خــدا( علمــی 
َ

تِــك
ْ
ــمْ یأ

َ
ــمِ مَــا ل

ْ
عِل

ْ
 جَاءَنِــی مِــنَ ال

ْ
ــد

َ
ــی ق بَــتِ إِنِّ

َ
»یــا أ

آموختنــد کــه تــو را آن علــم نیاموخته‌انــد.

حرف تحقیق »قد«، حرف جرّ»مِن« و »ما«ی موصوله که فاعل فعل است ترجمه نشده‌اند. یا مانند آیۀ:

گاه است.   آ
ً
قا او به شمارۀ همۀ موجودات کاملا

ّ
ا« )مریم:94(: محق

ًّ
هُمْ عَد

َّ
حْصَاهُمْ وَعَد

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
»ل

هُــمْ« در ترجمــه بــه‌ صــورت اســم، یعنــی »شــماره«، ترجمــه 
َّ

حْصَاهُــمْ« و »عَد
َ
در آیــۀ فــوق، دو فعــل »أ

شــده اســت. ایــن نــوع تغییــر ســاختاری و کاهــش واژگانــی، ســبب از دســت‌ رفتــن بخشــی از بــار معنایــی 

ــب  ــنده موج ــود نویس ــن مقص ــر گرفت ــدون درنظ ــا ب ــذف دال‌ه ــه ح ــرد ک ــه ک ــد توج ــت. بای ــده اس ــن ش مت

ــاد  ــی ی ــف کمّ ــوان تضعی ــن از آن به‌عن ــه بِرم ــت ک ــی اس ــان تحریف ــن هم ــود و ای ــن می‌ش ــب مت تخری

ــادل آن در  ــذف مع ــد دارد و ح کی ــوع تأ ــت موض ــری و اهمی ــر فراگی ــا ب ــم« در اینج ه
َّ

ــل »عد ــد. فع می‌کن

ترجمــه بــه ایــن موضــوع آســیب می‌رســاند. نزدیک‌تریــن معــادل بــرای ایــن آیــه، ترجمــۀ فولادونــد اســت: 

ــه دقــت‏ شــماره كــرده اســت.  ــه حســاب آورده و ب  آن‌هــا را ب
ً
ــا »و یقین

یب سیستم‌بندی‌های متن1  4-7- تخر

رویکــرد تخریــب سیســتم زبانــی بیشــتر جنبــۀ دســتوری دارد و نــوع جمــات و ترکیبــات به‌کاررفتــه و زمــان 

ــوع تغییــری کــه باعــث  ــا هــر ن ــاب ی ــرد. اســتفاده از منطقی‌ســازی، شفاف‌ســازی، اطن افعــال را در برمی‌گی

تغییــر در مفهــوم جملــه شــود، ایــن سیســتم زبانــی را بــه ‌هــم می‌ریــزد )برمــن، 2010م، 87(. از نمونه‌هــای 

آن می‌تــوان بــه آیــۀ 65 اشــاره کــرد:

بِــرْ لِعِبَادَتِــهِ« )مریــم:65(: پــس بایــد همــان خــدای یکتــا را پرســتش کنــی و البتــه در راه 
َ

هُ وَاصْط
ْ

اعْبُــد
َ
»ف

بندگــی او صبــر و تحمــل کــن. 

1ٌ. Destruction des systématismes 
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عبد
لوحید نویدی وهمکا










رانا


ــورت  ــه ‌ص ــه، ب ــا در ترجم ــود؛ ام ــه ش ــتوری ترجم ــورت دس ــه‌ ص ــد ب ــت و بای ــر اس ــل ام هُ« فع
ْ

ــد »اعْبُ

ــت:  ــۀ 75 اس ــر آی ــال دیگ ــت. مث ــده اس ــی آم ــارع التزام مض

ــا  إِمَّ ابَ وَ
َ

ــذ عَ
ْ
ــا ال ونَ إِمَّ

ُ
ــد ــا یوعَ وْا مَ

َ
ا رَأ

َ
ــى إِذ ا حَتَّ

ًّ
ــد ــنُ مَ حْمَ ــهُ الرَّ

َ
دْ ل

ُ
ــد یمْ

ْ
ل

َ
ــةِ ف

َ
ل

َ
ل

َّ
ــی الض انَ فِ

َ
ــنْ ك  مَ

ْ
ــل

ُ
»ق

ا« )مریــم:75(: بگــو کــه هــر کــس کــه بــه راه کفــر و 
ً

 جُنْــد
ُ

عَــف
ْ

ض
َ
انًــا وَأ

َ
ــرٌّ مَك

َ
مُونَ مَــنْ هُــوَ ش

َ
سَــیعْل

َ
 ف

َ
ــاعَة السَّ

ضلالــت رفــت، خــدای مهربــان بــه او مهلــت می‌دهــد تــا آن ســاعت کــه وعــدۀ عــذاب را بــه چشــم خــود 

ــه‌زودی  ــا ســاعت قیامــت وی را فــرا رســد؛ پــس کافــران ب ــا عــذاب )قتــل و اســیری( چشــد ی ــد کــه ی ببینن

ــت! ــر اس ــپاهش ضعیف‌ت ــر و س ــک روزگارش بدت ــر( کدام‌ی ــن و کاف ــه )از مؤم ــت ک ــد دانس خواهن

در این آیه، با انواع مختلفی از گرایش‌های ریخت‌شکنانه روبه‌رو هستیم؛ ازجمله:

انَ« کــه در ایــن ســیاق و بافــت، بــر زمــان آینــده دلالــت دارد؛ اما 
َ
1. تخریــب معنایــی و دســتوری فعــل »ك

در ترجمــه بــه ‌صــورت ماضــی آمــده اســت. از نظــر معنایــی نیــز بــه‌ جــای فعــل »باشــد«، از واژۀ »رفــت« 

اســتفاده شــده اســت.

کیــدی اســت؛ امــا در ترجمــه نادیــده  ا« کــه مفعــول مطلــق تأ
ًّ

2. تخریــب دســتوری و معنایــی واژۀ »مــد

گرفتــه شــده اســت.

ــه‌ صــورت »وعــده داده می‌شــوند«  ــد ب ون« کــه مضــارع مجهــول اســت و بای
ُ

ــد وعَ
ُ
3. تخریــب فعــل »ت

ترجمــه شــود؛ امــا از معــادل اســمی )وعــده( اســتفاده شــده اســت.

 
ً
ــا ــولات ذات ــت و »موص ــه اس ــا موصول ــا« در اینج ــا«. »م ــی »م ــتوری و معنای ــاخت دس ــب س 4. تخری

 به‌وســیلۀ جملــۀ صلــه برطــرف می‌شــود« )ابن‌یعیــش، 2001م،ج 2، 
ً
مبهمنــد و ابهــام آن‌هــا معمــولا

372(؛ امــا ایــن ابهــام از ترجمــه زدوده و به‌نوعــی، سیســتم معنایــی و زیریــن متــن تخریــب شــده اســت. 

ــئله  ــن مس ــود ای ــرده و خ ــد ک ــا را تهدی ــدا آن‌ه ــت؛ ابت ــته اس ــی داش ــا هدف ــا« در اینج ــد از آوردن »م خداون

ــه چــه چیــزی وعــده داده  باعــت کنجــکاوی و کنــکاش ذهــن اســت کــه خداونــد ممکــن اســت آن‌هــا را ب

« را مــی‌آورد و از ایــن ابهــام پــرده برمــی‌دارد؛ امــا 
َ
باشــد؛ ســپس در ادامــه، عبــارت »العَــذابَ وإمّــا الســاعَة

ــن  ــت؛ ضم ــرده اس ــن ب ــن را از بی ــام آغازی ــه، ابه ــدای ترجم ــان ابت ــذاب« در هم ــدۀ ع ــارت »وع ــدن عب آم

اینکــه، از نظــر معنایــی هــم نمی‌توانــد درســت باشــد؛ زیــرا خداونــد آن‌هــا را فقــط بــه عــذاب وعــده نــداد؛ 

بلکــه به‌طــور کلــی و مبهــم آن‌هــا را تهدیــد کــرد و بــه چیــزی وعــده داد. آیــا ایــن وعــده فقــط عــذاب بــوده 



179

ارزیابی ترجمۀ الهی قمشه‏ای بر اساس











نظ 
یۀر
آنتوان بِرمن )موردپژوهی سورۀ مریم( 













سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

 خیــر؛ چــون واژۀ »الســاعة« بــا حــرف »أو« بــه واژۀ »العــذاب« عطــف شــده اســت. مــراد 
ً
ما

ّ
اســت؟ مســل

ــه قیامــت وعــده می‌دهــد. ــا ب ــه عــذاب ی ــا ب ــد آن‌هــا را ی ایــن اســت کــه خداون

5. تخریــب ســاخت دســتوری واژۀ »العــذاب«. »العــذاب« در اینجــا بــدل از واژۀ »مــا« در جملــۀ »مــا 

ــه  ــه، ب ــا در ترجم ــش، 1415ق،ج 6، 143(؛ ام ــاس، 1421ق،ج 3، 2 19 ؛ دروی ــت )النح ــدون« اس یوع

عنــوان مفعــول بــرای فعــل »چشــیدن« ترجمــه شــده اســت.

« کــه مترجــم از معــادل »روزگارش بدتــر« بــرای آن 
ً
6. تخریــب معنایــی و دســتوری عبــارت »شــرٌّ مکانــا

« در اینجــا بــه ‌معنــای مرتبــه و جایــگاه اســت؛ امــا بــه »روزگار« ترجمــه و بــه 
ً
اســتفاده کــرده اســت. »مکانــا

ضمیــری اضافــه شــده اســت کــه در متــن اصلــی وجــود نــدارد. در ایــن عبــارت، هــر دو تمییــز »مکانــا« و 

»جنــدا« تمییــز منقــول از مبتــدا هســتند و در ترجمــه می‌تــوان آن‌هــا را در جایــگاه مبتــدا قــرار داد و ترجمــه 

کــرد.

ــر«  ــپاهش بدت ــادل »س ــرای آن از مع ــه ب « ک
ً
ــدا ــف جن ــارت »أضع ــتوری عب ــی و دس ــب معنای 7- تخری

ــت. ــده اس اســتفاده ش

8- اضافــه شــدن کلماتــی کــه در متــن اصلــی معادلــی ندارنــدب؛ ماننــد: »کفــر و ضلالــت«، »وعــدۀ 

عــذاب«، »قتــل و اســیری«، »چشــید«، »وی را فــرا رســد«، »کافــران«، »از مؤمــن و کافــر« و »روزگارش«. 

نزدیک‌تریــن ترجمــه بــه متــن اصلــی، ترجمــۀ فولادنــد اســت: »بگــو هــر كــه در گمراهــى اســت ]خــداى[ 

رحمــان بــه او تــا زمانــى مهلــت م‌ىدهــد؛ تــا وقتــى آنچــه بــه آنــان وعــده داده م‏ىشــود یــا عــذاب یــا روز 

رســتاخیز را ببیننــد، پــس بــه‌زودى خواهنــد دانســت جایــگاه چــه كســى بدتــر و ســپاهش ناتوان‌تــر اســت«.

« به‌ صورت معلوم ترجمه شده است: ینَّ
َ
وت

ُ َ
مثال دیگر آیۀ 77 است که در آن، فعل مجهول »ل

ا« )مریــم:77(. )ای رســول( دیــدی حــال آن کــس 
ً

ــد
َ
 وَوَل

ً
یــنَّ مَــال

َ
وت

ُ َ
 ل

َ
ــال

َ
ــرَ بِآیاتِنَــا وَق

َ
ف

َ
ــذِی ك

َّ
یــتَ ال

َ
رَأ

َ
ف
َ
»أ

ــه اســتهزا  ــن ارت مؤمــن ب ــاب ب ــه خبّ ــر( و )ب ــل کاف ــن وائ ــد عــاص ب ــر شــد )مانن ــا کاف ــات م ــه آی را کــه ب

ــو را  ــب ت ــا طل ــت )وآنج ــم داش ــت هم(خواه ــیار)در بهش ــد بس ــال و فرزن ــه م ــن البت ــت: م ــخره( گف و مس

می‌دهــم(؟.

« مرکــب از لام جــواب قســم  یــنَّ
َ
وت

ُ َ
در ایــن آیــه، مــوارد متعــددی از تخریــب بــه ‌کار رفتــه اســت. فعــل »ل

ــل  ــش، 1415ق،ج 6، 148(. اص ــت )دروی ــد اس کی ــون تأ ــی« + ن
َ
وت

ُ
ــول »أ ــارع مجه ــل مض ــذوف + فع مح

ــی یُؤتِــي إیتــاءً«. »یُؤتِــي« 
َ
ــی« از مــادۀ »أتــی« اســت کــه بــه بــاب افعــال رفتــه اســت؛ یعنــی »آت

َ
وت

ُ
فعــل »أ
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)می‌بخشــد( فعــل مضــارع متناســب بــا ضمیــر »هــو« اســت. اگــر قبــل از ایــن فعــل، ضمیــر »أنــا« بــه کار 

ــی  ــوم، دومفعول ــه صیغــۀ معل ــي« ب ــن، فعــل مضــارع »آتِ ــد؛ بنابرای ــي« در می‌آی ــا آت ــه صــورت »أن ــرود، ب ب

ــی« تبدیــل می‌شــود؛ 
َ
وت

ُ
ــه »أ ــه کســی می‌بخشــم«. حــال اگــر مجهــول شــود، ب اســت؛ یعنــی »چیــزی را ب

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــت« اس ــم داش ــارت »خواه ــه از عب ــا در ترجم ــود«؛ ام ــیده می‌ش ــن بخش ــه م ــی »ب یعن

ــه  ــا دیــدى آن كســى را كــه ب ــه ‌دســت داده اســت: »آی ــد نزدیک‌تریــن ترجمــه را طبــق نظــر بِرمــن ب فولادون

 بــه مــن مــال و فرزنــد ]بســیار[ داده خواهــد شــد«.
ً
آیــات مــا كفــر ورزیــد و گفــت قطعــا
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نتیجه‌گیری

ــر  ــج زی ــر آن، نتای ــن ب ــوی بِرم ــق الگ ــه‌ای و تطبی ــی قمش ــم از اله ــورۀ مری ــی س ــۀ فارس ــی ترجم ــا بررس ب

ــد:  ــل ش حاص

ــه  ــه‌کار رفت ــادی ب ــزی زی ــاه میان‌پرانت ــات کوت ــیری و توضیح ــر تفس ــه‌ای، عناص ــی قمش ــۀ اله در ترجم

اســت. ایــن ترجمــه، طبــق الگــوی برمــن، از متــن مبــدأ فاصلــه گرفتــه و شــکل و بافــت آن را تخریــب کــرده 

اســت. 

ــردن  ــه ک ــراف، اضاف ــای مت ــف واژگان و جمله‌ه ــاره، عط ــم اش ــر و اس ــای ضمی ــر به‌ج ــم ظاه آوردن اس

واژگانــی کــه در متــن اصلــی وجــود نــدارد، ترجمــۀ اســم بــه ‌صــورت فعــل و برعکــس، ترجمــۀ جمله‌هــای 

فعلیــه بــه‌ صــورت جمله‌هــای اســمیه و برعکــس، همگــی از مــواردی اســت کــه باعــث تخریــب ســاختار 

متــن عربــی شــده اســت. 

منطقی‌ســازی،  شفاف‌ســازی،  اطنــاب،  مؤلفــۀ  هفــت  بِرمــن،  ریخت‌شــکنانۀ  گرایش‌هــای  میــان  از 

ــن باعــث دور شــدن  ــب كیفــی مت ــن و تخری ــی مت ــب كمّ ــن، تخری ــب سیســتم‌های مت آراسته‌ســازی، تخری

ــت.  ــده اس ــی ش ــن اصل ــه از مت ــن ترجم مت

مؤلفــۀ اطنــاب بســامد بســیار بالایــی دارد. علــت اطنــاب در ترجمــۀ ســورۀ مریــم، اســتفادۀ زیــاد از کلمــات 

و جمــات متــرادف اســت. در برخــی مــوارد، اطنــاب ناشــی از آوردن کلمــات و جملاتــی اســت کــه در متــن 

مبــدأ معادلــی ندارنــد. 

ــه  ــرار دارد ک ــازی ق ــوم منطقی‌س ــۀ س ــورد. در مرتب ــم می‌خ ــراوان به‌چش ــه ف ــز در ترجم ــازی نی شفاف‌س

شــامل بــه‌ هــم ریختــن ســاختارهای فعلــی و اســمی زبــان مبــدأ اســت. در حــوزۀ آراسته‌ســازی نیــز مترجــم 

ــازی  ــه آراسته‌س ــت ب ــی، دس ــن اصل ــای مت ــتای زیبایی‌ه ــرده و در راس ــل ک ــی عم ــوارد به‌خوب ــی م در برخ

زده اســت.
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